
فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس ش

سال چهاردهم  شماره پنجاه وششم  بهار ۱۳۹۵
صاحب امتیاز 
مدیر مسئول و سردبیر

هیئت تحریریه 

معاون سردبیر
مدیر اجرایی
ویراستار
صفحه آرایی

مترجم 
ناظر چاپ
نشانی
تلفن
پست الکترونیکی
فروشگاه اینترنتی
مرکز فروش

تلفن
قیمت

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه پاسداران
دکتر حسین اردستانی

سردار سرلشکر دکتر غلامعلی رشید عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(
سردار دکتر حسین علایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع( 

سردار پاسدار حمید اصلانی
حسن دری

محمدجواد اکبرپور بازرگانی
لیلا نوری حسینی

عباس درودیان
عبدالمجید حیدری 

سیدناصر کشاورز
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید وحید دستگردی)ظفر(، پلاک77

22۹0۹۵2۵
neginiran@gmail.com

shop.hdrdc.ir

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، مجتمع ناشران فخر رازی، پلاک ۵۳ 
انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

02۱-۶۶۴۸۱۵۳2
۱20.000 ریال



 مقاله ها و مطالب درج شده در فصلنامه نگین ایران بیان کننده 
دیدگاه نویسندگان آنهاست.

 هرگونه استفاده از گزارش عملیات ها، نوارهای پیاده شده و اسناد 
مندرج، منوط به اخذ مجوز از مرکز اسناد می باشد.

 بهره برداری از سایر مندرجات فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

مقالات

 دکتر حسین اردستانی۵سرفصل های روایت در بیانات رهبری نظام

 محمدجواد اکبرپور و امیرمحمد حکمتیان۱۵بایدها و نبایدهای روایت گری راویان راهیان نور

 اکبر رستمی27حماسه لشکر41 ثارالله)ع( در فتح فاو

 حجت الله کریمی۴۱عملیات والفجر8، ادامه استراتژی تنبیه متجاوز

۵۱از روایت معیوب تا روایت مطلوب
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 امیرمحمد حکمتیان۶۵شلمچه سرزمین موانع پیچیده

 داود رنجبر7۹باران گوشت، روایت  هالیوودی از جنگ

۱0۳از روایت درشت تا روایت درست
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 سیدمحمد طباطبایی و حسین عسکری۱۳۵خیبر؛ پایان بن بست در جنگ

 سیدمحمد طباطبایی۱۶۱طلائیه، سرزمین طلایه داران عشق و معرفت

۱7۵از جان دادن به روایت تا روایت جان دادن
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 محمد محمدپور۱۹۱شهید علم الهدی، تکلیف مدار و مخلص

 محمد محمدپور207روایت گر مقاومت و مظلومیت در کربلای هویزه

2۱7از روایت خون تا روایت خوب
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 حجت الله کریمی2۳۳تاریخ نگاری جنگ در خط مقدم جبهه



 مقاله ها و مطالب درج شده در فصلنامه نگین ایران بیان کننده 
دیدگاه نویسندگان آنهاست.

 هرگونه استفاده از گزارش عملیات ها، نوارهای پیاده شده و اسناد 
مندرج، منوط به اخذ مجوز از مرکز اسناد می باشد.

 بهره برداری از سایر مندرجات فصلنامه با ذکر مأخذ بلامانع است.

مقالات

 دکتر حسین اردستانی۵سرفصل های روایت در بیانات رهبری نظام

 محمدجواد اکبرپور و امیرمحمد حکمتیان۱۵بایدها و نبایدهای روایت گری راویان راهیان نور

 اکبر رستمی27حماسه لشکر41 ثارالله)ع( در فتح فاو

 حجت الله کریمی۴۱عملیات والفجر8، ادامه استراتژی تنبیه متجاوز

۵۱از روایت معیوب تا روایت مطلوب
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 امیرمحمد حکمتیان۶۵شلمچه سرزمین موانع پیچیده

 داود رنجبر7۹باران گوشت، روایت  هالیوودی از جنگ

۱0۳از روایت درشت تا روایت درست
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 سیدمحمد طباطبایی و حسین عسکری۱۳۵خیبر؛ پایان بن بست در جنگ

 سیدمحمد طباطبایی۱۶۱طلائیه، سرزمین طلایه داران عشق و معرفت

۱7۵از جان دادن به روایت تا روایت جان دادن
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 محمد محمدپور۱۹۱شهید علم الهدی، تکلیف مدار و مخلص

 محمد محمدپور207روایت گر مقاومت و مظلومیت در کربلای هویزه

2۱7از روایت خون تا روایت خوب
 گروهی از کارشناسان

 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

 حجت الله کریمی2۳۳تاریخ نگاری جنگ در خط مقدم جبهه

فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس





فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

5

* راوی و تاریخ نگار جنگ عراق و ایران و مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

طرح مسئله
دفاع مقدس معجزه اسلام و ایران در عصر جمهوری 
تحول  و  انقلاب  وقوع  به  نیم نگاهی  است.  اسلامی 
انواع بحران ها،  با  نظام جدید  ایران و مواجه شدن  در 
هزار   20 اشغال  و  تحمیلی  جنگ  سپس  و  کودتا 
استان  پنج  در  ایران  سرزمین های  از  مربع  کیلومتر 
مرزی، درحالی که نظام جدید صورت بندی نشده، فاقد 
تجربه حکومت داری است، فقدان نیروی مسلح آمادۀ 
جنگ و یکپارچه نبودن قدرت سیاسی و وجود شکاف 

قابل ملاحظه در رأس نظام، نشان می دهد که سرنوشت 
دولت ایران درمقابل تجاوز با چتر حمایتی منطقه ای 
و بین المللی، نمی توانست چیزی جز سقوط یا تجزیه 
سختی ها،  ایثارها،  رفتارها،  انگیزه ها،  باشد.  کشور 
بزرگ،  تدابیر  و  درایت  بزرگی ها،  رنج ها،  و  حرمان 
در  استقامت  برای  او  به  توکل  و  از خداوند  استعانت 
صحنه نابرابر و مقاومت با دست خالی دربرابر جهان 
متجاوز، و آنچه این صحنه نابرابر را دگرگون کرد، و با 
دورکردن شکست از ملت ایران، آن را به برتری مبدل 

سرفصل های روایت در بیانات رهبری نظام
دکتر حسین اردستانی*
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ساخت و ۸ سال جنگ را بدون اتکا به ابرقدرت ها و 
برد،  پایان  به  سرافرازی  و  عظمت  با  و...  همسایگان 
موضوع و خامه قلم ها و روایت هایی است که باید در 
اقتدار دولت و  ابعاد خرد و کلان، شکوه و عظمت و 
ملت را در دوران جانکاه اما شیرین و پردستاورد جنگ 
کنند؛  روایت  فردا  و  امروز  نسل های  برای  تحمیلی 
به گونه ای که آنها را به نسل اول انقلاب متصل و آماده 

حراست از دستاوردهای آن کند.
مقدس  دفاع  اصل  مکمل  مقدس  دفاع  روایت 
این  تحقق  برای  و  است  آن  نگه داشتن  زنده  عامل  و 
هدف بنیادی باید از چارچوب صحیح، دقیق و دانش 
و تجربه برخوردار باشد. ازاین رو، چه باید روایت کرد 
و  نور  راهیان  اصلی  روایت شود، موضوع  نباید  و چه 
برای  است.  مقدس  دفاع  از  عمومی  خوانش  هرگونه 
درک بایدها و نبایدهای روایت، به روش تحلیل محتوا، 
می توان از بیانات رهبر معظم انقلاب و راهنمایی های 
ایشان بهره جست و با تفطن لازم، دغدغه های ایشان 
و  روایت  کیفیت  برای  و  دید  روایت  چگونگی  در  را 

نتیجه بخشی بیشتر، آنها را به کار بست.
در مطالب پیوست، چند سخنرانی و دیدار مقام 
معظم رهبری، با نگاه گزینش مسائل اساسی در روایت 
بدیهی  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  مقدس،  دفاع 
است ایشان در بیانات بسیاری به جنبه های مختلف 
آنها  اعظم  قسمت  که  کرده اند  ورود  مقدس  دفاع 
می تواند در بایدهای روایت موردتوجه قرار گیرد. مقام 
معظم رهبری متعرض نبایدهای روایت هم شده اند، اما 
در نوشته حاضر، عمدتاً بایدها مورداهتمام قرار گرفته 
است. در گزینش بیانات و درج آنها بعضاً خیلی جزئی 

و با هدف روان سازی جمله، دست خورده است.

1. تبیین
اصل اول و اولویت دار در پرداختن به موضوعات حیاتی، 
"تبیین آن با هدف حفظ و رواج" و تبدیل آن به "اعتقاد 

عمومی" است.*

2. مظهر صفات عالی
ازنظر مقام معظم رهبری، حادثۀ هشت سال دفاع مقدس، 
مجموعه ای از صفات والا، فرهنگ های پسندیده و برگزیده 
و ممتاز، عقاید و معارف والا که ملت ایران در طول تاریخ 
ارث برده یا استعداد آن را در خود حفظ کرده و گنجینه ای 
از همه اینهاست. دوران دفاع مقدس »خصلت های والا و 
پسندیده انسانی، از شجاعت، ایثار، اخلاص، صدق و صفا و 

تدبیرهایی که از یک جوان انتظار نمی رفت«، می باشد.**
»این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی است 
که یک جامعه می تواند به آنها ببالد و از جوانان خود 
انتظار داشته باشد. دفاع مقدس مظهر حماسه، مظهر 
معنویت و دین داری، مظهر آرمان خواهی، مظهر ایثار و 
ازخودگذشتگی، مظهر ایستادگی و پایداری و مقاومت، 

و مظهر تدبیر و حکمت است.«***
مردم،  آحاد  برای  و  نور  راهیان  در  راوی  روایت 
به خصوص برای جوانان و دانشجویان باید این صفات 
و  رواج  مقدس  دفاع  کند.  بازگو  و  شناسایی  را  عالی 
تدابیر  از  که  است  ایران  جامعه  عالی  انباشت صفات 
و حکمت و آرمان خواهی و دین داری، ایثار و مقاومت 
مشحون است و راوی باید مصادیق آنها را استخراج و 

روایت کند.

*. بیانات در دیـــدار مسـئولان مؤسسـه روایــت سـیره شـهدا، 
.۱۳۸۹/۴/۱۴

**. بیانات در دیدار فعالان عرصه هنر دفاع مقدس، ۱۳۸۸/۶/2۴.
***. همان.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

7

سخنرانی مقام معظم رهبری - یادمان فتح المبین )غرب شوش( - ۱۳۸۹/۱/۱۱

3. روایت ارزش ها
ارزش های عالی، محوری و عام ملت ایران، در دوران 
دفاع مقدس بروز و ظهور یافت و به یمُن این ارزش ها، 
ارزش ها،  این  رأس  در  گرفت.  جان  و  روح  جبهه ها 
جوانان کشور و استعدادهای آنهاست که در این دوران 
پیچیده ای  کار  »جنگ  شد.  شکوفا  خطیر  و  سخت 
است. مدیریت و فرماندهی جنگ کار بسیار سنگین 
ما  نورس  جوان های  را  کار  این  است.  پیچیده ای  و 
این  تدبیر،  این  دادند.  انجام  بخش ها  از  بسیاری  در 
حکمت چیز بسیار شگفت آوری است؛ مظهر شکوفایی 
از  توانست  »جنگ  ظرفیت هاست...«؛  و  استعدادها 
و  کارآمد  عناصر  از  مجموعه ای  جوان،  مجموعۀ  یک 
بااستعداد درست کند و تحویل بدهد؛ چون استعدادها 
در اینها شکوفا شد. جنگ مظهر این ارزش هاست. اینها 
چیزهایی نیست که هیچ ملتی از اینها خود را بی نیاز 
بداند. بنابراین راوی جنگ، درواقع دارد ]بخوانید باید[ 

چنین  حکایت  می کند؛  راویت  را  ارزش هایی  چنین 
خصال پسندیده را و اوج ها را دارد به مستمعین خود 

نشان می دهد.«*

4. روایت هنرمندانه
رخدادهـای دفاع مقدس در خطیرترین و سـخت ترین 
شـرایط و در میـان کمبودها و محدودیت های بسـیار 
بـروز و ظهـور یافتـه اسـت. ازایـن رو، فقط بـا پیروزی 
همـراه نبـوده، بلکـه شکسـت هـم در آن راه یافتـه، 
دشـمن هـم در آن پیـروز شـده و شکسـت خـورده، 
امـا طـرف خـودی هم شـهیدان زیـادی تقدیـم کرده 
و مثال هـای بی شـمار دیگـر کـه تزاحم هـای مثبت و 
منفـی جنـگ را نشـان می دهـد. اما در شکسـت های 
دفـاع مقـدس هـم، بزرگـی، مقاومـت، ایثـار و عمـل 
بـه تکلیـف و... مـوج زده اسـت. راوی بایـد هنرمندانه 

*. همان.
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مقام معظم رهبری:
ما اگر بتوانیــم ابعاد حادثه را 
زبان  با  و  نگاه هنرمندانــه  با 
هنرمندانــه ببینیم و تبیین و 
تصور بكنیم، به افزودني هیچ 
افزودني ها  این  ندارد.  احتیاج 
مُضر ]است[ و رنگ آمیزي هاي 

غیرلازم هیچ لزومي ندارد.

ابعـاد رویدادهـا را بـه نفع نتیجـه غایی دفـاع مقدس 
تبییـن و از روایت ذلیلانـه و واداده اجتناب کند. مقام 
معظـم رهبـري با ذکر مثالـي این گونه بـه این وظیفه 
مهـم راویان توجـه داده اند: »مرحوم حاجـي رکن، در 
مشـهد منبـر مي رفـت و روضـه مي خوانـد. روضـه او 
مجلـس را منقلـب و زیـر و رو مي کـرد. درحالي کـه 
مطلقـاً ـ تعبیـر خـودش ایـن بـود و بارهـا در منبـر 
مي گفـت کـه خـاک بـر دهانم اگـر اسـمي از نیـزه و 
شمشیر و خنجر بیاورم ـ از 
ایـن چیزهایي کـه متعارف 
اسـت گفتـه بشـود، هیـچ 
ابـداً.  و  اصـلًا  نمي گفـت؛ 
حادثـه را تصویـر مي کـرد، 
تصویـر هنرمندانـه«... »مـا 
اگـر بتوانیـم ابعـاد حادثه را 
بـا نگاه هنرمندانـه و با زبان 
هنرمندانـه ببینیم و تبیین 
و تصـور بکنیم، بـه افزودني 
هیـچ احتیـاج نـدارد. ایـن 
افزودني هـا مُضـر ]اسـت[ و 

رنگ آمیزي هـاي غیـرلازم هیـچ لزومـي نـدارد.«*

5. اتقان و آنچه هست
یکـي از آسـیب ها و نگراني هاي روایـت، پیرایه و اغراق 
اسـت کـه راویـان محتـرم بي محابـا در کـوره انحراف 
از آنچـه هسـت مي دمنـد و بـه اتقـان روایـت لطمـه 
وارد مي کننـد. رهبـر معظـم انقلاب چنیـن پدیده اي 

*. بیانـات در دیـــدار مسـئولان مؤسسـه روایـت سـیره شـهدا، 
.۱۳۸۹/۴/۱۴

سیدالشـهدا)ع(  حضـرت  بـراي  روضه خوانـي  بـه  را 
تشـبیه کـرده، مي فرماینـد: »روایـت را روایت صحیح 
قـرار بدهیـد؛ نگذاریـد روضه خوانـي بـراي شـهدا بـه 
در  ـ  سیدالشـهدا)ع(  بـراي  روضه خوانـي  سرنوشـت 
دوره هایـي ـ دچـار بشـود.« و تأکیـد دارنـد: »همـان 

چیـزي که هسـت را بیـان کنیـد.«**

6. روایت درست، شرط ماندگاری دفاع مقدس
دقیـق،  صحیـح،  روایـت  رهبـری،  مقـام  ازنظـر 
امیدبخـش و بازتاب دهنـده زیبایی هـا و واقعیت هـای 
دفـاع مقـدس بدون دخالـت پیرایه هـا، تکمیل کننده 
دفاع مقدس اسـت. هشـت سـال دفاع مقـدس بدون 
روایـت درسـت، موجـب محصورمانـدن آن حادثـه 
بـزرگ در زمـان خـود و ازبین رفتـن زحمـات ملت و 
دسـتاوردهای نظام اسـلامی می شـود؛ همان طور که 
اگـر پیـام کربلا توسـط حضـرت سـجاد)ع( و حضرت 
زینـب)س( و سـپس همـه پیـروان مکتب اهـل بیت)ع( 
منتقـل نمی شـد، دیـروز و امـروز ملت های مسـلمان 
و آزاده جهـان فاقـد الگـوی ظلم سـتیزی و مقاومـت 
در شـرایط سـخت و ایسـتادن پای ارزش هـا بودند و 
اساسـاً دفـاع مقدس بـا ویژگی های مورداشـاره خلق 
می گوینـد:  خامنـه ای  آیـت الله  حضـرت  نمی شـد. 
»عزیـزان مـن! آنچـه ایـن قضیـه را تمـام می کنـد 
این اسـت کـه روایـت این حادثـه به درسـتی صورت 
گیـرد... اگـر این حادثه درسـت روایت شـود، این اثر 

مانـدگار خواهد شـد.«***

**. همان.
***. بیانات در دیدار جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی دفاع 

مقدس ، ۱۳7۹/7/۶.
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مقام معظم رهبری:
صحیح  روایــت  را  روایــت 
نگذاریــد  بدهیــد؛  قــرار 
به  شــهدا  براي  روضه خواني 
سرنوشــت روضه خواني براي 
دوره هایي  در  ـ  سیدالشهدا)ع( 
ـ دچار بشود. همان چیزي که 

هست را بیان کنید.

7. صحنه هاي حساس و نقاط  عطف
دفاع مقدس نقاط  عطف بسیاري دارد. در سال ها، در 
و  کوه  و  دریا  در  زمستان،  و  تابستان  در  عملیات ها، 
دشت و هور، توسط فرماندهان و رزمندگان، در سطح 
رهبري و مسئولان و در جامعه حامي دفاع مقدس، 
و...  مقاومت  و  شهادت  و  زیبا  و  سخت  رویدادهاي 
اتفاق افتاده که نقاط  عطف دیدني و شنیدني را رقم 
از  تأکید دارند: »یکي  زده است. مقام معظم رهبري 
که  کساني  یعني  ـ  نویسنده ها  هنرهاي  بزرگ ترین 
بخش هاي  مهم ترین  از  یکي  ـ  مي نویسند...  روایت 
کارشان این است که بتوانند لحظات حساس را ترسیم 

کنند.«*

8. نقاط  قوت
هدف راویت دفاع مقدس، بازتاب دادن کارویژه هاي ملت 
و دولت در دهه اول انقلاب و نشان دادن دستاوردهاي 
بزرگ آن براي اتکای نسل جدید به آنها براي تحمل 
شرایط سخت امروز و فردا است. ازاین رو، تمرکز روایت 
باید روي نقاط قوت باشد و از بیان صحنه هاي دلخراش 
و اغراق در آن با هدف نشان دادن سختي ها اجتناب کرد؛ 
زیرا روایت وارونه بیان مي شود. مقام معظم رهبري به 
این مهم توجه کرده اند و وظیفه نویسندگان، راویان و... 
در صحبت ایشان روشن شده است. »یکي از چیزهایي 
تحت سلطه  و  مي کند  زبون  همیشه  را  ملت ها  که 
دیگران قرار مي دهد، این است که نقاط قوت ملت ها از 
چشم خودشان پوشیده بماند؛ نفهمند چه ارزش هایي، 
توانایي هایي، چه نقاط قوتي در آنها وجود دارد،  چه 

نشر  کارگزاران  از  برخی  و  نویسنده  راوی،  دیدار  در  بیانات   .*
کتاب لشکر خوبان، ۱۳۹2/7/۱۵.

این را نفهمند.«** مقام رهبري درمقابل ضرورت بیان 
هشدار  نیز  ضعف ها  به  پرداختن  درباره  قوت،  نقاط 
مي شود  پیدا  گوشه وکنار  در  آثار  »بعضي  مي دهند: 
که نه فقط عظمت را نمي بیند، مي گردند یک نقطه 
ضعفي یا واقعي یا حتي پنداري، پیدا مي کنند و آن را 
موردمداقه قرار مي دهند. هدف از این کارها چیست؟ 
چرا ما باید این فرآورده هاي عظیم ملت ایران را ندیده 
بگیریم.«*** »دشمنان این انقلاب و دشمنان سبیل الله 

سعي دارند که نگذارند این 
راه روشن جلو چشم ها قرار 

بگیرد.«****

9. انگیزه و امید
دفاع مقدس در سـخت ترین 
از  پـس  ممکـن  شـرایط 
انقـلاب تاکنون اتفـاق افتاد 
و  ابهـام  از  هالـه اي  در  و 
ناامیـدي، بـا انگیـزه الهي و 
امیـد بـه نصـرت خداونـد و 
ناامیدي از چشـم دوختن به 

دسـت دشـمنان، از آزمـون معاصر پیـروز بیـرون آمد. 
راویـان در روایت هاي خود باید بیندیشـند که خروجي 
روایـت آنهـا انگیـزه و امیـد بـه آینده باشـد، نـه اینکه 
بعضـاً با مطالب موهـوم و واداده موجب ناامیدي نسـل 
جوان شـوند. شناسـاندن واقعیت دفاع مقـدس، لاجرم 

**. همان.
***. بیانات در دیدار جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی دفاع 

مقدس ، ۱۳7۹/7/۶.
****. بیانات در دیدار راوی، نویسنده و برخی از کارگزاران نشر 

کتاب لشکر خوبان، ۱۳۹2/7/۱۵.
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بـه امیـد مي انجامـد. مقام معظـم رهبـري مي فرمایند: 
»کسـاني مي خواهنـد به عمـد این خورشـید فـروزان و 
ایـن منبـع نورانیـت و درخشـندگي را از خاطـره ملت 
ببرنـد؛ چـون هرکـس کـه ایـن دوران را بشناسـد و 
خصوصیـات آن را لااقل تاحـدودي درک کند، در خود 
احسـاس عزت و انگیزه و امید مي کنـد... اول جنگ، ما 
هیچ چیز نداشـتیم... واقعاً دسـت ما خالي بـود، ... حتي 
تفنـگ انفـرادي در دسـت افـراد نبـود... درعین حـال، 
جوان هـاي مـا ایسـتاده بودنـد و تـلاش مي کردنـد.«*

بنابراین، روایت راویان باید دفاع مقدس را به عنوان 
در  و درخشندگي  نورانیت  منبع  و  فروزان  خورشید 

یاد و خاطره نسل جوان غرس کند.

10. زیبایی و شکوه
روایـت دفـاع مقـدس بـرای جامعـه بایـد شـکوه و 
زیبایـی رفتـار ملـت و جوانـان آن عصـر را بـه رخ 
بکشـد تـا روح بزرگـی و امیـد در جامعۀ روبه توسـعه 
ایـران دمیـده شـود و بتواند بـرای گسـترش و حفظ 
ملـی  اسـتقلال  و  سیاسـی  نظـام  جدیـد  الگـوی 
درمقابـل حجـم فشـارها تـاب بیـاورد؛ و بـه عرضـه 
رهبـری  مقـام  ببالـد.  قبـل خـود  نسـل  توانایـی  و 
بازتـاب دادن زیبایـی و شـکوه دفـاع مقـدس را مهـم 
می داننـد: »همه دسـت های شـیطانی درصـدد بودند 
نگذارنـد زیبایی هـا و شـکوه ایـن حادثـه منعکـس 
بشـود... شـماها عکـس ایـن عمـل کنید، شـماها که 

خودتـان آنجـا بودیـد، بگوییـد.«**

و  شهادت  و  جهاد  پیشکسوتان  از  جمعی  دیدار  در  *.   بیانات 
خاطره  گویان دفتر ادبیات و هنر مقاومت ، ۱۳۸۴/۶/۳۱.

**. بیانات در دیدار راوی، نویسنده و برخی از کارگزاران نشر 
کتاب لشکر خوبان، ۱۳۹2/7/۱۵.

11. اعتمادبه نفس و احساس اقتدار
اعتماد به نفسی  مقدس،  دفاع  دستاوردهاي  رأس  در 
مثال زدنی در میان رزمندگان و فرماندهان و مسئولان 
مؤلفه  این  بدون  دارد.  قرار  انقلاب  رهبري  و  نظام 
تحمل و پیشبرد آن رویداد سترگ ناشدني بود. مقام 
اعتمادبه نفس  مفاهیم  اهمیت  درک  با  رهبري  معظم 
و اقتدار و حسن آن در جامعه مي گویند: »آن عزتي، 
اعتمادبه نفسي، احساس اقتداري که از ناحیه معنویت 
رزمندگان ما و جامعه اسلامي ما احساس شد و توانست 
آن حادثه عجیب و شگفت انگیز ـ یعني پیروزي در دفاع 
مقدس و شکست درمقابل تهاجم این همه دشمن ـ را 
رقم بزند، آن خصوصیات، آن خصلت ها، براي ملت ما، 
براي کشور ما یکي از بزرگ ترین نیازها است... کار شما 

روایت دفاع مقدس و همین مجاهدت بزرگ است.«***

و  دیني  ارزش هاي  و  فرهنگ  گسترش   .12
انقلاب اسلامي

اثبات  براي  اسلامي  جمهوري  دستاورد  مهم ترین 
عصر  در  موفق  آزمون شدۀ  راه  ارائه  و  خود  توانمندي 
انقلاب  معظم  رهبر  است.  مقدس  دفاع  دیني،  قدرت 
می فرمایند: »انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، گنجینه هاي 
تمام نشدني و ظرفیت هاي عظیمي هستند که باید از آنها 
براي نشر و گسترش فرهنگ و ارزش هاي دیني و انقلاب 
اسلامي در جامعه و جهان، حداکثر استفاده را کرد.«**** 
پس راویان باید در روایت های خود به این مهم به عنوان 

نتایج روایت توجه داشته باشند.

***. بیانات در دیدار فعالان عرصه هنر دفاع مقدس، ۱۳۸۸/۶/2۴.
****. دیدار جمعی از مسئولان حوزه هنری و کارگزاران تولید 

و انتشار کتاب دا، ۱۳۸۹/2/20.
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13. هدف هاي جبهه دشمن
یکي از موضوعات اساسي در تبیین و روایت جنگ تحمیلي، 
پرداختن به اهداف دشمنان انقلاب اسلامي و نظام جمهوري 
در سطح عراق، منطقه و جهان است. این موضوع مهم و 
اساسي در اکثر روایت هاي روایان مفقود است و باید از آگاهان 
و مطلعان دعوت شود تا این موضوع را براي مردم و جوانان 
روایت کنند. حضرت آیت الله خامنه اي این مهم را تا عمق و 
لایه هاي زیرین واکاوي کرده اند. »هدف این بود که این ملت 
را براي قرن ها ـ حداقل یک قرن، دو قرن ـ با احساس حقارت 
سرِ جاي خود بنشانند؛ و در مردمي که جرئت کرده بودند 
مقابل امپراتوري عظیم استکبار جهاني قیام کنند، برخلاف 
همه عرف هاي بین المللي، یک حکومت صددرصد مردمي 
را که به هیچ قدرتی در دنیا باج نمي دهد سر کار بیاورند، 
روحیۀ شجاعت و خودباوري را بمیرانند. آنچه که براي آنها 
غایت مطلوب بود، این بود؛ و این مي شد، اگر آن کاري که 
رزمندگان کردند، آن کاري که خانواده ها کردند، آن کاري 

که بسیج عمومي ملت کرد، آن کاري که گزارشگران این 
صحنه هاي شرف کردند و درمقابل چشم مردم قرار دادند 
و آن کاري که آن سلسله جنبان همه این افتخارها کرد، 
نمي بود. همین مي شد؛ تردید نداشته باشید... بعد ملت ایران 
هروقت به آن منطقه از کشور خود مي نگریست، احساس 
حقارت مي کرد. اینکه شما دیدید پشت سر عراق، غرب 
یکپارچه قرار گرفت، شوروي و اروپاي شرقي یکپارچه قرار 
گرفتند، عرب هاي خلیج فارس و حکومت هاي خلیج فارس 
که تابع اشاره امریکا بودند، یکپارچه قرار گرفتند و همه به 
عراق کمک کردند، هدفشان این نبود که چند شهر را از 
ایران بگیرند و به عراق بدهند یا یک دولت مستقل درست 
کنند. هدف، نابودکردن ملت ایران بود؛ هدف، صاف کردن 
آن حفره هایي بود که ملت ایران در دستگاه اقتدار امپراتوري 

استکبار به  وجود آورده بود.«* 

دفاع  فرهنگی  فعالان  و  مدیران  از  جمعی  دیدار  در  بیانات   .*
مقدس ، ۱۳7۹/7/۶.

بازدید مقام معظم رهبری - یادمان فتح المبین )غرب شوش( - ۱۳۸۹/۱/۱۱



سرفصل های روایت در بیانات رهبری نظام

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

12

14. جنبه هاي مختلف جنگ
جنـگ تحمیلـي و عرصه هـاي دفـاع مقـدس فقـط 
روایـت یـک گـردان یـا یـک دسـته یـا یـک حادثه و 
زخم وزیلـي نشـان دادن رزمندگان لاي موتـور قایق ها 
نشـان دادن  و  اغـراق  یـا  ماشـین ها  چـرخ  زیـر  یـا 
چندبرابـري تعـداد شـهدا و امثـال آن نیسـت؛ کـه 
اینهـا هـم جزئـي از جنـگ و البتـه بـا نـگاه نقـص 
بـه دفـاع مقـدس قابـل درک اسـت. دفـاع مقـدس از 
کوچه هـا  و  منـازل  داخـل 
و شـهرها و اقشـار، اعـزام، 
عشـق و احسـاس و عاطفـه 
متـن جامعـه تغذیـه شـده 
اسـت. بهتـر بگویـم، دفـاع 
مقـدس فقـط شهیدشـدن 
و تکه تکه شـدن نبـود؛ بلکه 
جنبه هـاي مختلف داشـت. 
مقـام معظـم رهبـري ایـن 
بیـان  این چنیـن  را  نکتـه 
جنـگ  »همـۀ  مي کننـد: 
نیسـت.  جبهه هـا  داخـل 
و  خانه هاسـت،  داخـل  جنـگ  مسـائل  از  بسـیاري 
مجموعه هـاي  در  دل هاسـت،  داخـل  راه هاسـت، 
تصمیم گیـري اسـت، در مجامـع بین المللـي اسـت... 
کسـاني کـه امـروز شـما مي بینیـد درباره سـلاح هاي 
کشـتارجمعي و سـلاح هاي شـیمیایي و میکروبـي و 
از ایـن حرف هـا داد سـخن مي دهنـد و جـزء مسـائل 
واضـح مي شـمرند، اینها بـه رژیم عـراق و ارتش عراق 

مي دادنـد.«* شـیمیایي  سـلاح 

*. همان.

15. روایت پیروزي
روایت دفاع مقدس براي نسل هاي بعد باید بیش از هر 
عامل دیگر، بر "دال اصلي دفاع" مقدس تمرکز داشته 
باشد. در طول هشت سال دفاع مقدس، همواره و در 
اکثر اوقات، جمهوري اسلامي طرف پیروز جنگ بوده 
و شروع و پایان جنگ با شکست عراق توأم شده است. 
»ما در این ماجراي هشت ساله یک پیروزي مطلق به 
دست آوردیم. ما که جنگ را شروع نکرده بودیم که 
بگوییم فلان جا را مي خواستیم بگیریم نتوانستیم، پس 
ناکام شدیم؛ قضیه این نبود. قضیه این بود که دشمني 
به ما حمله کرده بود و مي خواست بخشي از خاک ما 
را بگیرد، همه دنیا هم به او کمک کردند؛ ما هم مردانه 
ایستادیم؛ ناکام شد و بیني اش به خاک مالیده شد و 
برگشت. پیروزي از این بالاتر؟ این پیروزي را با همین 
ابعاد، با همه خصوصیاتي که در آن وجود دارد، با همه 
آن هزار ماجرایي که آن را به وجود آورده است، ما باید 
روایت کنیم.«** راویان باید توجه داشته باشند که نخ 

تسبیح روایت، پیروزي و ابعاد آن است. 

16. روایت شکست
با حماسه و مقاومت و  در روایت دفاع، شکست ها را 
دقیق  مثالي  با  رهبري  مي دهند.  توضیح  قهرماني 
همه  و  راویان  براي  آموزشي  زبان  با  و  درس آموز  و 
آنهایي که در بخش هاي مختلف درباره دفاع مقدس 
»آثار  می دهند:  توجه  و...  مي گویند  و  مي نویسند 
بر  آنها  از  بسیاري  کنید؛  نگاه  را  دنیا  هنري  بزرگ 
روي قهرماني هاي ملت ها متمرکزند؛ حتي آنجایي که 
شکست خوردند. در لشکرکشي ناپلئون به روسیه، دو 

**. همان.

بعضي آثار در گوشه وکنار پیدا 
نه فقط عظمت  مي شــود که 
یك  مي گردند  نمي بینــد،  را 
یا حتي  واقعي  یا  نقطه ضعفي 
پنداري، پیدا مي کنند و آن را 
موردمداقه قرار مي دهند. هدف 
از این کارها چیســت؟ چرا ما 
باید ایــن فرآورده هاي عظیم 

ملت ایران را ندیده بگیریم.
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نفر روایتگر بزرگ هنري، این ماجرا را روایت کردند: 
یکي فرانسوي است که ویکتور هوگوست؛ یکي روسي 
است ـ طرف شکست خورده، که اول کار شکست خورد 
ـ که تولستوي است. آن طرف پیروز طبعاً گزارش هایي 
این کتاب  ببینید، در  اما شما  بدهد؛  را ممکن است 
تصویر  آن چنان  را  شکست  شکست خورده،  آن طرفِ 

مي کند که مایه غرور و سربلندي است.«*

17. به جاآوردن حق روایت
آموزه هـای قرآنـی بـه مـا می گویـد "یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ 
َ حَـقَّ تقُاتـِهِ"؛** حـق تقـوا را به جـا  آمَنُـوا اتَّقُـوا اللهَّ
بیاوریـد. مقـام رهبـری گوشـزد می کننـد کـه حـق 
جهـاد را به جـا آوریـد: »کسـانی کـه در ایـن میـدان 
جهـاد فرهنگـی حضـور دارنـد بایـد حـق جهـاد را 
به جـا آورنـد و آن گونه که شایسـته اسـت، بـه ترویج 
ارزش هـای دینـی و واقعیـات انقلاب اسـلامی و دفاع 
مقـدس بپردازنـد.«*** ترویـج ارزش هـا و واقعیـات 
رویکـرد  تابلـوی  شایسـته  به طـور  مقـدس  دفـاع 
روایت گـری اسـت و بایـد همـواره ایـن توجـه و تنبه 

را هنـگام روایـت در یادمان هـا در ذهـن داشـت. 

نتیجه گیری؛ ضرورت دگرگونی در روایت ها و 
انطباق آن با سرفصل های رهبر انقلاب

آنچه در سوط و زیرتیترهای نوشته حاضر درج شده، همه 
برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره چارچوب و 
رهبری  مقام  است.  و سازنده  روایت درست  معیارهای 

*. همان.
**. قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه ۱02.

بیانات دیدار جمعی از مسئولان حوزه هنری و کارگزاران   .***
تولید و نشر کتاب دا، ۱۳۸۹/2/20.

به اشکال مختلف و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 
راویان را راهنمایی کرده اند که در مواجهه با دفاع مقدس 
باید به چه جنبه ها و ابعادی توجه و آن را برای جوانان، 
دانشگاهیان، نخبگان و آحاد مردم برجسته کنند. یک بار 
دیگر با دقت بنگرید ببینید مقام رهبری روی چه مفاهیمی 
تأکید می کنند تا در روایت های خود با این نگاه و محورها 
"ارزش ها"،  عالی"،  "صفات  بروید:  مقدس  دفاع  سراغ 
نقاط  و  حساس  "صحنه های  هست"،  آنچه  و  "اتقان 

عطف"، "نقاط قوت"، "انگیزه 
و  "اعتمادبه نفس  امید"،  و 
"هدف های  اقتدار"،  احساس 
"جنبه های  دشمن"،  جبهه 
مختلف جنگ"، "پیروزی ها"، 
"چگونگی بیان شکست ها که 
از آن غرور و سربلندی بیرون 
شکوه"،  و  "زیبایی  بیاید"، 

"روایت درست".
روایان اکثـراً خود همه 
آنچـه مقـام رهبـری به آن 
درک  را  می کننـد  دعـوت 

کرده انـد و می داننـد نبایـد بـدون ایـن چارچـوب و 
مبتنی بـر حافظـه و تشـخیص خود، جنـگ را روایت 
کننـد. ایشـان بایـد بـرای ارائـه روایـت بـا معیارها و 
جهت گیـری موردنظـر مقام رهبـری، زحمت مطالعه 
را تحمـل و بـا خبرگان ایـن عرصه ماننـد فرماندهان 
دفـاع مقـدس و کارشناسـان و نویسـندگان مجـرب 
ایـن حوزه، ارتباط آموزشـی و یادگیـری برقرار کنند 
و به طـور مسـتمر بـه اصـلاح روایـت خـود حسـاس 
هسـت،  آنچـه  از  نـور  راهیـان  روایـت  تـا  باشـند 

آثار بــزرگ هنري دنیا را نگاه 
روي  بر  آنها  از  بسیاري  کنید؛ 
قهرماني هاي ملت ها متمرکزند؛ 
حتــي آنجایي که شكســت 
خوردند. اما شما ببینید، در این 
کتاب آن طرفِ شكست خورده، 
شكســت را آن چنان تصویر 
و  غــرور  مایه  کــه  مي کند 

سربلندي است.
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به سـمت آنچـه بایـد، میـل کنـد. باوجـود زحمـات 
می شـوند،  متحمـل  اکنـون  راویـان  کـه  زیـادی 
روایت هـای مطروحـه بـا آنچـه رهبـر معظـم انقلاب 
انتظـار دارنـد و نیـز بـا عظمـت واقعیت هـای دفـاع 
مقـدس، فاصلـه زیـادی دارد. شـهیدان از مـا انتظـار 

دارنـد حداقـل زحمات و عسـرت آنهـا را آن گونه که 
بـوده اسـت بیـان کنیـم، نـه اینکـه بـا کج سـلیقگی 
به دسـتاوردهای سـترگ و کم نظیرشـان خدشه وارد 
کنیـم و ذهـن علاقه منـدان و دلـدادگان بـه آنهـا در 

عصـر حاضـر را در ابهـام و سـؤال قـرار دهیـم.
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بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با هدف حفاظت و بهره برداری از آثار و ارزش های جنگ تحمیلی و 
جلوگیری از نابودی و تحریف آن، در تاریخ ۱۳۶۹/7/۱2 با فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا تأسیس شد. 
پس از آن ستاد مرکزی راهیان نور کشور با هدف ساماندهی وضعیت راهیان نور در سال ۱۳۸۴ ذیل ساختار بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ایجاد شد. ازجمله وظایف این ستاد که در راستای تبیین معارف جنگ 
عراق و ایران برای بازدیدکنندگان مناطق عملیاتی انجام می  شود، تربیت و آموزش راویان دفاع مقدس در سراسر 
کشور و رصد و پایش روایت های عرضه شده در یادمان های راهیان نور است. متن پیش رو مصاحبه با سردار دکتر 
بهمن کارگر مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور است. وي در 
این گفت وگو، به بررسی مؤلفه های روایت راویان راهیان نور و وضعیت جاری روایت گری و برنامه های آتی برای 

ارتقای سطح کیفی و کمی روایت راویان و... پرداخته است.
واژگان کلیدی: راویان، راهیان نور،بایدها و نبایدها، روایت گری، سردار کارگر

چكیده

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

محمدجواد اکبرپوربازرگانی: بسم  الله الرحمن الرحیم. 
مستحضرید که همه ساله افراد زیادی از اقشار و اصناف 
مختلف به منظور آشنایی با تاریخ و معارف جنگ تحمیلی 
در قالب اردوهای راهیان نور از مناطق عملیاتی دوران دفاع 
مقدس بازدید می کنند. دراین زمینه، روایت راویان در 
مناطق عملیاتي و یادمان های راهیان نور نقش بسزایی 
می توان  به گونه ای که  دارد؛  دفاع  فرهنگ  تبیین  در 
دفاع  فرهنگ  انتقال  رکن  مهم ترین  را  روایت گری 
مقدس از نسل قدیم به نسل جدید برشمرد. با توجه 

به اینکه مسئولیت اصلی این حرکت عظیم فرهنگی بر 
دوش سازمان مرکزی راهیان نور است، ابتدا این سؤال 
را مطرح می کنم که تعریف جناب عالی از روایت گری 
راهیان نور چیست و این اردوها چه اهدافی را دنبال 

می کند؟
سردار دکتر بهمن کارگر: بسم  الله الرحمن الرحیم. 
اولاً به نظر من در راهیان نور نمی شود گفت کدام بخش 
از بخش دیگر آن مهم تر است. من موافق این نیستم 
که مهم ترین بخش راهیان نور روایت گری است. من 

بایدها و نبایدهای روایت گری راویان راهیان نور
مصاحبه با سردار دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور

تهیه و تنظیم: محمدجواد اکبرپور و
   امیرمحمد حكمتیان*
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اعتقاد دارم روایت گری هم یکی از پایه ها و ستون های 
راهیان نور است. خادمان، مبلغان، مدیریت یادمان ها 
و مدیران کاروان ها در راهیان نور نقش مهمی دارند. 
ما نباید بگوییم روایت گری مهم ترین بخش است و در 
عمل هم این طور نیست. ببینید ما الآن ۳0 هزار خادم 
داریم، ۱۵ هزار مبلغ داریم، 2۵ هزار راوی داریم، 7۶ 
هزار مدیر کاروان داریم. البته تعداد دیگری از افراد هم 
هستند، مثل راننده ها، آشپزها و دیگران  که مجموع 
همه اینها به حدود 200 هزار نفر می رسد و همه اینها 
فصلنامه  از  شماره  این  چون  مهم اند.  نور  راهیان  در 
درباره  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  نگین 
روایت گری است، در ابتدا به این نکته اشاره می کنم؛ 
دفاع  درباره  مهم  امر  دوتا  به  رهبری  معظم  مقام 
آثار  بنیاد حفظ  اساسنامه  در  و  اشاره کردند  مقدس 
و نشر ارزش های دفاع مقدس هم آمده است. ایشان 
از تشکیل  بنیاد فرمودند که هدف  این  در اساسنامه 
ارزش های  و  آثار  از  بهره برداری  و  "حفاظت  بنیاد 
اسلام  امت  ثبت حماسه های جاودانه  و  دفاع مقدس 
اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی،  شئون  در  آن  آثار  و 
تحریف  و  نابودی  از  جلوگیری  و  نظامی  و  اقتصادی 
پاک  خون  گران بهای  میراث  به فراموشی سپردن  یا  و 
است."  دفاع مقدس  و دستاوردهای  اسلام  ایثارگران 
بنیاد  اساسنامه  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  این 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس است. ما در 
تاریخ 2۶ اسفند ۱۳۹2 که به همراه متولیان راهیان نور 
خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشان فرمودند به 
دوتا مسئله باید دقت کنید؛ یکی اینکه دفاع مقدس 
نباید فراموش شود و دوم اینکه دفاع مقدس تحریف 

نشود و به انحراف نرود.

مؤلفه های روایت گری
و  مؤلفه ها  تعریف،  این  با  بازرگانی:  اکبرپور 
مشخصات روایت گری اصیل دفاع مقدس چیست؟ و 
یک روایت مطلوب از چه ارکانی تشکیل شده است؟ 
را  هشت ساله  جنگ  از  ابعادی  چه  دیگر،  تعبیر  به 

مطمح نظر دارد؟
سردارکارگر: در روایت گری باید یک سری اصول و 

مؤلفه را در نظر بگیریم ازجمله:
۱. یک اصل اساسی در روایت گری این است که 
فراموش  مقدس  دفاع  هم  که  کند  کاری  باید  راوی 
نشود و هم به انحراف و تحریف کشیده نشود. مسئله 
تحریف خیلی مهم است. در وضعیت فعلی، راویان ما 
اکثراً کسانی اند که دفاع مقدس را درک کرده اند. این 
خودش امتیاز بالایی است؛ یعنی خودشان در معرکه 
یک  این   پس  داشته اند.  در صحنه حضور  و  بوده اند 
امتیاز است و مقام معظم رهبری هم به همین نکته 
گزارش  آقا  خدمت حضرت  من  وقتی  کردند.  اشاره 
مقدس  دفاع  در  که  کسانی اند  ما  راویان  که  دادم 
بوده اند و یک عده هم جوانانی اند که در دفاع مقدس 
از کسانی  فرمودند سعی کنید  آقا  نبوده اند. حضرت 
استفاده کنید که در دفاع مقدس بوده اند. بنابراین تا 
موقعی که افراد دفاع مقدس هستند ما باید راویانمان 

را از اینها انتخاب کنیم.
که  است  این  روایت گری  در  بعدی  مسئله   .2
فقط حضور در دفاع مقدس کافی نیست. راوی باید 
آن،  از  مهم تر  و  مقدس  دفاع  درباره  لازم  اطلاعات 

درک و تحلیل درستی از دفاع مقدس داشته باشد.
باید  کند،  روایت گری  می خواهد  که  کسی   .۳
منطقه ای  به  راجع  حقیقی  و  درست  اطلاعات 
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مثلًا  باشد.  داشته  کند،  روایت گری  می خواهد  که 
کند،  روایت گری  شلمچه  در  می خواهد  که  راوی ای 
را  از دفاع مقدس درباره شلمچه  تاریخچه  قبل  اول 
این موضوع می پردازد که در دفاع  به  بعد  می گوید، 
مقدس چه اتفاق هایی افتاد، مثلًا یکی از فلش هایی 
شهر  وارد  ما  کشور  وارد  آنجا  از  عراق  ارتش  که 
خرمشهر شد، از شلمچه بود. بعد از آن، راوی به این 
این  در  را  عملیات هایی  چه  ما  که  می پردازد  موارد 
منطقه داشتیم، مثل عملیات رمضان، کربلای۴ و ۵ و 
بعد از کربلای۵ چه اتفاق هایی در آنجا رخ داد. یعنی 
راوی باید این اطلاعات را از آن منطقه داشته باشد 
که مخاطبان با آن اطلاعات به درک مناسبی از دفاع 

مقدس برسند.
است  این  روایت گری  امر  در  بعدی  مسئله   .۴
که راوی باید مخاطب شناس باشد و بداند برای چه 
که  است  مهم  این خیلی  روایت گری می کند.  کسی 

دانشجواند،  آمده اند،  روایت  برای  که  جمعی  این 
چه  در  مردند،  یا  زن  خانواده اند،  دانش آموزند، 
سن وسالی قرار دارند، از کدام استان آمده اند؟ یعنی 
اگر یک راوی مخاطب شناس خوبی نباشد، روایت گری 
درستی هم نمی تواند بکند. هرکه با کودک سروکارش 
فتاد/ پس زبان کودکی باید گشاد. منظور این است 

که با هرکسی باید با زبان خودش صحبت کرد.
ادبیات  باید  می کند  روایت گری  که  کسی   .۵  
فارسی را خوب بلد باشد؛ یعنی هم باید املای راوی 
باید سخنور خوبی  انشایش. راوی  خوب باشد و هم 
باشد و با جملات زیبا و رسا موضوعات را به مخاطبان 

منتقل کند.
۶. کسی که روایت گری می کند باید اهل مطالعه 
باشد. اگر اهل مطالعه نباشد، نمی تواند این توفیق را 
به دست آورد. یکی از موضوعات مهم در روایت گری 
این است که اطلاعات راوی باید به روز باشد. مسائل 

سردار دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور



بایدها و نبایدهای روایت گری راویان راهیان نور

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

18

روز را باید بداند. مثلًا همین الآن یک ایراد اساسی به 
راویانی که با فضای مجازی آشنا نباشند، وارد است. 
داشته  احاطه  مجازی  فضای  به  حداقل  باید  راوی 
باشد. نیاز نیست در این زمینه یک متخصص باشد، 

ولی حداقل باید این اطلاعات را داشته باشد.
7. کسی که راوی می شود باید خوش بیان باشد. اگر 
کسی اطلاعاتش راجع به جنگ و دفاع مقدس خوب 
است و حقایق را می داند، به علم روز و اتفاقات روز هم 
و  بیان  فن  ولی  است،  آشنا 
قدرت بیان ندارد، نمی تواند 
راوی موفقی باشد. این خیلی 

مهم است.
۸. راوی بـایــد ازلحـــاظ 
شخصیتی جذاب باشد. راویانی 
داشته  را  لازم  جذابیت  که 
را  مخاطب  می توانند  باشند، 

جذب کنند.
۹. راوی باید آدم منظمی 
باشد؛ اگر آدم منظمی نباشد 
مخاطبش را از دست می دهد. 
یعنی اگر گفتیم سر ساعت شروع کند، سر ساعت هم 
تمام کند. وقت شناس باشد. رعایت حال مخاطب را بکند.

۱0. ما باید در روایت گری اسیر احساسات نشویم. 
است،  خوب  احساسات  است.  مهم  خیلی  عقلانیت 
ولی نباید اسیر احساسات شویم؛ چون اگر اسیر آنها 
بشویم ممکن است در گفتارمان غلو کنیم و غلوکردن 

ممکن است یکی از علائم تحریف باشد.
روایت گری  امر  در  باید  که  بعدی  موضوع   .۱۱
به آن دقت کنیم این است که راوی نباید تعصبات 

قومی، قبیله ای، استانی و یگانی داشته باشد. مثلًا من 
اهل فلان استان هستم، فلان استان  هم فلان یگان 
را داشته است، اگر من حساسیت و تعصب خاصی به 
این یگان و استان داشته باشم، مخاطب زود متوجه 

می شود.
۱2. موضوع بعد در روایت گری این است که راویان 
ما یا ارتشی اند یا پاسدار یا جهادی یا ناجایی؛ راویان 
نباید صنف گرا باشند. چون می خواهیم حقیقت دفاع 

مقدس را بگوییم.
۱۳. در روایت گری دفاع مقدس راوی نباید آدم 
در  این قدر  باشد.  امیدواری  آدم  باید  باشد؛  مأیوسی 
دفاع مقدس امید هست که اصلًا نباید مأیوس شویم.

۱۴. دفاع مقدس همان طور که حضرت آقا فرمودند 
یک گنج است، واقعاً یک گنجینه است. راوی ما لازم 
نیست دروغ بگوید، ولی لازم نیست همه چیز را هم 
بگوید. راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن هم حرام 
است. خیلی از راست ها را ما نباید بگوییم؛ یعنی اگر 
بیاییم مطلبی را که لزومی ندارد بگوییم، درست نیست. 
راوی باید اهل تشخیص باشد که چه چیزی را بگوید 
و چه چیزی را نگوید، نه اینکه دروغ بگوید. یک سری 
فلان  اینکه  بگوییم.  که  نیست  لازم  اصلًا  را  مطالب 
فرمانده با فلان فرمانده در فلان عملیات باهم بگومگو 

و دعوا کردند، چه تأثیری روی مخاطب ما دارد؟
روایت گری  وارد  اگر  که  دارد  وجود  سمی   .۱۵
آن  و  می کشاند  انحراف  به  را  مقدس  دفاع  شود، 
جناحی  مسائل  ورود  است.  جناحی  تعصبات   هم 
دفاع  به  خیانت  مقدس  دفاع  روایت گری  موضوع  به 
برود  باشد،  مقدس است. مثلًا یک راوی ما اصولگرا 
آن طرف غش کند یا اصلاح طلب باشد، به این سمت 

به همراه  اســفند 1392کــه 
نور خدمت  متولیان راهیــان 
رسیدیم،  رهبری  معظم  مقام 
مسئله  دو  به  فرمودند  ایشان 
باید دقت کنیــد؛ یكی اینكه 
دفاع مقــدس نباید فراموش 
شود و دوم اینكه دفاع مقدس 

تحریف نشود.
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غش کند. بنابراین این هم موضوع مهمی است. قیاس 
است.  انحراف  امروز  جناحی  مسائل  با  مقدس  دفاع 
را  راه  مردم  بگوییم،  را  دفاع مقدس  اگر حقیقت  ما 
پیدا می کنند و می فهمند که امروز باید چطور حرکت 
کنند. مثلًا در دفاع مقدس رزمنده های ما مطیع امام 
آمدند  خمینی)ره(  امام  حضرت  از  اطاعت  با  و  بودند 
معلوم  این  از  کردند؛  ازخودگذشتگی  و  جبهه ها  در 
می شود که امروز هم راه نجات ما پیروی و اطاعت از 
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای است. خب 
این راه را نشان می دهد. اصلًا لزومی ندارد وارد مسائل 
شدیم،  جناحی  مسائل  وارد  ما  اگر  شویم.  جناحی 
است، یک سلیقه  آنجا نشسته  بالاخره مخاطبی که 
سیاسی دارد دیگر، همین به بگومگوها و کینه توزی ها 
دفاع  حقیقت  ما  است  بهتر  پس  می شود.  تبدیل 
از موضوعات اصلی در دفاع  را بگوییم. یکی  مقدس 
که  است  بوده  قوا  کل  فرماندهی  از  تبعیت  مقدس 
تقلید و  به عنوان یک مرجع  امام خمینی)ره(  حضرت 
امروز  بود. خب  قوا  کل  فرمانده  زمان)عج(،  امام  نایب 
امام خامنه ای)مدظله العالی( است  ما حضرت  تقلید  مرجع 
و باید از ایشان تبعیت داشته باشیم. فرمانده کل قوا 
راه معلوم است و لازم نیست  ایشان است. پس  هم 

وارد مسائل جناحی شویم.
۱۶. موضوع بعدی در روایت گری این است که ما 
پرگویی  کنیم.  مفیدگویی  باید  کنیم،  پرگویی  نباید 
شده  بلوتوثی  و  پیامکی  دنیا  همه  الآن  ندارد.  فایده 
بگویید.  مردم  به  را  مسائل  کپسولی  باید  الآن  است، 
از شما به یک اشاره و آنها دیگر خودشان می فهمند 
که قضیه چیست. سال گذشته قریب ۶ میلیون نفر به 
راهیان نور رفتند، ۸0 درصد اینها جوان های بین ۱۵ تا 

۳0 سال بودند. این جوان ها، جوان های آگاه و آدم های 
دارند.  مجازی  فضای  به  دسترسی  و  باسوادی اند 
با سابق  الآن  و ذکاوت جوان های  ازنظر هوش  یعنی 
قابل مقایسه نیستند، چون اطلاعات زیادی به سوی آنها 
سرازیر شده است و خوب می توانند مطلب را بگیرند. 
برای همین گفتم راوی باید به مسائل روز هم آشنا 

باشد. بنابراین ما نباید پرگو باشیم.
۱7. ما در دفاع مقدس باید وقایع را بیان کنیم. این 

خیلی مهم است. راویان ما 
اگر قصه های دفاع مقدس را 
می توانند  خوب  باشند،  بلد 
این وقایع را بیان کنند. ما 
نمی خواهیم برای یک کسی 
شلمچه  در  است  آمده  که 
نشسته، سخنرانی کنیم. ما 
در  که  بگوییم  می خواهیم 
افتاده  اتفاقاتی  چه  شلمچه 
است و برای آن اتفاقات هم 
کنیم.  تعریف  را  مصادیق 
درباره  می آید  طرف  مثلًا 

اینجا  کربلای۵  در  می گوید  می کند،  بحث  شلمچه 
عملیات شد و اتفاقاتی رخ داد، ولی اگر یکی دو نمونه 
رزمنده ها  آن  ازخودگذشتگی های  و  از رشادت ها  هم 
بگوید این بیشتر جا می افتد. به نظر من کسی را که 
که  کنیم  پیدا  اسلامی  جمهوری  نظام  در  می توانیم 
ایشان  از روش  و  بگیرند  یاد  ایشان  از  باید  ما  راویان 
تقلید کنند، جناب حجت الاسلام آقای محسن قرائتی 
است. ایشان از اول انقلاب تا حالا در تلویزیون صحبت 
می کند و هربار هم که در تلویزیون می آید، یک حرف 

مسئله بعدی در روایت گری این 
دفاع  در  فقط حضور  که  است 
مقدس کافی نیست. راوی باید 
اطلاعــات لازم در مورد دفاع 
مقدس داشته باشد و مهم تر از 
آن باید درک و تحلیل درستی 

از دفاع مقدس داشته باشد.
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جدید می زند. یکی از کارهایی که آقای قرائتی می کند 
این است که دست به مثال ایشان خوب است. ما اگر 
این شیوه استفاده کنیم،  از  بتوانیم در روایت هایمان 

موفق می شویم.
این  روایت گری  در  مهم  موضوعات  از  یکی   .۱۸
باید خوش سلیقه باشد و روایت هایی  است که راوی 
را انتخاب کند که بر جان مخاطبان بنشیند که البته 

این باز به آن مخاطب شناسی برمی گردد.
و  راوی  واقعه،  خود  شامل  روایت  ارکان   .۱۹
یک  دارد،  وجود  کربلا  واقعه  مثلًا  است.  مخاطب 
روایت  را  واقعه  آن  که  کسی  یک  و  دارد  مخاطب 
می کند. این سه رکن را نمی شود جدا از هم تعریف 
کرد. باید این سه رکن را در کنار هم تعریف کنیم و 

در کنار هم ببینیم؛ چون هر سه به هم ربط دارند.
در  نیست.  تغییر  روایت گری  حقیقتِ  در   .20
باشد.  ثابت  اصول  باید  روایت گری  و  روایت  موضوع 
و  روش  ولی  است،  واقعه  آن  حقیقت  ثابت،  اصل 
من خوب  را  واقعه ای  یک  است.  تغییرپذیر  تاکتیک 
و  کنید  بیان  نمی توانی  شما  کنم،  بیان  می توانم 
برعکس یک واقعه ای را شما می توانید خوب روایت 
کنید و من نمی توانم آن را بیان کنم. این واقعه را باید 
برای این مخاطب گفت و برای این مخاطب نگفت. 
الآن شما ببینید، اگر ما بچه های قدیمی جنگ برویم 
در هویزه، آیا همان راوی که برای دانشجو و دانش آموز 
و برای کسانی که جنگ را ندیده اند صحبت می کند، 
می تواند بیاید برای ما فرماندهان صحبت کند؟ باید 
به این موضوع مسلم دقت شود. اگر آن طوری که آن 
برای  می گوید،  دانش آموز  یا  دانشجو  برای  را  وقایع 
منی که خودم در آن عملیات بوده ام بگوید، جذابیت 

دارد؟ برعکسش هم صادق است. این هم خیلی مهم 
است. لذا ما باید حتماً به این موضوع دقت کنیم.

2۱. مسئله بعدی در روایت گری این است که ما 
و  بنشینیم  اینکه  نه  کنیم،  عضویابی  را  راویان  باید 
ثبت نام  بیاید  شود،  راوی  می خواهد  هرکس  بگوییم 
اینکه  کنیم.  شناسایی  را  آدم ها  برویم  باید  کند. 
می بینید سپاه شکل گرفت و یک  نهاد انقلابی شد و 
این توفیقات را داشت، به این دلیل بود که ما می رفتیم 
می کردیم.  عضویابی  محلات  داخل  از  را  آدم ها 
می رفتیم آدم انتخاب می کردیم؛ نمی نشستیم بگوییم 
کی می خواهد توی سپاه بیاید. درخصوص راویان  هم 

باید این جوری باشد و راویان را عضویابی کنیم.
راویان  خصوصیات  به  باید  روایت گری  در   .22
هم دقت کنیم. مثلًا چه کسانی ازنظر چهره، سواد، 
سابقه و از هر نظر دیگر حائز شرایط روایت گری اند. 
باید حداقل  راوی  باشد.  باید خوش سیما  راوی  مثلًا 
شرعیات را رعایت کند، مثلًا نباید ریشش را با تیغ 
این حرام شرعی  کند؛  روایت گری  آنجا  برود  و  بزند 
روایت گری  برود  نباید  خورده  سیر  که  راوی  است. 
به شما  یک  کلام  در  من  باشد.  باید خوش بو  بکند؛ 
می گویم، راوی باید آراسته باشد. باید وقتی صحبت 
مقدس  دفاع  رزمنده های  یاد  به  مخاطبان  می کند 
بیفتند. رزمندگان دفاع مقدس همه مسواک می زدند 
و تروتمیز بودند، لباس هایشان را شسته و تمیز نگه 
مرتب  و  خوش بو  همه  می زدند،  عطر  می داشتند، 
حالا  می کردند.  حنابندان  عملیات  شب های  بودند. 
بگوید،  دفاع مقدس  از  و  برود  راویای که می خواهد 
داشته  شباهت  ما  مقدس  دفاع  رزمندگان  به  باید 

باشد.
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2۳. روایت و روایت گری از هم جدا نیست. اصلًا 
شما نمی توانید روایت و راوی را از هم جدا کنید. اینها 
مثل چسب به هم چسبیده اند. این خیلی مهم است. 
یکی از چیزهایی که به نظر من باید در روایت به آن 
دقت کنیم و موردمطالعه قرار دهیم، کتاب حماسه 
حسینی شهید استاد مطهری است و همه راویان ما 
و  تحریف  به  راجع  ایشان  کنند.  مطالعه  را  آن  باید 
همین طور واقعه عظیم کربلا خیلی صحبت کرده اند. 
ما  به  کربلا  می بینیم  ما  الآن  است.  مهم  این خیلی 
انقلاب  افتاده.  اتفاقی  چه  می دانیم  و  است  رسیده 
کربلا  از  داریم،  ما هرچه  کربلاست؛  مدیون  اسلامی 
باید در موضوع  اینها مسائل مهمی است که  داریم. 

روایت و روایت گری مدنظر قرار گیرد.
2۴. راوی باید سعه صدر داشته باشد، باید صبور 
ادامه  نمی تواند  باشد  نداشته  سعه صدر  اگر  و  باشد 
را  مقدس  دفاع  است،  ۱۵ساله  است  جوانی  بدهد. 

یک دفعه  نشسته،  آنجا  آمده  ندیده،  را  شهدا  ندیده، 
سعه صدر  باید  راوی  سؤال کردن؛  به  می کند  شروع 
داشته باشد تا به همه سؤالات و شبهات پاسخ دهد.

وضعیت فعلی روایت گری
اکبرپور بازرگانی: وضعیت موجود و روایت گری هایی 
را که درحال حاضر در یادمان ها و کاروان های بازدید 
می گیرد،  صورت  نور  راهیان  عملیاتی  مناطق  از 
اشکالات  آسیب ها،  چه  می کنید؟  ارزیابی  چگونه 
می کند؟  تهدید  را  نور  راهیان  روایت  اختلالاتی  و 
به نظر می رسدبرخی از افراد با مقوله روایت گری دفاع 
می کنند،  برخورد  سطحي  و  ساده  به صورت  مقدس 
بدون داشتن دانش و تخصص  تعدادی  به گونه ای که 
جنگ  مقاطع  و  وقایع  تبیین  برای  کافی  و  لازم 
هشت ساله و بدون رجوع به منابع مکتوب و مستند، 
به روایت گری دفاع مقدس در کاروان ها و یادمان ها 

سردار دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور
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می پردازند؟ این امر سبب شده است در حجم زیادی 
از روایتگري ها شاهد نقص در بیان مطالب و کاستي 
محتواي آنها باشیم و بعضي از روایت ها به ضدروایت 

یا ضدتبلیغ تبدیل شوند.
سردار کارگر: من به این غلظتی که شما می گویید، قبول 
ندارم. ما باید با توجه به بضاعتمان ارزیابی کنیم. نمی شود 
ایدئال هایمان را مبنا قرار دهیم و فقط با این ایدئال ها 
ایدئال ها هم  آرمان گراییم،  ما  کنیم.  ارزیابی  را  روایت ها 
جلو چشممان است، تا بیاییم 
باید  برسیم  ایدئال ها  این  به 
موجودی خودمان را هم نگاه 
واقعیت ها هم  به  باید  کنیم. 
غلظت  این  به  من  بپردازیم. 
مثلًا  حالا  که  ندارم؛  قبول 
ضعیف هستند و فلان هستند. 
اساسی  اشکالات  از  یکی 
این است که ما در مجموعه  
راهبردی  بالاتر در ستادهای 
تصمیم گیری  ستادهای  و 
برای  باید  کرده ایم.  کم کاری 
راویان آموزش بگذاریم، کلاس بگذاریم، امکانات را برای 
آ نها فراهم کنیم. وقتی  راوی یک بلندگو و یک میکروفن 
درست وحسابی ندارد که صحبت کند، شما انتظار دارید 
امکان مطالعات  بکند؟ شما  روایتی  راوی چه  این  که 
این  نگذاشتی،  اختیارش  در  منابع  نگذاشتی،  برایش 
هم هست، ولی من می گویم باوجود این اشکالاتی که 
ما داریم بیان می کنیم، می بینیم عدد مراجعه مردم و 
زیارت یادمان های دفاع مقدس در همین هفت استان 
خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، 

بوشهر و هرمزگان، سال به سال بیشتر می شود. معلوم 
شما  اگر  که  اشکال  است.  گذاشته  را  خود  اثر  است 
بخواهید بگویید، بله اشکال هست تا ما به نقطه مطلوب 
درست  تا  بدهیم  هم  باید دست به دست  همه  برسیم. 
شود. ولی باید دست این راویان را بوسید، با کمترین 
امکانات از خودشان مایه می گذارند و می آیند در این 
مناطق حضور پیدا می کنند و در حد بضاعتشان و بیش 
از بضاعتشان کار می کنند. به نظر من نباید دنبال این 
باشیم که اینها را مأیوس کنیم و به اینها نمره پایین 
بدهیم. اگر هم می خواهیم نمره بدهیم، به اینها نمره 
جمعی بدهیم. همین فصلنامه نگین، دو سال است وارد 
موضوع راهیان نور شده  پس شما هم دیر آمدید و دیر 
عمل کردید، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس هم 
دیر وارد شد، ما هم دیر آمدیم. من می خواهم بگویم 
ما باید به نسبت ارزیابی کنیم؛ صفر و صدی نباشیم. 
توی هر چیزی صفر و صدی وارد شویم، توفیق نداریم. 
به نظر من این تعداد 2۵ هزار راوی، این بچه ها، همه 
مایه  دارند  خودشان  از  هستند.  فی سبیل الله  مجاهد 
می گذارند، آمده اند توی میدان. باید از آنها تشکر کنیم، 
ولی شروع کنیم اشکالات را یکی یکی رفع کنیم و شروع 
کرده ایم. الآن برای آنها آموزش گذاشته ایم، با آنها در 
ارتباطیم، داریم مشکلات آنها را برطرف می کنیم؛ یعنی 
بهتر شده است،  پارسال  به  امسال نسبت  روایت گری 
بهتر می شود. می خواهم  امسال  به  آینده نسبت  سال 
بگویم من که مسئول راهیان نور در کشورم و گفتم که 
باید مشخصات یک راوی چی باشد، خودم این شرایط را 
ندارم. یعنی باید برویم آدم ها را انتخاب کنیم و برداریم 
بیاوریم. یکی از مسائل این است که ما الآن داریم به 
سویی می رویم که بچه هایی که در دفاع مقدس حضور 

باید در روایت گری اســیر  ما 
احساســات نشویم. عقلانیت 
خیلی مهم اســت. احساسات 
خوب اســت ولی نباید اسیر 
احساسات بشــویم چون اگر 
چنین شــود ممكن است در 
گفتارمان غلــو بكنیم و غلو 
کردن یكــی از علائم تحریف 

باشد.
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داشتند دارند کم می شوند و بچه هایی که دفاع مقدس 
را ندیده اند دارند زیاد می شوند؛ یعنی ما در آینده راویانی 
داریم که در دفاع مقدس هم نبوده اند. حالا باید چه کار 
کنیم؟ باید دفاع مقدس را به اینها منتقل بکنیم. یکی از 
راه حل های آن این است که ما باید در کنار این بچه های 
قدیمی که در دفاع مقدس بوده اند، جوان ها را بگذاریم 
که اینها تجربه پیدا کنند و یاد بگیرند که راوی شوند. 
به نظر من باید ارزیابی هایمان با بضاعتمان بخواند. نسبت 
به بضاعتمان باید ارزیابی کنیم؛ نسبت به مطلوب ها و 

ایدئال ها نباید ارزیابی کنیم. 

برنامه ها برای رسیدن به روایت گری مطلوب
امیرمحمد حكمتیان: به منظور ارتقای سطح کیفی 
آموزش  برای  تدابیری  چه  نور،  راهیان  روایت های 
راویان و اصلاح روایت های دفاع مقدس اندیشیده شده 
است؟ آیا مکانیزمی برای نظارت و ارزیابی روایت گری 

در یادمان ها و کاروان های راهیان نور وجود دارد؟
سردار کارگر: یکی اینکه ما گفتیم شبکه راهیان درست 
کنیم که الآن هم این را داریم، ولی این شبکه راهیان 
باید در طول ۳۶۵ روز مرتبط باشند. ما باید یک سری 
در  بگوییم  مثلًا  باشیم؛  داشته  استقراری  آموزش های 
سال، یک ماه اینها آموزش ببینند. در طول سال باید 
آموزش پیام نوری و آموزش غیرحضوری داشته باشیم، 
مدام به اینها غذای محتوایی بدهیم. من اینجا یک  چیزی 
را به شما بگویم، این که من عرض کردم یک راوی فقط 
کافی نیست که اطلاعات داشته باشد، فقط کافی نیست 
که در دفاع مقدس بوده باشد و باید اطلاعات هم راجع 
به دفاع مقدس داشته باشد، علت چیست؟ ما چون در 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدسیم، الآن 

می خواهیم اسناد و مدارک دفاع مقدس را ممیزی کنیم. 
مسئولیت این کار با این بنیاد است. مثلًا راجع به یک 
عملیات، وقتی فرمانده دوتا قرارگاه که در همان عملیات 
بودند، باهم می نشینند حرف می زنند، باهم اختلاف نظر 
دارند. حتی فرمانده لشکرها با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 
ببینید یک فرمانده لشکر در یک خط حدی عملیات 
کرده، چیزی را بیان می کند، چون همان خط حد را 
بوده، چیز  دیده است. یک فرمانده لشکر که کنارش 

روایت  و  دیده  را  دیگری 
که  چیزی  چون  می کند، 
ندیده  فرمانده  آن   دیده،  او 
به  من  این  از  بالاتر  است. 
شما بگویم، اگر دوتا گردان از 
دوتا لشکر باهم عمل کردند، 
یک  از  گردان  دوتا  حتی 
یک خط  در  هرکدام  لشکر 
حدی عمل کردند، نظراتشان 
باهم متفاوت است. حالا چه 
ما.  امروزی  راویان  به  برسد 
من دارم می گویم راویان ما 

باید تخصصی شوند؛ یعنی یک نفر متخصص شلمچه 
باشد، متخصص هویزه یا دهلاویه یا علقمه یا اروند باشد 
و بتواند همان جا روایت بکند. حالا متأسفانه بعضی ها 
روایت  را  جنوب  من  می گویند  می شوند،  راوی  که 
آنکه  بروم غرب را هم روایت بکنم.  می کنم، می توانم 
باشد. ما  اینکه یک آدم خاصی  واویلاست؛ مگر  دیگر 
در  اتفاق  و  واقعه  هزاران  ولی  داریم،  یادمان  الآن ۵7 
ما  را  یادمان   ۵7 این  است.  بوده  مقدس  دفاع  طول 
این جوری در شورای سیاست گذاری راهیان نور کشور 

در روایت گری سمی وجود دارد 
که اگر وارد روایت گری بشود، 
دفــاع مقدس را بــه انحراف 
می کشــاند و آن هم تعصبات 
مسائل  ورود  اســت.  جناحی 
جناحی به موضوع روایت گری 
دفاع مقــدس خیانت به دفاع 
دفاع  قیاس  اســت.   مقدس 
مقدس با مسائل جناحی امروز 

انحراف است. 
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مصوب می کنیم که یادمان هایی که یک واقعه بزرگ و 
به یادماندنی در آن اتفاق افتاده، آنجا را می گذاریم، ولی 
واقعه  یا 200  یادمان ممکن است ۱00  در کنار یک 
دیگر هم اتفاق افتاده باشد. بنابراین اعتقاد من بر این 
است که ما باید حداقل امکانات را در اختیار راویان قرار 
دهیم. راویان باید به صورت نوبه ای باشند. این خیلی مهم 
است که ارتباط راویان با سیستم آموزش از راه دور و 
غیرحضوری کاملًا برقرار شود. راویان باید شبکه سازی 
شوند. امکانات و تجهیزات کمک آموزشی باید در اختیار 
راویان قرار بگیرد. ما اگر بتوانیم از امکانات جدید یعنی 
الآن  که  است[  خوب  کنیم،  ]استفاده  شبیه سازی ها 
دنبال آن هستیم که برویم چندتا یادمان را به عنوان 
نمونه اجرا کنیم. حالا این کارهایی که الآن در تلویزیون 
دارند می کنند که در رزمایش هایی که نیروهای مسلح 
دارند یا اتفاقاتی که هست، ما بتوانیم همین کار را برای 
راویان انجام بدهیم. باید نقشه به مقدار کافی در اختیار 
آنها قرار بدهیم. حتی اگر بتوانیم در هر یادمانی یک اتاق 
وضعیت درست بکنیم، می تواند کمک خوبی به راویان 
یادمان ها می آید، صرف حضورش  به  زائری که  بکند. 
هم اثر وضعی در او دارد. منتها اگر ما بتوانیم یک اتاق 
وضعیتی داشته باشیم و نمایشگاه هایی که آن یادمان را 
بهتر معرفی کند، اینها خیلی می تواند کمک کند. موضوع 
بعدی این است که ما باید بین راویان سطح بندی کنیم 
که طرف تلاش بکند به سطح بالاتر برسد، که البته این 
کار را دارند می کنند. مسئله بعد هم این است که ما باید 
نظارت دقیقی روی راویان داشته باشیم. ما مکانیزم های 
داریم و الآن داریم آنها را تقویت می کنیم. نظارت بوده 
است، ولی الآن دستگاه نظارتی را خیلی بیشتر کرده ایم. 
راوی باید بداند که تحت نظارت است. اگر شرایط راوی 

بهتر شد بالاتر برود، ولی اگر شرایط بهتر نشد بلافاصله از 
راویتگری کنار برود. ممکن است شرایط جسمی نداشته 
باشد، یا شرایط دیگری داشته باشد. مثلًا من دیگر پیر 
شده ام یا فن بیانم دچار مشکل شده است و نمی توانم 
روایت بکنم. یا شاید نتوانم با مخاطبان ارتباط برقرار 
کنم. ما باید بر راویان نظارت داشته باشیم؛ باید در راویان 
زایش و رویش داشته باشیم. این خیلی مهم است. ما 
مسئله  در  روز  فناوری های  و  نوین  رسانه های  از  باید 
وارد  را  اینها  اگر  بکنیم.  را  استفاده  کمال  روایت گری 
نکنیم، روایت گری خاصیتش را از دست می دهد. البته 
روایت گری سنتی را هم باید حفظ کنیم، ولی باید از 
رسانه های نوین در مسئله روایت گری هم استفاده کنیم. 
ببینید، یکی از مسائل مهم این است که قبل از اینکه زائر 
یا مخاطب به یادمان برسد، ما بتوانیم خیلی از اطلاعات 
را به او منتقل کنیم. مثلاً برای این موبایلی که دست 
من است، یک نرم افزار تعریف کنیم تا قبل از اینکه وارد 
شلمچه یا هویزه و طلائیه شود، از امکانات این اپلیکیشن 
بفهمد که این یادمان چه بوده و چه اتفاق هایی در اینجا 
رخ  داده است. وقتی این فرد به راوی رسید، آماده است 
و دیگر نیاز نیست راوی از مقدمه شروع کند که اینجا 
کجاست و غیره. زمانی که خدمت مقام معظم رهبری 
رسیدیم، آقا فرمودند که برای هر یادمان یک شناسنامه 
درست کنید و ما این کار را کردیم و در یادمان ها هم 
دارد توزیع می شود. موضوع بعد اینکه این شناسنامه ها 
قرار  مخاطبان  اختیار  در  کتابچه  به صورت  غیرازاین 
می گیرد، توی سایت راهیان نور هم وجود دارد. مثلًا یک 
مخاطب می تواند به سایت برود و درباره استان خوزستان 
اطلاعاتی درمورد  دارد،  آنجا وجود  یادمان در  که 2۱ 
همه آنها از سایت ستاد مرکزی راهیان نور دربیاورد. 
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دیگر اینکه ما شناسه ای در هر یادمان  هم بگذاریم که 
این  این است که  الآن گذاشته ایم. یک کار قشنگ تر 
موبایل ها که در اختیار است، ما الآن با وزارت ارتباطات 
صحبت کردیم که وقتی  خود افراد و زائرین وارد منطقه 
عمومی یادمان می شوند بلافاصله اطلاعات آن یادمان 
وزارت  با  داریم  ما  الآن  بیایید.  همراهشان  تلفن  روی 
این احتیاج به یک سری  ارتباطات مذاکره می کنیم و 
از  بتوانیم  ما  اگر  دارد. خب  نرم افزارها  و  زیرساخت ها 
این امکانات استفاده کنیم، کمک بسیار زیادی به راوی 
می کنیم. یعنی روایت سنتی سر جایش است، ولی قبل 
از اینکه مخاطب به راوی برسد، یک سری اطلاعات اولیه 
را درباره یادمان گرفته است. باید این کمک ها بشود. ولی 
من به شما بگویم ما حتماً در راهیان نور موفق می شویم، 
با همین کمک هایی هم که شما دارید می کنید. من 
تشکر می کنم از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس که 
آمده است. از بقیه هم دعوت می کنیم که بیایند کمک 

کنند. ما باید تحقیقات و مطالعاتمان طوری باشد که 
امیدوارکننده باشد و واقعیت ها را هم ببینیم. مثلاً خیلی 
از مطالعات و تحقیقات ما در بایگانی و در قفسه ها است. 
علت این است که آمدیم آرمانی در نظر گرفتیم و آرمانی 
وقتی می خواهد  بنابراین مخاطب  تنظیم کردیم،  هم 
بخواند، سریع کنار می گذارد. در یکی از ماه های رمضانی 
که مسئولان نظام خدمت حضرت آقا بودند، مضمون 
فرمایش معظم له این بود که ما آرمان گرا هستیم، دنبال 
آرمان هایمان هم هستیم، ولی در رسیدن به آرمان ها به 
واقعیت ها هم توجه می کنیم. ما باید وسعت خودمان را 
هم ببینیم که چیست. به نظر من راویان تابه حال موفقیت 
نسبی داشته اند. من به موضوع روایت گری خوش بینم. 
خب نشانه اش این است که این همه مردم  دارند می آیند. 
بعضی ها می گفتند که مردم از جنگ و شهید و اینها 
خسته شدند؛ خب چی شد حالا؟ در سال ۱۳۹2 ما 
بیش از ۴ میلیون زائر راهیان نور داشتیم و سال گذشته 

سردار دکتر بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور
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به ۶ میلیون رسید. بعدش ما امکانات نداریم که مردم 
به منطقه بیایند. به مردم می گوییم نیایید، سهمیه بندی 
می کنیم. همه استان ها الآن از دست ما ناراحت اند. سال 
گذشته ۶ میلیونی که می گویم، قریب ۴0 درصد از مردم 
با ماشین های شخصی به مناطق راهیان نور رفتند. ۸0 
درصد این جمعیت هم جوانان بین ۱۵ تا ۳0 سال بودند. 
واقعاً راهیان نور یک معجزه است و یک توفیق و یک 
امکانی است برای ما. ما باید لیاقت این را داشته باشیم 
که از این امکان استفاده کنیم؛ و این هم به برکت خون 
شهداست. این را هم به شما بگویم که صاحب اصلی 
راهیان نور وجود مبارک سیدالشهدا)ع( است و ما همه 

نوکر ایشان هستیم.
اسناد  نظیر مرکز  پژوهشی  حكمتیان: حضور مراکز 
و تحقیقات دفاع مقدس به عنوان یکی از مراکز اصلی 
تاریخ نگاری جنگ عراق و ایران چه تأثیری در ارتقای 
سطح کیفی روایت گری دفاع مقدس خواهد گذاشت؟ 
حضور مرکز در یادمان های راهیان نور را در سال های 

گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟
بیایید و  که وظیفه شما بوده که  اولاً  سردار کارگر: 
توفیق بوده برای شما که حضور پیدا کنید. اگر مرکز 

کجا می خواست  نیاید،  راه  این  توی  شما می خواست 
است؛  همین  مقدس  دفاع  مهم  ابعاد  از  یکی  برود؟ 
یعنی اگر ما تاریخ دفاع مقدس هم بنویسیم، برای چه 
کسی می خواهیم بنویسیم؟ اول برای مردم و جوان های 
خودمان باید بنویسیم. یک جایی که الآن تاریخ دفاع 
مقدس گفته می شود، در همین راهیان نور است و باید 
می آمدید، دیر هم آمدید؛ این هم توفیق است برای شما 
که آمده اید. من به عنوان مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور 
کشور، از مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و از آقای 
دکتر اردستانی مسئول آن مرکز صمیمانه تشکر می کنم. 
باوجوداینکه دیر آمدید، ولی خوب آمدید و باید این ادامه 
پیدا کند. ما هم در خدمت هستیم. مجموعه راهیان 
نور هم با شما همکاری می کند. با کمک هم ان شاءالله 
می توانیم موفق بشویم. من نگین ۵۳ شما را دیدم؛ برای 
شروع کار خوبی بود. این شماره جدید باید سطحش 
نور  راهیان  را در  باشد. فقط مسئله روایت گری  بالاتر 
دنبال نکنیم و به ابعاد دیگر هم بپردازیم. ان شاءالله تعالی 
موفق و مؤید باشید و پس از عمر طولانی به درجه رفیع 

شهادت در راه خدا نایل شوید.
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آنچه پیش روست گزارشي است از روایت آقای یوسف میرشکاری از رزمندگان لشکر۴۱ ثارالله)ع( در دوران دفاع 
مقدس، که به همت نگارنده در 2۵ اسفندماه ۱۳۹۴ و در ساعت ۱0:۳0 الي ۱۱:۱0 در یادمان والفجر۸ ضبط 
شده و به صورت متن نوشتاري درآمده است. مخاطبان این روایت کاروانی ۳۵0نفره متشکل از دانشجویان دختر 
دانشگاه های استان کرمان بودند. آقای میرشکاری راوی همراه کاروان، در سخنان خود به تحلیل سیر جنگ قبل 
از عملیات والفجر۸ و همچنین عملکرد لشکر۴۱ ثارالله)ع( در عملیات والفجر۸ پرداخت. معرفی منطقه، آموزش 
غواصان، اقدامات شناسایی، مهندسی و تشریح وقایع شب عملیات و بیان خاطره، از محورهای روایت آقای 
میرشکاری بود. در نوشتار حاضر ابتدا متن کامل روایت ارائه شده، سپس نقاط قوت و ضعف روایت با لحاظ کردن 

معیارهای روایت درست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: روایت اروند، یادمان اروندکنار، عملیات والفجر ۸، لشکر ۴۱ ثارالله)ع(، روایت میرشکاری

چكیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

متن روایت
تشریح شرایط جنگ تا قبل از عملیات والفجر8

آقای میرشکاری در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: 
این موقع در کنار  »خدا را شکر که قسمت شد در 
با ندای یازهرا)س( وارد آب  مقتل شهدایی باشیم که 
شدند، با رمز مبارک یازهرا)س( این آب را شکافتند و 
انجام  را  دنیا  تاریخ جنگ های  عملیات  پیچیده ترین 
دادند. ببینید خواهران من، عراق که به ما حمله کرد 
عرض  خدمتتان  کاروان  داخل  عزیز  راویان  حتماً  ـ 

عمده  از  را  دشمن  ما  عملیات،  ۴تا  طی  ـ  کرده اند 
خاکمان بیرون کردیم و در سال های ۶۱، ۶2 و ۶۳ 
دنیای  ولی  دادیم،  انجام  عملیات  زیادی  تعداد  نیز 
استکبار آمده بود پشت صدام و این جنگ حیثیتشان 
نفع  به  هرطور شده جنگ  می خواستند  و  بود  شده 
عراق تمام بشود. سیاست دنیا در جنگ ما، سیاست 
برد ـ باخت بود؛ برد عراق، باخت جمهوری اسلامی 
ایران. این سیاست را تعقیب می کردند و همه امکانات 
را هم جهت رسیدن به این هدف در اختیار عراق قرار 

حماسه لشکر41 ثارالله)ع( در فتح فاو
روایت یوسف میرشکاری در یادمان اروندکنار

تهیه و تنظیم: اکبر رستمی*
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دادند. فقط یک آمار را محضرتان عرض کنم؛ سردار 
سلیمانی فرمانده محترم نیروی قدس سپاه، در جلسه 
دو سال و نیم پیش، در یادواره شهدای ادوات فرمودند 
مقدار کمکی که ۳ کشور حوزه خلیج فارس به عراق 
کردند در هشت سال جنگ، 2/۵ برابر هزینه ایران در 
جنگ است. فقط همین ۳ کشور، 2/۵ برابر هزینه ما 
در جنگ به عراق کمک کردند. حالا بقیه کشورها را 
کنار می گذاریم. از آن طرف، ما هم می بایست حقانیت 
خودمان را به دنیا اثبات می کردیم، می بایست کاری 
سال  توی  بشود.  ثبت  دنیا  تاریخ  در  که  می کردیم 
۶2 جنگ را بردیم به نقطه ای که ان شاءالله پس فردا 
تصور  دنیا  در  کسی  که  باتلاقی  می بینید،  می روید 
باتلاق عبور کند، ولی  از آن  بتواند  نیرویی  نمی کرد 
 ۶۴ سال  توی  خیبر.  عملیات  شد  کردیم.  عبور  ما 
و گفت  قفل کرد  ما  به روی  را  آمد منطقه  باز  دنیا 
در  بدهند.  انجام  عملیات  نمی توانند  دیگر  ایرانی ها 
ذهن فرماندهان سپاه عبور از اروند کلید خورد؛ یکی 
عزیز  راویان  دنیا. حتماً  رودخانه های  از وحشی ترین 
داخل اتوبوس مشخصات این آب را خدمتتان عرض 
را در طول  از مشخصات آن  کردند؛ من هم بخشی 
منطقه  کرد.  خواهم  عرض  خدمتتان  روایت گری، 
بسیار پیچیده  است. عملیات، عملیات بسیار مهم و 
برای  عملیات،  از  قبل  ماه   ۶ از  بود.  سرنوشت سازی 
اینکه کسی به این منطقه حساس نشود، این منطقه، 
منطقۀ بسته اعلام شد. یعنی هرکس وارد این منطقه 
شد، در همان منطقه ماند و اجازه خروج پیدا نکرد. 
سپاه  قرارگاه های  در  عملیات  طراحی  به  خیلی  من 
به شروع عملیات، 7  ندارم، ۳ ماه، ۴ ماه مانده  کار 
لشکر سپاه به عنوان لشکر خط شکن و لشکرهایی که 

باید عبور از این آب را انجام بدهند، انتخاب شدند. 
من باز با ۶ لشکرش کار ندارم، اتفاقاتی که طی این 
۳، ۴ ماه برای یک لشکر افتاد، آن هم بخش کوتاهی 
از آن را برایتان تعریف می کنم و بخشی از خاطرات 
آدم هایی که این صحنه را رقم زدند تقدیم می کنم 

و رفع زحمت.

منطقه عملیاتی لشکر41 ثارالله)ع( در والفجر8
به  خود  روایت  از  بخش  این  در  میرشکاری  آقای 
والفجر۸  عملیات  در  لشکر۴۱  حد  خط  معرفی 
را  عملیات  این  برای  افراد  انتخاب  سیر  و  پرداخت 

بدین سان تشریح کرد:
لشکر ثارالله)ع( به عنوان لشکری که باید حد فاصل 
۳ نهر علی شیر، بلامه و مشیر عبور می کرد، انتخاب 
یعنی جایی  اروند؛  نقطه  آن هم در سخت ترین  شد. 
طول  بیش ترین  داشت،  را  عرض  بیشترین  اروند  که 
را داشت و عمیق ترین جای اروند را. یکی از معجزات 
عملیات والفجر۸ هم همین است که در بدترین جایش، 
بچه های کویر عبور کردند. بعد از اینکه خط حد لشکر 
این  از  که  گردانی  و  یگان  باید  انتخاب شد،  ثارالله)ع( 
حاج قاسم  سردار  می شد.  انتخاب  می کرد  عبور  آب 
سلیمانی، حاج احمد امینی را به عنوان فرمانده گردان 
غواص انتخاب کرد؛ چون تجربه عملیات آبی ـ خاکی 
را در عملیات بدر در هورالهویزه، بعد از شهادت رضا 
به  حاج قاسم  که  فرمولی  بود.  کرده  پیدا  عباس زاده 
حاج احمد امینی داد خیلی جالب است؛ گفت از بین 
غواص  رزمنده   ۳00 ثارالله)ع(،  لشکر  رزمندگان  تمام 
گلچین بشود که گلچین و انتخاب شدند. خیلی جالب 
است اگر بروید در طیف جمعیتی این ۳00 نفر نگاه 
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قباد شمس الدینی  تا  دارد  نوجوان ۱۵ساله  از  کنید، 
عشایر ۶۳ساله. از بی سواد داخل اینها هست تا دانشجو؛ 
از کشاورز داخل اینها هست تا دامدار و محصل. همه 
طیف آدم داخل این ۳00 نفر هست. خُب این ۳00 
نفر انتخاب شدند؛ باید چه کار کنند؟ از وحشی ترین 
رودخانه دنیا عبور کنند. من در ۳ بخش روایت گری را 
تقدیمتان می کنم: یکی آموزش این گردان غواص، دوم 
شناسایی هایی که در این منطقه از عملیات انجام شد، 
سوم بخش کوتاهی از خود عملیات. خیلی هم خلاصه 

می خواهم تقدیم کنم و سرتان را درد نمی دهم.

آموزش غواص های خط شکن
آموزش  درباره  خود،  روایت  از  بخش  این  در  راوی 
زیر  نکات  به  عملیات  برای  انتخاب شده  غواص های 

اشاره و اظهار کرد: 
موقعی که این ۳00 نفر انتخاب شدند، خُب باید 

چی کار کنند؟ از این آب عبور کنند. از آنها پرس وجو 
پس  نه.  گفتند  هستید؟  بلد  شنا  عزیز  برادران  شد 
آموزش شنا.  استخر سرچشمه کرمان،  رفتند داخل 
بعد از اینکه شنا را یک ذره یاد گرفتند، گفتند خُب 
حالا باید چی کار کنیم؟ باید از اروند رد بشویم. حتی 
آن موقع هیچ کسی نمی دانست باید از کجا رد بشود؛ 
چه  می دانستند  سپاه  بالای  رده  فرماندهان  فقط 
اتفاقی باید بیفتد. خُب، آب استخر با این آب شاید 
زمین تا آسمان تفاوت دارد. پس رفتند در بندرعباس 
آموزش غواصی ببینند. موقعی که وارد مرکز آموزش 
غواصی بندرعباس شدند گفتند آقا برای چی آمدید؟ 
آموزش  آقا  گفتند  غواصی.  آموزش  برای  گفتند 
غواصی 2 سال زمان می برد؛ درحالی که این گردان 2 
ماه بعد باید از این آب عبور می کرد. شهید حاج احمد 
ما  به  را  تمرین غواصی  اصول  آقا، شما  امینی گفت 
آموزش بدهید، بقیه اش با خودمان. خُب آقایان ۳00 

روایت یوسف میرشکاری - یادمان شهدای والفجر۸ )اروندکنار( - ۱۳۹۴/۱2/2۵
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نفر که تشریف آوردید آموزش غواصی ببینید، لباس 
لباس  دست  چند  حاج آقا.  نه  گفتند  دارید؟  غواصی 
ثارالله)ع( تقسیم  دارید؟ 20تا. ۳00 نفر غواص لشکر 
شدند به ۱۵ گروه 20نفره. هر شبانه روز این ۱۵ نفر 
آب  داخل  کیلومتر   2 و  می پوشیدند  غواصی  لباس 
از  هرکدام  توی  می کردند.  پیاده روی  خلیج فارس 
این ۱۵ گروه، کادر گردان ۴۱0  با  پیاده روی ها  این 
هم بود، حالا شما در نظر بگیرید فرمانده گردان ما 
امینی  حاج احمد  شهید 
از  بخشی  ان شاءالله  که 
را  آدم  این  خصوصیات 
تعریف  شد  فرصت  اگر 
شبانه روز  هر  در  می کنم، 
این  همراه  کیلومتر   ۴۵
پیاده روی  آب  توی  بچه ها 
غواصی  لباس  این  می کرد. 
لباس  زیپ  این  دارد؛  زیپ 
غواصی در اثر زیاد راه رفتن 
توی آب، بدن را زخم کرد. 
برای بدن در برخورد با آب 
شور چه اتفاقی افتاد؟ عفونت کرد، ولی یک نفر خم 
را  غواصی  اولیه  اصول  اینکه  از  بعد  نیاورد.  ابرو  به 
در بندرعباس یاد گرفتند. خُب آب خلیج فارس شور 
است، اما آبی که آن موقع قرار بود از آن عبور کنیم 
شیرین است؛ چگالی آب شور و شیرین متفاوت است. 
خُب باید برویم توی آب شیرین تمرین کنیم. بچه ها 
پادگان  در  و  اندیمشک  در شمال  دز  آوردند سد  را 
سفینه النجاه که کار با آب شیرین را یاد بگیرند. آنجا 
بچه ها کار با آب شیرین را یاد گرفتند، بعد گفتند ای 

دادبی داد! ما از رودخانه ای باید عبور کنیم که تلاطم 
دارد، جهت دارد، جریان دارد، جزرومد دارد، آب سد 
جریان دار  رودخانه  توی  بیاییم  باید  است؛  راکد  که 
کارون تمرین کنیم. رود کارون قبل از خرمشهر دو 
بخش می شود: یک بخشش از داخل شهر خرمشهر 
این قسمت  و می آید  اروند  توی  رد می شود می رود 
خرمشهر  پشت  از  بخشش  یک  می بینید؛  شما  که 
که  می دهد  تشکیل  را  بهمنشیر  رودخانه  آبادان  و 
می رود.  خلیج فارس  به  قفاص  و  چوئبده  ازطریق 
بچه ها را آوردند در چوئبده ـ بندر چوئبده را حتماً 
دوستان بهتان نشان دادند ـ آوردند توی این چوئبده، 
پشت همین اروندکنار، توی همین جاده ای که شما 
از  عبور  تمرین  جهت  را،  غواص  گردان۴۱0  آمدید. 
آب جریان دار اینجا آوردند؛ آن هم در شب های سرد 
 .۱۳۶۴ سال  دی ماه  استخوان سوز  و  استخوان شکن 
شب ها سرمای اینجا وحشتناک است. اوایل که بچه ها 
آب،  طرف  این  می آمدند  می شدند،  رد  بهمنشیر  از 
آتش روشن می کردند و خودشان را گرم می کردند. 
میرحسینی  شهید  ـ  کند  رحمت  خدا  ـ  روز  یک 
به همراه حاج قاسم سلیمانی آمدند بازدید. حاج قاسم 
کنار  بعد  کردند،  عبور  بهمنشیر  از  بچه ها  اِ!  دید 
دارند  بهمنشیر  کنار  بله،  می شوند.  گرم  دارند  آتش 
عملیات  شب  حتماً  به به!  خُب  گفت  می شوند؛  گرم 
آتش  برایتان  عراقی ها  آب  طرف  آن  که  منتظرید 
روشن کنند. از آن موقع به بعد در آن شب های سرد 
آتش روشن کردن هم ممنوع شد. بسیاری از بدن ها 
عفونی  بدن ها  کرد،  عفونت  ریه ها  کرد،  ذات الریه 
شد، ولی برای اینکه اسم بچه ها از گردان خط شکن 
سال  چند  نیاورد.  ابرو  به  خم  نفر  یک  نخورد،  قلم 

300 نفر غواص لشكر ثارالله)ع( 
تقســیم شــدند به 15 گروه 
20نفره. هر شبانه روز این 15 نفر 
لباس غواصی می پوشیدند و 2 
کیلومتر داخل آب خلیج فارس 
می کردند. شــهید  پیاده روی 
هر  در  امینــی  حاج احمــد 
همراه  کیلومتر   45 شبانه روز 
پیاده روی  توی آب  بچه ها  این 

می کرد.
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پیش به اتفاق سردار حاج قاسم سلیمانی آمدیم توی 
همین نخل های بهمنشیر، نخل های چوئبده، کنار آن 
نخل ها که قرار گرفت بعد آمدیم لبه ]نهر[علی شیر؛ 
گفت  زد،  صدا  را  منطقه  این  این جوری  حاج قاسم 
خدایا به اضطراب قلب ما و اطمینان قلب آنها. خیلی 
حرف است. خدا شاهد است، اطمینان قلب می دانید 
اطمینان  این  ادامه می گویم که  یعنی چه؟ حالا در 
قلب از کجا آمد. خدایا به نمازهایی که در دل شب 
در زیر این نخل ها خوانده شد. تا ساعت ۱/۵، 2 بعد 
از نصفه شب تمرین عبور از آب جریان دار بود. ساعت 
در  بچه ها  این  از  هرکدام  نصفه شب  از  بعد   ۳  ،2/۵
خودش  برای  قبر  به صورت  جایی  نخل ها  این  دل 
درست کرده بود و آنجا مناجات های عجیب بچه های 
موقعی  که حاج قاسم سلیمانی  غواص شروع می شد 
که می خواهد این جمع را معرفی کند می گوید من 
موقعی که وارد گردان۴۱0 غواص می شدم، احساس 
می کردم درون حوزه علمیه هستم. این جور آدم ها و 
به  قلب می آورد. می گوید  اطمینان  نماز شب ها،  آن 
اضطراب قلب ما و به اطمینان قلب آنها. این مرحله 
به صورت خیلی خلاصه،  البته  بود؛  آموزش غواص ها 

اصل کار خیلی پیچیده تر از اینها بود.

شناسایی دشمن
از  قبل  شناسایی های  توضیح  در  میرشکاری  آقای 

عملیات گفت:
از  قبل  ماه   ۳ است.  شناسایی  بعدی  مسئله   
والفجر۸، این خط حدی که خدمتتان عرض کردم، 
تحویل بچه های لشکر ثارالله)ع( شد. اولین گروه هایی 
تخریب  بچه های  بودند،  مهندسی  بچه ها  آمدند  که 

برای  باید  زمین  چرا؟  عملیات؛  اطلاعات  بچه های  و 
ما  از  قبل  اینجا  شود.  شناسایی  و  آماده  عملیات 
بچه های ژاندارمری مستقر بودند. بچه های اطلاعات 
لباس  روز  طی  ثارالله)ع(  لشکر  تخریب  و  عملیات 
بچه های ژاندارمری را می پوشیدند، خط را نگهداری 
عبور  اروند  از  شناسایی  برای  شب ها  و  می کردند 
ثارالله)ع(  تاریخ لشکر  اگر کسی می خواهد  می کردند. 
بفهمد بچه های اطلاعات عملیات لشکر  و  بخواند  را 

ثــارالله)ع( در ایــن زمیــن 
چه کار کرده انــد فقط یـک 
جمله بــس اسـت: آن هم 
۶0بار عبور حســن یزدانی 
۱۶ساله از ایــن آب ارونـد 
که  است،  شناسایی  برای 
حاج قاسم بعــد از شهـادت 
حسن یزدانی می گوید این 
توی اروندکنار پیش نماز ما 
بود و موقعی که شهید شد 
من شک کردم که این آدم 
به  آیا  بود  ما  پیش نماز  که 

سن تکلیف رسیده بود یا نه؟ ۶0بار عبور از این آب؛ 
گفتنش راحت است. باید حسن یزدانی باشی تا بفهمی 
چی کار باید بکنی. باید شخصیت حسین یوسف اللهّی 
لب  نگهبانت  آنجا  باشی،  آبادان  در  که  بشناسی  را 
اروند به خواب برود و بهش پیغام بدهی که تو شهید 
نمی شوی. ولی آن آدم را هم خدا بخشید و برد. حتی 
به ما کرمانی ها نداد، چون خودش  جنازه اش را هم 
گفته بود؛ گفته بود دیگر نمی خواهم جنازه ام هم به 

کرمان برگردد و برنگشت. 

حسین یوسف اللّهی و حاج احمد 
امینــی می گفتنــد برویم به 
حاجی بگوییم با قرارگاه تماس 
بگیرد عملیات را بیندازد عقب. 
رفتند پیش حاجی. حاج قاسم 
به غواص ها  سلیمانی آن شب 
گفت برویــد آب را به پهلوی 
شكسته حضرت زهرا)س( قسم 

بدهید. 
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شناسایی هم این جور صورت گرفت که بچه های 
نه تنها نخلستان ها  ثارالله)ع(  اطلاعات شناسایی لشکر 
و ساحل اروند را شناسایی کردند، بلکه تا پشت فاو 
و خورعبدالله هم برای شناسایی رفتند. یعنی روزها 
می کردند  پنهان  را  خودشان  نخلستان ها  این  داخل 
که  مختصر  جیره ای  با  هم  آن  می آمدند؛  شب ها  و 
همراهشان می بردند و شب ها کار شناسایی و طراحی 

معبر را انجام می دادند.

آماده سازی عملیات
راوی درباره اقدامات مهندسی در آستانه عملیات نیز گفت:

و  نـی  لایروبی نکـردن  براثـر  نهرهـا  ایـن  دهانـه 
چولان سـبز شـده بـود؛ این نی و چولان هـا باید کنده 
می شـد تـا زمین بـرای عملیات آمـاده  شـود. از ادوات 
مهندسـی بـرای کنـدن ایـن نی هـا و چولان هـا کـه 
نمی شـد اسـتفاده کنی؛ پس باید با دسـت و با ادوات 
سـبکی مثـل داس و اره بریـده می شـدند. حاج قاسـم 
را  جریـان  ایـن  می خواهـد  کـه  موقعـی  سـلیمانی 
توضیـح بدهـد، می گوید به بدن تکه تکه شـده شـهید 
نصراللهّی، شـهید دلیجانی و شـهید مغفوری که قرآن 
می خواندنـد و بـا سـختی فراوان اینها را می شکسـتند 
و ایـن نی هـای تیـز بـا بـدن اینهـا چـه کار کـرد، خدا 
می دانـد. زمیـن این جـوری بـرای عملیات آماده شـد. 
در شناسـایی هایی کـه کردیم، سـوابق 20سـاله اروند 
را درآوردیـم. بایـد شـبی از آب عبـور می کردیـم کـه 
حداکثـر مـد باشـد، باد نباشـد، ابر نباشـد، بـاران هم 
نباشـد. با هواشناسـی هم هماهنگ کردیم، شـب 20 
بهمـن ۱۳۶۴ آن هـم بیـن سـاعت ۸/۵ تـا ۱0 شـب 

بـرای عبـور غواص هـا انتخاب شـد.

وقایع شب عملیات
شب  اتفاقات  به  روایت گری،  از  بخش  این  در  راوی 
و  خاطرات  به  خود  مطالب  در  و  پرداخت  عملیات 

گفته هایی از رزمندگان نیز استناد کرد. وی گفت:
بود که غواص ها شام مختصری  ساعت 7/۵ شب 
خوردند. موقعی که این بچه ها وداع می کردند صحنه 
بسیار زیبایی بود؛ از زیر قرآن عبور می کردند، یکی یکی 
می آمدند دهانه نهر علي شیر )چون لباس غواصی قبل از 
پوشیدن و ورود به بدن باید خیس بشود( این لباس ها 
را خیس می کردند و می پوشیدند. چهره ها مثل قرص 
غواص  بچه های  این  سلامتی  برای  می درخشید.  ماه 
بقیه بچه ها شروع کردند به خواندن دعای توسل. دعای 
توسل قریب به ۳ ساعت طول کشید و خیلی جالب 
است ها! در این ۳ ساعت دعای توسل از آن بندی که 
مربوط به حضرت زهرا)س( است بیشتر رد نشد، چرا؟ 
چون ساعت 7/۵ که بچه های غواص می خواستند وارد 
ابر سیاه  به وزیدن،  باد شروع کرد  بشوند، کم کم  آب 
هم آمد، نم نم باران هم شروع کرد به باریدن. خدایا! ما 
برای دین تو قرار است کار کنیم، سوابق 20ساله اروند 
می گفت امشب نه باید باد باشد، نه باید باران باشد، نه 
ابر؛ چرا هر سه تا را فرستادی؟ مگر تو قرار نیست به ما 
کمک کنی؟ خدا گفت چرا، کمکتان می کنم، ولی من 

حیث لایحتسب، از آن جایی که شما خیال نمی کنید.
عراقی ها یک چهارلولی گذاشته بودند لب ساحل 
اروند، مکافاتی شده بود توی طراحی عملیات. خدایا 
اگر قبل از رسیدن بچه های ما این چهارلول روی اروند 
نورافکن هایی در  ما چه کار کنیم؟ عراقی ها  بشود  باز 
آن ساحل داشتند که تا ساحل ما را مثل روز روشن 
می کرد. باران که شروع کرد به باریدن، عراقی ها آمدند 
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و روی این چهارلول و نورافکن ها برزنت کشیدند. 
تلاطم اروند وحشتناک بود؛ ارتفاع موج اروند موقعی 
که متلاطم می شود تا 2 متر می شود. براثر کشش ماه، 
آب خلیج فارس ۳ متر بالا می آید. ۳ متر که آمد بالا، 
خلیج فارس این رودخانه وحشتناک را  قبول نمی کند 
توی  و  می شود  مد  آب  زد،  که  پس  پس می زند.  و 
رها  را  ماه خلیج فارس  نور  بعد جاذبه  نهرها می آید. 
می کند. رها که شد، سطح خلیج فارس پایین می رود. 
سطح خلیج فارس که پایین رفت این آب را با سرعت 
رخ  صحنه ای  چه  ببینید  خودش.  به سمت  می کشد 
می دهد؛ این آب 70 کیلومتر در ساعت سرعت پیدا 
می کند و گرداب های وحشتناکی درون این آب ایجاد 

می شود.
حسین یوسف اللهّی و حاج احمد امینی توی همین 
ساحل اروند، در کنار نهر علی شیر قدم می زدند، گفتند 
اروند  از  بشود  بگویید هر شب که  به حاج قاسم  بروید 

عبور کنی، امشب نمی شود. برویم به حاجی بگوییم با 
قرارگاه تماس بگیرد عملیات را بیندازد عقب. رفتند پیش 
حاجی. آنجا حاجی تکنولوژی عبور از اروند را به همه داد. 
حاج قاسم سلیمانی آن شب به غواص ها گفت بروید آب 
را به پهلوی شکسته حضرت زهرا)س( قسم بدهید. آقا، آب 
قسم حالی اش است ها! به خدا قسم سرش می شود. همه 
موجودات می گویند ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با 

شما نامحرمان ما خاموشیم؛ ما قسم سرمان می شود.

رمز عبور از اروند
یک کارشـناس نظامـی خارجی با مـن مناظره می کرد 
و می گفـت شـما چطوری مطمئن بودیـد از این آب رد 
می شـوید؟ عبـور از ایـن آب غیرممکن اسـت. گفتم ما 
به عنـوان یک شـیعه، به عنـوان یک بسـیجی، عنصری 
از لشـکر ثـارالله)ع(، مطمئـن بودیـم از ایـن آب عبـور 
خواهیـم کـرد. چـرا؟ الآن خدمتتـان عـرض می کنـم. 

کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه کرمان - یادمان شهدای والفجر۸ )اروندکنار( - ۱۳۹۴/۱2/2۵
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ارونـد، متشـکل از ۳تـا رودخانه اسـت: دجلـه، کارون، 
فـرات. فرات شـیعه را یـاد چـی می انـدازد؟ آب مهریه 
زهـرا)س( اسـت بیـا تـا برویـم. آخـر ایـن آب مهـر مادر 
مـا اسـت؛ مگـر می شـود با مـا نامهربانـی کنـد؟ به آن 
کارشـناس نظامی خارجی گفتم آقای ژنرال! موسـی)ع( 
پیغمبر بنی اسـرائیل اسـت، عصایش را به نیل زد، نیل 
شـکافت؛ اسـم حضـرت زهـرا)س( از عصـای حضـرت 
موسـی)ع( کمتر اسـت؟ گفتـم آقای کارشـناس نظامی 
خارجـی، ما مطمئـن بودیم 
می کنیـم،  عبـور  ارونـد  از 
عصـر  بـه  برگردیـم  چـرا؟ 
لحظـه ای  آن  عاشـورا،  روز 
کـه قمر منیـر بنی هاشـم)ع( 
محاصره چند هـزار تیرانداز 
فـرات را شکسـت و وارد آب 
شـد. بـرای تشـنگی هفـت 
عامـل گفته انـد، ابوالفضل)ع( 
هـر هفـت عامـل تشـنگی 
را داشـت، جنگیـده اسـت، 
تجهیـزات  اسـت،  زخمـی 
نظامـی همراهـش اسـت، چند سـاعت اسـت کـه آب 
ایـن  این قـدر  اسـت.  تشـنه  دارد،  اسـترس  نخـورده، 
لب ها خشـک شـده اسـت، دیگر توان حرف زدن ندارد. 
رفـت مَشـکش را پر از آب کرد، دسـت را بـرد زیر آب، 
آورد مقابـل صـورت، فذکـر عطـش الحسـین)ع(. گفت 
ابوالفضـل! ایـن مردانگـی اسـت تـو آب بنوشـی، ولـی 
بچه هـای امـام حسـین)ع( درون خیمه هـا پیراهن هـا را 
بـالا بزننـد و ایـن شـکم ها را بگذارنـد به جـای نمناک 
مشـک ها؟ آب را ریخـت روی آب و ایـن آب تـا ابـد در 

حسـرت لب هـای ابوالفضـل)ع( ماند. ایـن آب دنبال این 
اسـت یـک جـا جبـران کنـد و به خـدا! شـب عملیات 
والفجـر۸ ایـن آب جبـران کـرد. سـاعت ۸/۵ بچه های 
غـواص آمدند کنار آب. هر غواصی که وارد آب می شـد 
دسـت را می گذاشـت روی آب و قسـم مـی داد. طنابی 
را تعبیـه کـرده بودنـد و گره هایـی را تـوی ایـن طناب 
درسـت کـرده بودنـد. هرکـدام از بچه هـا کـه وارد آب 
می شـد، یکـی از ایـن گره هـا را می گرفـت و می رفـت 
تـوی آب. تلاطـم ارونـد وحشـتناک بـود. هرکـدام از 
بچه هایـی کـه توی سـاحل بودنـد اشـک می ریختند، 
همـه گریـه می کردنـد. دوربیـن، یـا میکروفونـی اگـر 
جلـوش مـی آوردی و می پرسـیدی بـرای چـی گریـه 
می کنـی؟ می گفـت نمی دانـم. فقـط اشـک می ریخت. 
بچه هـا وارد آب شـدند، اولیـن تلاطـم مـوج اروند 
سـتون غواص را از هم پاشـاند و طناب از هم باز شـد. 
بچه هـا می گوینـد فیـن )آن کفش های غواصـی( را با 
سـرعت و بـا قـدرت تـوی آب فشـار می دادیـم برویم 
جلـو، تلاطـم ارونـد مـا را مـی آورد عقـب؛ یک مرتبـه 
آنجـا بـود که مـا بی اختیار، نـه ذکر، بلکه فریـاد زدیم 
یـا زهـرا)س(، فریـاد زدیم یـا زهـرا)س(. ۵0 دقیقه جنگ 
بچه هـای غـواص بـا امـواج خروشـان ارونـد بـود. بعد 
از ۵0 دقیقـه دیدیـم سـبحان الله! پایمـان خـورد بـه 
زمیـن سـفت. یکـی از دوسـتان مـا ـ الآن هـم تـوی 
رفسـنجان اسـت ـ می گفت یوسـف، موقعـی که پایم 
بـه زمیـن سـفت خـورد، دودسـتی زدم تـوی سـرم و 
گفتـم شـرمندگی حاج قاسـم را چـه کار کنـم؟ تلاطم 
قشـنگ  خـودی.  سـاحل  تـوی  آورد  را  مـن  ارونـد 
کـه چشـم بـاز کـردم، دیـدم سـبحان الله! مـن دقیقاً 
روبـه روی معبـرم؛ همـان جایـی کـه قبـل از عملیات 

بچه ها وارد آب شــدند، اولین 
تلاطم موج اروند ستون غواص 
را از هم پاشاند و طناب از هم 
باز شد. بی اختیار فریاد زدیم یا 
زهرا)س(، بعد از 50 دقیقه چشم 
باز کردم، دیدم ســبحان الله! 
من دقیقاً روبه روی معبرم؛اسم 
حضــرت زهــرا)س( از عصای 

موسی)ع( کمتر است؟ 
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حاج احمـد امینـی توجیهمـان کـرده بود کـه اگر آب 
بـه چـپ یا به راسـت بردتـان، همـه بیایند تـوی این 
نقطـه. دیدیـم همـه دقیقاً تـوی همان نقطه ایم. اسـم 
حضـرت زهرا)س( از عصای موسـی)ع( کمتر اسـت؟ خدا 
در دل ابـر و بـاد و بـاران و مـوج عبورمـان داد و بـرد 

تـوی همـان نقطـه ای که می خواسـتیم.
رمز مبارک یا زهرا)س( گفته شد. به شمشیر برنده  
علی)ع(، به گلوی پاره پاره علی اصغر)ع( )این عین عبارت 
و رمز عملیات والفجر۸ است( بر دشمن هجوم ببرید 
و ۳بار گفته شد "یا زهرا)س(، یازهرا)س(، یا زهرا)س(". 
خدا  شد.  باز  دشمن  روی  به  غواص  بچه های  آتش 
لباس  با  وقتی  می گفت  مؤذنی،  شهید  کند  رحمت 
غواصی از درون میدان موانع بیرون آمدم، عراقی با 
تیربار ایستاد روبه رویم. تا من را توی این هیبت دید، 
فکر کرد یک چیزی دیده، وحشت کرد. اسلحه اش را 
انداخت، به عربی یک چیزی گفت و سوار ماشینش 
شد و فرار کرد. دشمن باور نمی کرد. فرمانده  لشکر2۸ 
با قرارگاه  این سرزمین مستقر است،  عراق که توی 
تماس گرفته و گفته بود مردان قورباغه ای ایران روی 
سر ما هستند. آن طرف می گفت آقا، خواب می بینی، 

امکان ندارد.
بزرگ ترین ژنرال های نظامی دنیا آمدند لب اروند 
از اروند  و گفتند هیچ کس نمی تواند عبور کند؛ کی 

عبور کرده؟
دوتـا عملیـات فریب دیگـر هم، یکی در شـلمچه و 
یکـی در هـور طراحـی شـده بـود. هم زمـان در ۳ نقطه 
بـه عـراق حمله شـد: هـم در هـور، هـم در شـلمچه و 
می جنگیدنـد  نقطـه  در ۳  عراقی هـا  ارونـد.  در  هـم 
کـی  اسـت.  کـدام  اصلـی  عملیـات  نمی فهمیدنـد  و 

فهمیدنـد؟ موقعـی کـه دیگـر مـا فـاو را تصـرف کرده 
بودیـم. ازدسـت دادن فـاو خیلی برای عراق سـخت بود. 
فاو تنها جایی اسـت که عـراق به آب هـای آزاد راه دارد؛ 
اگر فاو دسـت ما باشـد، بندر بصره بی مصرف می شـود. 
اگـر فاو دسـت ما باشـد، ما همسـایه  کویت می شـویم. 
اگـر فاو دسـت ما باشـد، بزرگ ترین بنه  بنـدر تدارکاتی 
عـراق که ام القصر در سـاحل خورعبدالله اسـت، در دید 
و تیـر مـا قـرار می گیرد. خیلی بـرای عراق سـخت بود. 

عراق غروب همـان روز گارد 
ریاسـت جمهوری را ـ شـاید 
روز بعـد ـ وارد منطقـه کرد. 
صبـح، ژنرال عدنـان خیرالله 
مصاحبـــه کـــرد و گفـت 
ایرانی هـا اشـــتباه کردنـد، 
آمدنـد تـوی یک کیسـه ؛ ما 
درِ ایـن کیسـه را می بندیـم 
و همـــه را در فـــاو خفـه 
می کنیـم. لشـکر گارد برای 
اجـرای ایـن مأموریـت آمده 
بـود. شـب در سـاحل جاده  

فاو ـ البحار مسـتقر شـدند. همان شـب، بچه ها حساب 
لشـکر گارد را رسـیدند و ۹0 درصد لشکر گارد متلاشی 
شـد. روز بعد لشـکر۱۴ با لشـکر۵ وارد شـدند. فرمانده  
لشـکر۱۴ پیـاده  عـراق زیر آتـش مؤثر توپخانه  سـپاه و 
ارتش جمهوری اسـلامی کشـته شـد، لشـکر۱۴ پیاده 
به هم ریخت و با لشـکر۵ خودشـان شـروع به جنگیدن 
کـرد. 7۸ روز عـراق هرچـه داشـت آورد و بـه ایـن فـاو 
پاتـک زد کـه فـاو را از مـا پس بگیـرد. بچه ها با دسـت 
خالی ایسـتادند و از شـرف و حیثیت نظام دفاع کردند.

نظامی  ژنرال های  بزرگ ترین 
گفتند  و  اروند  لب  آمدند  دنیا 
نمی تواند عبور کند؛  هیچ کس 

کی از اروند عبور کرده؟
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یادی از شهدا 
تـوی همین سـاحل قشِـله، یکـی از دوسـتان تعریف 
می کـرد، می گفت شـب داشـتم از توی باتـلاق عبور 
می کـردم که وارد خشـکی بشـوم، تـوی معبر صدای 
ضعیـف نالـه ای بـه گوشـم رسـید. رفتـم به سـمت 
شـده،  زخمـی  بسـیجی   یـک  حتمـاً  گفتـم  صـدا؛ 
بـروم بـه دادش برسـم. )خواهـران مـن اینهـا را باید 
یـاد بگیریـم( یـک جـوان ۱۵، ۱۶ سـاله  را دیـدم که 
ترکـش سـینه اش را شـکافته و تـوی معبـر آه و ناله 
می کنـد. رفتـم بـالای سـرش، چفیـه ام را درآوردم 
و شـروع کـردم بـه بسـتن زخـم. دیـدم بـا انگشـت 
دارد بـه آن طـرف اشـاره می کنـد؛ فکـر کـردم دارد 
می گویـد یـک زخمـی  هم طـرف افتاده اسـت. گفتم 
بـرادر، چشـم، زخـم شـما را ببنـدم مـی روم سـراغ 
آن. دیـدم دوبـاره دارد بـا انگشـت به آن طرف اشـاره 
می کنـد. گفتـم باشـد، زخـم تـو را ببندم. خـون هم 
از بدنـش رفتـه بود و تـوان حرف زدن نداشـت. دیدم 
دوبـاره بـا انگشـت به آن طرف اشـاره می کنـد؛ گفتم 
باشـد بـرادرم چشـم، الآن مـی روم بـه آن زخمی هم 
می رسـم. بـا آخریـن رمق هایـش گفـت بـرادر، معبر 
از ایـن طـرف اسـت. گفتم بـه معبـر چـه کار داریم؟ 
بگـذار زخـم تـو را ببنـدم. گفـت نـه، مـا در گـردان 
بهمـن   20 )عملیـات  شـدیم  هم قسـم  بچه هـا  بـا 
اسـت و 2 روز بعـد 22 بهمـن اسـت( خبـر فتـح فاو 
را بـه امـام بدهیـم، لبخنـد رضایـت را بـه لبـان امام 
ببینیـم؛ وضعیـت  مـن مهـم نیسـت، برو جلو شـروع 
کـن بـه جنگیـدن. ببینید تـوی آن لحظات سـخت، 
خـون دارد از بـدن مـی رود، بـه فکـر لبخنـد امامش 
اسـت، بـه فکـر رضایت ولـی خدا اسـت. من و شـما 

بـرای لبخنـد ولـی خـدا چـه کار کردیـم؟ خودمـان، 
همـه  بسـیجی هسـتیم دیگر، درسـت اسـت؟ چه کار 
کردیـم؟ چقـدر حاضـر شـدیم از خودمـان به خاطـر 

لبخنـد ولـی خـدا مایـه بگذاریم؟
والفجر۸ درس است. قصه  یوسف شریف است که 
یوسف  دادند  خبر  سلیمانی  حاج قاسم  به  موقع  آن 
شریف شهید شد. گفت کجا؟ گفتند فلان جا. گفت 
یوسف  گفت  سجده.  توی  گفتند  حالتی؟  چه  توی 
شما  که  این  بود؛  شده  شهید  پیش  سال   ۴ شریف 
پیش  سال   ۴ روحش  بود،  جسمش  می گویید، 
است  خزائی  شهید  قصه   والفجر۸،  قصه   بود.  رفته 
ازخودگذشتگی  و  ایثار  اگر  می گوید  حاج قاسم  که 
والفجر۸،  عملیات  در  عراقی ها  نبود،  خزائی  شهید 
او جان  می بردند؛  و  می گرفتند  را  گردان  و ۱۵  من 
فدا کرد تا ما جان سالم به در ببریم. قصه  والفجر۸، 
این  نادری است که 7۸ روز در  قصه  شهید حسین 
می آمد،  بیرون  فاو  از  که  موقعی  و  جنگید  زمین 
نمی توانستند  هم  دوستانش  نزدیک ترین  حتی 
بشناسندش؛ چون براثر گرد باروت و خون بچه هایی 
بود، قیافه اش  که روی سروصورتش و بدنش ریخته 
به هیچ عنوان قابل تشخیص نبود. قصه  والفجر۸، قصه  
عملیات  اول  روز  است. صبح  یوسف اللّهی  حسین آقا 
راکت شیمیایی خورد وسط سنگر بچه های اطلاعات 
عملیات. حسین آقا توی سنگر نبود، موقعی که آمد 
دید بچه ها زیر آوار مانده اند و بخشی هم شیمیایی 
نزدیک  به صحنه  نمی کرد  هیچ کس جرأت  شده اند. 
اما او برای نجات بچه ها خودش را به صحنه  بشود، 
رساند و خودش هم آسمانی شد. اینها قصه  والفجر۸ 

است، اینها را باید یاد بگیرید. 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

37

زدیم،  پل  نوع   ۳ اروند  این  از  عبورمان  برای  ما 
که  بود  خضر  پل  یکی  بود،  خیبری  پل های  یکی 
ان شاءالله بچه ها برایتان توضیح می دهند، و یکی هم 
این  که  لوله هایی  این  از  استفاده  با  بود.  لوله ای  پل 
از  سانت،  بیست  و  متر  یک  قطر  با  می بینید،  پشت 
کف اروند به اینها گوشواره جوش دادند، دو سر این 
لوله ها را بستند و اینها را داخل اروند غرق کردند. از 
کف اروند اینها را چیدند و آوردند بالا و پل بعثت را 
برای عبور و مرور درست کردند. از پل بعثت که رد 
می شدیم و وارد فاو می شدیم، تابلویی بود که خیلی 
جمهوری  کشور  "به  بود:  این  هم  آن  داشت،  پیام 
اسلامی عراق خوش آمدید"؛ یعنی رزمنده ای که وارد 
فاو می شوی، ما برای کشورگشایی فاو را فتح نکردیم، 
ما فاو را تصرف کردیم چون پایگاه های موشکی درون 
را تصرف کردیم،  فاو  ما  را می زد؛  ما  بنادر  فاو همه 
فاو  ما  ببندیم؛  خلیج فارس  به  را  عراق  گلوگاه  چون 

از کار  را  العمیه  و  البکر  اسکله  را تصرف کردیم که 
بیندازیم؛ ما فاو را تصرف کردیم که همسایه  کویت 
بشویم. برای کشورگشایی فاو را تصرف نکردیم. این 
خلاصه ای بود از انبوه اتفاقاتی که در این زمین افتاده 

است.«

ارزیابی روایت
در ارزیابی روایت راوی این یادمان که یکی از یادمان های 
اصلی مناطق عملیاتی است، با درنظرگرفتن نکات و 
یک  شاخص های  و  ملزومات  به عنوان  زیر  معیارهای 
روایت مطلوب، روایت آقای میرشکاری را نسبت به این 

متغیرها مورد ارزیابی قرار می دهیم.
اولین موضوعی که بیشتر کارشناسان و راویان در 
روایت گری راهیان نور در آن اجماع نظر دارند، معرفی 
جغرافیای منطقه است که باید به طور واضح شرح داده 
شود تا مخاطبان به منطقه توجیه شوند. در این روایت 

روایت یوسف میرشکاری - یادمان شهدای والفجر۸ )اروندکنار( - ۱۳۹۴/۱2/2۵
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به جغرافیای منطقه عملیاتی اروند اشاره نشد و فقط در 
حد معرفی منطقه و خط حد عملیاتی لشکر۴۱ ثارالله)ع(، 
ابزار  و  از هیچ وسیله  بیان شد و چون  به طور خلاصه 
کمک آموزشی مثل نقشه استفاده نمی شد، راوی نتوانست 

حضار را به جغرافیای منطقه توجیه کند.
دومین موضوع در بحث باید های روایت مطلوب، این 
است که وقتی راوی مقطع و برشی از یک روایت تاریخی 
مثل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را که سیر طولانی 
داشته است روایت می کند، 
مختصری  اشاره  است  لازم 
داشته  جنگ  مقاطع  به 
که  کند  مشخص  و  باشد 
این عملیات در کدام مقطع 
جنگ تحمیلی اجرا شد؛ تا 
باشند که  مخاطبان متوجه 
چرا در این نقطه جغرافیایی 
این  از  عملیات شده و قبل 
در  اتفاقاتی  چه  عملیات 
است.  داده  رخ  نبرد  میدان 
میرشکاری  آقای  دراین باره 
توضیحات نسبتاً خوبی را بیان کرد مبنی براینکه قبل 
از این عملیات، عملیات های دوران آزادسازی و ورود به 
خاک عراق و عملیات در هور را اجرا کرده بودیم و چون 
دیگر ازنظر منطقه عملیاتی به بن بست رسیده بودیم و 
از طرفی هم دشمن فکر نمی کرد ما در اروند عملیات 
کنیم، فرماندهان ما به اروند و عملیات والفجر۸ رسیدند.

موضوع سوم، بهتر است همه وقایع و عملیات هایی 
بالطبع یک  و  بیان  نقطه رخ داده است،  این  که در 
آقای  خصوص،  این  در  شود.  تشریح  آنها  از  مورد 

منطقه  در  که  کربلای۳  عملیات  به  میرشکاری  
عمومی اروندکنار و در خلیج فارس اجرا شد، اشاره ای 
ایشان گریزی هرچند  نکرد. درحالی که شایسته بود 
کوتاه به این عملیات می داشت؛ چراکه تنها مکانی که 
می شود در آن به حماسه کربلای۳ اشاره کرد، یادمان 
والفجر۸ است. راوی فقط به جزئی از نقش لشکر۴۱ 

ثارالله)ع( در عملیات والفجر۸ پرداخت. 
خود  روایت،  هر  بخش  مهم ترین  و  چهارمین 
مطلوب،  روایت  است.  آن  وقایع  تشریح  و  عملیات 
روایتی است که جامع باشد و ابعاد مختلف عملیات 
را در بر گیرد و صرف پرداختن به عملکرد یک لشکر 

نمی تواند روایت کاملی باشد؛ مثلًا:
تصرف  از:  بودند  عبارت  که  عملیات  اهداف   .۱
شهر فاو، انهدام سکوهای موشکی، تأمین خور موسی 
و تردد کشتی ها به خلیج فارس، تسلط بر اروندرود، 
تهدید بندر ام القصر و مسدود کردن راه ورود عراق به 
این بخش، راوی محترم فقط اشاره  خلیج فارس. در 
مختصری به اهداف عملیات، آن هم در انتهای روایت 
به صورت  و  روایت  ابتدای  در  بود  بهتر  که  داشت 

مشخص بدان پرداخته می شد.
2. شناسایی های دقیق و مطالعات طولانی قبل از 
عملیات و سرّی بودن آن که یکی از بهترین عملیات ها 
ازنظر فریب دشمن بوده، از مواردی است که باید در 
روایت ها نقل شود که راوی محترم نیز به خوبی این 

مباحث را روایت کرد.
۳. همچنین راوی می توانست کلیتی از وضعیت 
برای حاضران  این عملیات  در  را  ایران  رزم  سازمان 
و  قرارگاه ها  چه  شوند  مطلع  زائران  تا  کند  تشریح 
بودند؛  درگیر  عملیات  و  منطقه  این  در  یگان هایی 

این روایت بــه جغرافیای  در 
منطقه عملیاتی اروند اشــاره 
معرفی  در حد  فقط  و  نشــد 
عملیاتی  و خط حــد  منطقه 
لشــكر41 ثــارالله)ع(، به طور 

خلاصه بیان شد.
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چراکه زائران از شهرهای مختلف به مناطق عملیاتی 
در  دیارشان  و  شهر  یگان های  حضور  و  می آیند 
آقای  است.  جذاب  بسیار  برایشان  حماسه ای  چنین 
به  فقط  و  نکرد  ورود  نیز  موارد  این  به  میرشکاری 

عملکرد لشکر۴۱ ثارالله)ع( در عملیات پرداخت. 
۴. اشاره نکردن به موانع بسیار زیادی که عراق در 
ساحل اروند به کار برده بود نیز از دیگر کاستی های 
این روایت به شمار می رود که راوی محترم می توانست 
انواع میادین مین، سیم خاردارهای متنوع،  به وجود 
موانع خورشیدی و... که به صورت چند ردیفه درمقابل 
رزمندگان ما تعبیه شده و عبور از آنها بسیار دشوار 

بود، اشاره کند.
۵. موضـوع بسـیار پیچیـده نحـوه عبـور از ارونـد 
و درگیـری کـه بعـد از عبـور و فتـح سـاحل غربـی 
ارونـد رخ داد نیـز از دیگـر محورهـای مباحـث شـرح 
عملیـات اسـت کـه راوی دراین باره توضیحـات خوبی 
داد و حضـار را از سـختی های کار و همچنیـن مراحل 
امـر خطیـر  ایـن  بـرای  غواصـان  آمـوزش  مختلـف 
آگاه کـرد. هم چنیـن راوی در بخـش رمـز عملیـات 
والفجـر۸، تنها دلیل موفقیت عملیـات و عبور از اروند 
را در مسـایل معنـوی  و حادثـه کربـلا منحصـر کرده 
اسـت و از تعابیـری همچـون وام داری آب فـرات بـه 
شـیعیان اسـتفاده نموده که این امر سـبب دور شـدن 

از جنبه هـای عقلانـی عملیـات شـده اسـت.
حتی الامکان  یادمان  این  در  کامل  روایت  در   .۶
باید به نبرد طولانی رزمندگان اسلام برای تثبیت فاو، 
ورود  و  شیمیایی  بمباران  عراق،  سنگین  پاتک های 
به صورت  نبرد  صحنه  و  اشاره  گارد  لشکر  انهدام  و 
به طور  میرشکاری  آقای  که  شود؛  توصیف  حماسی 

نیم بند، بحث ها و خاطرات خوبی را مطرح کردند.
خسارات  و  تلفات  عملیات،  نتایج  دارد  جا   .7
دشمن و همچنین آمار شهدا و مجروحان خودی و 
نیز بحث سقوط فاو که اکثر افراد درباره آن سؤال و 
شبهه دارند، پرداخته شود تا حضار بدان آگاه شوند. 

در این بخش هم راوی محترم مطلبی بیان نکرد.
منطقـه  فریـب  تـک  بـه  بایـد  حتی الامـکان   .۸
ام الرصـاص کـه به صـورت هم زمـان بـا عملیـات اجـرا 

شـد و نقش تعیین کننده ای 
هـم در موفقیـت عملیـات 
تـا  شـود  اشـاره  داشـت، 
حضـار تصـور نکننـد که ما 
بـا ارتش ضعیـف و کم توان 
عـراق مواجـه بودیـم؛ چون 
هوشـیاری  و  عملکـرد  بـا 
طـرح  ایـن  فرماندهـان 
فریـب اجـرا شـد و ارتـش 
عـراق را بـه خـود مشـغول 
میرشـکاری  آقـای  کـرد. 
اشـاره  موضـوع  ایـن  بـه 

کـرد. مختصـری 
به  می توان  روایت  هر  در  که  موضوعی  پنجمین 
تخصصی  واحدهای  سایر  عملکرد  کرد،  اشاره  آن 
است. راوی می توانست به عملکرد بی نظیر جهادگران 
سازندگی )احداث پل بعثت(، مهندسی، توپخانه سپاه 

و ارتش، نیروی هوایی و.... اشاراتی داشته باشد.
ششـمین مبحـث از یـک روایـت خـوب در ایـن 
حماسـه آفرینی  و  خاطـره  بیـان  بحـث  یادمـان، 
رزمندگان و ترسـیم فضای معنوی و توسـلات به ائمه 

راوی در بخــش رمز عملیات 
موفقیت  دلیل  تنها  والفجر 8، 
اروند را در  از  عملیات و عبور 
مسایل معنوی  و حادثه کربلا 
منحصر کرده اســت. این امر 
جنبه های  از  شدن  دور  سبب 

عقلانی عملیات شده است.
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و درکل، نقـش معنویـت در جبهه هـا اسـت کـه بایـد 
بـا ذکـر یکـی دو مـورد از رشـادت ها و گذشـت های 
رزمنـدگان همراه باشـد کـه آقای میرشـکاری در این 
قسـمت بسـیار گسـترده ورود کـرد و اغلـب روایـت 

ایشـان خاطره گویـی بـود.
هفتمین و آخرین مبحث هر روایت نیز می تواند 
پیوندی از جبهه به موضوعات روز و توصیه ها و نصایح 
به حضار باشد که در آن راوی بتواند یک جمع بندی 
خوب از مطالب داشته باشد. آقای میرشکاری از این 

بخش نیز عبور کرد و به آن اشاره ای نکرد.

جمع بندی
روایت  یک  ملزومات  همه  نوشتار سعی شد  این  در 
خوب در یادمان اروند ذکر شود. نگارنده واقف است 
که در روایت گری وقت محدودی در اختیار راوی قرار 
دارد، ولی عقیده دارد با زمان بندی مناسب و پرهیز از 
حواشی می توان به همه مباحث مورداشاره، هرچند 

مختصر، پرداخت.
نکتـه دیگـر کـه در ایـن یادمـان برخـلاف سـایر 
عظمـت  دارد،  وجـود  مقـدس  دفـاع  یادمان هـای 
پیـروزی و فتـح اسـت کـه در آن یـک راوی بایـد 
بتوانـد حـس غـرور و افتخار ملـی را بـه مخاطبانش 
القـا کنـد و ایـن امـر در ایـن یادمـان بایـد بر سـایر 
مسـائل معنـوی و روضه خوانی غلبه داشـته باشـد تا 
زائـران بعـد از اسـتماع روایت با حس امیـد فراوان و 
غـرور مضاعـف از عملکـرد رزمندگان اسـلام، یادمان 

کنند. تـرک  را 
در انتها شایان ذکر است که آقای میرشکاری یکی 

روایت  است درمجموع  نور  راهیان  باسابقه  راویان  از 
به  که  داشت  نیز  کاستی هایی  هرچند  بود؛  خوبی 
آنها اشاره شد. نکته قوت روایت ایشان نبود تحریف، 
اغراق، بزرگ نمایی و مطالب نادرست در روایت گری 
بود، که متأسفانه در برخی از روایت گری ها وجود دارد 
که خطر و آسیب بزرگی در حرکت عظیم فرهنگی 

راهیان نور است.
ایشان  روایت گری  در  دیگری  موارد  به  می توان 
به عنوان نقاط قوت و ضعف شکلی روایت اشاره کرد 

که عبارت اند از:
با  و  زیاد  بسیار  و صمیمیت  با صداقت  راوی   .۱
روایت گری  به  آراسته  ظاهری  و  خوب  حال  و  شور 
پرداخت. مطالب ایشان تقریباً مرتبط با منطقه بود و 
با فن بیان بسیار خوب و صدای رسا بیان می شد که 

اثربخشی مناسبی بر مخاطبان داشت.
2. باتوجه به اینکه ایشان یکی از بهترین مکان های 
یادمان را برای روایت گری انتخاب کرده بود، به خوبی 
درعین حال  و  مدیریت  را  حضار  احساسات  توانست 
منطقه  جغرافیای  با  ارتباط  و  خوب  تصویرسازی  با 

روایت گری کند.
۳. راوی در انتهای روایت خود، نکته مهم و خوبی 
برای  فاو  فتح  از  ما  هدف  و  فاو  فتح  پیام  درباره  را 
مخاطبان بیان کرد که پیام خوبی به همراه داشت و 

نکته مثبتی در روایت ایشان بود.
لشکر۴۱  عملکرد  به  روایت  بیش ازحد  تأکید   .۴
ثارالله)ع( باتوجه به اینکه مخاطبان از دانشجویان استان 
کرمان بودند، سبب شد حضار نتوانند درک و شناخت 

وسیع تری از این حماسه عظیم به دست آورند.
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سیف الله شیخ از افسران بازنشسته لشکر77 ارتش جمهوری اسلامی ایران، در ساعت ۱0 چهارشنبه ۱۹ اسفند 
۱۳۹۴ در یادمان شهدای عملیات والفجر۸ در جمع یکی از کاروان های شهید صیاد شیرازی از خراسان روایت گری 
کرد. وی در این روایت پس از بیان مقدمه ای کوتاه، به معرفی جغرافیای منطقه عملیات و مشخصات رودخانه اروند 
پرداخت. شیخ سپس ضمن پاسخ به پرسشی درباره دلیل عبورنکردن عراق از اروندروند، دلایل اجرای عملیات 
والفجر۸ را تشریح کرد. وی در ادامه با بیان مباحثی از طراحی و آماده سازی عملیات، به شرح عملیات والفجر۸ 
پرداخت. اشاره به نقش ارتش در عملیات والفجر۸، مهم ترین نتیجه این عملیات و نیز خاطره ای از علاقه مقام معظم 

رهبری به شهید صیاد شیرازی از دیگر محورهای روایت آقای سیف الله  شیخ بود.
آنچه پیش  روست، متن پیاده شده فایل صوتی روایت آقای شیخ در یادمان شهدای عملیات والفجر۸ است که سعی 

شده است با دخالت و ویرایش حداقلی محوربندی و سپس ارزیابی و نقد شود.
واژگان کلیدی: روایت اروند، یادمان اروندکنار، عملیات والفجر۸، شهید صیادشیرازی، روایت سیف الله شیخ

چكیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

متن روایت
قرائت  از  پس  و  ملایم  لحنی  با  ابتدا  شیخ  سیف الله 
ذکر و نیز خواندن شعری در مدح ولایت و تسلیت به 
مناسبت ایام فاطمیه روایت خود را آغاز کرد. وی قبل 
از شروع مبحث اصلی خود، توصیه هایی اخلاقی برای 
حضار داشت، مبنی براینکه ره توشه ای مناسب از این 
مکان مقدس برای خود برداشت کنند. سپس مبحث 
اصلی را با توضیحاتی درخصوص جغرافیای منطقه به 

شرح ذیل بیان کرد:

جغرافیای منطقه 
»ازنظر جغرافیایی بگویم که اینجا چه اتفاقی افتاده؛ اینجا 
کجاست؛ این رودخانه چه رودخانه ای است؟ که در جریان 
باشید این رودخانه چیست و ما چرا اینجا عمل کردیم؛ 
چرا از اینجا عملیات انجام دادیم؟ اسم این رودخانه اروند 
است. دو رودخانه دجله و فرات در منطقه القرنه عراق 
به هم می پیوندند و می شود شط العرب، می آید از کنار شهر 
بصره عبور می کند، می آید سمت ایران در کنار نهر خین، 
از مرز ما عبور می کند می آید با ایران هم مرز می شود. از 

عملیات والفجر8، ادامه استراتژی تنبیه متجاوز
روایت سیف الله شیخ در یادمان اروندکنار

تهیه و تنظیم: حجت الله کریمی*
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آنجا می شود اروند و از اینجا هم می رود به خلیج همیشه 
فارس می ریزد. این رودخانه در شبانه روز ۴ مرتبه جزرومد 
دارد؛ 2 مرتبه آب بسیار بالا می آید، 2 مرتبه پایین می آید. 
به پایین آمدن آب جزر می گویند، به بالاآمدن آب مد 
می گویند. این رودخانه سرعتش بالای ۶۵ تا 70 حتی 
۸0 کیلومتر است؛ متغیر است. عرض رودخانه در بعضی 
از جاها به ۱000 متر می رسد، در بعضی جاها ۵00 متر، و 

در نزدیکی آبادان عرضش خیلی کمتر است. 

ناتوانی عراقی ها در عبور از اروند 
راوی درباره دلیل عبورنکردن عراق از رودخانه اروند در 

زمان تجاوز به خاک ایران در آغاز جنگ گفت:
»از ما می پرسند چرا عراقی ها از اروند عبور نکردند؟ 
خب اگر از آبادان این کار را می کردند، خیلی موفق بودند 
و شهر آبادان را می توانستند بگیرند. چند ماه آبادان در 
محاصره بود؛ چرا عراقی ها جرأت نکردند از رودخانه عبور 
اینها  به مغز  کنند؟ علت اصلی اش این است که اصلاً 
خطور نمی کرد که یگان نظامی بتواند از این رودخانه 
خروشان عبور کند. جریان این رودخانه خیلی شدت دارد؛ 
گفتم 70 کیلومتر سرعت آب است. مثل ماشینی که با 
سرعت دارد می آید، اگر به آدم بخورد داغان می کند. روی 
رودخانه آرام است، اما زیر آب فشار خیلی زیاد و سریع 
است و هر چیزی را با خودش می برد. دیگر نمی گذارد که 
چیزی بماند؛ هر شیئی باشد آب از اینجا می برد. عراقی ها 
نتوانستند از این رودخانه عبور کنند، شهر آبادان را تصرف 
کنند یا از منطقه  خرمشهر عبور کنند. هم مهندسی شان 
هم آن جوری نبود که بتوانند پلی روی رودخانه بسازند. 
تنها جایی که توانستند پل بسازند روی رودخانه کارون بود 
که ساختند، عبور کردند و شهر آبادان را محاصره کردند.«

دلیل اجرای عملیات والفجر8
جغرافیای  درباره  مختصری  توضیح  از  پس  راوی 
منطقه و نیز اشاره به ناتوانی عراق در عبور از اروند، 
اجرای  نیز  و  فاو  عملیاتی  منطقه  انتخاب  دلیل  به 

عملیات والفجر۸ پرداخت و گفت:
»حـالا چرا مـا می خواهیم عملیات کنیم؟ مـا در طول 
جنگ تا زمانی که کشـور خودمان را آزاد کردیم، ۴ عملیات 
موفـق انجام دادیـم. از این ۴ عملیات موفق، اولین عملیاتی 
کـه انجـام دادیـم ثامن الائمـه)ع( بـود کـه لشـکر77 پیـروز 
خراسـان انجـام داد. چرا می گوینـد ثامن الائمـه)ع(؟ به خاطر 
اینکه از لشـکر مشـهد بودند و از کنار امام رضا)ع( آمده بودند 
اینجـا. نـام عملیـات را گذاشـتند ثامن الائمه)ع( و نام لشـکر 
را هـم گذاشـتند لشـکر ثامن الائمـه)ع(. حـالا اینهـا ادغامی 
بودنـد از بچه های ارتش و سـپاه؛ ۳تا تیـپ از ارتش، چندین 
گـردان هـم از بچه هـای سـپاه. بعـد می خواهنـد عملیـات 
را انجـام بدهنـد، ۱۳۶0/7/۵ عملیـات انجـام شـد. ایرانی ها 
توانسـتند عراقی ها را از کنار رودخانه  بهمنشیر عبور بدهند 
بـه آن سـمت رودخانـه  کارون. ایـن اولیـن عملیـات موفـق 
ایرانی هـا بـود کـه در آنجـا انجـام دادنـد. متأسـفانه حادثه  
ناگـواری بعـد از این عملیات بـه وجود آمـد، آن هم این بود 
که فرماندهان ارشـد ارتش جمهوری اسـلامی ایران شـهید 
فلاحی رئیس ستاد مشـترک ارتش، شهید فکوری فرمانده  
نیروی هوایی ارتش، شـهید نامجو وزیر دفاع کشـور، شهید 
کلاهدوز قائم مقام سـپاه پاسـداران، و شهید محمد جهان آرا 
فرمانده  سـپاه خرمشـهر، زمانی که می خواسـتند اطلاعات 
ایـن عملیـات را خدمت حضـرت امام ببرند، هواپیمایشـان 
در منطقـه  پرنـدک تهـران سـقوط کـرد و ایـن فرماندهان 
عالی رتبـه و تعـدادی از رزمنـد گان و مجروحانـی که داخل 
هواپیما بودند به شـهادت رسـیدند. جنازه  شـهدا هم داخل 
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هواپیمـا بـود. شـهدا هـم که اصـلًا در نـزد خدا زنـده بودند 
روزی می خوردنـد. هواپیما سـقوط کرد و بعـد حضرت امام 
]پـس از ایـن واقعه[ درجه های شـهید صیاد شـیرازی را که 
بنی صـدر ملعون او را کنار گذاشـته بـود، درجه هایش را هم 
گرفتـه بـود و درجه  سـروانی بـه او داده بود، بـه او برگرداند. 
حضـرت امـام فرمانـده  کل قوا بودنـد؛ درجه ها را به ایشـان 
دادند و ایشـان شـد سـرهنگ، شـد فرمانده  نیـروی زمینی 
ارتش جمهوری اسـلامی. چقدر سـن دارد؟ ۳۶ سـال. اصلًا 
تـوی ارتـش زمـان طاغوت سـابقه نداشـت که یـک جوان 
۳۶سـاله بیایـد فرمانـده  عالی رتبه شـود، ولی حضـرت امام 
این مرزها را شکسـتند و ایشـان را گذاشتند فرمانده  نیروی 
زمینـی ارتـش. بـرادر محسـن رضایـی 2۶سـاله بـود؛ یک 
جوان 2۶سـاله را حضرت امام فرمانده کل سـپاه پاسـداران 
کردند. یک ترکیب مقدسـی از ارتش و سـپاه به وجود آمد. 
قبـل از آن می گفتنـد "ارتشـی، سـپاهی، دو لشـکر الهی"، 
کـه شـهید صیـاد شـیرازی می گویـد شـعار مـا این اسـت 

کـه خداونـد یـک ارتـش دارد، حـزب الله ارتـش، حـزب الله، 
می گوید ارتشـی و سـپاهی یک لشـکر الهی؛ جنگ دسـت 
جوان هـا افتـاد. دومین عملیـات، عملیـات طریق القدس در 
منطقه  بسـتان و آزادی شـهر بسـتان اسـت. فاصله ای بین 
نیروهـای صـدام افتـاد. بعـد آمدنـد در آخرهـای سـال ۶0 
عملیاتـی بـه نـام فتح المبیـن طراحـی کردنـد کـه بـا رمز 
مقـدس بی بـی دو عالم "یـا زهرا)س(، یـا زهرا)س(، یـا زهرا)س(" 
]اجـرا شـد[. در زمانی که پدران شـما، مـادران و پدربزرگان 
شـما در پای سفره های هفت سین نشسـته بودند، در تاریخ 
۱۳۶۱/۱/2 عملیاتـی بـه نـام عملیـات فتح المبیـن بـا رمز 
مقـدس "یـا زهرا)س("اجـرا شـد و چیـزی در حـدود 2۴00 
کیلومتـر از خـاک مقـدس ایـران آزاد شـد. یک مـاه بعد از 
آن در تاریخ ۱۳۶۱/2/۱0، یک ماه بیشـتر طول نکشـید کلًا 
نیروهـا را جمـع آوری کردنـد، ارتـش و سـپاه را جمـع آوری 
کردنـد بردنـد منطقه  خرمشـهر و عملیات بزرگـی را به نام 
الـی  بیت المقـدس با رمـز مقدس "یـا علی بن ابی طالـب)ع(" 

روایت سیف الله شیخ - یادمان شهدای والفجر ۸ )اروندکنار( - ۱۳۹۴/۱2/۱۹
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انجـام دادنـد. در ایـن عملیات هم چیـزی در حـدود ۶000 
کیلومتـر از خـاک مقدس جمهوری اسـلامی آزاد شـد و از 
همـه مهم تر شـهر خرمشـهر در سـوم خـرداد سـال ۱۳۶۱ 
از دسـت مـزدوران بعثـی آزاد شـد و مـا بـه مـرز رسـیدیم. 
ایـن خلاصه ای بـود از این عملیات هـا. در سـال ۱۳۶۱ یک 
عملیـات بزرگ انجام دادیـم به نام عملیات رمضان در تاریخ 
۱۳۶۱/۴/2۳ در منطقه  شلمچه تا زید و نزدیکی طلائیه که 
باز نیروهای ارتش و سـپاه حضور داشـتند. این عملیات هم 
تمـام شـد و بعـد از آن آمدیم 
در همـان سـال عملیات هـای 
محـرم و والفجر مقدماتـی و... 
را هـم انجـام دادیـم. بعـد در 
سـال ۱۳۶2 در منطقه جزیره 
مجنون )طلائیـه( عملیاتی به 
نام عملیات خیبـر انجام دادند. 
سال ۱۳۶۳ عملیات بدر انجام 
شـد. ]عملیات هایی کـه بعد از 
بیت المقـدس[ آنجاهـا انجـام 
دادیم، آن چنـان موفق نبودند. 
مـردم ایران از مـا، از رزمنده ها، 
از امـام، از همـه پیـروزی می خواسـتند، بایـد مـا پیـروز 

می شـدیم، ]مـا باید[ متجـاوز را تنبیـه می کردیم.«

طراحی و آماده سازی عملیات والفجر8
»]در چنین شرایطی[ فرماندهان عالی رتبه  سپاه دست 
فرماندهان  ]اکثر[  اروند.  و  فاو  همین  روی  گذاشتند 
می گفتند ما نمی توانیم از این ]اروند[ عبور کنیم. برادر 
محسن ]رضایی[ گفت ما این نقشه را کشیدیم و باید از 
اینجا عبور کنیم. ۶ ماه به شدت در اینجا چه کار می کردند؟ 

شناسایی می کردند. فرماندهان بیش از 200، ۳00 بار از 
این رودخانه خروشان عبور کردند و رفتند داخل شهر. 
نقاط شهر  تمام  چه کار می کردند؟ شناسایی می کردند. 
را و نقاطی که تا مرز کویت یعنی جزیره  بوبیان کویت و 
اینها را باید چه کار می کردند؟ باید شناسایی می کردند تا 
آمادگی داشته باشیم برای این عملیات. این منطقه کلًا 
در دست نیروهای ژاندارمری بود؛ از آبادان گرفته تا دهانه 
خلیج فارس. نیروهای ژاندارمری اینجا را در اختیار داشتند 
و برادرهای سپاه که آمدند هنوز نمی دانستند چه اتفاقی 
که  می دانست  فرماندهی  بالای  رده   فقط  افتاد.  خواهد 
می خواهیم عملیات کنیم و بقیه نمی دانستند. لباس های 
ژاندارم ها را از آنها گرفتند، چه کار کردند؟ برای خودشان 
لباس ژاندارمری تهیه کردند. تمام بچه های سپاهی که 
اینجا کار می کردند، آماده می کردند، سنگرسازی می کردند 
و برای عملیات آماده می شدند، چه کار کردند؟ همه اینها 
را با لباس  نیروی ژاندارمری کردند. دشمن اصلاً متوجه 
نشد برادرهای سپاه اینجا آمده اند و می خواهد عملیات 
بشود. سنگر فرماندهی سپاه در اینجا بود. سنگری برای 
برادر محسن در این قسمت ها ساخته بودند زیرزمینی و 
سوله. در ]سردرِ[ سنگر برادر محسن رضایی که فرمانده 
سپاه بود زده بودند سنگر بهداری. اتفاقاً یکی از بچه های 
جهاد خراسان که اینجا کار می کردند مجروح می شود و او 
را مستقیم برمی دارند می آورند توی سنگر فرمانده قرارگاه 
که مداوا بکنند. خلاصه کاری می کنند و آن زخمش را 
می بندند و می فرستند و کسی متوجه نمی شود. همه این 
این است که دشمن متوجه  پنهانکاری های ما به خاطر 
آن  دهیم[.  انجام  ]عملیات  اینجا  می خواهیم  ما  نشود 
زمان ها موبایل هایی نبود که سریع لو برود یا اینترنت نبود، 
اصلاً هیچی نبود. خلاصه اینها این کارها را انجام می دهند، 

ثامن الائمــه)ع( اولین عملیاتی 
که لشــكر77 پیروز خراسان 
انجــام داد. چــرا می گویند 
ثامن الائمه)ع(؟ به خاطر اینكه از 
لشكر مشهد بودند نام عملیات 

را گذاشتند ثامن الائمه)ع(.
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شناسایی های خودشان را می کنند، آماده می شوند، تمام 
توپخانه های ارتش و سپاه را از آبادان تا این منطقه در کنار 
نخل ها استتار می کنند. )نخل ها ـ از توی راه آمدید دیدید 
دیگر ـ آن زمان بیشتر بود، بعد آتش گرفتند و با جنگ 
از بین رفتند( در داخل نخل ها این توپخانه ها را استتار 
می کنند، پوشش می دهند و آماده می شوند برای عملیات. 
]پس از این تمهیدات[ می گویند که کِی بهتر است ]برای 
اجرای[ عملیات؟ در شب 20 بهمن سال ۶۴، بهترین موقع 
برای عملیات است؛ چون این رودخانه بالاترین مد را در این 
زمان دارد و آب بالا می آید. چرا آب باید بالا باشد؟ به خاطر 
اینکه آن سمت عراقی ها ]موانع بسیاری ایجاد کرده بودند[، 
یک آهن هایی از زمین آمده بود بالا، در آنجا مین بود، 
سیم خاردار بود، همه  اینها بود و باید غواص ها از اینجا عبور 
می کردند؛ بنابراین اگر آب بالا می آمد غواص ها می توانستند 

از روی موانع عبور کنند.«

شرح عملیات
»ساعت ۸/۵ شب غواص ها به آب زدند. تمام رزمنده ها داخل 
این نهرها ]اشاره به نهرهای اطراف رودخانه اروند[ داخل قایق ها 
آماده بودند تا به محض اینکه غواص ها رسیدند آن سمت  آب و 
اطلاع دادند که ما رسیدیم، بزنند به آب و از اروند عبور کنند. 
عراقی ها در آن شب یک سلاح جدید، یک تیربار آورده بودند و 
می خواستند آزمایش کنند. حدود ساعت ۱0:۱۵ یا ۱0:20 که 
رزمنده های غواص ما وسط آب بودند، شروع کردند به رگبارزدن 
روی سطح آب. ۱2، ۱۳ دقیقه رگبار زدند. غواص های داخل 
آب هی می رفتند زیر آب، می آمدند بالا. عراقی ها نورافکن ها 
را هم روشن کرده بودند اما متوجه نمی شدند؛ چون یکی از 
معجزات و امدادهای غیبی ]در این شب اتفاق افتاد[ ]درحالی 
که[ هواشناسی اعلام کرده بود در آن تاریخ تا ۴۸ ساعت هیچ 

اتفاقی اینجا نمی افتد و هوا صاف صاف است، شب عملیات 
یک دفعه هوا طوفانی شد. رودخانه متلاطم، هوا هم ابری و 
شروع کرد به بارندگی. دشمن هم گفت ایرانی ها نمی آیند و 
یک تعدادی نگهبان ماندند و بقیه هم گورشان را گم کردند 
و رفتند توی سنگرها برای استراحتشان. غواص های ما به دل 
آب زده بودند. یک دوستی داشتیم ما، شهید قاسم علی تازیکه. 
این بچه  مازندران، استان گلستان بود و فرمانده  یک گروه 
غواصی بود. وقتی غواص ها آماده می شدند برای عبور از آب، 

هر ۱۴، ۱۵ نفر از این سیم های 
مخابرات به هم می بستند که 
آب اینها را نبرد و بتوانند عبور 
که  بگویم  می خواهم   ـ کنند. 
رزمندگان چقدر به ائمه)ع( توسل 
 ـاین آقای فرمانده  می جستند 
که  تازیکه[،  ]شهید  غواص ها 
اتفاقاً تنها فرزند خانواده هم بود 
]در ابتدای ستون ایستاده بود 
و یک مقداری سیم اضافی را 
باقی گذاشته بود[، آقای مرتضی 
قربانی فرمانده لشکر ]2۵ کربلا[ 

به او می گوید این را قیچی اش کن، این مزاحم شما می شود، 
توی راه بروید به پایتان می پیچد، مزاحم می شود. ]تازیکه در 
جواب[ می گوید فرمانده من این را از قصد گذاشتم، خودم این 
را گذاشتم؛ فرمانده من کی است؟ امام زمان است، امامِ زمانِ 
من سر این سیم را بگیرد و من را از این آب عبور بدهد. ببینید 
چقدر اعتقاد ]داشتند رزمندگان[ و همین جور هم می شود؛ 
اولین گروهی که از این لشکر2۵ کربلا عبور می کنند ]همین 
گروه بودند[. چون لشکر2۵ ویژه  کربلا مستقیم این شهر را 
گرفت و بقیه  لشکرهای ما ازسمت چپ و سمت راست شهر 

ســپاه  عالی رتبه   فرماندهان 
دست گذاشــتند روی همین 
فاو و اروند. دشمن اصلاً متوجه 
اینجا  ســپاه  برادرهای  نشد 
فرماندهی  ســنگر  آمده اند. 
ســپاه برای برادر محسن در 
این قســمت ها ساخته بودند 
زیرزمینی و سوله. در ]سردرِ[ 
سنگر زده بودند سنگر بهداری.
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فاو از رودخانه عبور کردند تا رفتند داخل خاک عراق. چه کار 
می کنند؟ ]لشکر2۵ کربلا[ شهر را تا ساعت های ۴، ۵ صبح 
تصرف می کنند. آقای مرتضی قربانی این خبر را ]به فرمانده 
سپاه[ می دهد و می گوید ما شهر را تصرف کردیم، قسمت 
بیشتر شهر را گرفتیم. فرمانده سپاه برادر محسن می گوید من 
فکر نکنم شما به این زودی گرفته باشید، اشتباه نمی کنید؟ 
فردا صبح که نیروهای اطلاعات عملیات می آیند می بینند بله 
شهر را چه کار می کنند؟ نیروهای ما تصرف کردند. رزمنده های 
شجاع سپاه 7۸ روز جانانه در این منطقه جنگیدند؛ 7۸ روز 
جوان های ما اینجا پرپر شدند؛ 7۸ روز اینجا مادر نبود سر اینها 
را روی زانو بگذارد، اشکشان را پاک کند، خونشان را پاک کند. 

اینجا چنین اتفاقی افتاد.« 

نقش ارتش در عملیات والفجر8
جمهوری  ارتش  افسران  از  که  شیخ  سیف الله  آقای 
اسلامی است، در بخشی از روایت خود درباره نقش 
ارتش در این عملیات که به طور عمده ازطریق توپخانه 
و نیروی هوایی و هوانیروز در این عملیات مشارکت 

کرده بود نیز مطالبی را به شرح زیر بیان کرد:
»از نقـش ارتش جمهوری اسـلامی بگویم. ]ارتش[ 
تعـداد زیـادی توپخانـه گذاشـته بـود و رزمنده هـای 
سـپاه را که پیاده عمـل می کردند، پشـتیبانی می کرد. 
هوانیـروز قهرمـان مـا، تمـام تجهیـزات و وسـایل و 
خـوراک و... را از رودخانـه عبـور مـی داد، نفـرات مـا را 
از رودخانـه عبور مـی داد. فرمانده  نیروی هوایی شـهید 
سـتاری اسـت، ایـن شـهید بزرگـوار ۳تـا پایـگاه اینجا 
قـرار داده بـود کـه از ایـن پایـگاه چـه کار می کردند؟ با 
موشک هایشـان ۸0تـا هواپیمـای دشـمن را سـرنگون 

کردند.«

مهم ترین دستاورد عملیات
این از جنگ ]عملیات والفجر۸[، 7۸ روز طول کشید و بعد 
از این عملیات بود که دنیا فهمید قدرت ما چقدر است؟ 
]دنیا متوجه شد ما[ قدرت داریم. ]چون با اجرای این 
عملیات[ رفتیم با کویت هم مرز شدیم. در کنار مرز کویت 
جزیره ای است که مرز عراق و کویت است ]به نام[ جزیره 
بوبیان؛ از اینجا 20 تا 2۵ کیلومتر بیشتر فاصله نیست. 
کنار جزیره بوبیان برای امیر کویت یک سنگری زدند و 
ایشان را آوردند داخل آن سنگر، داشت تماشا می کرد. نگاه 
کرد دید این بسیجی ها و بچه های جوان ۱۵، ۱۶ساله همه 
با کفش کتانی و چفیه و اینها داخل خاک عراق، هم مرز 
کویت هستند. بعد پیام فرستاد برای صدام گفت خاک 
برسرت صدام، تو آمدی که ایرانی های مجوس را از ما دور 
کنی، تو که اینها را آوردی با ما هم مرز کردی. این هم از 
خوش خدمتی های شاه کویت. تا 27 ماه این شهر دست 

ما بود و بعد ما آمدیم عقب.«

خاطره ای درباره شهید صیاد
فقـط یـک خاطـره  کوتـاه از شـهید صیـاد شـیرازی 
خدمـت شـما عرض کنم و تمام. افتخـار ما نظامی ها، 
ارتش و سـپاه این اسـت که تنها رزمنـده ای که مقام 
معظـم رهبـری بـر تابوتش بوسـه زده، شـهید صیاد 
شـیرازی اسـت. یکـی از امرای ارتش داشـت برای ما 
صحبـت می کـرد می گفت رسـم اسـت، رسـم اسـت 
بیـن مـا، خانواده هـای شـیعه و ایرانی ها رسـم اسـت 
کـه بعـد از فـوت میـت، صبـح زود می رونـد کنـار 
جنـازه اش. ایـن دوسـت امیر می گوید مـن صبح زود 
رفتـم، سـاعت ۴، ۵ صبـح، دیدم تعدادی پاسـدار در 
بهشـت زهرا هسـتند. گفتم چون منافقین ایشـان را 
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بـه شـهادت رسـاندند نکنـد اینهـا را گذاشـته اند که 
جنـازه ایـن را یـک وقتی جسـارت نکننـد. نزدیک تر 
رفتـم دیـدم آقا، مقام معظـم رهبری آمـده روی قبر 
ایـن آقـا دارد درد دل می کنـد؛ صیـاد مـن کجایـی؟ 
2۴ سـاعت اسـت من تـو را نمی بینم صیـاد. این هم 
از خاطـرات آن امیر اسـت. برای شـادی روح شـهدا، 

یـک صلوات محمـدی مرحمـت بفرمایید.«

ارزیابی و نقد روایت
الف( نقاط قوت

1. رعایت اختصار

هرچنـد راوی در این روایت برخی از مباحث اصلی را بیان 
نکـرد ـ کـه در قسـمت کاسـتی ها به آنهـا اشـاره خواهد 
شـد ـ امـا باتوجه بـه زمانـی کـه در اختیار داشـت، سـعی 
کـرد ضمـن ارائـه کلیاتـی از زمینه هـای اجـرای عملیات 
والفجـر۸ بـه برخـی از وجوه اصلـی این عملیات بپـردازد.

2. امانتداری 

 ـازجمله برجسته سازی نقش  راوی بجز در مواردی محدود 
 ـدر بیان میزان نقش آفرینی ها جانب امانت را رعایت  لشکر77 
کرد. به طور مشخص در روایت عملیات والفجر۸، به درستی به 
نقش سپاه به عنوان طراح و اجراکننده اصلی عملیات و نیز 
ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان پشتیبانی آتش هوایی 

و زمینی اشاره کرد.

3. توانمندی و خودباوری

راوی در بخشـی از روایـت خـود در قالـب پاسـخ بـه 
ایـن پرسـش کـه چـرا عـراق از ارونـدرود عبـور نکرد، 
ضمـن یـک توضیـح مناسـب که حـاوی ناتوانـی عراق 
بـود، به صورت غیرمسـتقیم توانمندی هـای رزمندگان 
را کـه حاصـل امتـزاج تدبیـر و تـوکل اسـت و قابلیـت 
به فعلیت رسـاندن کارهای صعـب و در ظاهر ناممکن را 

دارد، بـه مخاطبـان منتقـل کرد.

کاروان شهید صیادشیرازی استان خراسان - یادمان شهدای والفجر ۸ )اروندکنار( - ۱۳۹۴/۱2/۱۹
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4. روایت ساده و عامه فهم

راوی با در نظرگرفتن ترکیب سنی، جنسی و نیز پایگاه 
اجتماعی مخاطبان سعی کرد با لحنی عامه فهم تر روایت 
را بیان و از ورود به مباحث خشک عملیاتی خودداری 
کند. وی با تکرار عبارت »چه کار کردند« از پراکندگی 
حواس مخاطبان جلوگیری و آنها را در مباحث سهیم 
می کرد؛ که این امر به انتقال مطالب گفته شده و تأثیر 

آن کمک خواهد کرد.

ب( نقاط ضعف
1. برجستـه سـازی نقش 

لشکر77
لحن راوی در بیان زمینه های 
عملیات والفجر۸، زمانی که از 
عملیات ثامن  الائمه)ع( سخن 
می گوید، به گونه ای است که 
که  القا می شود  مخاطب  به 
بخش عمده این عملیات را 
لشکر77 خراسان انجام داده 
است. وی درباره این عملیات 
گفت: »اولین عملیاتی که انجام دادیم ثامن الائمه)ع( بود، 
که لشکر77 پیروز خراسان انجام داد.« حتی وی دلیل 
نامگذاری این عملیات را صرفاً به دلیل اینکه لشکر77 این 
عملیات را انجام داده است معرفی می کند و می گوید: 
از  اینکه  به خاطر  ثامن الائمه)ع(؟  می گویند  بهش  »چرا 
لشکر مشهد بود، از کنار امام رضا)ع( آمده بودند اینجا، نام 
عملیات را گذاشتند ثامن الائمه)ع(، لشکر را هم اسمش را 
گذاشتند لشکر ثامن الائمه)ع(«. هرچند وی در ادامه مطالب 
کرده،  اشاره  هم  عملیات  رزم  سازمان  ادغامی بودن  به 

می گوید: »حالا اینها ادغامی از بچه های ارتش و سپاه، 
۳تا تیپ از ارتش، چندین گردان هم از بچه های سپاه ما 
ادغام شده با کی؟ با نیروهای ارتش«، اما مطالب قبلی و 
لحن بیان این مطالب به گونه ای است که نقش محوری را 

به لشکر77 داده است.
سپاه  را  عملیات  این  طرح  اساساً  درحالی که 
پاسداران پیشنهاد داده بود و این طرح که ابتدا به نام 
با  عملیات حمزه سیدالشهدا)ع( خوانده می شد،  طرح 
پیشنهاد ارتش پس از تصویب به ثامن الائمه)ع( تغییر 
نام می دهد. همچنین در سازمان رزم این عملیات، ۱۸ 
گردان پیاده و ۴ گروه خمپاره انداز از سپاه، 7 گردان 
پیاده و ۵ گردان تانک از لشکر77 و نیز یک هنگ و 

یک گردان از نیروهای ژاندارمری شرکت داشتند.*

2. غلبه حاشیه بر متن
راوی یک سوم مطالب را به زمینه های اجرای عملیات 
اختصاص داد و دراین میان به عنوان نمونه ماجرای سقوط 
هواپیمای حامل فرماندهان پس از عملیات ثامن الائمه)ع( 
از فرماندهان ارشد نظامی  را که به شهادت چند تن 
انجامید نسبتاً به تفصیل بیان کرد. هرچند این مطلب 
مهم است، اما باید توجه داشت که این مطلب در یادمان 
باتوجه به محدودیت  عملیات والفجر۸ بیان می شود و 
زمان، پرداختن به چنین مطالبی که نسبت به عملیات 
والفجر۸ مطالبی حاشیه ای است، باعث می شود زمان 
برای مطالب اصلی و مرتبط با یادمان باقی نماند. لذا 
برخی کاستی ها در این روایت که مشخصاً باید در یادمان 

شهدای عملیات والفجر۸ بیان شود مشاهد می شود.

*. رحیم صفوی و حسین اردستانی، عملیات ثامن الائمه)ع( مبدأ تحول 
در استراتژی نظامی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص2۱۴.

کنار جزیــره بوبیان برای امیر 
و  زدند  کویت یك ســنگری 
نگاه کرد دید این بســیجی ها 
و بچه های جوان 15، 16ســاله 
و  با کفش کتانی و چفیه  همه 
اینها داخل خاک عراق، هم مرز 
کویت هستند. بعد پیام فرستاد 
برای صدام گفت خاک برسرت 
صدام، تو که اینها را آوردی با ما 

هم مرز کردی.
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3. تمجید وارونه )تعریف در قالب تخریب(

یکـی از نقـاط ضعـف ایـن روایـت ـ کـه در مقایسـه 
بـا بسـیاری از راویت هـا بسـیار کمتر بـود ـ تخریبی 
اسـت که در قالب تعریف و تمجیـد صورت می گیرد. 
راوی در بخشـی از روایـت خـود گفـت: »بچه هـای 
جـوان ۱۵، ۱۶سـاله همه بـا کفش کتانـی و چفیه و 
اینهـا داخل خـاک عـراق، و هم مرز کویت هسـتند... 
.« هرچنـد قصـد راوی اسـتخفاف رزمندگان نیسـت 
و بـا ایـن عبـارت سـعی دارد گوشـه هایی از جنـگ 
مردمـی و نابرابر را کـه در آن فرماندهان و رزمندگان 
بـا حداقل امکانـات، اقداماتی بزرگ انجـام می دادند، 
بـه تصویـر بکشـد، امـا اسـتفاده از چنیـن عبـارات و 
الفاظـی، ناخواسـته عقلانیـت و تدبیـر را کـه یکی از 
بارزتریـن ویژگی هـای عملیـات والفجـر۸ اسـت زیـر 

می برد. سـؤال 

4. مغفولات و کاستی ها
اختصـاص  بـا  راوی  شـد،  اشـاره  کـه  همان گونـه 
زمـان زیـادی بـه موضوعـات زمینـه ای و البتـه بعضاً 
حاشـیه ای، از پرداختـن بـه برخـی مطالـب اصلـی 
مرتبـط بـا یادمـان بازمانـد. بـه برخی از ایـن مطالب 
کـه شـأن بیـان آنهـا در ایـن یادمـان اسـت، اشـاره 

می شـود:

4 .1. اهداف عملیات

یکـی از مباحـث مغفـول در ایـن روایـت نپرداختـن 
بـه اهـداف عملیـات اسـت. ایـن عملیات چنـد هدف 
داشـت کـه عبـارت بودنـد از: ۱. تصـرف شـهر فـاو، 
انهـدام سـکوهای موشـکی، تأمیـن خـور موسـی و 

تـردد کشـتی ها بـه خلیج فارس، تسـلط بـر اروندرود، 
تهدیـد بنـدر ام القصـر و مسـدودکردن راه ورود عراق 

خلیج فـارس.* بـه 

2.4. پل بعثت 

پل بعثت به عنوان یکی از جلوه های خلاقیت و ابتکار نیروهای 
جهاد در دوران دفاع مقدس ازجمله مباحثی است که می بایست 
در یادمان شهدای عملیات والفجر۸ به آن اشاره شود، اما راوی 

در روایت خود هیچ اشاره ای به 
این مبحث نکرد.

3.4. سقوط فاو

سـقوط فـاو نیـــز ازجملـه 
موضوعاتـی اســـت کـه در 
یادمـان شـهدای عملیـــات 
والفجر۸ باید بـه آن پرداخته 
شـود، اما راوی به این موضوع 
نیز اشـاره نکرد و تنها به بیان 
این جمله کوتاه کـه "27 ماه 
این شـهر دسـت ما بود و بعد 
مـا آمدیـم عقب" اکتفـا کرد.

4.4. عملیات کربلای3

هرچنـد عملیـات کربـلای۳ در محـل یادمان شـهدای 
عملیـات والفجـر۸ اجـرا نشـده اسـت، امـا باتوجـه  بـه 
اینکـه این عملیات یک عملیات دریایی اسـت و اساسـاً 
بـرای آن یادمانی پیش بینی نشـده، بهتریـن مکان برای 

تنبیه  عراق۳؛  و  ایران  تجزیه وتحلیل جنگ  اردستانی،  حسین   .*
متجاوز، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران: ۱۳۹۵، ص۱۶۹.

لحــن راوی در بیان عملیات 
است  به گونه ای  ثامن  الائمه)ع( 
که به مخاطب القا می شود که 
بخش عمده ایــن عملیات را 
داده  انجام  خراسان  لشكر77 
طرح  اساساً  درحالی که  است. 
این عملیات را سپاه پاسداران 

پیشنهاد داده بود.
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اشـاره ای هرچند مختصر به آن، یادمان شهدای عملیات 
والفجـر۸ اسـت. باوجودایـن، راوی بـه ایـن عملیات نیز 

هیچ اشـاره ای نکرد.

5.4. مباحث حماسی و معرفتی

پرداختـن بـه مباحث حماسـی و معرفتی و بیان گوشـه ای از 
دلاوری هـای رزمندگان در عملیات والفجر۸ ازجمله مباحثی 
اسـت کـه می توانـد در تقویـت روحیـه جهـادی مخاطبـان 
به ویژه نسـل جوان نقش بسـزایی داشـته باشـد، اما در روایت 

حاضـر این بعـد از روایت گـری مغفول واقع شـد.

جمع بندی 
هرچند این روایت با یک روایت مطلوب فاصله دارد و ضعف هایی 
ازقبیل نپرداختن به برخی مباحث و موضوعات اساسی و... را 
دارد، اما باتوجه به ترکیب مخاطبان و نیز کمبود وقت، روایت 
قابل قبولی محسوب می شود. ازجمله نقاط قوت این روایت 
ادبیات صمیمانه  راوی است و در مشاهدات میدانی نگارنده، 
جبران  باوجوداین،  بود.  ملموس  مخاطبان  با  راوی  ارتباط 
کاستی هایی که در سطور بالا به آنها اشاره شد، به ویژه افزودن 
مباحث حماسی و بیان خلاقیت ها و ابتکارات رزمندگان در این 

عملیات می توانست به قوت و غنای این روایت بیفزاید.
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مقدمه
یادمان شهدای والفجر۸ )اروند( که در محل اجرای عملیات 
بزرگ والفجر۸ و به طور مشخص در منطقه  تحت مأموریت 
لشکر2۵ کربلا درمقابل شهر فاو واقع شده است، ازجمله 
زائران  و  نور  راهیان  کاروان های  که  است  یادمان هایی 
مناطق عملیاتی معمولاً از آن بازدید می کنند. به اذعان 
کارشناسان نظامی، عملیاتی که در این منطقه اجرا شده 
یکی از موفق ترین و درعین حال پیچیده ترین عملیات های 
بزرگی داشته  بوده که دستاوردهای  دوران دفاع مقدس 

است. ازاین رو روایتی که در این منطقه ارائه می شود، باید 
برانگیزنده حس غرور ملی و مقوم خودباوری باشد. همچنین 
این یادمان و رخدادهای متعدد و شگرفی که در آن اتفاق 
افتاده است محلی است برای تبیین شعار "ما می توانیم". 
باوجوداین، بسیاری از روایت هایی که در این یادمان صورت 
می گیرد، دربردارنده ویژگی های مورداشاره نیستند. تعداد 
این محل حاضر  در  راوی  به عنوان  که  افرادی  از  زیادی 
می شوند، به جای تبیین صحیح آنچه در جریان عملیات 
بزرگ و حماسی والفجر۸ رخ داده است، خاطرات و مطالبی 

از روایت معیوب تا روایت مطلوب
نقد و بررسی روایت گری در یادمان شهدای عملیات والفجر8

تهیه و تنظیم: گروهی از کارشناسان
 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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بیان می کنند که بعضاً اغراق، تحریف و حتی دروغ در آنها 
از راویانی که روایتی نسبتاً  رخنه کرده است. آن دسته 

متفاوت ارائه می کنند نیز ضعف ها و کاستی هایی دارند. 
به نظر می رسد روایت هایی که در یادمان های راهیان 
نور و به طور مشخص در یادمان شهدای عملیات والفجر۸ 
ارائه می شود، با مطالعه و تحقیق و نیز دقت نظر بیشتر 
قابلیت تقویت و نیل به یک روایت مطلوب را دارند. ازاین رو 
در این مقاله ابتدا به محورهای مهم تاریخی ـ حماسی 
یادمان شهدای عملیات والفجر۸ که راوی باید به آنها 
بپردازد اشاره شده و در بخش دوم نمونه هایی از ضعف ها، 
کاستی ها، اغراق ها، تحریف ها و احیاناً دروغ هایی که در 

روایت های این یادمان بیان شده، آمده است. 
آنها  از  این نوشتار  گفتنی است نمونه هایی که در 
استفاده شده، حاصل حضور میدانی تعدادی از کارشناسان 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در یادمان شهدای 
عملیات والفجر۸ در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. این 
گروه با حضور در این یادمان به ثبت و ضبط برخی از 
روایت های ارائه شده اقدام کرده اند. این روایت ها پیاده سازی 
شده و به همت پژوهشگران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع 
مقدس مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. بدیهی است 
نیز  مطلوب  روایت های  روایت های ضبط شده  میان  در 

وجود دارد که در جای خود ارزشمند و قابل تقدیر است.
که  است  ضروری  نکته  این  بر  تأکید  اینجا  در 
تهیه کنندگان و نگارندگان بیشترین تمرکز خود را به 
محتوای تاریخی ـ حماسی روایت ها اختصاص داده اند و در 
مباحث معرفتی و معنوی ورود نکرده اند. همچنین ناگفته 
پیداست که مباحث مذکور لازمه و بخش جدایی ناپذیر 
روایت های راهیان نور است که راویان متناسب با سطح و 

پایگاه علمی و اجتماعی مخاطبان به آنها می پردازند.

الف( اهم محورهای تاریخی ـ حماسی یادمان 
والفجر8

در ذیل اهم محورهای تاریخی ـ حماسی که راویان باید در 
یادمان شهدای عملیات والفجر۸ به آنها اشاره کنند، ذکر 
خواهد شد. بدیهی است می توان به این مطالب، محورهای 
دیگری نیز افزود، اما با توجه به تحقیقات نگارندگان و 
مطالعات و بررسی های کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس سعی شده است محورهای مهم احصا شود.

1. عملیات والفجر8
بی تردید تشریح طراحی و اجرای عملیات پیچیده و بزرگ 
والفجر۸ که در 20 بهمن  ۱۳۶۴ اجرا شد و درنهایت به 
فتح شهر فاو عراق انجامید، مهم ترین محوری است که 
باید در یادمان شهدای عملیات والفجر۸ به آن پرداخته 
شود. اما با توجه به محدودیت های زمانی و مکانی به 
نظر می رسد راویان حتماً باید به چند مؤلفه اساسی این 

عملیات اشاره کنند که در زیر به آنها پرداخته می شود:

1 .1. زمینه ها و شرایط سیاسی ـ نظامی ایران

به نظر می رسد با توجه به اینکه این عملیات یک عملیات 
بود،  عراق  مهم  شهر  یک  تصرف  آن  هدف  و  آفندی 
ابتدا باید زمینه ها و شرایط سیاسی و نظامی که منجر 
به تصمیم گیری مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری 
عملیاتی  چنین  به  دست یازیدن  برای  ایران  اسلامی 
 شد، تشریح شود. ضرورت طرح چنین مبحثی زمانی 
بیش ازپیش نمایان می شود که توجه داشته باشیم یکی 
از شبهاتی که ممکن است در اذهان مخاطبان شکل 
گیرد این است که چرا جمهوری اسلامی ایران به عنوان 
یک کشور مسلمانِ منادی صلح مصمم می شود بخشی 
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از خاک کشور عراق را تصرف کند؟ آیا ایران برخلاف 
و  توسعه طلبی  به دنبال  سیاست هایش  و  مواضع  تمام 
کشورگشایی بوده است؟ درخصوص شرایط سیاسی منجر 
به اجرای این عملیات باید تبیین شود که دولت عراق با 
تجاوز به سرزمین های ایران و ارتکاب جرائم و جنایات 
دهشتناک و تحمیل خسارات و لطمات فراوان جانی و 
مالی هنوز حاضر نبود شرایط ایران را برای صلح بپذیرد. 
درصدد  ایران  و سیاسی  نظامی  تصمیم گیران  ازاین رو، 
برمی آیند که با تصرف یک نقطه مهم و استراتژیک از 
سرزمین های دشمن، وی را برای پذیرش شرایط به حق 
خود تحت فشار قرار دهند و به اصطلاح در مذاکرات صلح 
قدرت چانه زنی به دست آورند. درباره زمینه های نظامی 
این عملیات نیز با توجه به اینکه اقدام به اجرای چنین 
عملیاتی دست یازیدن به یک خطر )ریسک( محسوب 
می شود، باید به این نکته اساسی اشاره کرد که به دلیل 
در  مختلف  مناطق  در  عملیات  راهکارهای  بسته شدن 

از  پس  که  متعددی  عدم الفتح های  و  شمال  و  جنوب 
فرماندهان  است،  آمده  به وجود  بیت المقدس  عملیات 
با  و  باید خطرپذیرتر تصمیم گیری کرده  ایران  نظامی 
استفاده از ابتکارات در جایی عملیات می کردند که احتمال 

غافلگیری دشمن و درنتیجه موفقیت ایران بالا باشد.

2.1. تمهیدات و تدابیر طولانی و پیچیده

با توجه به اینکه این عملیات از زمان تصمیم گیری برای 
اجرا یعنی حدود خردادماه ۱۳۶۴ تا زمان اجرای آن )20 
بهمن ۱۳۶۴( مراحلی طولانی را پشت  سر گذاشته و در این 
زمان طراحی ها، شناسایی ها، آموزش ها و... به صورت دقیق، 
گسترده و فشرده انجام شده، ضروری است این تمهیدات 
به نحو مطلوبی بیان شود. بیان این مطالب عقلانیت جنگ 
و به کارگیری تدبیر را در عملیات های دوران دفاع مقدس 
داد.  خواهد  نشان  والفجر۸  عملیات  مشخص  به طور  و 
ضمن اینکه گوشه ای از زحمات طاقت فرسای فرماندهان 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ در اروندکنار، اسفند ۱۳۹۴
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و رزمندگان را به تصویر  می کشد. بدیهی است در بیان 
این بخش باید به موضوع حفاظت اطلاعات برای رعایت 
اصل غافلگیری نیز اشاره و این امر تبیین شود که باوجود 
تلاش های گسترده و اقدامات متنوع برای تمهید مقدمات 
این عملیات، موضوع حفاظت اطلاعات به دقت مورد توجه 

قرار گرفته، از لورفتن طرح جلوگیری می شد.

3.1. آماده سازی منطقه عملیات 

نظیـر  گسـترده ای  عملیـات 
نیازمنـد  والفجـر۸  عملیـات 
منطقـه  وسـیع  آماده سـازی 
همیـن  بـه  اسـت.  عملیاتـی 
منظور گروه هـا و افراد مختلف 
و متعددی از یگان های مختلف 
رزمـی، فنی و مهندسـی برای 
آماده ســازی ایـــن عملیـات 
تـلاش کرده انـد. در این بخش 
بایـد به گوشـه هایی از زحمات 
نیروهــــای  طاقت فـرســای 
مهندسـی و جهاد اشـاره شود.

1 .4. موقعیت جغرافیایی و طبیعی منطقه

در این بخش ضمن توصیف موقعیت جغرافیای منطقه 
و ذکر عوارض طبیعی باید شرایط بسیار ویژه رودخانه 
اروند اعم از عرض، سرعت آب، جهت آب، جزرومد و... 
که موقعیتی غیرقابل عبور به آن داده است، تشریح شود 
تا مشخص شود رزمندگان در عملیات والفجر۸ کاری 
خارق العاده انجام داده اند. اقدامی که در قاموس ادبیات 

کلاسیک نظامی جهان بی سابقه و بی بدیل است. 

5.1. وضعیت دشمن

در تشریح هر عملیات گزارش وضعیت دشمن ازجمله 
موارد اساسی به شمار می رود. اساساً باید برای مخاطب 
روشن شود که دشمن رودررو در منطقه ای که عملیات 
امکانات،  استعداد،  توان،  دارای  می شود  اجرا  آن  در 
تجهیزات، موانع و... است. چنین تشریحی این واقعیت 
را به مخاطب انتقال خواهد داد که درمقابل فرماندهان 
و رزمندگان خودی، دشمنی ضعیف و زبون و حریفی 
دست وپابسته قرار ندارد، بلکه هماوردی قدرتمند، مسلح 

و مجهز و بی رحم و...  دربرابر خود دارند.

1 .6. حماسه عبور از اروند

اجرای عملیات و طراحی ها  تمهید مقدمات  هرچند 
عملیات  از  مهمی  بخش  دقیق  شناسایی های  و 
والفجر۸ را تشکیل می دهد، اما تردیدی وجود ندارد 
که عبور غواصان از رودخانه خروشان اروند در شب 
عملیات یک حماسه بی بدیل است که راوی باید به 
برای  را  حماسه  این  از  جلوه  هایی  شایسته  نحوی 
از  این بخش ذکر خاطراتی  بیان کند. در  مخاطبان 
غواصان، تشریح لحظه های التهاب و اضطراب در بین 
فرماندهان و رزمندگان و در کنار آن تصویر توکل و 
توسل آنان می تواند به جذابیت و تأثیر روایت یاری 
رساند. این رخداد بی نظیر به قدری ظرفیت و پتانسیل 
و  اغراق  به  نیازی  که  دارد  نهفته  خود  در  حماسی 
تحریف و دروغ نیست. کافی است راوی با مطالعه و 
تحقیق، خاطراتی واقعی از رزمندگان را با امانتداری 
بیان کند تا مخاطب ضمن تلذذ از حماسه ها، از این 
و  و شجاعت  توسل  و  تعقل  توکل،  و  تدبیر  توأمانی 

شهامت "بسیجیان خمینی" الگوبرداری کند. 

و  طراحی  تشــریح  بی تردید 
اجــرای عملیــات پیچیده و 
بزرگ والفجر8 که در 20 بهمن 
ماه 1364 اجرا شد و نهایتا به 
فتح فاو منجر گردید مهمترین 
محوری است که باید در یادمان 
شهدای عملیات والفجر8 به آن 

پرداخته شود.
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1 .7. نبرد در آن سوی اروند

عبور غواصان از اروند ـ که خود حماسه ای بی بدیل است 
ـ سرآغاز نبرد طولانی والفجر۸ است و راوی باید شرایط و 
چگونگی نبرد در آن سوی اروند و در خاک عراق را باوجود 
همه کمبودها و سختی های آن تشریح کند. مخاطب باید 
در جریان گوشه ای از نبردهای سهمگین رزمندگان در 
غرب اروند که شامل شکستن خط، نبرد شهری، نبرد در 
نخلستان، عبور از باتلاق و... می شود قرار گیرد. در این 
بخش مباحث مهم و حماسی نظیر انهدام لشکر گارد 
ریاست جمهوری عراق، نبرد در جاده فاو ـ ام القصر، بمباران 
شیمیایی عراق و... می تواند مورد اشاره قرار گیرد. هریک از 
موارد ذکرشده ـ البته به شرط استناد ـ می تواند دست مایه 

مناسبی برای روایتی حماسی قرار گیرد.

8.1. نقش یگان های هوایی، توپخانه و...

بی شک پشتیبانی های نیروی هوایی، هوانیروز و توپخانه 
ارتش جمهوری اسلامی ایران و نبردها و حماسه آفرینی های 
نیروهای پدافندی و پشتیبانی و... از موارد مهمی است که 
در موفقیت عملیات والفجر۸ نقشی بسزا ایفا کرده است، 
بنابراین باید به این اقدامات نیز به نحو شایسته اشاره شود.

2. پل بعثت
طراحی و احداث پل بعثت که یکی از شاهکارهای فنی 
مهندسی دوران دفاع مقدس به شمار می رود، از مباحث 
مهمی است که باید در یادمان شهدای والفجر۸ بدان 
پرداخته شود. طراحی و اجرای این پروژه عظیم که به نوبه 
خود از ابتکارات شگرف دوران هشت ساله جنگ تحمیلی 
است، ضمن اینکه به راوی فرصت می دهد گوشه ای از 
زحمات طاقت فرسای نیروهای جهاد و مهندسی سپاه 

ـ سنگرسازان بی سنگر ـ را برای مخاطب تشریح کند، 
مجالی است برای تبیین شعار "ما می توانیم".

3. عملیات کربلای 3
با توجه به اینکه برای عملیات کربلای ۳ یادمانی اختصاص 
نیافته و نظر به اینکه این عملیات یک عملیات دریایی 
مکانی  بهترین  والفجر۸  یادمان شهدای عملیات  است، 
است که راوی می تواند به این عملیات اشاره کند. به ویژه 

ذکر حماســه هایی که در این 
عملیات به عنوان اولین عملیات 
دریایی سپاه خلق شده، به طور 
شنیدنی  زائران  برای  قطع 

است.

ب ( نقد و ارزیابی برخی 
روایت ها

1. روایت ناقص
برخی راویـــان از محورهـای 
اشاره شده در بالا به چند محور 
مثلًا  نکرده اند.  توجه  اساسی 

آقای یکی از راویان لشکر 27 حضرت رسول)ص( که در جمع 
دانشجویان دانشگاه های کهگیلویه و بویراحمد روایت می کرد، 
مخاطب  به نحوی که  کرد؛  ارائه  سطحی  و  ناقص  روایتی 
نمی توانست ازطریق این روایت ذهنیتی صحیح از عملیات 
والفجر۸ با آن همه حماسه و شکوه و ابتکار به دست آورد.

)ع.ک، اسفند ۱۳۹۴( یکی از راویان لشکر ۳۱ عاشورا نیز 
که در جمع دانشجویان دانشگاه های آذربایجان غربی روایت 
می کرد، این عملیات غرورآفرین را تا سرحد ذکر چند خاطره 
تنزل می دهد و به جای اینکه از تدابیر، خلاقیت ها، حماسه  ها 

فروکاستن یك عملیات بزرگ 
و ملی به یك یگان یا یك نیرو 
به قیمــت نادیده گرفتن نقش 
دیگر یگان ها و نیروها اجحاف 
در روایت اســت. بعضا راویان 
اقدامات  به شرح  پرداختن  در 
یگان هایی که قرابت های محلی 
و یا صنفی با آنها دارند اهتمام 
نقش  میان  این  و در  می ورزند 

دیگران را نادیده می انگارند.
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و... که در عملیات والفجر۸ به وفور رخ  داده است، سخن 
بگوید، خاطراتی را ـ که صحت و سقم آنها هم به درستی 
نقل  حاضران  برای  پراکنده  به صورت  ـ  نیست  مشخص 
روایت  در  نیز  دیگری  راوی  )ح.ا، ۱۳۹۴/۱2/۱۶(  می کند. 
خود در جمع دانشجویان علوم پزشکی تقریباً به هیچ یک از 
محورهای مهمی که باید در یادمان والفجر۸ مورد اشاره قرار 
گیرند، نپرداخته است. روایت وی بیش از آنکه به یک روایت 
تاریخی ـ حماسی از یک عملیات بزرگ شباهت داشته باشد، 
شبیه یک مجلس وعظ و خطابه است. )م.ص، اسفند ۱۳۹۴( 
اصفهان  دانشگاه های  دانشجویان  راویان در جمع  از  یکی 
درحالی که روایت را تا زمان اجرای عملیات و ورود به شهر فاو 
پیش  برده است، درست زمانی که باید عملیات در آن سوی 
اروند را تشریح کند، رشته کلام را رها کرده، با ذکر خاطراتی 

پراکنده روایت را به پایان می برد. )ج.ا، ۱۳۹۳/۱2/2۳(

2. روایت یگانی / محلی / فردی
هرچند توجه به تعلقات و وابستگی های محلی مخاطبان 
به جذابیت روایت کمک می کند و شرکت  کنندگان در 
برنامه های راهیان نور معمولاً به روایت هایی که نام ها 
و نشان های آشنا در آن بیابند علاقه و توجه بیشتری 
نشان می دهند، فروکاستن یک عملیات بزرگ و ملی 
به یک یگان یا یک نیرو به قیمت نادیده گرفتن نقش 
دیگر یگان ها و نیروها، اجحاف در روایت است. بعضاً 
که  یگان هایی  اقدامات  شرح  به  پرداختن  در  راویان 
قرابت های محلی یا صنفی با آنها دارند اهتمام می ورزند 
و دراین میان نقش دیگران را نادیده می انگارند. به عنوان 
نمونه یکی از راویان در جمع کاروان دانشجویی اصفهان، 
روایتی کاملًا محلی از عملیات والفجر۸ ارائه می دهد 
می کند  تصور  مخاطب  به نحوی که  اسفند۹۴(؛  )ع.م، 

این عملیات بزرگ از طرح تا اجرا با محوریت لشکر2۵ 
کربلا اجرا شده است. هرچند این لشکر از یگا ن های 
اما شایسته  به شمار می رود،  والفجر۸  عملیات  اصلی 
نیست عملیاتی که بجز لشکر2۵ کربلا، لشکرهای ۵ 
امام حسین)ع(، ۱7  نجف، ۱۴  ولی عصر)عج(، ۸  نصر، 7 
علی بن ابی طالب)ع(، ۱۹ فجر، 27 حضرت رسول)ص(، ۳۱ 
عاشورا، ۴۱ ثارالله)ع( و نیز تیپ های ۳۳ المهدی)عج( و 
مهندسی،  نیروهای  همچنین  و  قمربنی هاشم)ع(   ۴۴
جهاد و یگان های هوایی، هوانیروز، توپخانه و... ارتش 
یک  نام  به  داشتند،  شرکت  ایران  اسلامی  جمهوری 
یگان مصادره شود. یا یکی از افسران هوانیروز در جمع 
کاروان دانشگاه فرهنگیان مازندران، در روایتی که از 
عملیات والفجر۸ ارائه می دهد هوانیروز را محور طراحی 
و اجرای عملیات معرفی می کند. وی از سایر یگان ها 
به ویژه یگان های سپاه پاسداران ـ به عنوان محور اصلی 
طرح و اجرای این عملیات ـ به نحوی سخن می  گوید 
که مخاطب تصور می کند این نیروها نقشی حاشیه ای 
از  یکی   )۱۳۹۴/۱2/۱۵ )ا.غ،  داشته اند.  پیرامونی  و 
کاروان  جمع  در  کربلا  لشکر2۵  گردان های  فرمانده 
مسئولان مازندران نیز روایتی کاملًا یگانی از عملیات 
والفجر۸ ارائه داد. وی بدون اینکه به زمینه های سیاسی 
با اشاره ای  و نظامی اجرای عملیات والفجر۸ بپردازد، 
بسیار مختصر و گذرا به آماده سازی منطقه عملیات در 
روایت خود، عملیات لشکر متبوع خود را تشریح کرد. 
)ع.ا، ۱۳۹۳/۱2/2۳( همچنین یکی از راویان لشکر ۱۴ 
امام حسین)ع( در بخش تشریح عملیات هیچ اشاره ای 
به سایر یگان ها نکرد و روایت خود را بر محور اقدامات 
گردان حضرت موسی بن جعفر)ع( )از گردان های لشکر۱۴ 

امام حسین)ع(( متمرکز کرد. )غ.ر، ۱۳۹۴/۱2/۱۹(
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3. تحریف و دروغ 
تحریف و دروغ که یکی از آفت های هر پدیده تاریخی 
است، در روایت هایی که از دوران دفاع مقدس صورت 
می گیرد نیز راه یافته است. این رخداد آسیب بسیار مهمی 
است که اگر تداوم و گسترش یابد، خطری جدی برای 
تاریخ جنگ تحمیلی است. به برخی از این تحریفات اشاره 

خواهد شد:
یکی دیگر از راویان لشکر 27 حضرت رسول)ص( در 
جمع بسیج محلات می گوید: »]در عملیات والفجر۸[ 
ما  امام،  به  دادند  پیغام  رفتن ها.  ام القصر هم  تا  بچه ها 
می خواهیم این بندر را نابود کنیم. امام فرمود دست نگه 
دارید. حالا جریان چیه، معلوم نیست حالا. امام چه دلیلی 
داشته؟ شاید روزی این رمز باز بشود؛ شاید مربوط به مولا 
باشد. اراده آنها باید باشد تا ما جایی کاری کنیم.« )م.ط.ع، 
۱۳۹۳/۱2/2۵( درصورتی که این ادعا اساساً صحت ندارد 
و هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است و رزمندگان هیچ گاه 

به ام القصر نرسیدند. مهم تر اینکه چنین پیغامی به امام 
خمینی ارسال نشده است و ایشان هرگز چنین دستوری 
نداده اند. راوی دیگری در جمع کاروان دانشجویان دانشگاه 
شاهرود به نقل از یکی از نیروهای شناسایی می گوید: 
»۵00 بار برای شناسایی از اروند عبور کرده است.« )ع.م، 
اسفند ۱۳۹۳( این ادعا در حالی مطرح می شود که با یک 
محاسبه ساده می توان به صحیح نبودن آن پی برد. چه، اگر 
فرض شود که یک نیروی شناسایی هر روز یک بار ـ که 
البته فرضی غیرمحتمل است ـ از اروند عبور کرده است و 
نیز این عبور از ابتدای طرح ایده عبور از اروند یعنی خرداد 
۱۳۶۴ آغاز شده باشد، باز هم تعداد دفعات ذکر شده 

)۵00 بار( غیرواقعی خواهد بود. 
یکی از راویان لشکر ۱۹ فجر در جمع کاروان دادگستری 
استان فارس ایده عبور از اروند را این گونه تشریح می کند: 
از فرماندهان آمدند طرح دادند؛ یکی اش فرمانده   »دوتا 
لشکر۱۹ فجر حاجی نبی  رودکی بچه  فارس بود، یکی 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ در اروندکنار، اسفند ۱۳۹۴
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دیگر  هم آقای مرتضی قربانی فرمانده  لشکر2۵ کربلا که 
همین جا عمل کردند، گفتند بهترین نقطه برای رسیدن به 
شهر بصره این است که ما از آب بگذریم. توی یک جلسه ای 
آمدند پیشنهاد دادند؛ محسن رضایی هم بود. فرماندهان 
آمدند دعوایشان کردند که مگر می شود از این آب بگذرید؟ 
بروید، دیوانگی است، اصلاً نمی شود. هرچی پیشنهاد دادند، 
می گفت  می گفت،  رضایی خودش  محسن  بعد  هیچی. 
من توی جلسه های بعدی  برایم شده بود یک جرقه ای که 
بکنیم.  کار  برویم  می شود 
آمدند به بچه های فارس گفتند 
شمایی که پیشنهاد دادید، این 
گوی و این میدان؛ اگر راست 
می گویید خودتان شروع بکنید. 
بچــه های شناسایی فــارس، 
همشهری های شمــا، اولیــن 
کسانی بودنــد که از ایــن آب 
گذشتند.« )ا.آ، ۱۳۹۴/۱2/۱۵( 
درصورتی که اولاً براساس اسناد 
موجود، طرح عبـور از اروند را 
محسن رضــایی فرمانده کل 
سپاه، مطــرح کرده است؛ ثانیاً 
طــرح چنین بحــث هایی در 
سطوح عالی فرماندهی یعنی 
رده قرارگاه صورت می گرفت 
نـــه در سطــح فرمانــدهان 
لشکر. گفتنی است پس از ارائه طرح عبور از اروند، ابتدا اکثر 
فرماندهان با آن مخالفت کردند، اما فرماندهان لشکرهای 2۵ 
کربلا )مرتضی قربانی( و ۱۹ فجر )نبی رودکی( از معدود 

موافقان اجرای این عملیات بودند.

4. قلب مفاهیم معنوی
از  مشحون  که  عملیاتی  والفجر۸،  عملیات  یادمان  در 
توانمندی ها، تدابیر و خلاقیت های فرماندهان و رزمندگان 
و نیروهای فنی و مهندسی است، باید روایت به نحوی 
صورت گیرد که غرور و افتخار ملی را در وجود مخاطبان 
به وجود آورد. این عملیات با توجه به ظرفیت هایی مانند 
طراحی یک عملیات پیچیده، عبور از یک رودخانه خروشان 
و سرکش، و اقدامات مهندسی بی بدیل نظیر احداث پل 
بعثت، می تواند تجلی گاه شعار "ما می توانیم" باشد. اما 
این درحالی است که برخی از راویان ـ که ظاهراً تفاوتی 
میان یادمان ها قائل نیستند ـ راویتی عرضه می کنند که 
سراسر مظلومیت اغراق آمیز، استیصال و درماندگی است. 
دراین میان، تلاششان که برای پیوندزدن برخی موفقیت ها 
با باورهای مذهبی و معنویات ضمن اینکه تحریفی بزرگ 
زیر  را  تدبیر  و  عقلانیت  می کند،  تحمیل  روایت  به  را 
سؤال می برد. روایت یکی از راویان لشکر ۳۱ عاشورا در 
جمع کاروان دانشگاه آذربایجان غربی نمونه ای از چنین 
روایت هایی است. وی در جای جای روایت خود در یادمان 
رزمندگان  از حد  بیش  مظلومیت  از  والفجر۸  شهدای 
روایت و مظلومیت را به حدی اغراق آمیز برجسته می کند 
که بیش از آنکه مقصود گوینده یعنی جنگ نابرابر را تداعی 
کند، ناتوانی و استیصال رزمندگان را القا می کند. به عنوان 
نمونه وی از آن همه شکوه و افتخار که در این عملیات 
به منصه ظهور رسیده است، اروند را این گونه مورد خطاب 
قرار می دهد: »ای شاهد سرنگه داشتن زیر آب آن بسیجی 
مجروح.« یا در جای دیگر می گوید: »... ما رسیدیم ]غرب 
اروند[، کنار هم خوابیدیم جلو دژ. دوتا عراقی که ]داشتند[ 
با هم صحبت می کردند ]و[ روی دژ قدم می زدند. ]شهید 
اللهیاری[ می گفت یک لحظه نمی دانم چی شد، یکی از 

یكی از راویان لشــكر19فجر: 
لشــكر 19فجر  فرماندهــی 
فرماندهی  قربانــی  و   رودکی 
لشــكر 25 کربلا آمدند توی 
یك جلسه ای با حضور محسن 
رضایی پیشنهاد دادند، که ما از 
آب]اروند[  بگذریم، فرماندهان 
آمدنــد دعوایشــان کردند، 
دیوانگی است اصلاً نمی شود... 
می گفت،  رضایی  محسن  بعد 
بعدی  جلســه های  توی  من 
برایم شده بود یك جرقه ای که 

می شود برویم کار بكنیم.
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عراقی ها چراغ قوه را انداخت ]ما را دید و گفت[ ا،ِ غواص. 
یک خرده با عقل بشر سازگار نیست، ولی اینجا میدان 
عشق بازی بود دیگر. آقاجان، ۱7 نفر از بچه ها را دانه دانه، 
یکی چراغ می اندازد و یکی از کله اش می زند. ]حالا تصور 
کنید وقتی[ آن نفر اول را زد، نفر دوم می داند ]بعد از او[ 
نوبت آن است. آخر بنازم، چه ایمانی داشتید شما؟ چی 
بودید شما؟ چه جور مادرهایتان تربیت کرده بود شما را؟ 
می دیدی بغل دستی ات با تیر کله اش را زدند، نفر بعدی 
شما هستید، می توانستید یک رگبار بزنید، ]فقط[ دو نفر 
بودند بالای خاکریز، اما نزدید. چرا؟ چون دستور بود نزنید. 
آنها به تکلیف عمل می کردند؛ نه برای جان خودشان، نه 
برای دل خودشان. ۱7 نفر را دانه دانه کنار هم زده بودند. 
شهید اللهیاری می گوید که بغل دستی من یک بسیجی 
۱۶، ۱7ساله بود. با گلوله زدند ]توی[ سرش، می گفت 
]من[ رفتم زیر آب از من رد شدند. این ]بسیجی ۱۶، 
۱7ساله[ را زدند. برج یازده ]بهمن ماه[ بود، آب یخ؛ جای 
گلوله ]سوزش شدیدی ایجاد کرده بود[، می گفت یک خرده 
تحمل کرد. دیگر یواش یواش آخ و اوخ بلند می شود. به 
رفیق بغل دستی اش گفت که داداش یک خواهشی بکنم 
قبول می کنید؟ گفت چرا قبول نکنم؟ گفت نه قسم بخور، 
بگو جان فاطمه زهرا ]به این خواهشت نه[ نمی گویم. 
می گفت قسم خورد، گفت به جان فاطمه، هرچی بگویی 
من به خواهش تو نه نمی گویم. گفت قسم خوردی، سرِ 
قسمت هستی؟ گفت آره. گفت سر من را ببر زیر آب نگه 
دار؛ آب می رود جای زخمم، می ترسم صدایم بلند بشود 
و عملیات لو برود. می گفت سرش را بردم زیر آب نگه 
داشتم. ...« )ح.ا، ۱۳۹۴/۱2/۱۶( اولاً با دقت در عبارات و 
لحن این روایت، باورپذیری این خاطره برای مخاطب دور 
از انتظار است؛ زیرا ۱. براثر اصابت گلوله به سر انسان اگر 

فرضاً بپذیریم که انسان در دم جان نسپارد، قطعاً امکان 
این گفت وگوی نسبتاً طولانی که راوی بین فرد تیرخورده 
ابتدا گفته  راوی  بود. 2.  نقل کرد، نخواهد  با همرزش 
بود که عراقی ها متوجه حضور غواص ها شده بودند و به 
همین دلیل شروع به تیراندازی کردند. بنابراین برملاشدن 
چه چیزی مایه نگرانی آن فرد شده بود که از همرزش 
می خواهد چنین کاری را انجام دهد. ۳. راوی خاطره را 
از زبان سوم شخص یعنی شهید اللهیاری نقل می کند 

ذکر  در خاطره  آن گونه که  و 
)شهید  نامبرده  بجز  می کند، 
به نوبت  افراد  همه  اللهیاری( 
هدف تیر قرار می گیرند؛ حال 
ثالث کیست که شخص  فرد 
تیــرخورده از وی می خواهــد 
ضمن  دهد؟  انجام  را  کار  آن 
اینکه در پایان خاطره می گوید: 
»ســـرش را بـــردم زیـر آب 
شهید  یعنی  داشتم...«؛  نگه 
اللهیاری این کار را انجام داده 
بپذیریم  اگر  حتی  ثانیاً  است. 
که چنین اتفاقی واقعاً رخ داده 
است ـ که البته پذیرش آن با 
عقل سلیم ناسازگار است ـ آیا 
نادیده گرفتن آن همه جلوه های 

شکوه و افتخار در عملیات والفجر۸ و تکیه بر چنین خاطرات 
این عملیات  غیرموثق و غیرمستندی، اجحاف در روایت 

نیست؟ )ح.ا، ۱۳۹۴/۱2/۱۶(
در جمـع  ثـارالله)ع(  لشـکر ۴۱  راویـان  از  یکـی 
کاروان کرمـان نیـز عبـور غواصان لشـکر۴۱ ثارالله)ع( 

یكی از راویان لشكر31 عاشورا 
ارونــد را این گونه مود خطاب 
شــاهد  »ای  می دهد:  قــرار 
سرنگه داشــتن زیــر آب آن 
بسیجی مجروح« ادامه می دهد: 
بسیجی  عراقی ها یك  از  یكی 
شانزده، هفده ساله با گلوله زدند 
]توی[ ســرش، ...گفت به جان 
فاطمه ...سر من را ببر زیر آب...
می ترســم صدایم بلند بشود 
عملیات لو برود. می گفت سرش 

را بردم زیر آب نگه داشتم. 
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»حسـین  می کنـد:  روایـت  این چنیـن  را  ارونـد  از 
یوسـف اللهّی، حاج احمـد امینـی توی همین سـاحل 
ارونـد، در کنـار نهر علی شـیر قـدم می زدنـد، گفتند 
برویـد بـه حاج قاسـم بگوییـد، هر شـب که بشـود از 
ارونـد عبـور کنـی، امشـب نمی شـود. ... رفتند پیش 
حاجـی، آنجا حاجـی تکنولوژی عبـور از اروند داد به 
همـه، ... حاج قاسـم سـلیمانی آن شـب بـه غواص ها 
گفت بروید آب را به پهلوی شکسـته حضرت زهرا)س( 
اسـت ها؛  حالـی اش  قسـم  آب  آقـا،  بدهیـد.  قسـم 
موجـودات  همـه  می شـود.  قسـم سـرش  خـدا  بـه 
می گوینـد مـا سـمیعیم و بصیریـم و هوشـیم*، بـا 
شـما نامحرمـان مـا خاموشـیم. ما سـرمان می شـود 
قسـم. ... مـا مطمئـن بودیـم از اروند عبـور می کنیم. 
چـرا؟ برگردیـم به عصر روز عاشـورا، آن لحظه ای که 
قمـر منیـر بنی هاشـم)ع( محاصـرۀ چند هـزار تیرانداز 
فرات را شکسـت، وارد آب شـد. برای تشـنگی هفت 
عامـل گفتنـد، ابوالفضـل هر هفـت عامل تشـنگی را 
داشـت؛ جنگیـده، زخمـی اسـت، تجهیـزات نظامـی 
همراهـش اسـت، چنـد سـاعت اسـت آب نخـورده، 
لب هـا  ایـن  این قـدر  اسـت،  تشـنه  دارد،  اسـترس 
خشـک شـده، توان حرف زدن نـدارد. رفت مَشـکش 
مقابـل  آورد  آب،  زیـر  بـرد  را  دسـت  کـرد،  آب  را 
صـورت، فذکـر العطش الحسـین)ع(. گفـت ابوالفضل، 
درون  ولـی  بنوشـی،  آب  تـو  اسـت  مردانگـی  ایـن 
خیمه هـا بچه هـای امـام حسـین، پیراهن هـا را بـالا 
بزننـد و ایـن شـکم ها را بگذارنـد بـه جـای نمناکـی 
مشـک ها. آب را ریخـت روی آب و ایـن آب تا ابد در 
حسـرت لب هـای ابوالفضـل ماند. ایـن آب دنبال این 

*. راوی به اشتباه "خوشیم" گفته است.  

اسـت یـک جا جبـران کنـد. به خـدا، شـب عملیات 
والفجـر۸ ایـن آب جبـران کـرد. اولیـن تلاطـم موج 
ارونـد سـتون غـواص را از هم پاشـاند، طنـاب از هم 
کفش هـای  آن  فیـن،  می گوینـد  بچه هـا  شـد.  بـاز 
غواصـی را بـا سـرعت تـوی آب فشـار می دادیـم، بـا 
قـدرت توی آب فشـار می دادیـم برویم جلـو، تلاطم 
ارونـد مـا را مـی آورد عقـب. یک مرتبـه آنجا بـود که 
مـا بی اختیـار، نـه ذکـر، فریـاد زدیم یـا زهـرا، فریاد 
زدیـم یـا زهـرا. ۵0 دقیقـه جنـگ بچه هـای غـواص 
بـود بـا امـواج خروشـان ارونـد. بعـد از ۵0 دقیقـه 
دیدیـم سـبحان الله پایمـان خـورد به زمین سـفت.« 
تعابیـر غیرعقلـی  از  )ی.م، ۱۳۹۴/۱2/۱۵( گذشـته 
کـه در ایـن روایـت بـه کار رفتـه اسـت، تحقیقـات 
بـا راوی همـراهِ  نگارنـدگان کـه حاصـل گفت وگـو 
سـردار سـلیمانی در عملیـات والفجر۸ اسـت، نشـان 
می دهـد کـه اساسـاً چنیـن اتفاقـی در ایـن عملیات 

اسـت. نیفتاده 
کاروان  جمع  در  دیگری  راوی  همچنین 
یک  پیکر  پیداشدن  از  روایتی  فارس،  دادگستری 
شهید دارد که عقلانی به نظر نمی رسد. وی می گوید: 
»حاجی ]جعفر[ اسدی فرمانده تیپ]۳۳[ المهدی)عج( 
نشستیم.  آب  همین  کنار  آمدیم  روز  یک  گفت 
سید علی  شهید  پدر  بودیم.  آورده  شهدا  خانواده   از 
حسینی، ۱۵سال بچه اش گمنام بود، مفقود بود، آمد 
کنار این آب. بعد می گفت دیدم این آب را برمی دارد، 
هی می ریزد، هی برمی دارد، هی می ریزد، هی گریه 
دیدم  نزدیکش،  آمدم  نزدیکش.  بروم  گفتم  می کند. 
دارد می گوید ای آب، تو مهریه  مادرم فاطمه زهرایی، 
خیانت  به حسین  تو  آب  ای  فراتی،  آب  تو  آب  ای 
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کرده ای، ای آب تو به اهل بیت حسین خیانت کردی، 
تو مهریه  مادرم بودی، ولی خدا گواه است اگر جنازه  
فردای  ندهی،  تحویلم  ساعت   2۴ ظرف  را  بچه ام 
از  گفت  زهرا.  مادرم  به  باز  می کنم  شکایت  قیامت 
این منطقه بیرون رفتیم؛ توی منطقه  طلائیه بودیم 
که بچه های پاسگاهی که اینجا بودند تماس گرفتند، 
دارید؟  چه کار  می خواهیم.  را  اسدی  حاجی  گفتند 
گفتند یک جنازه آمده کنار آب، ما برداشتمان این 
است که این جنازه متعلق به بچه های بسیج است؛ 
وقتی  بیاید.  شناسایی  برای  یک جور  می شود  اگر 
آب  است.  حسینی  علی  سید  جنازه   دیدیم  آمدیم 
این خاطره  )ا.آ، ۱۳۹۴/۱2/۱۵(   ». معجزه می کند... 
سال   ۱۵ از  پس  زیرا  نمی رسد؛  نظر  به  عقلانی  هم 
چگونه ممکن است یک جنازه آن هم آن قدر سالم 
و...  ژنتیکی  آزمایش های  با  نه  و  چهره  روی  از  که 

قابل شناسایی باشد، از آب بیرون آورده شود؟

5. ضعف و حماقت دشمن
در برخی از روایت ها راوی بدون آنکه به پیامد و نتیجه 
بیان خود توجه داشته باشد، دشمن را ضعیف و احمق 
مدارک  و  اسناد  براساس  درحالی که  می کند.  توصیف 
موجود، افسران و تصمیم گیران نظامی رژیم بعثی عراق 
از زبده ترین عناصر نظامی به شمار می رفتند؛ ضمن اینکه 
در طول جنگ از مشاوره های بهترین مستشاران نظامی 
دنیا بهره  می بردند. یکی از راویان لشکر 2۵ کربلا در جمع 
طلاب حوزه عملیه حضرت فاطمه)س( می گوید: »عراقی ها 
وقتی به صدام گفتند فاو سقوط کرد، صدام قبول نکرد. 
همان هایی که بهش قول داده بودند فاو سقوط نمی کند را 
خواست و گفت شما گفتید فاو سقوط نمی کند، چه جوری 
فاو سقوط کرد؟ ]چون[ صدام دیوانه بود ... یک کارشناس 
زرنگی کرد ]برای اینکه کشته نشود[، گفت قبله عالم، 
این کار کار آدمیزاد نبوده ... کار جن بوده ...[.« )ر.ا، اسفند 

)۱۳۹۴

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ در اروندکنار، اسفند ۱۳۹۴
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6. اشتباهات تاریخی و جغرافیایی
ازجملـه مـواردی کـه رعایت نکـردن آن از قـوت و اعتبار 
روایـت می کاهـد و درنتیجـه تأثیرگـذاری آن را کاهـش 
می دهـد، دادن اطلاعـات اشـتباه تاریخـی و جغرافیایـی 
اسـت. اهمیت بیان صحیح اطلاعات تاریخی و جغرافیایی 
بـا توجـه بـه پیشـرفت های فنـاوری و دسترسـی آسـان 
مخاطبـان بـه اطلاعـات صحیح، بیـش از پیـش اهمیت 
خود را نشـان می دهد. حاضران با یک جسـتجوی سـاده 
اینترنتـی صحـت اطلاعـات 
متوجـه  کـرده،  بررسـی  را 
اشـتباه راوی خواهنـد شـد. 
سـایر  وضعیتـی  چنیـن  در 
گفته هـای راوی نیـز هرچند 
صحیح و دقیق، مـورد تردید 
قـرار می گیـرد. از اشـتباهات 
راویـان  میـان  کـه  رایجـی 
راویـان  مشـخص  به طـور  ـ 
یادمـان ارونـد ـ وجـود دارد، 
اطلاعاتـی اسـت کـه دربـاره 
موقعیـت جغرافیایـی منطقه 
و مختصـات رودخانـه ارونـد 
به عنـوان  می شـود.  ارائـه 
نمونـه یکـی از راویان لشـکر 
۳۱ عاشـورا در جمـع کاروان 
غربـی  آذربایجـان  دانشـگاه 
بیـن ۵00  را  ارونـد  عـرض 
متـر تـا ۳ کیلومتر عنـوان می کنـد )ح.ا، اسـفند ۱۳۹۴(؛ 
درصورتی کـه عـرض ارونـد بیـن ۴00 تـا ۱000 متـر 
اسـت. راوی دیگـری در جمـع کاروان دانشـگاه همـدان 

عمـق ایـن رودخانـه را ۴0 تـا 70 متـر بیـان می کنـد 
در  ارونـد  رودخانـه  درحالی کـه  ۱۳۹۴/۱2/2۶(؛  )ج.خ، 
عمیق تریـن نقطه نهایتاً ۳0 متر عمـق دارد. راوی دیگری 
دربـاره  اصفهـان  دانشـگاه های  دانشـجویان  جمـع  در 
وضعیـت اقتصـادی ایـران در سـال ۱۳۶۴ کـه عملیـات 
والفجـر۸ اجـرا شـد، می گویـد: »نفـت پشـتیبان جنـگ 
مـا بـود. بروید مطالعه کنید، ببینید ثبت شـده در سـال 
۶۴ نفـت مـا بـه ۶ دلار رسـید... .« )ج.ا، اسـفند ۱۳۹۳( 
درصورتی کـه قیمـت نفـت در سـال ۱۳۶۴، 2۶ دلار بوده 
اسـت. و اساسـاً در طول هشت سـال جنگ عراق و ایران، 
قیمـت نفـت از ۱۳ دلار پایین تر نیامده اسـت.* همچنین 
آب  بـه  غواصـان  ورود  لحظـات  دربـاره  دیگـری  راوی 
مطالبـی را بیـان می کند که ازنظر تاریخـی صحت ندارد. 
وی می گویـد: »هنـوز دسـتور عملیات نیامـده، یکهو هوا 
بارانی شـد، ابری شـد. بـاد، باران، آب اروند شـد وحشـی 
... بـه حـدی وحشـی شـد که موج هایـی ازش مـی زد بالا 
کـه قایق را پشـت و رو  می کـرد ... سیسـتم فرمانده ها به  
هـم ریخته بـود. غواص ها همه لـب اروند آمـاده ...« )ع.م، 
اسـفند ۱۳۹۴( مطلبی کـه راوی بیان کرده، یک اشـتباه 
کوچـک تاریخـی اسـت. وی باریـدن بـاران و مواج شـدن 
رودخانـه را کـه مربـوط بـه دقایقـی بعـد از ورود غواصان 
بـه آب اسـت، به قبـل از ورود آنها به آب نسـبت می دهد. 
هرچنـد ایـن اشـتباه ظاهـراً بی اهمیت به نظر می رسـد، 
امـا همین اشـتباه کوچـک می تواند بـه نتیجه گیری های 
اشـتباه  بزرگ تـری منجر شـود. توضیح اینکـه؛ مخاطب 
بـا شـنیدن این مطلـب که قبـل از ورود بـه آب، رودخانه 

*. فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفی، اقتصاد ایران در دوران جنگ 
تحمیلی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، چاپ اول، ۱۳۸7، 

تهران: ص۹۸.

یكی از راویان رزمنده:
پدر شهید حسینی، پانزده سال 
بچه اش مفقود بــود، آمد کنار 
این آب، آب را بر می دارد، هی 
می ریزد، گریه می کند می گوید، 
ای آب تو مهریه ی مادرم فاطمه 
زهرایی، ای آب تو آب فراتی، ای 
آب تو به حسین خیانت کرده ای 
ولی خدا گواه است اگر جنازه ی 
بچــه ام را ظرف 24 ســاعت 
تحویلم ندهــی، فردای قیامت 
شكایت می کنم به مادرم زهرا، 
گفت رفتیم از این منطقه بیرون، 
تماس گرفتند گفتند یك جنازه 

آمده کنار آب.
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متلاطـم و بـه گفتـه راوی وضعیتـی ایجـاد می شـود که 
"قایـق را پشـت و رو می کنـد"، دربـاره تدبیـر فرماندهی 
دچـار تردیـد شـده، ایـن پرسـش مطـرح می شـود کـه 
اگـر چنیـن وضعیتـی حـادث شـد، چـرا فرماندهـان از 
ادامـه عملیـات ممانعت نکردنـد؟ این در حالی اسـت که 
مطالعـات فراوانی بـرای انتخاب بهترین زمـان برای عبور 

از ارونـد انجـام شـده بود.
از دیگر اشتباهاتی که در ارائه اطلاعات در روایت 
برخی راویان مشاهده می شود می توان به روایت یکی 
راویان سیره شهدا  راویان روحانی در جمع کاروان  از 
اشاره کرد که در روایت خود گفت: عراق تنها بندری 
است.  بندر عراق  تنها  فاو  بندر  است؛  دارد همین  که 
است.  ام القصر  بندر  عراق  بندر  مهم ترین  درحالی که 
وی همچنین یکی از دلایل تصرف فاو ازسوی ایران را 
استقرار سامانه موشک های اگزوست در این شهر اعلام 
کرد؛ درصورتی که اساساً موشک اگزوست موشکی است 
که روی جنگنده های هوایی نصب می شود و بیشترین 
کاربرد آن هوابه دریا است و اصلًا اگزوست زمین به زمین 
یا زمین به هوا وجود ندارد. یکی دیگر از اشتباهات وی، 
اطلاعات آماری بود که درباره عملیات های مربوط به 
آزادسازی مناطق اشغالی ایران در اوایل جنگ ارائه کرد 
و گفت: »عراق ۸0 کیلومتر آمده داخل خاکمان. حدود 
2۱۹000 شهید دادیم که توانستیم این ۸0 کیلومتر 
خاکمان را بگیریم، مملکتمان را بگیریم. حساب کنید آنی 
که بنی صدر می گفت ما باید حدود 2۵0 کیلومتر خاک 
به عراق می دادیم تا بتوانیم. حساب کنید به شهدای ما 
چقدر اضافه می شد.« )ح.گودرزی، اسفند۱۳۹۴( این در 
حالی است که آمار کل شهدای ایران در طول هشت 

سال دفاع مقدس 2۳2000 نفر است.

7. تعبیر وارونه جنگ مردمی
تردیـدی وجـود نـدارد کـه جمهـوری اسـلامی ایـران در 
جنگـی نابرابـر مقابل عراق قـرار گرفته بـود. در این جنگ 
دشـمن در سـطح گسـترده ای مـورد حمایت هـای مالـی، 
نظامی و سیاسـی بین المللی قرار داشـت؛ درحالی که ایران 
برای تأمین ملزومات اولیه جنگ دچار مشـکلات اساسـی 
بـود. در چنین وضعیتی فرماندهان و رزمنـدگان ایرانی در 
چارچوبـی خارج از قواعد نظامی کلاسـیک، جنـگ را اداره 

کرده، پیـش می بردند. بدیهی 
اسـت در چنین رویکـردی به 
جنـگ کـه می تـوان از آن به 
جنـگ مردمـی تعبیـر کـرد، 
برخـی ابتـکارات، خلاقیت هـا 
و روش هـای ابداعی جایگزین 
تجهیـزات و امکانـات نظامـی 
رویکـرد  ایـن  امـا  می شـود. 
به هیچ وجـه منافـی عقلانیت 
و تدبیـر نیسـت. باوجودایـن، 
در برخـی از روایت هـا راویـان 
بـرای توصیف جنـگ مردمی 
آن،  از  جلوه هایـی  بیـان  و 
و  اغراق هـا  اینکـه  ضمـن 

بعضـاً تحریفاتـی را وارد روایـت می کننـد، تعبیـری وارونه 
از آن ارائـه می کننـد کـه نه تنهـا بیان کننـده گوشـه های 
از عظمـت و شـکوه حماسـه های فـراوان جنـگ مردمـی 
نیسـت، بلکه سـبب اسـتخفاف رزمندگان و نفـی تدبیر و 
عقلانیـت در جنـگ اسـت. همچنیـن یـک راوی روحانی 
در جمـع کاروان دانشـگاه علـوم پزشـکی سـمنان بـدون 
آنکـه اشـاره اندکی بـه تدابیر و تمهیدات پیچیـده و دقیق 

یكی از راویان لشكر25 کربلا: 
صدام  به  وقتــی  عراقی ها 
گفتند فاو سقوط کرد صدام 
قبول نكرد گفت شما گفتید 
فاو سقوط نمی کند چه جوری 
فاو سقوط کرد. ]چون[ صدام 
کارشناس  ... یك  بود  دیوانه 
اینكه  ]بــرای  کرد  زرنگی 
کشته نشود[ گفت قبله عالم 
این کار کار آدمیزاد نبوده ... 

کار جن بوده. 
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فرماندهـان برای طراحی و اجرای عملیات داشـته باشـد و 
بـدون  آنکه از آموزش ها و شناسـایی های وسـیع و طولانی 
کـه بـرای اجـرای عملیـات والفجـر۸ انجـام شـده اسـت، 
سـخنی به میـان بیـاورد، می گویـد: »شـما نمی فهمید ما 
چگونـه رفتیـم آن طـرف ]اروند[. مـا با تجهیـزات نرفتیم، 
مـا امکانات نداشـتیم. با چـی رفتیم؟ ما بـا "یازهرا" رفتیم 
آنجـا.« )م.ص، اسـفند ۱۳۹۴( همچنیـن یکـی از راویـان 
ارتشـی در جمـع کاروان شـهید صیـاد اسـتان خراسـان  
می گویـد: »کنـار جزیـره بوبیـان بـرای امیـر کویـت یـک 
سـنگری زدند، ایشـان را آوردند داخل آن سـنگر، داشـت 
تماشـا می کـرد، نگاه کرد دیـد این بسـیجی ها و بچه های 
جـوان ۱۵، ۱۶سـاله همـه بـا کفـش کتانـی و چفیـه و 
اینهـا داخـل خـاک عـراق، هم مـرز کویـت هسـتند. ...« 
)س.ش، ۱۳۹۴/۱2/۱۹( یکـی از راویـان رزمنـده در جمع 
دانشـجویان دانشـگاه گیلان چنین تصویـری از رزمندگان 
ارائـه می دهـد: »نیروی بسـیجی ما توی کردسـتان مجبور 
بود قاطر سـوار شـود. یک دفعه قاطرسـوار را گفتند زحمت 
بکـش بیا بـرو جنـوب، از قاطریزه بشـو مکانیـزه، بیا تانک 
سـوار شـو. وقتـی در جبهـه گـره ]ایجـاد[ شـد، بـه ایـن 
بسـیجی قاطرسوار تانک سـوار گفتند زحمت بکش بیا بشو 
نیروی دریایی و آن بسـیجی می شـود نیروی دریایی. برای 
والفجـر۸ بچه های بسـیجی ]که[ هنوز قایق موتوری سـوار 
نشـده بودند، وقتی سـوار می شدند سرشـان گیج می رفت؛ 

حـالا بهـش گفتیـم کـه بیا بـرو زیـر آب وایسـتا تـا اینکه 
بتوانیـم برویـم آن طـرف که عملیـات موفق باشـد. اینها را 
جمـع کردیـم آوردیـم آمـوزش غواصـی دادیـم... .« )ج.ق، 

)۱۳۹۴ اسفند 

جمع بندی
به نظر می رسد نقد و بررسی روایت های راویان کاروان های 
راهیان نور و در کنار آن ارائه چارچو ب هایی برای بهبود 
نباید  که  است  اساسی  موضوعات  از  روایت ها  کیفی 
عملیات  شهدای  یادمان  درباره  گیرد.  قرار  موردغفلت 
والفجر۸ که در مقاله حاضر به  آن پرداخته شد، مطالعات 
میدانی و بررسی های کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس نشان می دهد که بسیاری از روایت هایی که 
فاقد چارچوب، ساختار و  انجام می گیرد،  این مکان  در 
حتی هدف مشخصی اند. بنابراین، در بخش نخست این 
نوشتار سعی شده است کلیاتی از شاخص های محتوایی 
روایت در یادمان شهدای عملیات والفجر۸ ارائه شود تا 
مورداستفاده راویان این یادمان قرار گیرد. در بخش دوم 
نیز برخی اشتباهات، اغراق ها، تحریف ها و کاستی هایی که 
از میان روایت های ثبت و ضبط شده احصا شده بود ذکر 
شده است تا گوشه هایی از ضعف  های روایت گری در این 
یادمان به تصویر درآید، به این امید که در آینده از تکرار 

آن جلوگیری شود.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

65

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

متن روایت
شهدا، مهمان داران زائرین

دارم  ادب  و  سلام  عرض  الرحیم.  الرحمن  »بسم الله 
امروز  که  بزرگوار  و  عزیز  خواهران  تک تک  خدمت 
که  هستید  لاله هایی  مهمان  خونین،  دشت  این  در 
بهترین های این کشور بودند. امروز مهمانِ مهمان دارانی 
هستید که گل سرسبد بودند؛ آنها را خدا خود چید و 
دستشان را گرفت و از این شلمچه آسمانی شان کرد. 
مهمان داران شما خیلی مردان بزرگی هستند؛ آنها رسم 

کمکتان  ان شاءالله حتماً  بلدند.  را خوب  مهمان نوازی 
می کنند حاجتتان را بگیرید؛ برای اینکه آن شهدا در 
این دشت کارهای بسیار بزرگی انجام دادند، گره های 
بسیار سختی را در این دشت خونین باز کردند، آنها 
می توانند گره مشکلات را باز بکنند. اینجا اصلًا محل 
گرفتن حاجات و قبولی دعاها است، اینجا محل نزول 
ملائکۀ الله است. السلام علیک یا فاطمۀ الزهرا، یا قرۀ عین 
استشفعنا  و  توجهنا  انا  مولاتنا،  و  سیدتنا  یا  الرسول، 
حاجاتنا  یدی  بین  قدمناک  و  الله  الی  بک  توسلنا  و 

روایت آقای حسین ابوالقاسم زاده از رزمندگان لشکر۳۱ عاشورا در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۴/۱2/۱۸ در یادمان شلمچه 
انجام  شد. مخاطبان روایت، ۴00 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد بودند و روایت 
در ساعت ۹:۳0 صبح شروع شد و تا ساعت ۱0:۳0 به طول انجامید. مکان روایت در ضلع شمالی یادمان و در 
سکوی روایت گری یا فاطمه زهرا)س( انجام شد. راوی در سخنان خود به جغرافیای منطقه شلمچه و تشریح موانع 
آن، ناکامی در عملیات کربلای۴، توسل به خدا و ائمه)ع( در عملیات ها، غیرت و شجاعت رزمندگان پرداخت و با 
اشاره مختصری به عملیات کربلای۵، درنهایت چند توصیه به مخاطبان داشت. در نوشتار پیش رو ابتدا متن روایت 

درج شده و پس از آن نقد و ارزیابی خواهد آمد.
واژگان کلیدی: روایت شلمچه، یادمان شهدای شلمچه، عملیات کربلای۵، دیوار گوشتی، روایت ابوالقاسم زاده

چكیده

شلمچه سرزمین موانع پیچیده
روایت حسین ابوالقاسم زاده در یادمان شلمچه

تهیه و تنظیم: امیرمحمد حكمتیان*



شلمچه سرزمین موانع پیچیده

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

66

یا  السلام علیک  عندالله.  لنا  اشفعی  عندالله  وَجیهۀً  یا 
امیرالمؤمنین،  انصار  یا  السلام علیک  رسول الله،  انصار 
السلام علیک یا انصار فاطمه سیدۀ نساءالعالمین. می دانم 
خودتان در این دوروبرها هستید، می دانم خودتان ناظر 
مجالسمان هستید؛ چراکه شماها زنده اید. شما امروز 
می فرماید  متعال  خدای  که  هستید  کسانی  مهمان 
خون بهای شهید، خودم هستم. نمی فرماید خون بهای 
شهید پیغمبر یا امام است، می گوید خون بهای شهید 
خودم هستم، پس شما امروز مهمان خود خدا هستید، 

قدر این لحظه ها را بدانید.

تشریح جغرافیای شلمچه
منطقه ای که در آن نشستید، همان صحرای خونین 
شلمچه  است؛ همانی که بارها خاطراتش را شنیده اید. 
می خواهم  اجازه  است،  علمی  محفل  محفل،  چون 
شلمچه را برای شما معرفی بکنم و اهمیتش را بگویم. 
دارد.  قرار  بصره  شرق  و  خرمشهر  غرب  در  شلمچه 
اهمیت شلمچه این است که در ۱200 کیلومتر مرزی 
برای عراقی ها بسیار مهم  با عراق داریم، 2تا مرز  که 
دروازه   شلمچه  مرز  چون  است؛  شلمچه  یکی  است، 
خرمشهر و آبادان است. خب چرا مهم است؟ خرمشهر 
موقعیت  آبادان  و  است؟ خرمشهر  مگر کجا  آبادان  و 
ژئوپلیتیکی دارند؛ چون هم در کنار اروند خط مرزی 
قرار دارند و هم نزدیک خلیج فارس هستند و مطلب 
دیگر اینکه پالایشگاه های متعدد و چاه های نفتی که 
در این دو شهر وجود دارد، این منطقه را از خاصیت 
بهترین  اینکه  سوم  و  است  کرده  برخوردار  ویژه ای 
منطقه و راحت ترین منطقه ای که دشمن می تواند به 
شهرهای خرمشهر و آبادان برسد، از شلمچه است و 

این  به  دارد.  فاصله  خرمشهر  تا  کیلومتر  نزدیک ۱۴ 
برنامه   در  همیشه  و  موردتوجه  همیشه  علل شلمچه 
را عراقی ها دروازه  بصره  بوده است. شلمچه  دشمنان 
میدانند؛ چراکه به بصره نزدیک است و به خاطر این از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و در طول جنگ بارها 
موردتجاوز قرار گرفته است. چرا شلمچه را این قدر ما 
دوست داریم؟ چرا این قدر شلمچه معنوی شده؟ برای 
اینکه رهبر ما امام خامنه ای، وقتی به شلمچه تشریف 
از  است.  بهشت  از  قطعه ای  شلمچه  فرمودند  آوردند، 
حضرت آقا سؤال کردند که چه نیتی برای آمدن به 
شلمچه دارید. آقا فرمودند آمدم به شلمچه تا از ارواح 
شهدا تبرک بجویم، آمدم شلمچه از شهدا مدد بگیرم. 
اینها فرمایش مقام عظمای ولایت است. ۶، 7 تا عملیات 
در منطقه شلمچه انجام  گرفته است؛ یکی مرحله  سوم 
بود  خرمشهر  آزادسازی  برای  بیت المقدس  عملیات 
آزادی خرمشهر عبور کردند.  برای  این مناطق  از  که 
دومین عملیاتی که در این منطقه انجام  گرفته، عملیات 
رمضان در سال ۱۳۶۱ است. وقتی عملیات رمضان در 
این منطقه انجام گرفت، رزمندگان ما توانستند همه  

خطوط دشمن را بشکنند و اینجا جلو بیایند.

تشریح موانع و مواضع شلمچه
عزیزان گفتند وقت محدود است؛ از موانع شلمچه هم 
برایتان بگویم تا بعد آن غیرت و مردانگی بچه ها را بگویم 
که برایتان راحت تر قابل هضم بشود و بدانید که بچه ها 
اینجا چه کردند که این قدر موردتوجه است. چون دشمن 
اینجا را دروازه  بصره می دانست به فکر افتادند که بیایند 
اینجا موانع ایجاد بکنند. عراقی ها پیچیده ترین و بیشترین 
موانع در هشت سال دفاع مقدس را در منطقه شلمچه 
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به وجود آوردند. اولین موانعی که دشمن بعد از عملیات 
رمضان به فکر افتاد که ایجاد کند، این بود که آمد در 
منطقه  وسیعی به اندازه  7۵ کیلومترمربع آب را از اروند 
پمپاژ و بین خودش و ما یک جزیره آبی درست کرد؛ 
این اولین مانعی بود که دشمن به وجود آورد. عمق آب 
از ۳0 سانتی متر تا ۱70 سانتی متر بود. موانع بعدی را 
دشمن به وجود آورد، دشمن در داخل شلمچه  عراق ـ 
اینجا شلمچه ی ما است، آن طرف شلمچه  عراق است ـ 
یک پنج ضلعی به ابعاد ۴ کیلومترمربع درست کرد و دور 
این پنج ضلعی را انواع باتلاق ها و موانع ایجاد کرد. از زمان 
شاه و از زمان طاغوت، عراق یک کانال مقابل خط مرزی 
ایران به بهانه  پرورش ماهی درست کرد. عرض این کانال 
یک کیلومتر و طول آن ۳0 کیلومتر بود و عمق آبش هم 
تقریباً ۵ متر می شد. کانال ماهی یکی از نقاط رزم بی امان 
رزمندگان در عملیات کربلای۵ بود. عراق در اطراف کانال 
ماهی دژ ۱0 متری درست کرد و در بالای دژ، یک کانال 

مجهز و محکم بتونی درست کرد و آنجا سنگرهایی را 
نیز تعبیه کرد؛ این هم یکی از موانعی بود که ایجاد کرده 
بود. عراق در منطقه شلمچه دژهایی پیکانی شکلی حدود 
۵ متر بالاتر از زمین درست کرده بود و روی دژ کانال ها 
و سنگرهایی تعبیه کرده بود؛ حتی سنگر تانک درست 
کرده بود و تانک از عقب آن پیکان )اشاره به دژ مستقر 
در شلمچه و پیکان هایی که تانک از روی آنها بالای دژ 
می رود( بالا می آمد و تیراندازی می کرد. عراق انواع و اقسام 
موانع را ایجاد کرده بود. یکی دیگر از موانعی که عراق ایجاد 
کرد، کانال زوجی )دو کانال در کنار هم( به عرض ۴0 متر 
بود. بین این  دو کانال را باز موانع گذاشته بود. سنگرهای 
نونی شکل توی منطقه درست کرده بود. دست راستتان 
)در غرب یادمان شلمچه( چند نمونه از این نونی شکل ها 
درست  که  را  نونی شکل  سنگر  می کنید.  مشاهده  را 
کردند، در بالای آن دژ سنگرهایی درست کرده بودند که 
از آنجا روی منطقه دید داشتند و تیراندازی می کردند. 

روایت حسین ابوالقاسم زاده - یادمان شهدای شلمچه - ۱۳۹۴/۱2/۱۸.
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داخل نونی شکلی را هم آب انداخته و با سیم خاردارها و 
خورشیدی ها موانع بسیار سخت و غیرقابل عبور درون آنها 
ایجاد کرده بود. سنگرهای ب شکل هم درست کرده بود. 
برای تصرف هرکدام از این موانع و مواضع که با تاکتیک 
خاصی درست  شده بود، ما هزاران جوان دادیم. در این 
وجب به وجب  نشستید،  الآن  که  همین جایی  منطقه، 
اینجا جای افتادن و دست وپازدن بچه رزمنده ها است. 
یعنی هر جای این شلمچه قدم می گذارید، آنجا محل 
عروج است. امروز مهمان  یک 
که  هستید  مقدسی  جای 
فرشتگان فوج فوج می آمدند، 
دست بچه ها را می گرفتند و 

آسمانی شان می کردند.

کربلای4؛ عملیات ناکام
خـب عملیـات کربـلای۴ که 
ناموفـق  متأسـفانه  شـنیدید 
از  یک گوشـه ای  حـالا  بـود، 
ایـن را ظاهـراً بعد از شـلمچه 
می رویـد نهـر خیـن و محـل 
انجـام عملیـات کربـلای۴ را می بینیـد. من به این بسـنده 
می کنـم کـه وقتـی گروهـی از غواص هـا حرکـت کردنـد 
و از وسـط ارونـد به طـرف دشـمن رفتنـد، دسـتور رسـید 
کـه عملیـات لـو رفتـه و بایـد ادامـه  عملیـات را متوقـف 
کنیـد و برگردیـد. بچه هایـی کـه به خط دشـمن رسـیده 
بودنـد، آن طـرف ماندنـد و چـه غریبانـه، چـه مظلومانـه و 
چـه شـجاعانه و غیرتمندانـه آنجـا بـا عراقی هـا جنگیدند. 
آن شـب کـه غواص هـا آن طـرف رفتـه بودنـد، فـردا تـا 
وقـت شـب، آن تعـداد انـدک غواص هـا بـا عراقی ها جنگ 

می کردنـد کـه همه شـان تک به تـک آنجـا شـهید شـدند. 
یک گوشـه اش را اخیـراً آوردنـد و حتمـاً شـما بزرگـواران 
 هـم دیدیـد؛ غواص هایـی آورده بودنـد کـه دست هایشـان 
را از پشـت بـا سـیم های تلفن بسـته بودنـد. آنهـا از همان 
بچه هایـی بودند کـه از اروند عبـور کرده بودنـد. آنها همان 
بچه هایـی بودنـد کـه آنجا اسـیر شـده بودند، اما برحسـب 
عـدم رعایـت جوانمـردی و قوانیـن بین المللـی آن بچه هـا 
را تیربـاران کردنـد. بعـد از عملیـات کربـلای۴ کـه ناموفق 
شـد، اوضـاع سیاسـی  جـوری پیش آمـد و همـه  دنیا علیه 
ما داشـتند تبلیغات می کردند که دیگر جمهوری اسـلامی 
تـوان عملیات نـدارد. مـزدوران داخلـی هم با آنهـا هم صدا 
بودنـد. یـک وضعیتی پیـش آورده بودند که ما باید سـریعاً 
عملیـات بزرگـی را بـرای ترمیـم روحیه  ملت ایـران و برای 
جـواب دادن بـه تبلیغات دروغیـن دنیا انجـام می دادیم. ۱۵ 
روز بعـد عملیـات کربـلای۵ را شـروع کردیـم. در عملیات 
کربـلای۴ یـک عملیـات ایذایی در شـلمچه انجام شـد که 
لشـکر۱۹ فجر و ۵7 حضرت ابوالفضل)ع( از پنج ضلعی عبور 
کردنـد و توانسـتند جاپایـی را در آن منطقـه بـاز کنند که 
بهتریـن محـل بـرای عملیـات کربـلای۵ بـود. خـب حالا 
رزمنـدگان ما در عملیات ها چطـوری از موانع عبور کردند؟ 
یـک خاطـره می گویـم تا مشـخص شـود کـه رزمنـدگان 

چـه کار می کردنـد و بـا چـه کسـی رازونیـاز می کردنـد.

توسل به حضرت زهرا)س(
رزمنده ها چطوری از اروند عبور کردند؟ بنده توی این 
عملیات ها بودم که دارم از آنها صحبت می کنم؛ ۵ ماه 
عملیاتی  منطقه   توی  ماه   ۵ بودم،  شلمچه  این  توی 
فاو بودم؛ قبل از عملیات در شناسایی  و حین عملیات 
وقتی  )والفجر۸(  فاو  عملیات  در  داشتم.  بنده حضور 

در والفجر8 فرمانده لشكر 31 
عاشورا امین شریعتی بود. آمد 
غواص ها را کنار رودخانه اروند 
جمع کرد، گفت بچه ها امشب از 
خدا یا باد می خواهیم یا باران. 
به خدا، نیم ساعت طول نكشید 
ابرهای ســیاه آمد بالای اروند 

شروع به باریدن کرد.
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شب عملیات بچه های غواص می خواستند داخل آب 
بروند، هوا کاملًا صاف و ستاره باران بود. فرمانده لشکر 
ما )۳۱ عاشورا( امین شریعتی از بچه های بهبهان بود 
که بعد از شهید مهدی باکری فرمانده لشکر شدند. این 
را به دقت گوش کنید، آقای شریعتی آمد غواص ها را 
کنار رودخانه اروند جمع کرد، گفت بچه ها ما امشب 
از خدا یا باد می خواهیم یا باران. چرا؟ بعد از ۵ سال 
توی  غواص  هزاران  تقریباً  بود  قرار  اروند،  در  سکوت 
اروند بیفتند؛ آن  هم چه اروندی! وقتی مد کامل انجام 
می گرفت، آب می آمد توی حد اوجش می ایستاد. دژ 
دشمن 2متر بالاتر از آن مد بود، کوچک ترین سلاح 
دشمن توی خط دوشکا بود، سنگرهای بتونی و هزاران 
مانع جلو دژ درست کرده بود. گفتند که ما از خدا یا 
باد می خواهیم یا باران. چرا؟ برای اینکه یک  صدایی 
توی آب ایجاد بشود تا وقتی بچه ها به سمت دژ دشمن 
می روند، لو نروند. بعد یک جمله ای گفت و رفت؛ گفت 
را  باران(  یا  )باد  اینها  از  و یکی  بکنید  بچه ها معامله 
از خدا بگیرید. بنده ناظر این صحنه بودم. فرماندهی 
لشکر رفت، بچه های غواص هرکدام کشیدند کنار و 
صورت هایشان را به خاک گذاشتند. من نمی دانم چه ها 
گفتند و کی را صدا زدند؟ چگونه توسل کردند؟ به 
ابرهای سیاه آمد بالای  خدا، نیم ساعت طول نکشید 
اروند شروع به باریدن کرد. همان فرمانده لشکر با داد 
رسید، حرکت  غیبی  امداد  بچه ها  گفت  آمد  گریه  و 
کنید. فردا آن غواص هایی که زنده مانده بودند از همه  
آنها پرسیدیم، قسمشان دادیم که به کی توسل کردید 
گفتند  درصد  خدا، ۹۹  به  گفتید؟  لحظه چی  آن  و 
حضرت فاطمه)س( را صدا زدیم. به خدا، می گفتند وقتی 
صورت هایمان را گذاشتیم روی خاک، گفتیم خانم، ما 

شنیدیم شما به غریبه ها عنایت دارید، ما شنیدیم شما 
لباس عروسی تان را به سائل دادید، ما شنیدیم شما 
خانم  بدهید،  نجات  را  امامتان  تا  ایستادید  در  پشت 
ما به کمک احتیاج داریم. کسی هم نمی دانست رمز 

عملیات فاو "یا فاطمۀالزهرا)س(" است.

امداد الهی در عملیات کربلای5
خب حالا ما چطوری در منطقه شلمچه از میان این همه مانع 

عبور کردیم؟ چطوری توانستیم 
از موانعی که داخل آب کاشته 
بودند، رد بشویم؟ شهردار بصره 
موانع بسیار سخت و محکمی 
را جلو دژ عراقی ها داخل آب 
به  بود و کتباً  به وجود آورده 
بود  گفته  و  داده  تعهد  صدام 
من جوری این موانع را درست 
جنبنده ای  اگر  که  کرده ام 
توانست از آن موانع رد بشود، 
نوشته  اعدام کن. کتباً  من را 
آنها  اما  بود؛  داده  صدام  به  و 

نمی دانستند این بسیجی ها یک مادری دارند که اسوه زنان 
عالم است. آن مادر خودش به منطقه می آید و به بچه هایش 
کمک می کند. خب همه  بچه ها به رشد و کمالی رسیده 
بودند که هرچه می خواستند، می گرفتند. به حدی معنویت 
و خودسازی شان بالا رفته بود ـ من این جوری می گویم ـ 
به خدا، هرچه می خواستند دستشان را بلند می کردند و از 
آسمان می گرفتند. اینجا )شلمچه( را چطوری گرفتند؟ بعد 
از عملیات کربلای۴ روحیه ها خیلی داغان بود؛ برای اینکه 
بتوانند این روحیه ها را ترمیم بکنند یواشکی اشاره  کرده بودم 

بچه ها به رشد و کمالی رسیده 
می خواستند،  هرچه  که  بودند 
معنویت  حدی  به  می گرفتند. 
و خودسازی شان بالا رفته بود. 
به خدا، هرچه می خواســتند 
دستشان را بلند می کردند و از 

آسمان می گرفتند.
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بچه ها خودتان را آماده کنید شلمچه هم می خواهیم با نام 
فاطمه]عملیات کنیم و به خط دشمن[ بزنیم. خب ۱۵ روز 
وقت بود و ما باید در عرض این ۱۵ روز همه  امکاناتمان را به 
شلمچه می آوردیم، تقریباً ۱2ـ۱0 روز این کار را انجام داده 
بودیم، اما دیدیم که هنوز نتوانستیم ۴0ـ۳0 درصد امکانات 
را بیاوریم. ۵ روز به شروع عملیات مانده بود، پیغام رسید 
که بچه ها، ما امداد غیبی نیاز داریم؛ به همه  یگان ها خبر 
دادند. من یادم است یک  شب بچه ها ۵ ساعت تمام عزاداری 
کردند که ۳ ساعت آن را فقط "وای حسین" می گفتند و 
به سینه می زدند. دیگر خدا چه جوری به کمک ما آمد؟ 
ما فقط شب ها می توانستیم امکانات بیاوریم،؛ چرا؟ عراق 
دکل های ۵0 متری و 70 متری زده و بالای آنها دوربین های 
بزرگی کار گذاشته بود که با آنها تا اهواز را می دید. فقط 
شب می توانستیم امکانات بیاوریم، آن  هم کفاف نمی کرد. 
خدا امداد غیبی اش را در عملیات والفجر۸ در قالب ابر برای ما 
فرستاد؛ اینجا یعنی در عملیات کربلای۵ در قالب مه غلیظ به 
ما کمک کرد. مه غلیظی را خدا آورد و ۳ روز تمام روی زمین 
نگه داشت که با چراغ روشن 2متری دیده نمی شد. فرصت 
۱2 ساعته ما به 2۴ ساعته تبدیل شد و توانستیم امکاناتمان 

را به منطقه بیاوریم. باز بچه ها خواسته شان را گرفتند.

شجاعت رزمندگان در صحنه نبرد
خب، حکایت شلمچه، حکایت غربت ها است؛ حکایت 
شلمچه، حکایت غریبی ها است. بین دژ عراقی ها و دژ ما، 
۳ کیلومتر آب بود. همچنان که این منطقه را می بینید، 
یک نی داخل این ۳ کیلومتر وجود نداشت تا یک رزمنده  
یک  لحظه پشت آن خودش را استتار بکند؛ همین جوری 
صاف صاف بود، فقط آب بود. من یادم است یکی از بچه ها 
به نام نریمان  همتی در همان عملیات شهید شد، آن شب 

من به اینجا آمدم که جای تیپمان را تحویل بگیرم تا 
نیروها را بیاوریم و آرایش بدهیم، از آن شهید بزرگوار 
پرسیدم نریمان چه خبر؟ گفت بیا برویم کنار آب صحبت 
کنیم. آمدیم کنار آب نشان داد گفت ببین 2، ۳ کیلومتر 
فقط آب است، هیچی هم داخل آب نیست. گفت ما 
تصورمان این است که فقط خدا باید خودش بیاید اینجا 
عملیات بکند، فقط خدا خودش باید بیاید. من خاطره 
را داخل  اینجا شروع کنم که عراق خاک زیادی  از  را 
آب آورده و دپو کرده بود. ۳، ۴ متر بالاتر از آب یک دژ 
درست کرده و بالای آن  یک دستگاه شیلیکا، چهارلول و 
پدافند هوایی گذاشته بود و آن پدافند را روی آب مماس 
کرده بود که اگر دید که رزمنده ها دارند می آیند، آنها را 
قلع وقمع بکند. همه  نگرانی فرماندهان نظامی آن سنگر 
کمین بود که در بین ما و عراقی ها بود. این قدر مهم بود. 
مأموریت این سنگر را به رزمنده ای به نام نریمان  همتی 
دادند که در عملیات فاو )والفجر۸( خیلی دلاورمردی ها 
از خودش نشان داده بود. یک شیلیکا را در عملیات فاو 
خاموش کرد، یک ساعت جلو عملیات یک گردان را سد 
کرده بود. ایشان با یک سرنیزه رفت و از داخل عراقی ها 
رد شد، حساب عراقی ها را رسید و آن معبر را باز کرد. 
اینجا مأموریت خاموش کردن آن سنگر کمین را به ایشان 
دادند که با ۱0 نفر آرپی جی زن برود و این کار را انجام 
دهد؛ یعنی ۱0 آرپی جی زن که با کمک هایشان می شوند 
۳0 نفر، بروند آن سنگر کمین را نابود کنند. ببینید چقدر 
مهم بود. این خاطره هم شنیدنی است: بی سیم چی شهید 
نریمان می گفت او ۱0 آرپی جی زن را آورد در یک  فاصله  
مناسب چید و گفت بچه ها خرجی ها را ببندید، آرپی جی 
را مسلح و از ضامن خارج بکنید، گوش بکنید، ببینید 
وارد آن  با یک سرنیزه  من چی می گویم؛ من می روم 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

71

سنگر بشوم، اگر توانستم حساب آن ۳، ۴ نفری که آنجا 
هستند را برسم که خیلی خوب است، اما اگر دیدید از 
سنگر تیراندازی کردند، با آرپی جی بزنید و سنگر را نابود 
کنید تا راه باز بشود. آن بسیجی گفت برادر نریمان، ما 
می دانیم شما همان جا هستید، پس چطوری آن سنگر را 
بزنیم؟ آی بنازم مادران شهدا را، چه شیرهای پاکی به این 
بچه ها داده بودند، چگونه این بچه ها را تربیت  کرده بودند. 
مطمئنم با روضه های ابوالفضل)ع( و با اشک چشمی که با 
شیرهایشان قاطی کرده بودند، به این بچه ها شیر داده 
بودند که این جور غیرتی بودند؛ با غیرت ابوالفضلی آمدند 
و این کارهای ناشدنی را انجام دادند. نریمان به بچه ها 
گفت مسئله، مسئله  نریمان نیست، مسئله  اسلام است. 
نریمان چه کاره است؟ اگر تیراندازی کردند، آن سنگر را 
با آرپی جی بزنید تا راه باز بشود. آن جوانمرد رفت داخل 
سنگر و با سرنیزه هر ۳ نفر داخل سنگر را ناکار کرد. دیگر 

کار به آرپی جی و اینها هم نکشید.

وصیت یک رزمنده در شب عملیات
آن شب،  شب عجیبی بود. می خواهم از لحظه های وداع 
برایتان بگویم و یک  تکه هم وصل بکنم به  آن شب 
وداع حضرت فاطمه)س(. آمدیم اینجا یک  چیزی بگیریم، 
برویم. دیگر باید از مادرمان بگیریم؛ کسی بیشتر از مادر 
کسی را دوست ندارد. کنار اروند یک شهیدی بود به نام 
علی شیخ علی زاده، دست من را گرفت، گفت فلانی یک 
وصیت بکنم، بعد از من انجام می دهی؟ گفتم از کجا 
میدانی من زنده می مانم؟ گفت اگر زنده ماندی انجام 
بده. گفتم بگو. این خاطره را از من بگیرید چون سفارش 
کرده که هر کجا خاطره گویی می کنم، اگر یادم افتاد 
از آن یاد بکنم. گفت فلانی یک سؤال دارم. گفتم بگو. 
گفت اگر جوانی بمیرد، کی برایش بهتر گریه می کند؟ 
من یک خرده فکر کردم، گفتم فکر نمی کنم بهتر از مادر 
کسی برای جوانش گریه بکند. گفت آفرین، می خواستم 
این را خودت بگویی. گفت من می دانم توی این عملیات 

روایت حسین ابوالقاسم زاده - یادمان شهدای شلمچه - ۱۳۹۴/۱2/۱۸.
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شهید می شوم؛ هم خوابش را دیدم، هم برایم الهام شده 
که شهید می شوم، اما من از کودکی، مادر نداشتم. اگر 
زنده ماندی، از این بچه رزمنده ها برمی داری می روی 
ممقان آذرشهر، آنجا توی خانه مان برایم به جای مادرم 

لالایی می خوانی.

اروند، قتلگاه فرزند من
یـک خاطـره دیگر بگویـم. کنار ارونـد یکی از رفقایم داشـت 
خاطـره می گفـت و هـی اروند 
را مذمـت می کـرد؛ می گفـت 
ارونـد، تو بهترین دوسـت هایم 
را از مـن گرفتـی؛ زیـاد از تـو 
توقـع نـدارم، چـون تـو هـم از 
فـرات سرچشـمه می گیـری و 
به خاطـر بی وفایی بـه ابوالفضل 
حسـین)ع( رحـم نکـردی، بـه 
بچه هــای حسـین)ع( رحـــم 
نکـردی. همه اش داشـت فرات 
را مذمـت می کـرد. همین جور 
خانم هـا هـم بودند که داشـت 
صحبـت می کـرد، یک مادری بلند شـد، آمد ایسـتاد پهلوی 
آن بزرگـواری که خاطره می گفت، گفت چرا این قـدر اروند را 
مذمت می کنـی؟ گفت مادر، بهترین دوسـتان من را گرفته، 
غواص هـا را گرفتـه و... . گفـت دیگر مذمت نکـن. گفت چرا؟ 
گفـت من می گویـم مذمت نکن. گفت آخر چـرا مادر؟ گفت 
آخـر ایـن ارونـد قبر بچه  من اسـت )گریـه  حضار(، بچـه ام از 
ایـن ارونـد برنگشـته. مادر آمـده بود ایـن آب را با دسـتانش 
می گرفـت و می انداخـت می گفت پسـرم، وقتش نیسـت به 
مادر جواب بدهی؟ پسـرم وقتش نیسـت بلند شـوی با مادر 

بروی؟ خدا شـاهد اسـت، آن مادر حال همـه را گرفت؛ گفت 
مذمـت نکـن، اینجا قتلـگاه فرزند من اسـت.

عبور از موانع سخت شلمچه
 آن شب بچه ها کنار آب آمدند؛ کنار این آب بی امان. آن 
شب حال عجیبی داشت. بچه ها با همدیگر دست به گردن 
شده بودند و به همدیگر وصیت می کردند. آمدند کنار آب، 
یک "یا زهرا" گفتند افتادند داخل آب. اینجا همه کارها 
را خدا خودش کمک می کرد؛ البته جوانمردی و غیرت 
بچه ها را نباید از یاد ببریم. این بچه ها بودند که خودشان را 
به حدی رسانده بودند که امداد غیبی به کمکشان می آمد، 
کمک های خدا را می گرفتند. بچه ها آمدند داخل آب. جلو 
۴0 متر  خط عراقی ها سیم خاردارهای توپی به عرض ۵0 ـ
به اندازه  قد انسان وجود داشت و داخل آنها خورشیدی ها 
را هم ریخته بودند. خورشیدی چی است؟ آرماتورها را 
2، ۳ متر به صورت ضربدری به هم جوش داده و داخل 
سیم خاردارها ریخته بودند. باز دلشان قرص نبود؛ آمده 
بودند داخل آنها میدان مین گذاشته بودند. باز دلشان قرص 
نبود، آمده بودند دستگاه های ردیاب گذاشته بودند که اگر 
2، ۳ کیلومتری جنبنده ای داخل آب بیاید، حرارت بدنش 
باعث  شود آن دستگاه سوت بکشد. اما بچه ها خودشان 
را به آب زدند. همه آمدند به سیم خاردارها رسیدند و 
شروع کردند آن سیم خاردارها را باز کردند، معبر زدند. 
بااینکه صدها بسیجی داخل سیم خاردارها ماندند، بااینکه 
صدها رزمنده به آن خورشیدی ها گیر کردند یا با شکم 
رفتند داخل آن آرماتورها، ولی یک گوشه ای خیلی صحنه  
تماشایی بود، نتوانسته بودند آن خورشیدی ها را کنار بزنند، 
پشت سرهم بچه ها روی خورشیدی ها خوابیده بودند و بقیه 
از روی آنها رد شدند. حالا نمی دانم آنهایی که آنجا خوابیده 

یك نفر هــی اروند را مذمت 
می کــرد؛ اروند، تــو بهترین 
دوســت هایم را از من گرفتی؛ 
چون تو هم از فرات سرچشمه 
ابوالفضل  بــه  و  می گیــری 
حســین)ع( رحم نكردی، یك 
مادری بلند شــد، آمد ایستاد 
مذمت  دیگر  گفت  آن  پهلوی 
اروند قبر  این  نكن. گفت آخر 

بچه  من است.
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بودند، به چه حالی می افتادند. آنها دیگر تکه پاره شان روی 
آن خورشیدی ها ماند. رزمنده ها خط را شکستند، بچه ها 
داخل شلمچه رفتند. یا زهرا)س(، چه غوغایی به پا کردند. 

من یادم است یک فرمانده گردان به نام حاج رحیم 
صارمی داشتیم که الآن  هم فرمانده یکی از قرارگاه ها 
توی سوریه است و دارد انجام وظیفه می کند. 2تا برادرش 
توی گردان خودش شهید شدند؛ یکی از آنها دانشجوی 
سال پنجم پزشکی و یکی دیگر سال دوم پزشکی بود. 
خیلی جالب است؛ بالای سر یکی از برادرهایش آمد، 
برادر بزرگش، چشم هایش را بست. گفت داداش من 
از یک ساعت  بر گردم جواب مادر را چی بدهم؟ بعد 
برادر کوچک هم شهید شد، آمد بالای سر آن  هم گفت 
داداش تکمیل کردید. آره این نتوانسته بود یک ماه به 
خانه برگردد. مادرش سفارش کرده بود هرچه سریع تر 
باید بیایی. این هم شنیدنی است. بچه اردبیل است؛ 
می گفت آمدم هی با خودم کلنجار می رفتم که چگونه 
بروم خانه؛ جواب مادر را چه بدهم؟ بعد گفت از درب 
حیاط خانه وارد شدم، سرم را پایین انداخته بودم؛ دیدم 
مادرم روبه رویم ایستاده. گفت پسرم سرت را بلند کن، 
مردانه بایست بگو ببینم چطوری شهید شدند؟ تو فکر 
می کنی خودت سالم آمدی؟ می گفت من ۳تا بچه ام 

توی جبهه بود، خودم معامله کردم؛ تو چرا ناراحتی؟
خواهران بزرگوار، بچه ها توی این شلمچه همه  آن 
نونی شکلی ها، پیکانی شکلی ها و ب شکلی ها را با غیرتشان، 
با مردانگی شان، با خون شیعه که در رگ هایشان در جریان 
بود، همه را باز کردند و خط را شکستند. ما افتخارمان این 
است که شیعه هستیم؛ ما افتخارمان این است که صاحب 
ما آقا امیرالمؤمنین)ع( است، قهرمان جنگ های صدر اسلام. 
آن آقایی که وقتی می خواست ازدواج بکند، پیامبر بزرگوار 

فرمود علی جان از مال دنیا چی داری؟ گفت یا رسول الله، 
تو که می دانی من چه دارم، یک شمشیر و یک زره دارم. 
گفت خب شمشیر که لازمت است، باید با آن جنگ بکنی، 
اما می توانی زرهت را بفروشی، بیاوری خرج عروسی ات 
بکنی، علی)ع( حالش دگرگون شد. پیامبر گفت نگران نباش، 
برایت یک زره می دهم که یک روز می آید، یک جایی به 
دادت می رسد؛ برایت یک زره می دهم که می آید پشت در 
می ایستد همه  بلاها را به جان می خرد، تو را نجات می دهد. 

چه   فاطمه)س(  نام  با  بچه ها 
کارها کردند توی این بیابان!

کربـــلای5 عملیــــات 
سرنوشت ساز

خواهران بزرگوار، بچه ها آمدند 
همه  این خط ها را شکستند، 
عبور کردند.  مین ها  از همه  
لحظه های  شروع  شد  اینجا 
پایانی جنــگ. وقتی بچه ها 
دوباره این منطقه را با هزاران 
هزار مانـــع شکستند، دیگر 
صدام باورش شــد که جلودار 

این بسیجی ها نیست. همان موقع فکر قبول قطعنامه در 
صدام بارور شد. در عملیات کربلای۵ ما ماشین جنگی 
ناامید  را  امید صدام  دیگر  یعنی  نابود کردیم؛  را  عراق 
کردیم. توی کربلای۵ بچه های بسیجی یگان های بسیار 
محکم عراق را که همان گارد ریاست جمهوری یگان های 
ویژه اش بود، همه را اینجا نابود کردند. در اینجا جوان های 
بسیاری تقدیم کردیم و آسمانی شدند؛ اینجا در 7 عملیات 
هزاران شهید دادیم. ما در کربلای۵ چقدر تلفات دادیم؟ 

بچه هــا خودشــان را به آب 
ســیم خاردارها  بــه  زدند. 
رسیدند و شــروع کردند آن 
کردند،  باز  را  ســیم خاردارها 
معبــر زدنــد. بااینكه صدها 
رزمنده به آن خورشــیدی ها 
گیر کردند یا با شــكم رفتند 
یك  ولی  آرماتورها،  آن  داخل 
صحنه پشت سرهم بچه ها روی 
خورشیدی ها خوابیده بودند و 

بقیه از روی آنها رد شدند.
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این را اشاره بکنم دیگر، معذرت می خواهم. ما فقط در 
عملیات کربلای۵ در شلمچه، ۳۵000 تلفات دادیم. وقتی 
این مملکت آمدند دیوار گوشتی  می گوییم جوان های 
مقابل دشمن ایجاد کردند و این مملکت را نجات دادند، 
برایتان عجیب نباشد. چرا؟ چون 27 سال است جنگ 
تمام  شده و هنوز دارد شهید می آید. خب دیوار گوشتی 
بوده دیگر. چی بوده؟ بعد از 27 سال هنوز دارند شهید 
می آورند. بعد از ۱0 سال بعد هم خواهند آورد. چرا؟ چون 

هنوز خبری از ده هزار شهیدمان نیست.

توصیه به زائرین
با یک آرزویی، با  خب آمدیم شلمچه. هرکسی حتماً 
یک حاجتی آمده. نزدیکی های عید آمده و گفته می روم 
عید را با آن بچه های شجاع، با آن بچه های غیرتی آغاز 
می کنم، اینجا محل گرفتن حاجات است. می گویم که 
یا فاطمۀ الزهرا، تو را قسم می دهم به جان آن بچه های 
مظلومت که گیر کردند و توی سیم خاردارها ماندند، 
توی آن باتلاق ها ماندند؛ تو را به جان شهدا، امروز این 
خواهرهای بزرگوار من از استان کهگیلویه و بویراحمد 
از یاسوج از شهرستان های دیگر، با هزاران امید به این 
منطقه  عروج شهدا آمده اند؛ تو را به جان فاطمه]قسم 
برآورده  الساعه  دارد  جمع  این  حاجتی  هر  می دهم[ 
جوان  همه شان  اینها  فاطمه  جان  به  را  تو  بگردان. 
هستند، امیدهای آینده این مملکت هستند، تو را به 

جان فاطمه، این عزیزهای ما را خوشبخت بگردان.
خواهرهـای بزرگـوار، 2تـا مطلب عـرض می کنم، 
زحمتـم تمـام. همـه  آن جوان هـا آن روز بـه دسـتور 
ولـی امرشـان، بـه دسـتور امامشـان، همـه  آرزوهـا، 
کنـار گذاشـتند،  را  آمال هـا، همـه  خواسته هایشـان 

جانشـان را گذاشـتند کـف دستشـان آمدنـد. هیـچ 
وصیت نامـه  شـهیدی را پیـدا نمی کنیـد کـه ولایـت 
را سـفارش نکـرده باشـد. امـروز امـام خامنـه ای عزیز 
مـا غریـب اسـت؛ امـروز امام خامنـه ای عزیز مـا مورد 
هجـوم همـه  اسـتکبار جهانی قـرار گرفته؛ امـروز امام 
خامنـه ای عزیـز مـا چـون سـتاره  درخشـان در ایـن 
عالـم هسـتی تلألـو می کنـد. امـروز دشـمن بهتـر از 
مـا می فهمـد کـه امـام خامنـه ای کیسـت. یـک  نکته 
بگویـم؛ وقتـی یکـی از رئیس جمهورهای قـدرت برتر 
دنیـا می آیـد از فـرودگاه مسـتقیم مـی رود اول امـام 
را می بینـد بعـد می آیـد بـه آن جلسـه ای کـه دعوت  
شـده اسـت، از او می پرسـند آقای پوتین، شـما قاعده  
دیپلماسـی را چـرا رعایـت نکـردی؟ چـرا اول رفتـی 
بـا رهبـر ایـران دیـدار کـردی؟ ـ ایـن را بگیـر، ببیـن 
مـا چقـدر رهبرمـان را می شناسـیم، دشـمن چقـدر 
می شناسـد ـ پوتیـن جـواب می دهـد، می گویـد مـن 
وقتـی با رهبر شـما دیـدار می کنـم، هرچـه در رابطه 
و تحقیـق  بـا حضـرت مسـیح خوانـده  و شـنیده ام 
کـرده ام را در وجـود رهبـر شـما دارم می بینـم؛ وقتی 
بـا رهبـر شـما دیـدار می کنـم، فکـرم بـاز می شـود، 
انـرژی می گیـرم. تـوی مملکت داریم موفق می شـوم، 
ایـن رهبـر عزیـز مـا اسـت. دفـاع و حمایـت از رهبـر 
یادتـان نـرود کـه این پیـام آنهایی هسـتند کـه اینجا 

تـوی ایـن منطقـه دسـت وپا زدند. 
مطلب دوم، بینی و بین الله، بروید مطالعه بکنید؛ هیچ 
وصیت نامه  شهیدی نیست که شهید آنجا ننوشته باشد 
خواهر گرامی ام، مادرم، خواهرانم، من امروز وظیفه ام 
این بود بیایم تکه تکه شوم، جانم را بدهم، وظیفه  شما 
هم این است که از چادرتان محافظت کنید، از حجابتان 
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محافظت کنید. امروز دشمن به این نتیجه رسیده که 
فقط از این راه می تواند ما را شکست بدهد. به خاطر 
اینکه توی این مناطق باتلاق و با هزاران مانع نتوانست 
توی  آمده  امروز دشمن  اما  بگیرد،  را  بچه ها  آن  جلو 
خانه هایمان نشسته، دارد مثل موریانه ما را می خورد، 
تکلیفت  شلمچه،  منطقه   به  آمدی  می کند.  نابودمان 
قیامت شهدا  فردای  دیدی،  را  اینجا  آمدی  زیاد شد. 
از تو می پرسند از شلمچه چه با خودت آوردی؟ یک 
روسیاه جامانده از قافله  شهادت )راوی( آمد گفت که 
بچه ها چه بلایی سرشان آمد، گفت که بچه ها چطوری 
نگه   را  این مکتب  این دین و  تا  اینجا تکه پاره شدند 
دارند، تکلیفتان سنگین شد. بروید تبلیغ کنید، بروید 
بگویید.  از شرف شهدا  بروید  بگویید.  از غیرت شهدا 
مواظب غیرت و شرفمان باشیم که موردهجوم دشمن 
قرار گرفتیم. خدایا به آبروی شهدا آبروی ما را نگهدار، 

به آبروی شهدا، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان.«

نقد و ارزیابی روایت
ابتدا لازم  ارزیابی شود،  اینکه یک روایت نقد و  برای 
است به معیارها و اصول یک روایت مطلوب اشاره شود.

و  تشریح  به  ابتدا  خود  روایت  در  باید  راوی   .۱
چراکه  بپردازد؛  یادمان  منطقه  جغرافیای  شناسایی 
بسیاری از مخاطبان هیچ شناختی از منطقه و یادمان 
ندارند؛ مثلًا راوی درباره منطقه شلمچه باید بگوید که 
این  اهمیت  و  دارد  قرار  عراق  و  ایران  مرز  در کجای 
منطقه در چیست؛ از چه نوع زمینی برخوردار است؛ چه 
آب وهوایی دارد. درباره این معیار روایت گری باید اشاره 
کرد که در این روایت راوی به خوبی منطقه جغرافیایی 
شلمچه و اهمیت آن را برای مخاطبان تشریح کرد و 
همچنین دلایل عملیات در این منطقه را توضیح داد. 

2. راوی بعد از تشریح منطقه شلمچه، باید به اختصار 
سیر جنگ ایران و عراق را بیان و سپس به عملیات هایی 
که در این منطقه اجرا  شده است، اشاره کند. مثلًا در 

کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه کهگیلویه و بویراحمد - یادمان شهدای شلمچه - ۱۳۹۴/۱2/۱۸.



شلمچه سرزمین موانع پیچیده

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

76

منطقه شلمچه ۸ عملیات اجرا  شده است که عبارت اند 
از: حمله عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، مرحله چهارم 
عملیات  رمضان،  عملیات  بیت المقدس،  عملیات 
عملیات  کربلای۵،  تکمیلی  عملیات   ،۵ و  کربلای۴ 
کربلای۸ و عملیات بیت المقدس7. معمولاً راویان در 
مخاطبان  برای  را   ۵ و  کربلای۴  عملیات   2 شلمچه 
توضیح می دهند. راوی در توضیح عملیات کربلای۵ باید 
ابتدا به تشریح موانع موجود در شلمچه بپردازد و اینکه چه 
موانعی، با چه مشخصاتی و با 
چه هدفی در این منطقه ایجاد 
شدند و سپس درباره اهداف 
عملیات کربلای۵، محورهای 
آن، استعداد خودی و دشمن، 
تلفات خودی و دشمن، نتایج 
این عملیات و درنهایت تأثیر 
سخن  جنگ  سیر  در  آن 

بگوید.
که  گفت  باید  دراین باره 
راوی در روایــت خود اصــلًا 
نکرد؛  اشاره  جنگ  سیر  به 
شروع  جنگ  چرا  اینکه  درباره  می بایست  درحالی که 
شد؛ هدف از تجاوز دشمن چه بود؛ و چه کشورهایی 
به عراق کمک کردند، توضیحات مختصری می داد. اما 
روای به عملیات های اجراشده در شلمچه خیلی مختصر 
و ناقص اشاره کرد. پرداختن راوی به موانع شلمچه قبل 
از پرداختن به عملیات های کربلای۴ و ۵ از نکات مثبت 
روایت ایشان است. راوی 2 عملیات کربلای۴ و ۵ را 
برای مخاطبان به صورت مختصر توضیح داد. البته در این 
توضیحات هیچ اشاره ای به اهداف عملیات، محورهای 

آن، نتایج عملیات، وضعیت خودی و دشمن نکرد که 
این نقطه ضعفی در روایت ایشان محسوب می شود. راوی 
در توضیح عملیات کربلای۵ اظهار کرد که »ما بعد از 
عملیات کربلای۴ باید سریعاً یک عملیات بزرگ برای 
دشمن  تبلیغات  به  جواب دادن  و  ایران  روحیه  ترمیم 
انجام می دادیم«، در حالی که هدف ما از عملیات این 
نبود. راوی همچنین گفت که در عملیات کربلای۵، ما 
به نوعی دیوار گوشتی دربرابر  تلفات دادیم و   ۳۵000
دشمن ایجاد کردیم؛ که در این زمینه باید گفت که 
این آمار درباره ایران نادرست است و تلفات دشمن در 
عملیات کربلای۵ نیز بسیار بیشتر از آمار گفته شده بود. 
اصلًا بحث ایجاد دیوار گوشتی توسط نیروهای خودی 
درست نیست و این از نقاط منفی روایت راوی می باشد؛ 
چراکه صحنه نبرد حتماً شهید و مجروح دارد و این طور 
نیست که یک عملیات سرنوشت ساز را انجام بدهید و 

تلفات هم نداشته باشد.
جنبه  از  خود  روایت  در  اینکه  از  بعد  راوی   .۳
خاطره  ذکر  به  معمولاً  فارغ شد،  نبردی  و  عملیاتی 
این خاطرات حاوی خصوصیاتی  از شهدا می پردازد. 
معنوی  و  اخلاقی  خصوصیات  شامل  رزمندگان  از 
ائمه)ع(، شجاعت،  آنها به خدا و  اعتقاد  ایمان و  آنها، 
دلاوری، ایثار و فداکاری آنها می باشد. در این زمینه 
نمونه ای  اما  شود.  مبالغه  و  اغراق  دچار  نباید  راوی 
راوی  مثلًا  می شود.  دیده  ایشان  روایت  در  اغراق  از 
و  رشد  به  بچه ها  همه   »خب  گفت:  خود  روایت  در 
کمالی رسیده بودند، هرچه می خواستند، می گرفتند. 
ـ  بود  رفته  بالا  خودسازی شان  و  معنویت  حدی  به 
من این جوری می گویم ـ به خدا، هرچه می خواستند 
دستشان را بلند می کردند و از آسمان می گرفتند.« 

راوی در متــن روایــت خود 
این مطلب  به  کربلای5  درباره 
دکل های  عراق  که  کرد  اشاره 
70 متــری زده و بــالای آنها 
دوربین هایی را گذاشــته بود 
که با آنها تا اهواز را می دیدند 
کــه اغراق در روایت اســت. 
نداشت  وجود  دوربینی  چون 
که فاصلــه 125 کیلومتری را 

پوشش بدهد.
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درباره معیار سوم در روایت گری باید اشاره کرد که 
اصلًا  می کند  ذکر  راوی  که  خاطره هایی  از  بعضی 
مثلًا  و  ندارد  شلمچه  عملیاتی  منطقه  به  ربطی 
درباره عملیات والفجر۸ در اروند است که از منطقه 
شلمچه فاصله زیادی دارد. لذا بهتر است راوی به ذکر 
می توانست  ایشان  بپردازد.  شلمچه  منطقه  خاطرات 
به صورت  شلمچه  در  رزمندگان  حماسه های  درباره 
مفصل صحبت کند. ایشان در متن روایت خود درباره 
کربلای۵ به این مطلب اشاره کرد که عراق دکل های 
را گذاشته  آنها دوربین هایی  بالای  و  زده  70 متری 
بود که با آنها تا اهواز را می دیدند که اغراق در روایت 
نداشت که  است. چون در آن موقع دوربینی وجود 

فاصله ۱2۵ کیلومتری را پوشش بدهد.
۴. معمولاً راویان در روایت خود پیوندی بین دفاع 
مقدس با عاشورای حسینی برقرار و در این زمینه نکاتی 
ارادت  و  و علاقه  از عشق  بیان می کنند. همچنین  را 
رزمندگان به امام حسین)ع( و یارانش سخن می گویند. 
درباره معیار چهارم در روایت، راوی در بخش مربوط 
به شجاعت رزمندگان در صحنه نبرد به خوبی و بدون 
در  رزمندگان  ایثار  و  شجاعت  از  گوشه ای  به  اغراق 
۸ سال دفاع مقدس اشاره کرد و این از نقاط مثبت روایت 
می باشد که در وصف رزمندگان و شهدا دچار اغراق و 
مبالغه نشویم و واقعیت ها را برای مخاطبان بیان کنیم. 
البته نکات منفی در روایت ایشان نیز دیده  می شود. مثلًا 
راوی گفت که خون شیعه در رگ های رزمندگان ما بوده 
است؛ درحالی که در جنگ ما شهدای مسیحی، سنی 
نباید اختلافات و سلایق  و غیره هم وجود داشتند و 
مذهبی را طرح کرد، زیرا شاید در بین زائرین دوستان 

اهل تسنن هم حضور داشته باشند.

۵. راوی در روایـت خـود نبایـد بی پـرده و عریـان 
بـه مباحـث اشـاره کنـد. مثـلًا راوی در روایـت خـود 
گفـت: »ولـی یک  گوشـه ای خیلـی صحنه  تماشـایی 
بـود؛ نتوانسـته بودند آن خورشـیدی ها را کنـار بزنند، 
پشت سـرهم بچه ها روی خورشـیدی ها خوابیده بودند 
و بقیـه از روی آنهـا رد شـدند. حـالا نمی دانـم آنهایی 
کـه آنجـا خوابیـده بودنـد، بـه چـه حالـی می افتادند، 
خورشـیدی ها  آن  روی  تکه پاره شـان  دیگـر  آنهـا 

را  خـط  رزمنده هـا  مانـد. 
شکسـتند.« در توضیح این 
جملـه بایـد گفـت کـه اگر 
چنیـن صحنه هایـی هم در 
جنـگ اتفـاق افتاده باشـد، 
بیـان آنهـا بـرای مخاطـب 

لازم نیسـت. 
۶. راوی در پــــایــــان 
روایـت خـود گریــزی به امور 
سیاسی و روز کشور می زند و 
همچنین توصیه هایی ازجمله 
رعایت حجـاب، ولایت مداری، 
بصیــرت افزایی، یــاد شهدا و 
رزمنــدگان و غیــره را برای 

مخاطبان بیان می کند.
دربـاره معیـار پنجـم بایـد گفـت کـه راوی نصایح 
و پندهـای خوبـی را بـرای مخاطبـان بیـان کـرد و از 
سـخنان حزبـی و تفرقه افکنانـه دوری کـرد و به خوبی 
مباحثـــی چـــون رعایت حجـــاب، ولایت مــداری، 
و  راه  ادامـه دادن  و  دشمن شناسـی  و  بصیرت افزایـی 

سـیره شـهدا را بیـان کرد.

راوی در روایــت خــود نباید 
بی پرده و عریان به مباحث اشاره 
کند. مثــلاً راوی در روایت خود 
گفت: »ولی یك  گوشه ای خیلی 
نتوانسته  بود؛  تماشایی  صحنه  
کنار  را  خورشیدی ها  آن  بودند 
روی  بچه ها  پشت سرهم  بزنند، 
و  بودند  خوابیده  خورشیدی ها 
بقیه از روی آنها رد شدند.« باید 
گفت که اگر چنین صحنه هایی 
هم در جنگ اتفاق افتاده باشد، 
بیان صحنه های دلخراش با روایت 

درست و موثر منافات دارد. 
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جمع بندی نهایی
درمجموع، روایت مذکور باوجود نواقص، قابل قبول بوده 
است و راوی سعی کرده معیارهای روایت گری را رعایت 
کند. در پایان به راویان محترم پیشنهاد می شود چند نکته 
را در روایت ها لحاظ کنند؛ اول اینکه حتماً روایت خود را 
با دسته بندی و بدون پراکندگی عرضه کنند و به صورت 
پراکنده حرف نزنند؛ دوم از طرح مباحث و موضوعات 
واگرایانه دینی و مذهبی دوری کنند؛ سوم اینکه از اغراق و 
مبالغه پرهیز و واقعیات دفاع مقدس ما را آن گونه که بوده 
است، عرضه کنند؛ چهارم اینکه روایت خود را متناسب 
با مخاطبان انتخاب کنند؛ یعنی برحسب اینکه مخاطبان 

آنها  با  متناسب  عادی اند،  مردم  یا  دانش آموز  دانشجو، 
روایت گری شود. مباحث قوم گرایی یا شهر و استان گرایی 
را محور روایت خود قرار ندهند. مثلاً حتماً نیاز نیست که 
از لشکر خاصی چون ۳۱ عاشورا برای کاروان سخن بگوید. 
می توان از حماسه سازی دیگر لشکرها هم برای آنها سخن 
گفت. سعی شود به جای اینکه درپی گریاندن مخاطبان 
با  مقدس  دفاع  چون  مهمی  موضوعات  درباره  باشند، 
و  کنند  روشنگری  واقعیت  مبتنی بر  و  خوب  سخنان 
رعایت حال مخاطبان را در زمان سخنرانی و روایت داشته 
باشند. درمجموع، روایت آقای ابوالقاسم زاده برای زائران 

قابل استفاده و نزد شهدا مأجور است.
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نوشتار پیش رو بررسی و نقد روایت آقای سعید تاجیک از رزمندگان لشکر 27 حضرت رسول)ص( است که شامگاه 
یکشنبه نوزدهم اسفندماه ۱۳۹۴ بعد از اذان مغرب و عشاء در ساعت ۵0: ۱۸ برای کاروان دانشگاه آزاد البرز )۸ 

اتوبوس( در ضلع غربی یادمان شهدای گمنام شلمچه به روایت گری پرداخت.
آقای تاجیک در این روایت بدون اشاره به موقعیت جغرافیایی و پیشینه عملیاتی منطقه، با ذکر خاطرات متعدد 
و در برخی موارد غیرمرتبط با یادمان شلمچه، فقط به گزارشی از برخی حوادث اطراف و حول محور خود در 
لشکر27 حضرت رسول)ص( در عملیات کربلای۵ اکتفا کرد. در نوشتار حاضر بعد از مقدمه، ابتدا متن روایت که با 

حضور نگارنده ضبط شده، ارائه و سپس ارزیابی روایت درج شده است.
واژگان کلیدی: روایت شلمچه، یادمان شهدای شلمچه، عملیات کربلای۵، دیوار گوشتی، روایت سعید تاجیک

چكیده

* راوی و تاریخ نگار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مقدمه
علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  از  ایجادشده  تحولات 
مقدس  دفاع  سال  هشت  و  ایران  اسلامی  جمهوری 
تاریخ  مقاطع  مهم ترین  از  یکی  بی شک  رزمندگان، 
جنگ  این  در  می آید.  حساب  به  اسلامی  جمهوری 
در  مردمی  حماسه  های  و  رشادت  ها  نامتوازن، 
صحنه  های نبرد، نه تنها در شکل گیری، رشد و توسعه 
فرهنگ انقلابی در سطح جامعه ایران اسلامی نقشی 
و  معنوی  اهداف  به  دستیابی  بلکه  داشته،  اساسی 

فرهنگی انقلاب اسلامی را سرعت بخشیده است. 
به رشد و  همان طور که حماسه  های دفاع مقدس 
زنده  است،  انجامیده  اسلامی  انقلاب  فرهنگی  توسعه 
نگه داشتن دستاورد های این دوران و انتقال آن به جوانان 
تداوم  و  حفظ  ضامن  می تواند  نیز  آینده  نسل های  و 
دستاورد های فرهنگی و معنوی انقلاب در جامعه اسلامی 
ایران باشد. این هدف مهم و سرنوشت ساز با ابزار هایی نظیر 
تهیه، تدوین و انتشار وقایع جنگ و خاطرات رزمندگان، 
بهره گیری از هنر فیلم، عکس و شعر یا روش های دیگر 

باران گوشت
روایت  هالیوودی از جنگ

روایت سعید تاجیک در یادمان شلمچه
تهیه و تنظیم: داود رنجبر*
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می تواند تحقق یابد. اما اثرگذاری و ماندگاری ارزش های 
دفاع مقدس در جامعه اسلامی ایران منوط و مشروط به 
صداقت در بیان تاریخ جنگ و انتقال اطلاعات صحیح 
از حماسه رزمندگان و پرهیز از هرگونه تحریف وقایع یا 

اغراق در ترسیم صحنه  های نبرد است.
سال های زیادی است که یادمان های دفاع مقدس 
در محل وقوع صحنه  های نبرد واقع در نوار مرزی ایران 
و عراق با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و 
حماسه  های آنان در هشت سال دفاع مقدس، به عنوان 
یکی از روش های مؤثر در انتقال دستاورد های رزمندگان 
اسلام راه اندازی شده است. خیل جمعیت بازدیدکننده 
)در سنین و از اقشار مختلف( از این یادمان ها که هرساله 
رو به افزایش است، از درستی و اثرات فرهنگی و معنوی 

این اقدام حکایت دارد. 
حضور میلیونی زائران سرزمین های دفاع مقدس در 
یادمان های مذکور، فرصت مغتنمی است که با برنامه ریزی 
دقیق و اقدامات شایسته می تواند زمینه های انتشار حقایق 
و انتقال آثار و تبعات معنوی و فرهنگی جنگ را برای 
سال  های متمادی در میان جامعه اسلامی ایران فراهم 
آورد. دراین میان، روایت صحیح و درست از وقایع جنگ 
از  بازدیدکنندگان  و  مشتاقان  برای  نبرد  و صحنه  های 
یادمان ها، دسترسی به اهداف فوق را تسریع می کند. به 
نظر می رسد که وقایع جنگ با همه دستاورد  ها اعم از 
حماسه ها، رشادت ها، پیروزی ها، مظلومیت  ها و بالاخره 
مقاومت جانانه یک ملت، آن قدر شنیدنی است که نه تنها 
در جذب مخاطبان موفق است، بلکه به روش سینه به سینه 

در میان جامعه مشتاق نشر می یابد.
هم زمان با شکل گیری یادمان های دفاع مقدس و 
راویان  از آن، روایت  اقشار مختلف مردم  بازدید  رونق 

قرار  اجرا  به عنوان یک طرح مکمل مورد توجه و  نیز 
گرفته است. کاروان های زیارتی از زمان حرکت به سمت 
در  برده،  بهره  همراه  راویان  از  مقدس  سرزمین  های 
محل یادمان ها نیز پای روایت راویان استقراری نشسته، 
اطلاعات بیشتر و دقیق تری از عملیات های اجراشده در 
زمان جنگ کسب می کنند و با حماسه رزمندگان و 
شهدا آشنا می شوند. ساختار تعریف شده برای سفر  های 
راهیان نور و برنامه ریزی صورت گرفته، روایت های راویان 
را از اهمیتی مضاعف برخوردار و آن را به محور اصلی این 
سفر  ها تبدیل کرده است. چنین اهمیتی می طلبد که 
مدیریت و نظارت بیشتر و دقیق تری بر جریان و کیفیت 

روایت راویان اعمال شود.
نظارت  نبودن  به دلیل  راویان  روایت  زمان،  به مرور 
انتقال  از  دقیق و لازم، تغییر ماهیت داده، اهداف آن 
قرار دادن  تحت تأثیر  به  حقایق،  بیان  و  دستاورد  ها 
مخاطب و درآوردن اشک به شیوه روضه خوانی تبدیل 
شد و به تدریج، اغراق گویی و بیان حوادث خودساخته 
مخاطبان،  بیشتر  هرچه  قرار دادن  تحت تأثیر  هدف  با 

روایت ها را به سمت تحریف وقایع جنگ سوق داد.
ایران  مردم  مقاومت  و  حماسی  دفاع  سال  هشت 
از  که  بود  باارزش  و  مقدس  هدفی  دنیا،  همه  دربرابر 
آثار معنوی و فرهنگی در جامعه  نتایج آن  مهم ترین 
ایران اسلامی است. اما برخی از راویان با اصل قرار دادن 
ابعاد معنوی و فرهنگی، از اصل ماجرا غافل شده اند و 
متأسفانه بدون اطلاع و درک درست از حوادث جنگ 
و حماسه رزمندگان و همچنین ناتوانی در بیان واقعیات 
و  معنوی  نتیجه  به  می کنند  تلاش  صرفاً  حقایق،  و 
فرهنگی دست یابند. به تعبیر دیگر، حوادث دوران دفاع 
مقدس به قدری واجد ارزش  های الهی و معنوی است 
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که می تواند آثار فرهنگی مثبتی را در جامعه بر جای 
گذارد. بنابراین، روایت خالصانه و صادقانه حوادث آن 
دوران نیز به اندازه کافی دارای ارزش  هایی است که بتواند 
برای امروز، آثار معنوی و فرهنگی به دنبال داشته باشد. 
لذا برای دستیابی به ارزش  های فرهنگی و معنوی نیاز 
نیست از حقایق دور شده، با ابزار  هایی نظیر اغراق و ذکر 

حوادث خودساخته، دچار تحریف تاریخ جنگ شویم. 
به عنوان نمونه و برای درک بیشتر و دقیق تر از آنچه 
تاجیک  سعید  آقای  از  روایت  دو  به  اجراست،  درحال 
خواهیم پرداخت. در اسفندماه سال ۱۳۹۴ دو روایت از 
نامبرده را حضوراً شنیدم و ازآنجاکه در طول سال  های 
دفاع مقدس به عنوان راوی در کنار فرماند هان در رده  های 
ناظر  و  نزدیک شاهد  از  بوده،  قرارگاه  و  یگان  مختلف 
رخداد  ها و حوادث جنگ بوده ام، مجاب شدم که با هدف 
جلوگیری از نشر تاریخ تحریف شده جنگ، این روایت را 

موردتوجه قرار داده، به نقد و بررسی دقیق تر آن بپردازم.

متن روایت
یک پشته کشته

»امشب چقدر مروارید روی زمین ریخت! بعضی   ها چقدر 
روز  های خیلی خوبی گیرشان می آید! بچه ها، آقای پارسا 
یک چیزی گفت نمی دانم متوجه شدید یا نه؟ گفت 
چشم  ترکید.  چشمش  چشمش،  توی  خورد  ترکش 
چشم  روی  را  پایت  باشد،  جمع  حواست  افتاد؟  کجا 
بچه ها نگذاری. حواستان جمع باشد، زیر پا  هایتان پر از 
استخوان است. در این منطقه هشت مرتبه جنگ شده. 
اینکه می گوییم استخوان زیر پا های تان است، به والله 
دروغ نمی گوییم. تانک لامذهب می آمد، ۵0 تن آهن، 
می کردند  التماس  می افتادند،  می خوردند  تیر  بچه ها 
بود  مستولی شده  بهمان  این قدر خستگی  من،  برادر 
به والله قسم، نای راه رفتن نداشتیم. هرکس که تیر و 
ترکش می خورد می افتاد، تانک می آمد رویش. صدای 
شکستن استخوان این بچه ها به گوشمان می رسید. شب 

روایت سعید تاجیک - یادمان شلمچه - ۱۳۹۴/۱2/۱۹
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بچه ها  نکنید همین جوری  فکر  فرمودند،  عملیات که 
آمدند هرتی پرتی می زدند به خط  ها. نه، به والله این طور 
نبود. توی یک ستون می آمدند، نفر اول تیر که می خورد، 
فرمانده می گفت بچه ها بلند شوید. نفر دوم بلند می شد، 
تا می رفت، تیر می خورد توی پیشانی اش می افتاد. نفر 
نفر چهارم دیگر  است.  تو  نوبت  بلند شو،  برادر  سوم، 
می شد،  بلند  خودش  بگوید،  فرمانده  نمی گذاشت 
می دوید. گاهی اوقات توی خیلی از خط  ها می شد که 
از  قسم  والله  به  عراقی  ها 
می ساختند؛  پشته  کشته، 
طلائیه.  کُنج  همین  توی 
این  ذره ذره  کاشکی  بچه ها، 
برای  داشتند  زبان  خاک ها 
شما شرح حال آن شب  ها را 

تعریف می کردند. 

پل گوشتی
عملیــات کربــلای۵ کــه 
بـا  را  عاشـورا  می گوییـم، 
دیدیـم.  خودمـان  چشـم 
حـالا چند تا نکتـه را گفت، 
خیلی قشـنگ بـود، آنجایی 
کـه بچه هـا پـل می شـدند می گفتنـد از روی مـا رد 
شـوید، همه تان دانشـجو هسـتید، می دانید پل ساختن 
یـا پـل بایـد آهنی باشـد یا بـا بتون باشـد، یا بـا چوب 
باشـد، پـل گوشـتی، بچه هـا یکـی می افتـاده، همـه از 
رویـش رد می شـدند. توی ]والفجـر[ عملیات مقدماتی 
کار گـره خـورد، ۳000 متـر عمـق میـدان میـن بـود، 

۳000 متـر. 

چند نفر نشستند قرعه کشی کردند که آقا، سریع تر 
تو راه خدا یکی بلند شود، برود بیفتد روی سیم خاردار از 
رویش رد شوند. قرعه کشی کردند، قرعه به نام یک بچه  
۱۴ساله افتاد. همه اعتراض کردند. یک پیرمردی نشسته 
بود، سرش را انداخته بود پایین، روی زانویش. گفتم حاج 
 آقا، شما به این بچه بگو شاید حرف شما را گوش کند. 
پیرمرد گفت خب به نامش افتاده دیگر، بگذار برود دیگر. 
گفتم بابا، تو چقدر بی عاطفه هستی. دوباره قرعه کشی 
کردند، دوباره به نام همین بچه افتاد. گفتم حاج  آقا، 
شما چیزی نمی گویی؟ گفت نه، دوباره به نامش افتاد 
دیگر. پسر دوید، دوید، سریع خودش رو انداخت روی 
سیم خاردار که دیگر برای دفعه سوم کسی قرعه کشی 
نکند. خودش را انداخت روی سیم خاردار گفت رد شوید. 
همه دانه دانه رد شدند. بعد یکی با اخم گفت حاجی، 
شما رد شو دیگر. گفت من منتظرم جنازه اش را تحویل 
مادرش بدهم. )گریه کردن حضار( فکر کردید این امنیت 
با  مفت به دست ما رسیده؟ چک سفیدش را بچه ها 

خون امضا کردند. 

برگ ریزان رزمنده ها
این قدر صبح عملیات کربلای۵ خسته بودیم که خدا 
گواه است، به خود شهدا قسم، دستکش را درمی آوردیم 
تیمم می کردیم، تا می گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، 
خواب  از  انفجار  صدای  با  دوباره  می شدیم.  بیهوش 
تیمم  دوباره  درمی آوردیم،  را  دستکش  می پریدیم، 
بود؛  سرد  فوق العاده  هوا  بود،  سرد  خیلی  می کردیم. 
دوباره تیمم می کردیم، دوباره تا بسم الله را می گفتیم 
می افتادیم روی خاکریز. سرمان روی مهر، روی خاک 
بیهوش شدند.  بچه ها  مرتبه  می شدیم. 7، ۸  بیهوش 

توی  ترکــش خــورد  راوی: 
ترکید.  چشــمش  چشمش، 
حواست  افتاد؟  کجا  چشــم 
جمع باشد، پایت را روی چشم 
بچه ها نگذاری، زیر پاهایتان پر 
از استخوان است. به والله دروغ 
نمی گویم. تانك لامذهب 50 تن 
آهن می آمد، هرکس که تیر و 
ترکش می خورد می افتاد، تانك 
می آمد رویش. صدای شكستن 
استخوان این بچه ها به گوشمان 

می رسید. 
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اتفاقی  بگویم که ظهر کربلای۵ چه  حالا نمی خواهم 
افتاد. ظهر کربلای۵ ما داشتیم، عقب نشینی اش حالا 
بماند چه اتفاقاتی، من اگر بخواهم بگویم که اصلًا به ما 
بیست دقیقه بیشتر وقت ندادند یعنی خدا شاهد است، 
اینجا فقط باید جنازه بیرون ببریم. آخر آدم فقط غش 
می کند. آمدیم، من رفتم توی یک چاله خمپاره، همین 
جوری داشتیم می آمدیم عقب، عقب نشینی شده بود، 
از یک جا هلیکوپتر آمد بالا. بچه های لشکر2۵ کربلا، 
یک خط ال شکل بود، تقریباً ۴، ۵ کیلومتر طول خط ما 
بود که، سمت چپ که خدا رحمت کند داود حیدری، 
فرمانده  گردان زهیر، لشکر سیدالشهدا)ع( بود، گردان ما 
بود، گردان عمار فکر می کنم، ۶تا  بود، گردان کمیل 
گلوله ما ۳تا گردان بیشتر نداشتیم دراثر خیانت بعضی 
از این حضرات نامرد، به ما موشک نرسیده بود. )من 
کتابم را براساس همین عملیات نوشتم( آخرین گلوله  ها 
یک خط هم از این طرف که بچه ها لشکر2۵ کربلا توی 
همین خط، شما فرض بکنید همه در حالت پدافند، 
یک هلیکوپتر غزال آمد بالای سر این بچه ها؛ این نامرد 
کشوی در هلیکوپتر را کشید با چوب تانک ها را هدایت 
کرد. تیربار را گرفت روی این بچه ها، از همین جا خطی 
زد. کسی گلوله ندارد به طرف هلیکوپتر بزند، هلیکوپتر 
۱2 متری زمین یعنی به اندازه  تقریباً از این دکل پایین تر 
بود، تمام بچه ها را مثل برگ خزان ریخت. هلیکوپتر 
این طرف  از  تاو زدند،  با موشک  از عقب  را که بچه ها 
یک تانک از کنج آن خاکریز ال شکل آمد بالا، گردان 
ما را بست به رگبار. شالوده  گردان ما را پاشاند. یکی 
از بچه ها به نام علی شاه آبادی با یکی از بچه ها به نام 
عباس، دو نفری با یک تیر به همدیگر دوخته شدند و 
افتادند. باز عقب نشینی شروع شد. دویدیم و نشستیم 

توی یک چاله خمپاره که مسیر را پیدا کنیم و به طرف 
عقب بیاییم. یک حسین شفیعی داشتیم که بعداً سال 
۶۶ توی ارتفاعات دوپازا پایش از بالای ران قطع شد و 
شهید شد، حسین آمد روحانی گردانمان به نام حاج آقا 
ذبیحیان را تالاپی عین گوشت قربانی انداخت جلو من، 
گفت سعید، حاج آقا را ببر عقب. گفتم لامذهب، من 
خودم را به زور می توانم بکشم، انگشترم به دستم هرکدام 
20 کیلو سنگینی می کند، چه طوری من حاجی را ببرم 

عقب؟ گفت سعید، حاجی را 
برای  نمی دانستم  من  ببر. 
افتاده،  اتفاقی  چه  حاجی 
فقط می دانستم تیر و ترکش 
خــورده. حــاجــی را کول 
کردم. خدا را گواه می گیرم 
توان  بودم،  خسته  این قدر 
بالا  را  دست  هایم  نداشتــم 
بیــاورم. دولا شــدم، حاجی 
روی دوشم. من دارم به این 
صورت راه می روم. به حاجی 
که دست  هایش آویزان بود، 

گفتم حاجی، تو را خدا این دست  هایت را دور گردنم 
قلاب کن؛ من توان ندارم شما را نگه دارم. دیدم بنده 
خدا با حالت همچین شل وول به من چیزی گفت که 
نمی دانم چی گفت. باز هم من متوجه ام، حاجی بنده 
خدا تعادلش را از دست داد، افتاد. من هم افتادم روی 
ابوالفضل  به  کردم.  کولش  دوباره  دوم  دفعه  حاجی. 
تاجیک و جعفر باباعلی گفتم بچه ها، من می دانم اگر 
۳ نفر بیشتر بلند شویم حرکت کنیم، عراقی  ها با تیر 
مستقیم تانک می زنند. چار ه ای نداشتیم. من همین که 

ظهــر کربلای5 ما داشــتیم 
می آمدیم عقب،یك هلیكوپتر 
غزال عراقی آمد بالای سر این 
بچه های لشكر25 کربلا، تیربار 
را گرفت روی این بچه ها، کسی 
گلوله ندارد به طرف هلیكوپتر 
بزند،  تمام بچه ها را مثل برگ 
خزان ریخــت. دو تا از بچه ها 
به همدیگر دوخته  تیر  با یك 

شدند و افتادند. 
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داشتم می رفتم، دیدم پشتم گرم شد. فکر کردم خون 
است، دست زدم، دیدم پشتم ادرار کرده؛ فهمیدم که 
قطع نخاع شده. تیر خورده بود بالای گردنش، از بالا 
به پایین قطع نخاع شده بود؛ برای همین توان نداشت 
افتادیم  ما  افتاد،  دوباره  حاجی  بدارد.  نگه  را  دستش 
رویش. و بعد من عجیب تانک ها آمدند ۴۵ متری ما 
ـ نزدیک مثلًا همین دم آب، همین فاصله را داشتند ـ 
می زدند و می آمدند جلو تارومار می کردند. به والله قسم، 
رگبار می بستند، بچه ها مثل برگ خزان می ریختند. اکثر 
شهدا، نمی دانم بعداً هم من حواسم نبود داشتیم، توی 

حال خودمان بودم.

باران گوشت
اکثر شهدای این عملیات، کربلای۴ و والفجر۸ از بچه 
از پهلو خورده  یا  سید ها بودند؛ اکثر این بچه سید ها 
بودند یا از بازو خورده بودند یا از صورت خورده بودند. 
همین طور که نشسته بودیم به ابوالفضل تاجیک گفتم 
ابوالفضل، حاج آقا را بگذاریم دربرویم؛ این مردنی است. 
من خاک برسر فکر کردم که قطع نخاع شده، کر هم شده. 
حاجی با یک حالتی به من گفت سعیدجان، شما بروید، 
من مردنی ام. من گریه کردم گفتم حاجی غلط کردم، 
حاجی ببخشید شکر خوردم، حاجی غلط کردم؛ به خدا 
شده تو را با چنگ و دندان ببرم عقب، می برم. حاجی 
ندارم،  طاقت  دیگر  من  ابوالفضل،  گفتم  شد.  ناراحت 
توان ندارم، بیا یک کاری کنیم. می دانم اگر بلند شویم، 
خوردیم، اما دیگر چار ه ای نیست، دیگر شرمنده  حاجی 
نشویم. بند حمایل روی کولم بود، بند حمایل فانوسقه را 
می گرفت، توان نداشتم دستم را نگه دارم، دستم را کردم 
توی بند حمایل، نشستم گفتم ابوالفضل، پا های حاجی 

پا های حاجی را دادم توی دستم،  تو.  بیاید  را بدهیم 
گفتم بچه ها شما دست چپ و راستش را بگیرید. گفتم 
یا علی بدویم. حالا چه دویی؟ اصلًا نمی توانستیم بدویم، 
توان نداشتیم راه برویم. خدا را گواه می گیرم، ۳ قدم 
هنوز برنداشته بودیم با تیر مستقیم تانک زدند 2 متری 
ما. من نمی دانم 7 متر، ۸ متر، چقدر رفتم روی هوا که 
وقتی خوردم زمین فکر کردم نصف تنم رفت. درست 
افتادم بغل حاج آقا ذبیحیان. یک ترکش به این بزرگی 
خورده بود توی پهلوی چپ حاج  آقا ذبیحیان، از پهلوی 
راست هرچی بود کنده بود و برده بود. شما از این طرف 
پهلو، آن طرف پهلو را به راحتی می توانستید تماشا کنید. 

حاجی شهید شد.
زمان،  امام  یا  گفتم  فقط  من  خوابید.  گردوغبار   
ابوالفضل، ابوالفضل. دیدم یک دست افتاده بغلم، یک 
دست چپ. این دست دارد خاک  ها را چنگ می زند؛ از 
بادگیر و ساعتش فهمیدم دست ابوالفضل است. داد زدم 
ابوالفضل کجایی؟ توی دود و دم گم شده بود. نگاه کردم 
دیدم ابوالفضل دوید طرفم، گفت سعیدجان، کور شدم، 
ابوالفضل کور نشدی، ترکش خورده  کور شدم. گفتم 
توی دستت، دستت قطع شده، شوک بهت وارد شده. 
این رگ  های  بود،  کاسه  خون شده  مثل  چشم  هایش 
دوشاخه و سه شاخه آویزان بود. خدا را گواه می گیرم، 
با هر تلمبه  قلب، خون می پاشید توی سروصورت مان. 
گفتم  شد؛  بلند  ابو الفضل  بستیم.  را  ابو الفضل  دست 
ابو الفضل، بلند شو، برویم. تا آمدیم بدویم، ۳تا از بچه های 

لشکر2۵ کربلا را با تیر مستقیم زدند.
 بچه ها، دخترها، پسرها، ای کسانی که پشت میز 
نشستید، آی کسانی که دارید درس می خوانید، اگر فردا 
یک کار ه ای شدید، رفتید آن بالا بالاها، یادتان نرود این 
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بچه ها را. یادتان نرود مثل این نامرد هایی که الآن به 
یک نان و نوایی رسیدند، همه چی را زیر پا گذاشتند. 
حواسمان جمع باشد. همین که آمدیم حرکت کنیم، 
۳تا از بچه های لشکر2۵ کربلا را با تیر مستقیم زدند. 
ماند.  را گواه می گیرم، فقط یک مچ روی زمین  خدا 
گوشت تن این بچه ها مثل باران روی سر ما می آمد. 
من همین دیشب توی شلمچه ـ فکر می کنم دیشب 
بود ـ توی شلمچه صحبت کردم، شاید حاج آقا، آقای 
پارسا، نمی دانم شما ترکش استخوان دیدی یا نه، اما من 
دیدم؛ بچه ها ما یک ترکشی دیدیم، الآن شما اینجا ها 
بگردید می توانید مثلًا همین ترکش  ها را گیر بیاورید 
همه زنگ زده، اما یک ترکشی دیدیم که تا ابد زنگ 
نمی زند. به محمد شیری توی عملیات بدر گفتم محمد، 
این چیست  توی سروصورتت؟  این چیز ها چی است 
توی تنت؟ استخوان چی است؟ گفت یکی از بچه ها را 
با تیر مستقیم زدند، این استخوان بدنش است که رفته 

توی بدن من. 

چفیه در خرخره
بچه ها به والله قسم، این مملکت مفت به دست ما نرسیده. 
آن بچه ای که آن شب پل شد و از رویش رد شدند، 
آن کسی که افتاد روی مین منور، نمی دانم به هرحال 
باشند،  کرده  کار  شیمی  بروبچه ها  شما  قاطی  شاید 
می آمدند،  عراقی  ها  چی؟  یعنی  می  دانی  جامد  فسفر 
توی میدان مینشان بشکه  های فوگاز می گذاشتند که 
حامل به اصطلاح فسفر مایع بود و حدود شعاع ۱00 متر 
را جزغاله می کرد. گاهی اوقات مثلًا ما مین  های منور 
کار می کردیم، ماکتش الآن اینجا توی این نمایشگاه  ها 
به  متر   ۶ متر،   ۶ فاصله   با  را  منور  مین  های  هست، 

همدیگر، با سیم تله اینها را تله می کردند. شب شما 
داری می روی، حواست نبود پایت می خورد به این سیم 
تله. این مین می زد و کل منطقه روشن می شد. این 
پرژوکتور ها که اصلًا هیچی، کل منطقه مثل روز روشن 

می شد. 
والفجر۱، توی شرهانی، یک محمد  توی عملیات 
نامی بود ـ این را من نمی گویم، این را من ندیدم، سردار 
جعفر جهروتی می گوید ـ این حافظ کل قرآن بود. یک 
قرآن  قشنگ  خیلی  و خوش سیرت،  بچه  خوش سیما 
می خواند. عراقی  ها موقعی که منور می زدند، می خواستند 
توپ شلیک کنند یا خمپاره شلیک کنند، سر خمپاره  
منور یا توپ، ساعتی دارد که این را تنظیم می کنند، ۳ 
ثانیه، ۵ ثانیه بعد از شلیک، منفجر می شود، کلاهکی 
گلدان می پرد و آن گلدان اصلی با چتر آویزان می شود 
و کل منطقه را مثل روز روشن می کند. این عراقی  های 
نامرد آمده بودند ساعت این را 2 ثانیه شاید، ۳ ثانیه 
بغل  بغل  می خورد  می آید  توپ  بودند.  گرفته  بیشتر 
ستون بچه ها. این محمد برای اینکه لو نروند و عراقی  ها 
متوجه نشوند که اینجا الآن نیرو نشسته برای عملیات، 
خودش را با شکم پرت کرد روی این مین منور، روی این 
توپ منور. به والله قسم می خورد، می گفت تمام منطقه 
را بوی کباب، بوی گوشت این بچه پر کرده بود. می گفت 
من گفتم خدایا چرا این صدایش درنمی آید؟ چرا حداقل 
که  روز  آن  فردای  می گوید  نمی گوید؟  زهرا  یا  یک 
به اصطلاح عقب نشینی شد، بعداً من رفتم معراج شهدای 
اهواز، گفتم آقا، کسی جناز ه ای با این خصوصیات آورده؟ 
گفت آره، یک نفر است تا نیم تنه سوخته، جزغاله شده، 
اما آقا می شود به من بگویی کدام نامردی چفیه توی 
دهان این کرده. )گریه حضار( این بچه به خاطر اینکه 
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صدایش درنیاید چفیه را کرده بود توی خرخره اش که 
صدایش درنیاید. حالا فهمیدی کجا آمدی؟ حالا گرفتی 
کجا آمدی؟ خواستی بروی، تک پنجه تک پنجه بروی   
ها. بچه ها پایتان را روی استخوان این بچه ها نگذارید. آقا 
جان، مگر بروبچه های تفحص استخوان های این بچه ها 

را تفحص نکردند، مگر گیر نیاوردند؟ 
من از شما یک سؤال دارم، مخصوصاً از بروبچه هایی 
که پزشکی می خوانند؛ آقا، گوشت تن این بچه ها چی 
شد؟ مگر خاک نشد؟ همین خاکی که الآن تو رویش 
نشستی. ببین دیوانه ات کرده، دیوانه ات کرده. همین ۳ 
کیلومتری شما توی نهر خین، بچه ها را با دست بسته 
بردند. بچه ها از دیپلماسی خنده استفاده نکردند، اخم 
کردند به دشمن، درمقابل دشمن ایستادند، تف توی 
صورت دشمن انداختند. دشمن نابکار، نامرد، اینها را 
توی گور دسته جمعی دفن  را  و همه  رگبار  به  بست 
کرد. بچه ها، آن روز آن شهدا به ما پیام استقامت دادند. 
همه   می خواهند  خبیث  انگلیسی تبار  یک سری  امروز 
ارزش  های ما را یک سره بفروشند. حواسمان جمع باشد. 
حضرت آقا به شما مدال افتخار افسران جنگ نرم را داده. 
من یقین دارم، می دانم امسال که رفتی، بالاخره سال 
دیگر، به ننه، به بابا گیر می دهید من می خواهم بروم 
توی آن خاک و خل ها. واقعاً به خدا شما ها دیوانه اید، به 
خدا دیوانه اید. الآن هم سن وسال  های شما دارند می روند 
این ور و آن ور برای خودشان عشق و حال می کنند، این 
پارک و این پارتی و آن پارتی. کی اسم شما را نوشته؟ 
کی شما ها را دعوت کرده؟ خوشا به سعادتتان، خوشا 
به سعادتتان. بچه ها، شهدا، برای ما تنهاخوری کردند، 
تنهاخوری  نمی توانند  شما  برای  دارم،  یقین  من  اما 
کنند؛ شمایی که بلند شدی آمدی، نمی شناسی، اصلًا 

نمی دانی کی هست، ما از کی داریم صحبت می کنیم.
را  خاکباز  حسین  نمی شناسی،  را  زادبود  مجید 
نمی شناسی، سعید اسدی را نمی شناسی، مهدی بخشی 
را نمی شناسی، جواد صراف را نمی شناسی. احمد پوراحمد 
خمینی 7تا تیر خورد، عقب نرفت. جواد صراف خورد 
توی صورتش، صورت ورم کرد. گفتیم جواد چرا عقب 
نمی روی؟ گفت امام تنها است، امام تنها است. بچه ها 
امروز آقا سیدعلی تنها است. آی شهدا بلند شوید، امروز 
آقامان تنها است؛ میان یک مشت گرگ گیر افتاده. امروز 
آقامان تنهای تنها است. امروز دیگر کسی حرف آقامان 
را نمی خرد. بچه ها آقا فرمود اگر عرصه را به ما تنگ 
کنند، دیگر از صلح حسنی خبری نیست، عاشورا را تکرار 
خواهیم کرد. شما ها افسران جنگ نرم هستید، ان شاءالله با 
قوت و قدرت و بصیرت و علم و آگاهی و ایمان و اخلاص، 
پیرو راه خون همین بچه ها باشید. آن روز اینها پل زدند ما 

از رویشان رد شدیم. 

رفع عطش با ادرار
یک جمله  دیگه بگویم، ببخشید. من پریروز توی هویزه 
گفتم، گفتند آقا نگو؛ چرا می گویی؟ حال ملت را بهم 
می زنی. احمق ها، اگر نگویم اینها نمی دانند، هرچی توی 
تلویزیون به ما نشان دادید، چی توز و مای  بیبی و ایزی 
با  که  را  کانال  های تان  بوده،  این چرت وپرت  ها  و   لایف 
هرچی آشغال است پر کرده، دارید به خورد جوان  های ما 
می دهید. شما در رابطه با همین پترس کبیر، ۳، ۴ دهه 
است، ما بچه بودیم توی این مدارس، توی این دبستان ها، 
به ما یاد دادند بابا پترس کبیر انگشت کرد توی سوراخ، 
سد نترکد و فلان. خود هلندی  ها می گویند آقا اساس این 
داستان دروغ است، شما چه جوری الآن چهار دهه است 
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دارید توی مدارستان تدریس می کنید؟ یکی چیزی من 
به شما بگویم، رضا ارومیان را کسی نمی شناسد، شاید 
الآن خیلی  ها خرده بگیرند، توی چیز خرده گرفتند، دو 
تا آدم کپک، گفتند آقا نگو، ما حال این جوان را بهم 
می زنیم؛ قدرت تحلیل ندارند. گفتم شما غلط کردید؛ اینها 
قدرت تحلیل ندارند؟ تو بیشتر می فهمی یا آقا؟ اینها اگر 

نمی فهمیدند اینجا نمی آمدند که. 
رضا ارومیان را بچه ها کسی نمی شناسد؛ توی کانال 
حنظله، توی کانال کمیل مقدماتی خدا را گواه می گیرم، 
می خواهم بهتان بگویم، بچه ها آن روز چی خوردند که 
امروز این سرزمین را حفظ کردیم، که امروز یک سری 
نامرد هیچی ندار، بی دین، تمام علم ما را، همه را، دارند 
یک شبه به ثمن بخس می فروشند. هنوز خون شهدای 
هسته ای ما خشک نشد، رفتند همه را بتون ریختند. بعد 
از آن به عنوان معجزه  قرن نام می برند. توی کانال حنظله 
بچه ها وقتی ۵ روز مقاومت کردند، از فرط تشنگی عزیزان 

من، دختر های من، برادر های من، حاج  آقا پارسا، اینها 
سند زنده  جنگ برای بچه ها هستند، حاج  آقا ابوالقاسمی 
پیر گلوله  جنگ هستند، بپرسید،  بچه ها ادرار خودشان 
را از تشنگی خوردند، ادرار خودشان را خوردند. نجاست 

خوردند که امروز به خوردمان نجاست ندهند. 

مسلخ کربلای 4
زیر هر پرچم کثیفی نباید سینه بزنیم. حواسمان جمع 
باشد. یکی می آید می گوید من نماینده  امامم، یکی می آید 
من  می گوید  می آید  یکی  امامم،  من سرلشکر  می گوید 
فلان امام بودم و از این حرف ها. این نامرد ها عکس امام را 
زدند، عکس شهدا را زدند بالای سرشان، دارند عکسش را 
عمل می کنند. همین کربلای۵ که ظرف یک ساعت، کی 
گفته عملیات کربلای۴، ۳ روز زمان برد؟ کی گفته؟ دروغ 
دارند می گویند. از ما بپرسید؛ شب عملیات کربلای۴، منور 
خوشه ای ساعت شش و ربع غروب رفت روی هوا، گفتیم 

روایت سعید تاجیک - یادمان شلمچه - ۱۳۹۴/۱2/۱۹
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آقا عملیات لو رفته، گفتند نه. تمام لشکر حضرت رسول)ص( 
را با چراغ روشن بردند پای کار. دخترها، پسرها، عزیزان، 
دختران من، تمام بچه ها را ظرف یک ساعت قلع وقمع 
کردند و توی همین نهر خین ۵000 پیکر ظرف یک ساعت 
ریخت روی زمین. مسلمان، گوسفند را بخواهی ذبح کنی 
پنج ماه طول می کشد؛ ظرف یک ساعت جوان  های مردم، 
بروبچه هایی که از مادر خداحافظی کرده بودند، تک فرزند 
بودند آمده بودند، ظرف یک ساعت همه رفتند توی مسلخ. 
کاشکی محمد احمدیان اینجا 
می کرد.  تعریف  برایتان  بود، 
قربانِ خاک پاک پای محمد 
احمدیان، حاج آقا پارسا، حاج آقا 
ابوالقاسمی، بروبچه های راوی 
بروم. اینها بازمانده  های جنگ 
هستند، اینــها کهنه سربـازان 
آقــا روح الله هستنــد. همین 
محــمد احمدیــان می گویـد 
من بی سیم چی شهید حسین 
خرازی بودم، توی همین کنج 
خین؛ حاج حسین می گفت آقا 
محسن، بچه هایم را دارند تکه تکه می کنند. می گفت یک 
لحظه مکث کرد، بعد با لبخند گفت که دستور امام است، 
دستور امام. تو را خدا می بینی، الآن حاجی خاطره صحبت 
می کند، از امام صحبت می کند که من بودم و امام بود و 
فلان. اینها هرجا که گیر می کنند امام را می کشند وسط. 
امام را سیبل می کنند. بچه ها حواسمان جمع باشد. این 
حرف اگر اینجا زده نشود، کجا باید گفت؟ توی دانشگاه که 
اسم ما می آید فوری از ورود ما ممانعت می کنند. به دانشگاه 
که نمی گذارند برویم برای دانشجو ها صحبت بکنیم. اینجا 

هم که می آییم صحبت بکنیم، چهار تا آدم مریض مشکل دار 
می گویند آقا نگو، نگو. اینجا نگویم، کجا بگویم؟ اگر من 
نگویم به ۴0تا از دختر های ما توی سابله بستان تجاوز شد، 
تعرض کردند این بی همه چیز های بعثی  ها، کجا باید بروم 
بگویم؟ کجا بگویم که آن مرتیکه  شیرخرخوردۀ اصلاحات 
توی تالار وحدت گفت جنگ ما، جنگ برادرکشی بوده؟ 

بچه ها حواسمان جمع باشد. 
خوب جایی آمدیم. اینجا محل اتصال زمین و عرش 
خدا است. ما به والله قسم، با چشم دل نزول ملائک 
و عروج شهدا را به عرش دیدیم. اما من و امثال من 
از این کاروان و از این قافله  نور جا ماندیم. بچه ها، تو 
را خدا دعا کنید ما با مرگ عادی از این دنیای کثیف 
نرویم. شهدا، شهر ما شیمیایی شده، شهر را شیمیایی 
نمی شود شناخت.  را  ناصر  دیگر صدای حاج  کردند؛ 
گیج اند.  و  مذبذب  برآشفته  دنیای  این  توی  خیلی  ها 
خیلی  ها نمی توانند توی این غبار مسیر را پیدا کنند. 
شهدا مگر حضرت آقا نفرمود شما ستار ه اید؟ خب بابا، 
ما  بدهید. شهدا،  نشان  ما  به  را  راه  نورافشانی کنید، 
می دانید،  خوب  خودتان  است،  کلفت  پوستمان  که 
ما آدم  هایی بودیم که کنار شما آدم نشدیم. ببخشید 
حاج  آقا پارسا، عزیزان رزمنده  قدیمی، ببخشید ـ من 
خودم را دارم می گویم ـ اما این بچه ها به یک امیدی 
آمدند. بچه ها اینها امام زاده اند  ها. آقا روح الله فرمود که 
شهدا امام زادگان عشق هستند که مزار آنان زیارتگاه 
اهل یقین است. شما اهل یقین هستید. اگر اهل یقین 
نبودی، الآن اینجا کار نداشتی که. امشب بچه ها دست 
آقا  بگویید  بگیرید،  را  خِرشان  بیندازید چفیه  شهدا، 
زندگی ام را، آینده ام را، عاقبت به خیری ام را امشب باید 
تضمین بکنی. خدا را گواه می گیرم اگر دست خالی 

اکثر شهدای عملیات کربلای4 
و والفجر8 از بچه سیدها بودند؛ 
اکثر این بچه سیدها یا از پهلو 
خورده بودند یــا از بازو یا از 

صورت خورده بودند.
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بروید همه تان خسران کردید. سلامتی آقا امام زمان، 
سلامتی مقام معظم رهبری، صلوات بفرستید.«

نقد و بررسی روایت
کلیات

برای کاروان  و  یادمان شلمچه  روایت مذکور یکی در 
طلائیه  یادمان  در  دیگری  و  البرز  دانشگاه  خواهران 
در جمع کاروان اعزامی خواهران از بسیج دانشجویی 
سنندج صورت گرفته است. مطالب و حوادث اشاره شده 
در هردو روایت بسیار شبیه به هم بوده و بخش اصلی 
روایات تکراری است. ماجرای غواص  های لشکر2۵ کربلا 
در عملیات والفجر۸ تنها تفاوت این دو روایت است که 
در یادمان طلائیه به آن پرداخته شده، ولی در یادمان 

شلمچه به آن اشاره ای نشده است. 

ساختار و چارچوب روایت
چارچوب  و  ساختار  هرگونه  فاقد  محترم  راوی  روایات 
منطقی در بیان حوادث است. در این روایات هیچ اشاره ای 
رزمندگان  پیروزمندانه  حماسه  های  و  عملیات ها  به 
نشده است و اساساً از دستاورد های این همه مقاومت و 
ازخودگذشتگی ملت ایران در صحنه نبرد خبری نیست. 

در این روایات به چند حادثه پراکنده اشاره شده است 
که الزاماً هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. به ماجرا هایی 
رزمندگان  شهادت  نحوه  حاوی  بیشتر  که  می پردازد 
شامل پشته سازی از کشته ها، به زیر تانک رفتن و شنیدن 
صدای استخوان، افتادن روی سیم خاردار یا گلوله منور 
باران گوشت و ترکش  تعابیری شبیه پل گوشتی،  یا 
استخوان است. گویا جنگ یک طرفه بوده و رزمندگان ما 
جز تن دادن به ذلت شهادت! دستاورد دیگری نداشته اند. 

ستون  یک  توی   ...« می گوید:  جایی  در  مثال  به طور 
می آمدند، نفر اول تیر که می خورد، فرمانده می گفت 
بچه ها بلند شوید. نفر دوم بلند می شد، تا می رفت، تیر 
می خورد توی پیشانی اش می افتاد. نفر سوم، برادر بلند 
شو، نوبت تو است. نفر چهارم دیگر نمی گذاشت فرمانده 

بگوید، خودش بلند می شد، می دوید... .«
راوی با انتخاب این ساختار برای روایت خود تلاش 
می کند با چاشنی اغراق، مخاطب خود را تحت تأثیر قرار 

داده، از آنها اشک بگیرد. در 
این شیوه از روایت، اساساً هیچ  
اطلاعات منسجم و دقیقی از 
حوادث جنـگ و حماسه  های 
قهرمانانه در اختیار مخاطب 
قــرار نمی گیــرد. بلکه ایجاد 
ابــهــام و ســؤال در میــان 
مخاطبان کمترین عارضه آن 
است که درصــورت گسترش 
چنین روایــت هایی موجبات 
وهن جنگ را فراهم می کند.

اغراق گویی
روایت های  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  اغراق گویی 
آقای سعید تاجیک است. نامبرده با هدف هرچه بیشتر 
انتخاب  علاوه بر  خود  مخاطب  قرار دادن  تحت تأثیر 
حوادث  برده،  بهره  اغراق  ابزار  از  خاص  سوژه  های 
غیرمستند خود را با آب وتاب فراوان تعریف می کند. 
اغراق  ذکرشده  حوادث  همه  در  و  روایت  سرتاسر 
چاشنی روایت شده است که در ادامه به بخشی از آنان 

اشاره می شود.

همین که آمدیم حرکت کنیم، 
3تا از بچه های لشكر25 کربلا 
را با تیر مستقیم زدند. خدا را 
گواه می گیــرم، فقط یك مچ 
روی زمین ماند. گوشــت تن 
این بچه ها مثل باران روی سر 

ما می آمد.
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وی در قسمتی از روایت خود می گوید: »... تانک 
لامذهب می آمد، جا هست هست، ۵0 تن آهن، بچه ها 
تیر می خوردند می افتادند، التماس می کردند برادر من، 
این قدر خستگی بهمان مستولی شده بود به والله قسم، 
نای راه رفتن نداشتیم. هرکس که تیر و ترکش می خورد 
می افتاد، تانک می آمد رویش. صدای شکستن استخوان 

این بچه ها به گوشمان می رسید.«
صرف نظـر از درسـتی یـا نادرسـتی ایـن واقعـه، 
مهیـب  صـدای  باتوجه بـه 
موتـور و شـنی  های تانک ها 
دیگـر  فاصلـه  قطعـاً  و 
رزمنـدگان بـا آن، شـنیدن 
صدای شکسـتن اسـتخوان 
غیرممکـن به نظر می رسـد.

وی با به کاربردن تعابیری 
چون پــل گوشتــی، بـاران 
استخوان  ترکش  یا  گوشت 
که از تعابیر خاص ایشان به 
به ماجرا های  شمار می آید، 
می کند؛  اشاره  نیز  دیگری 
ازجمله »...آنجایی که بچه ها پل می شدند می گفتند 
از روی ما رد شوید، همه تان دانشجو هستید، می دانید 
پل ساختن یا پل باید آهنی باشد یا با بتون باشد، یا 
می افتاده،  یکی  بچه ها  گوشتی،  پل  باشد،  چوب  با 
]والفجر[  عملیات  توی  می شدند.  رد  رویش  از  همه 
مقدماتی کار گره خورد، ۳000 متر عمق میدان مین 
بود، ۳000 متر. چند نفر نشستند قرعه کشی کردند 
که آقا، سریع تر تو راه خدا یکی بلند شود، برود بیفتد 
روی سیم خاردار از رویش رد شوند. قرعه کشی کردند، 

قرعه به نام یک بچه  ۱۴ساله افتاد .... پسر دوید، دوید، 
دیگر  روی سیم خاردار که  انداخت  رو  سریع خودش 
را  خودش  نکند.  قرعه کشی  کسی  سوم  دفعه  برای 
انداخت روی سیم خاردار گفت رد شوید. همه دانه دانه 
رد شدند.« راوی در این بخش از روایت به عمق ۳000 
عمق  درصورتی که  دارد؛  اشاره  مین  میدان  متری 
مجموعه موانع و استحکامات دشمن در عملیات والفجر 
مقدماتی از ۱000 متر تجاوز نمی کرد و میادین مین 
بخشی از این استحکامات بود. از طرف دیگر، تأکید بر 
روی سیم خاردار  را  که خود  رزمنده ای  ۱۴ساله بودن 
را  قرار دادن مخاطب  می اندازد، هدفی جز تحت تأثیر 

دنبال نمی کند.   
در بخشی دیگر با اشاره به باران گوشت می گوید: »... 
تا آمدیم بدویم، ۳تا از بچه های لشکر 2۵ کربلا را با تیر 
مستقیم زدند... خدا را گواه می گیرم فقط یک مچ روی زمین 
ماند. گوشت تن این بچه ها مثل باران روی سر ما می آمد.« 
یا با تعبیر ترکش استخوان می گوید: »... نمی دانم 
شما ترکش استخوان دیدی یا نه، اما من دیدم؛ بچه ها ما 
یک ترکشی دیدیم، الآن شما اینجا ها بگردید می توانید 
مثلًا همین ترکش  ها را گیر بیاورید همه زنگ زده، اما 
یک ترکشی دیدیم که تا ابد زنگ نمی زند. به محمد 
شیری توی عملیات بدر گفتم محمد، این چیز ها چی 
است توی سروصورتت؟ این چیست توی تنت؟ استخوان 
چی است؟ گفت یکی از بچه ها را با تیر مستقیم زدند، 

این استخوان بدنش است که رفته توی بدن من... .« 
ذیل  شرح  به  را  مبهم  روایتی  دیگر  جای  در  و 
وقتی ۵  بچه ها  کانال حنظله  توی   ...« بیان می کند: 
من،  عزیزان  تشنگی  فرط  از  کردند،  مقاومت  روز 
دختر های من، برادر های من، حاج  آقا پارسا، اینها سند 

نمی دانم شما ترکش استخوان 
دیدی یا نه، اما من دیدم؛ بچه ها 
ما یك ترکشــی دیدیم، گفت 
یكی از بچه ها را با تیر مستقیم 
زدند، این استخوان بدنش است 

که رفته توی بدن من. 
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زنده  جنگ برای بچه ها هستند، حاج  آقا ابوالقاسمی پیر 
گلوله  جنگ هستند، بپرسید،  بچه ها ادرار خودشان را 
از تشنگی خوردند، ادرار خودشان را خوردند، نجاست 

خوردند... .«

دروغ گویی
دروغ  ورطه  به  اغراق  فرط  از  گاهی  محترم  راوی 
را تعریف  افتاده، مطالبی کاملًا خودساخته و جعلی 
اطلاعات  برای  روایت،  طول  در  راوی  این  می کند. 
خود هیچ سندی نمی آورد و تنها در برخی موارد با 
نام بردن از برخی رزمندگان، از آنان نقل قول می کند. 
بنابراین صحت مطالب ایشان با تردید جدی مواجه 
است. روایت وی از حادثه غواصان لشکر2۵ کربلا در 
عملیات والفجر۸ یکی از این موارد است که ماجرایی 
اهمیت  به دلیل  که  او  ساخته و پرداخته  کاملًا  است 
خواهد  قرار  بررسی  مورد  بیشتر  ادامه  در  موضوع، 

گرفت. 
»2۸00تا  از روایت خود می گوید:  راوی در جایی 
تانک تی72 از توی 2 کیلومتر مربع آمد توی منطقه...«؛ 
درحالی که قرارگرفتن 2۸00 تانک، آن هم از نوع تی72، 
در نقطه ای به وسعت 2 کیلومتر مربع باتوجه به اینکه 
ارتش عراق تابع آموزه  ها و روش های رزم کلاسیک در 
جنگ بوده، غیرممکن است. گذشته از آن، رقم مذکور 
ارتش  تانک های  کل  تعداد  به  نزدیک  است  عددی 
عراق در ابتدای جنگ؛ بنابراین این آمار کاملًا دروغ و 

بزرگ نمایی شده است.
به  اشاره  با  راوی  روایت  از  بخشی  در  همچنین 
عملیات کربلای۴ می گوید: »دخترها، پسرها، عزیزان، 
دختران من، تمام بچه ها را ظرف یک ساعت قلع وقمع 

نهر خین ۵000 پیکر ظرف یک  کردند. توی همین 
ساعت ریخت روی زمین.« درحالی که نیرو هایی که در 
نهر خین وارد عمل شده بودند خیلی کمتر از آمار فوق 
بوده و اساساً به دلیل محدودیت زیاد، این محور گنجایش 
این همه نیرو را نداشته است. بنابراین راوی محترم در 
روایت خود در این قسمت، به قدری اغراق می کند که 
در نتیجه به دروغی آشکار و عامدانه مبدل شده است. 

 ۳000 عمق  استخوان،  شکستن  صدای  شنیدن 
متری میدان مین در عملیات 
والفجر۸، حضور ۳000 غواص 
در شب اول عملیات والفجر۸، 
و عرض 2 کیلومتری رودخانه 
عملیات  محدوده  در  اروند 
والفجر۸، ازجمـــله دیـــگر 
روایــت های دروغیـــن راوی 

محسوب می شود.  

قسم خوردن
قسم خوردن زیاد و غیرمتعارف 
که  است  ابزار هایی  ازجمله 
راوی محترم برای تأثیرگذاری 
بر مخاطبانشان مورداستفاده 
در  نامبرده  است.  داده  قرار 

طول هریک از روایات 20 دقیقه ای خود، حداقل ۱۵ بار 
قسم جلاله خورده است و از تعابیری چون "به والله دروغ 
نمی گویم"، "به والله قسم، با چشم دل نزول ملائک و 
عروج شهدا را به عرش دیدیم"، "به والله قسم، بچه ها برای 
رفتن روی مین سبقت می گرفتند از همدیگر"، "به والله 
قسم، از کشته، پشته ساختند"، "به والله قسم، ما باران 

بغل  می خــورد  می آید  توپ 
ستون بچه ها. این محمد برای 
اینكــه لو نرونــد و عراقی  ها 
متوجه نشــوند که اینجا الآن 
نیرو نشســته برای عملیات، 
خودش را با شــكم پرت کرد 
روی این مین منور، به والله قسم 
می خورد، می گفت تمام منطقه 
را بوی کباب، بوی گوشت این 
بچه پر کرده بود. بود و به خاطر 
اینكه صدایش درنیاید چفیه را 

توی خرخره اش کرده بود.
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گوشت دیدیم"، "خدا را گواه می گیرم..." و "به خود شهدا 
قسم..." استفاده کرده است.

ادبیات و لحن بیان
سرتاسر روایت آقای سعید تاجیک لحنی کوچه بازاری، 
جملات نامتعارف و بی ادبانه و از همه مهم تر توهین و 
افتراء دارد. ادبیات نامبرده به شدت متأثر از نوعی ادبیات 
کوچه بازاری است و این ادبیات و اصرار و افتخار راوی به 
این گونه روایت، او را از سایر راویان متمایز کرده است. 
بنابراین، منفی گویی، اغراق گویی و دروغ گویی در متن 

روایت نامبرده با این شیوه بیان آمیخته شده است.
در ادامه به تعدادی از جملات اشاره می شود: »... 
ترکید.  چشمش  چشمش،  توی  خورد  ترکش  گفت 
چشم کجا افتاد؟ حواست جمع باشد، پایت را روی چشم 
بچه ها نگذاری. حواستان جمع باشد، زیر پا هایتان پر از 

استخوان است.«
»... فکر نکنید همین جوری بچه ها آمدند هرتی پرتی 

زدند به خط ها... .«
با یکی  نام علی شاه آبادی  به  از بچه ها  »... یکی   
از بچه ها به نام عباس، دونفری با یک تیر به همدیگر 

دوخته شدند.«
»... من خاک برسر، فکر کردم که قطع نخاع شده....«

»... می دانم بالاخره سال دیگر، به ننه، به بابا گیر 
می دهید که من می خواهم بروم توی آن خاک وخل ها، 
الآن  دیوانه اید.  خدا  به  دیوانه اید.  شما ها  خدا  به  واقعاً 
هم سن وسال  های شما دارند می روند این ور و آن ور برای 
خودشان عشق و حال می کنند، این پارک و این پارتی 

و آن پارتی... .«
»... گفتند آقا نگو، چرا می گویی؟ حال ملت را بهم 

می زنی. احمق ها، اگر نگویم اینها نمی دانند. هرچی توی 
تلویزیون به ما نشان دادید، چی توز و مای بیبی و ایزی 
لایف و این چرت وپرت  ها بوده. کانال  هایتان را که هرچه 

آشغال است پر کرده... .«
زمان،  آن  جقل  بروبچه های  همین  همه شان   ...«

بچه ها جقله  هایی بودند که... .«
چاله میدانی،  عبارات  به کارگیری  علاوه بر  نامبرده 
با نتیجه گیری های سیاسی اجتماعی خود و با لحنی 
مسئولان  جنگ،  فرماندهان  درخصوص  توهین آمیز 
نظام، صداوسیما و غیره در بخش هایی از روایت خود 
می گوید: »... دراثر خیانت بعضی از این حضرات نامرد، 
به ما موشک نرسیده بود.« یا در جای دیگر می گوید: 
»... یادتان نرود مثل این نامرد هایی که الآن به یک نان 
و نوایی رسیدند، همه چی را زیر پا گذاشتند... .« یا در 
جایی با نتیجه گیری غلط از رویداد های سیاسی، درباره 
مسئولان سیاسی کشور می گوید: »... امروز یک سری 
نامرد هیچی ندار، بی دین، تمام علم ما را، همه ما را دارند 
یک شبه به ثمن بخس می فروشند.« یا در جای دیگر با 
ورود به مسائل جناحی می گوید: »... آن نامرد نابکاری 
که توی تهران حالا به نوعی رأی می آورند، مردم تهران 
را )خودم بچه تهران هستم( از آدم  هایی می دانند که به 
توسعه سیاسی رسیدند و مردم شهرستان را عقب مانده 
سیاسی معرفی می کند، یعنی شعور سیاسی ندارند، آن 

خودش بی شعور عالم است.«
تیغ  دم  از  نیز  را  منتقدانش  همچنین  نامبرده 
و  می دهد  پاسخ  آنان  به  توهین  و  فحش  با  گذرانده، 
می گوید: »... شاید الآن خیلی  ها خرده بگیرند. توی چیز 
خرده گرفتند. دوتا آدم کپک گفتند آقا نگو، فلان، ما 
حال این جوان را بهم می زنیم؛ قدرت تحلیل ندارند. 
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ندارند؟...« و در  اینها تحلیل  گفتم شما غلط کردید؛ 
جای دیگر می گوید: »... اینجا هم که می آییم صحبت 
بکنیم، چهارتا آدم مریض مشکل دار می گویند آقا نگو، 
نگو. اینجا نگویم، کجا بگویم؟ اگر من نگویم به چهل تا از 
دختر های ما توی سابله بستان تجاوز شد، تعرض کردند 
این بی همه چیزهای بعثی ، کجا باید بروم بگویم؟ کجا 
بگویم که آن مرتیکه شیرخرخورده اصلاحات توی تالار 

وحدت گفت... .«

لشکر25  غواص  کردن  آب  زیر  به  سر  روایت 
کربلا در عملیات والفجر8

در یادمان طلائیه، راوی در بخش پایانی روایت خود با 
اشاره به ماجرایی از لشکر2۵ کربلا در عملیات والفجر۸ 
و با اطلاعاتی نادرست مقدمه چینی کرده،  می گوید: »... 
نمی دانم، یادم نیست یک ربع به هشت بود یا هشت و 
ربع بود که ما گفتیم خدایا، هوا این قدر آرام، نه بادی، 

پایین  آب  صاف صاف،  منطقه  الآن  هیچی!  بارانی،  نه 
رأس البیشه  تا  آبادان  چوئبده  از  غواص   ۳000 است. 
می خواهند بزنند توی آب. اینها هرکدام شالاپ شولوپ 
هم بکنند عراقی  ها می فهمند. امشب تمام بچه ها را روی 
آب قلع وقمع می کنند، همه را می زنند. عزیزان من، به 
والله قسم رمز عملیات چون با نام مقدس فاطمه زهرا)س( 
بود، انگار خود بی بی دست بچه ها را گرفت و از این آب 
عبور داد. رودخانه، باد و باران دست  به دست هم داد؛ 
نمی دانم یک ربع به هشت بود یا هشت و ربع، این باد و 
باران دست به دست هم داد که حتی تریلی  های ما تمام 
با تجهیزات ماندند. این بچه ها برای اینکه توی آب تلاطم 
بودند و برای اینکه آب اینها را نکند بردارد ببرد توی 
خورعبدالله، آمدند چه کار کردند؟ آمدند به اینها طناب 
دادند. طناب  های 20، ۳0 متری. بچه ها هر یک متر، 
این طناب  ها را به خودشان می بستند. یعنی توی یک 
طناب ۳0 نفر، 20 نفر، ۱۵ نفر همدیگر را به خودشان 

روایت سعید تاجیک - یادمان شلمچه - ۱۳۹۴/۱2/۱۹



باران گوشت
روایت  هالیوودی از جنگ

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

94

می بستند که اینها را نکند آب ببرد. اگر مثلًا یکی هم 
داشت خفه می شد، سریع بگیرند بکشندش بالا. اینکه 
من دارم می گویم برای بچه های لشکر2۵ کربلا، سردار 
قربانی است. سردار قربانی به این بچه ها گفته بودند که 
بچه ها به غواص  ها قبلش گفته اند که آقاجان، اگر دیدید 
خسته شدید، کم آوردید، نفستان بند آمد، جیغ و داد 
نمی کنید دیگر. وقتی رفتید، دیگر نمی توانید برگردید 
بیایید عقب. یقیناً همه تان استخر رفته اید. این عرض 
من  خواهر های  را  استخر 
شنا  آدم  وقتی  دیده اید، 
می افتد.  هن هن  به  می کند 
20 متر، ۱۵ متر، ۱0 متر راه 
است. بچه ها 2000 متر راه، 
آنجا که شما رفتید ۶۵0 متر، 
آنجا موقعیت محور لشکر ما 
بود. لشکر حضرت رسول)ص( 
به  زدیم  شبش  ما  که  بود 
خط آنجا و محور ما بود. این 
بچه ها این 2000 متر دیگر 
بود.  رودخانه  آخری  عرض 

بچه ها 2000 متر آب را شنا کردند.«
این مقدمه کوتاه اطلاعاتی توأم با اغراق و در برخی 

موارد دروغ دارد. 
یکی  عملیات  اول  در شب  غواص  ذکر ۳000   .۱
از این اطلاعات توأم با اغراق و نادرست است. درواقع، 
شب اول عملیات والفجر۸ باتوجه به مانور طراحی شده و 
تعداد یگان های خط شکن، تعداد غواص ها خیلی کمتر از 
این تعداد بوده است. به عنوان مثال لشکر2۵ کربلا برای 
شکستن خط، ۸ معبر عملیاتی تعریف کرده بود و در هر 

معبر میانگین استعداد غواص ها حدود 2۵ نفر بوده است. 
این لشکر درمجموع، ۱۸2 غواص را برای عبور از اروند و 
شکستن خط به کار گرفت.)۱( باتوجه به تعداد لشکر های 
خط شکن می توان چنین ارزیابی کرد که تعداد غواص ها 

نمی توانسته از ۱000 تا ۱200 نفر بیشتر  باشد. 
عملیاتی  محدوده  در  اروند  رودخانه  عرض   .2
لشکر2۵ کربلا )مکانی که هم اکنون یادمان اروند در آن 
بنا شده است( حدود ۵00 تا ۶00 متر است.)2( بنابراین 
عرض 2000 متری این رودخانه که راوی ادعا کرده، 

کاملًا غلط و نادرست است. 
البته در این قسمت راوی با علم و آگاهی، به روشی 
از عرض  و هم  نگوید  خاص تلاش می کند هم دروغ 
2000 متری در روایت خود بهره ببرد. یک بار می گوید: 
"بچه ها 2000 متر آب را شنا کردند"، اما بلافاصله تأکید 
می کند: "آنجا که شما رفتید، ۶۵0 متر، آنجا موقعیت 
محور لشکر ما بود. لشکر حضرت رسول)ص( بود که ما 
شبش زدیم به خط و آنجا محور ما بود." باز می گوید: 
"این بچه ها این 2000 متر دیگر عرض آخری رودخانه 

بود. بچه ها 2000 متر آب را شنا کردند." 
محور لشکر حضرت رسول)ص( همان منطقه خط حد 
لشکر2۵ کربلا بوده و طبق طرح مانور عملیات، قرار بوده 
است پس از شکستن خط توسط لشکر2۵ کربلا، لشکر27 
حضرت رسول)ص( از خط عبور کرده و در عمق منطقه 
عملیاتی فاو در محور ام القصر، به مأموریت خود بپردازد. 
در عمل نیز چنین شده است. اساساً هیچ غواصی عرض 
2000 متری را در اروند شنا نکرده است. شاید در منطقه 
رأس البیشه و در نزدیکی خلیج فارس عرض رودخانه به 
2000 متر و بلکه بیشتر برسد، اما هیچ ارتباطی به منطقه 

عملیاتی و خط حد یگان ها نداشته است. 

کانال  توی  کانال حنظله،  توی 
کمیل مقدماتی خــدا را گواه 
می گیرم، بچه  ها ادرار خودشان 
را از تشنگی خوردند. نجاست 
خوردند که امروز به خوردمان 

نجاست ندهند. 
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گفتنی است که راوی محترم با اشاره به موقعیت 
یادمان اروند که درواقع در محدوده خط حد لشکر2۵ 
»آنجا  می گوید:  خود  روایت  در  است،  شده  بنا  کربلا 
لشکر حضرت رسول)ص(  بود.  ما  لشکر  موقعیت محور 
بود که ما شبش زدیم به خط آنجا و محور ما بود.« 
درحالی که مأموریت لشکر حضرت رسول)ص( در عمق 
عملیات بوده و اساساً شب اول در خط مقدم دشمن نه 
مأموریتی داشته و نه اقدامی در این زمینه کرده است. 
این یگان با عبور از لشکر2۵ کربلا، در عمق و در محور 

جاده فاو ـ ام القصر وارد عمل شده است.
۳. راوی در بخش دیگری از این مقدمه به وجود 
اشاره  بستند  آن  به  را  خود  غواص ها  اینکه  و  طناب 
می کند که با اصل ماجرا تفاوت هایی دارد. در برخی از 
معابر در لشکر2۵ کربلا و نه در همه معابر، یک رشته 
طناب یا سیم تلفن جنگی در اختیار تیم غواص ها قرار 
داده شده بود و غواص ها نیز بدون اینکه خود را به آن 
ببندند، با گرفتن آن در دست تلاش می کردند نظم و 

ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند. 
یا رسول)ص(  از گردان  فرمانده معبر۸   هادی بصیر 
لشکر2۵ کربلا می گوید: »... همه دسته  ها به یک ستون 
رفتیم. دست همدیگر را داشتیم. نفر جلویی دست من 
را گرفته بود و من دست عقبی را گرفته بودم. به اصطلاح 
همه با گرفتن دست یکدیگر می رفتیم. طناب و غیره 
نداشتیم.«)۳( همچنین ابراهیم اسلامی فرمانده یکی از 
لشکر2۵  باقر)ع(  محمد  امام  گردان  غواص  دسته  های 
کربلا در همین باره می گوید: »... 2۶ نفر بودیم. زمانی 
که می خواستیم حرکت کنیم، حرکتمان ستونی بود و از 
یک طناب گرفته بودیم. طناب خیلی بلند بود و ما آن 
را به فاصله یک متر، یک متر حلقه کردیم؛ به طوری که 

هر دست یک رزمنده داخل حلقه بود و او با فین شنا 
می کرد.«)۴(

آقای سعید تاجیک پس از مقدمه چینی، وارد اصل 
ماجرا شده، آن را این گونه تعریف می کند:

به  را  خودشان  بودند،  سید  که  داداش  دوتا   ...«
روی  می آمدند  گاهی  عراقی  ها  بودند.  بسته  همدیگر 
اصلًا  گفتم،  دیشب  من  می بستند.  رگباری  یک  آب 
هر  بود؛  عراق  به اصطلاح  جنگ  کلاسیک  قانون  این 

عراقی که معذرت می خواهم، 
بی ادبی می شود، می خواست 
باید  دستشویی،  برود  شب 
را  تیربار  نوار  یا  یک خشاب 
گلوله  دوتا  یا  می کرد.  خالی 
می انداخت توی خمپاره. این 
می گویند  بهش  را  شلیک  ها 
دروغی؛  ایذایی،  شلیک  های 
که اگر در همین اثناء مثلا آدم 
بزدل و ترسویی مثل من تیر و 
ترکش خورد، صدایش برود به 
آسمان، عراقی  ها بفهمند که 

نیرویی توی این منطقه آمده، بچه ها را قلع وقمع  کنند... 
حالا بچه ها مثلاً از اینجا تا آن طرف اتوبوس ها که نه، برو 
تا به اصطلاح سر جاده، این بچه ها عرض اروند را شنا 
کردند. تقریباً ۱00 متری ساحل دشمن هستند. یک 
عراقی نابکار می آید یک رگبار روی آب می بندد. یک 
تیر می آید می خورد توی خرخره یکی از این داداش ها. 
سید هم بوده. حالا شما حساب کن توی بیست بهمن 
سال ۶۴، توی آن سرما، توی دل شب، وسط آب، نه 
با خودت پتو ببری، نه  جان پناهی است، نه می توانی 

عملیات کربلای4، تمام بچه ها 
قلع وقمع  را ظرف یك ساعت 
نهر خین  و توی همین  کردند 
5000 پیكر ظرف یك ســاعت 
ریخت روی زمین. مســلمان! 
کنی  ذبح  بخواهی  را  گوسفند 
ظرف  می کشد،  طول  ماه  پنج 
یك ســاعت همه رفتند توی 

مسلخ.
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خاک  گونی  یک  خودت  با  معروف  قول  به  می توانی 
ببری که اگر تیر آمد جلویت باشد، دستت را بگیری 
نفر  نفر، ۱۶  از فاصله کم، ۱۵  تیر  تیر. یک دانه  جلو 
را سوراخ می کند. فکر نکنید مثلًا می توانید جلو تیر را 
بگیرید. جان پناه وسط آب نیست که، تیر آمد خورد توی 
خرخره اش. توی آن وضعیت که هیچ کدام ما نمی توانیم 
ترسیمش بکنیم، خون دارد پلق پلق می زند بیرون. سرما 
از یک طرف، خستگی از یک طرف، با هر قلپ قلپ آبی 
که دارد می خورد به اصطلاح، 
بی اختیــار دارد می خــورد، 
خونــش رقیــق می شــود 
و کمک می کنــد به شهادت 
این بچه. صدایش عن قــریب 
است که بلند شود، عراقی  ها 
بفهمند و ۱۱0تا گردان  هم 
تکه تکه  کنند.  آب  روی  را 
خودش را فدا کرد. چه جوری؟ 
به داداشش گفــت داداش؛ با 
آن حالت  ها که هیــچ کدام ما 
نمی توانیم ]درک کنیم[ خون 
دارد از گلویش پلق پلق می زند بیرون، به داداشش گفت: 
داداش، من تیر خوردم و اینها. گفت داداش جان، می خواهی 
بازت کنم بروی عقب؟ خب باز باید هزار و خرده ای متر 
برود عقب. گفت نه داداش. گفت پس چه کارت بکنم 
قربانت بروم؟ گفت اگر یک کاری بگویم انجام می دهی؟ 
گفت به خدا انجام می دهم. گفت قسم بخور به جان 
را خفه  من  آب،  زیر  بکن  را  من  گفت سر  مادرجان. 
کن. داداشش فکر کرد که این دارد هذیان می گوید؛ 
بروم  اگر من  گفت داداش جان چی داری می گویی؟ 

عقب، مادرمان به من بگوید کی بچه را کشت، بگویم 
من کشتم؟ آن قدر این طرف آن طرف؛ بعد گفت تو را 
تمام  را  کار  زهرا،  فاطمه  مادرمان  پهلوی شکسته  به 
کن؛ صدایم دارد درمی آید. این داداش می گوید من به 
یکی از دوستانم گفتم من دلم نمی آید، دو نفری دست 
گذاشتیم روی سر داداشم، کردیمش زیر آب. آن قدر 

دست و پا زد تا شهید شد.« 
۱. این روایت به لشکر2۵ کربلا نسبت داده می شود، 
تأیید   را  این  هیچ گاه  لشکر  این  وقت  فرماندهان  اما 

نکرده اند و همواره چنین واقعه ای را کذب خوانده اند. 
2. راوی محترم، روایت مذکور را به کتابی با نام من 
قاتل پسرتان هستم به نویسندگی آقای احمد دهقان 
مستند می کند و در ابتدای گفته خود درباره این ماجرا 
می گوید: »یک مورد دیگر بود، کتابش هم درآمد، آقای 

احمد دهقان نوشته، من قاتل پسر تو هستم.« 
کتاب موردنظر، در قالب مجموعه داستان و با نام 
من قاتل پسرتان هستم نوشته آقای احمد دهقان توسط 
نشر افق در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است. صفحه ۶7 
تا 7۵ این کتاب به داستانی اختصاص یافته که عنوان 
کتاب از آن گرفته شده است. در این داستان، نویسنده 
محترم در قالب یک نامه ازسوی رزمنده ای به نام فرامرز 
بنکدار خطاب به یک پدر شهید به نام رضا جبارزاده 

ماجرا را این گونه تعریف می کند: 
»... آن شب پس از غروب خورشید وارد آب شدیم. 
من، محسن و دیگر نیرو های گروهان غواص می بایست 
طبق نقشه، مواضع اولیه را در کنار رود اروند به تصرف 
درمی آوردیم و ضمن گرفتن یک جای پا ـ که البته این یک 
اصطلاح نظامی است و لازم نمی دانم به شرح آن بپردازم 
ـ نیرو های آماده در ساحل خودی با قایق پیشروی خود را 

از  خیلی  تــوی  اوقات  گاهی 
عراقی  ها  که  می شــد  خط  ها 
به والله قســم از کشته، پشته 
کُنج  همین  توی  می ساختند؛ 

طلائیه. 
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شروع کرده، سپس به عمق خاک دشمن رخنه کنند.
 آن چنان که بعد ها گفتند، در اوایل حرکت، دشمن 
مشکوک شده بود که ما قصد حمله داریم. لذا پس از 
ورودمان به آب شروع به ریختن آتش روی اروندرود کرد. 
ما دست  هایمان را به هم داده بودیم و جلو می رفتیم. دست 
چپ محسن در دست راست من بود. در وسط آب، آتش 
دشمن آن قدر زیاد شد که گاه فکر می کردم در دیگ آب 
جوش افتاده ام. البته هنوز ما را ندیده بودند و به طور ایذایی 
شلیک می کردند... ۳00 تا ۴00 متر با ساحل دشمن 
فاصله داشتیم که پسرتان محسن جیغ کوتاهی کشید 
و مثل ماهی ای که بیرون آب افتاده باشد، شروع کرد به 
مورداصابت  بی هدف دشمن،  تیراندازی  در  بال بال زدن. 
گلوله قرار گرفته بود. زیر بغلش را گرفتم تا در تاریکی 
شب گمش نکنم. با آن همه سلاح و مهماتی که داشت، 
ممکن بود برود زیر آب و برای همیشه از دیدار دوباره اش 
محروم شوید. دوست پسرتان گفت که محسن در وسط 
آب شهید شد و فرمانده گروهان غواص دستور داد یکی 
دیگر به نام بنکدار جنازه محسن را به ساحل دشمن بکشد 
تا گم نشود. شاید هم اکنون نام مرا به یاد آورده باشید. 
اما در آنجا محسن شهید نشد؛ با آنکه زخمش کاری 
بود. فرمانده مان دستور داد که محسن را به همراه ستون 
غواصان جلو ببرم. در همان حال آتش دشمن فروکش 
کرد و توانستم با فراغ بال اسلحه و تجهیزات خودم و 
محسن را باز کنم و توی آب بریزم تا او را راحت تر جلو 
ببرم. تیر خورده بود به گلوی فرزندتان. دست دور کمرش 
انداختم و شناکنان جلو رفتیم... به ساحل رسیدیم. جلو 
رویمان پر بود از سیم خاردار و خورشیدی و مین و نی و 
چولان. سربازان دیدبانی دشمن ما را ندیده بودند و تا 
رسیدیم، پشت سیم خاردار ها کپ کردیم... خرخر گلوی 

محسن از همان جا شروع شد. هوا از محل برخورد تیر در 
گلو، داخل و خارج می شد و صدای زیادی ایجاد می کرد. 
و گفت صدایش  آمد کنارم  فرمانده گروهان شناکنان 
و آن طرف  این طرف  و  را جابه جا کردم  ببر. محسن  را 
گرداندم تا شاید خرخر گلویش قطع شود، اما نشد... باز 
هم فرمانده مان آمد نزدیک تر و با تحکم گفت صدایش 
را خاموش کنم. متوجه منظورش نشدم. با درماندگی 
گفتم هر کاری که می توانستم کردم، اما نشد. فرمانده 

دوباره گفت صدایش را ببرم. 
پرسیدم چطور؟ گفت سرش 
باورم  اولش  زیر آب.  بکن  را 
و  ماندن  با  وقتی  ولی  نشد، 
سکوتش مواجه شدم، دانستم 

که گفته اش جدی است.
محسن، پسر شما و مربی 
من، همچنان خرخر می کرد. 
موج می زد و آب می ریخت 
توی سوراخ گلویش و فواره وار 
می جوشید. همان طور که مچ 
دست محسن را گرفته بودم، 

کشیدمش زیر آب. با اینکه روی آب بی هوش و بی حال 
بود، ولی تا سرش رفت زیر آب، تکانی خورد و دستش 
را کشید و آمد روی آب. فرمانده مان که بغل دستم بود، 
محکم گفت بکشمش زیر آب که اگر جایمان لو برود، 
جان همه نیرو های حمله ور به خطر می افتد. از پشت و 
زیر کتف هر دو دست محسن را محکم گرفتم، نفسم را 

در سینه حبس کردم و کشیدمش زیر آب.
محسن،  ببینم  نتوانستم  بود...  سختی  لحظات   
نجات دهنده زندگی من دست و پا بزند و من زیر آب 

باشد  آهنی  باید  یا  پل ساختن 
با چوب  یا  باشــد،  بتون  با  یا 
باشد، پل گوشتی، بچه ها یكی 
می افتاده، همــه از رویش رد 

می شدند. 
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زنده ماندن محروم  از حق  را  او  و  باشم  نگهش داشته 
کنم. این بار خودم او را بالا آوردم و قبل از اینکه سر از 
آب بیرون ببرم، سر او را بیرون بردم تا همرزمم، مربی و 

دوستم بتواند نفس بکشد. 
فرمانده مان رفته بود جلوتر؛ تا صدای خرخر گلوی 
محسن را شنید، تند آمد. بیرون آب در سکوت محض 
فرو رفته بود... فرمانده مان سرش را آورد نزدیک گوشم و با 
صدایی که در نهایت آهستگی، شدت فریاد را داشت گفت 
مگر نمی بینی کجا هستیم؟ اگر لو برویم همه مان را قتل عام 

می کنند؛ نه تنها ما را، غواصان لشکر های دیگر را هم.
صدای گلوی محسن هر لحظه بیشتر می شد. آرام 
گفتم نمی توانم. فرمانده مان در میان تاریکی نگاهم کرد و 
فکر کرد که گفته ام ازلحاظ جسمی نمی توانم. گفت کمکت 
می کنم. تسلیم شدم. سعی کردم به چیزی فکر نکنم؛ نه به 
گذشته مان، زندگی بازیافته ام، دوستی و رفاقتمان و نه حتی 

به شما که پدرش هستید و باید در آینده جوابگو باشم.
فرمانده مان گفت سرش را بگیر و خودش چسبید به هر 
دو پای محسن. با هم رفتیم زیر آب. محسن اول آرام بود، 
ولی بعد شروع کرد به تقلا و دست وپازدن. با لگد فرمانده مان 
را پرت کرد عقب و صورت او گرفت به سیم خاردار؛ البته این 
را بعد متوجه شدم. وقتی که محسن از تقلا افتاد، آمدیم 
روی آب. جنازه پسرتان را گیر انداختیم میان سیم خاردار ها 

تا جزرومد او را به سمت دریا نکشد... .«)۵( 
به منظور بررسی بیشتر، روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ 
با آقای احمد دهقان نویسنده این کتاب تماس گرفته و 
از ایشان خواسته شد که اگر این داستان واقعی است، 
مستندات خود را ارائه کند. نامبرده در پاسخ گفت که "این 
داستان از اساس تخیلی است و واقعیت ندارد." وی با ارجاع 
به قالب کتاب مشتمل بر مجموعه داستان، تأکید  کرد که 

این کتاب مجموعه ای است از داستان های تخیلی نویسنده 
که اتفاقاً این داستان دست مایه ساخت یک فیلم هم شده 
است )فیلم پاداش سکوت به کارگردانی مازیار میری و 
ادامه  در  سال ۱۳۸۵(.  در  توحیدی  فرهاد  نویسندگی 
مکالمه تلفنی با نویسنده محترم، از اسامی ذکرشده در 
متن داستان سؤال شد که آیا این شخصیت ها نیز تخیلی 
است؟ که در پاسخ تأکید کرد که همه اسامی، شخصیت ها 

و داستان نوشته شده کاملاً تخیلی است و واقعی نیستند.
بنابراین آقای سعید تاجیک، راوی محترم، روایت خود 
را بر پایه تخیلات یک نویسنده داستان نویس پایه ریزی و 

آن را با آب وتاب زیاد به مخاطبانش القا می کند.
۳. راوی در روایت خود بی توجه به امانتداری، به 
بیان درست داستان تخیلی کتاب مذکور هم بسنده 
نکرده، بلکه آن را نیز با اغراق و جزئیات بیشتر که 
ساخته و پرداخته خودش است، آلوده کرده، روایتی 
کاملًا متفاوت از آن بیان می کند. عباراتی چون "دوتا 
هم  به  را  خودشان  "اینها  بودند"،  سید  که  داداش 
از همه مهم تر دیالوگ و گفت وگوی  بسته بودند" و 
راوی  روایت  در  که  است  دروغ هایی  برادر،  دو  بین 
شیوه  این  به کارگیری  با  نامبرده  است.  شده  اضافه 
تلاش می کند با بهره گیری از احساسات و گرایشات 
تحت تأثیر  را  آنان  مخاطبانش،  اعتقادی  و  مذهبی 

خود قرار دهد. 
آقای تاجیک در طول بیان روایت خود، به بازتاب 
و  است  بی توجه  کاملًا  مخاطبان  میان  در  سخنانش 
شنونده،  برای  است  ممکن  که  نمی کند  تصور  اصلًا 
به  بیاید که درصورت اصابت گلوله  این سؤال پیش 
خرخره یا گلوی کسی، چگونه می تواند آن گونه که او 

تعریف کرده است، با برادرش گفت وگو کند؟ 
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اصل ماجرا چیست؟
متأسفانه طی سال های متمادی، روایت مذکور به اشکال 
مختلف گفته یا شنیده شده است که از اساس نادرست 
تکذیب  را  آن  مسئولان  و  فرماندهان  همواره  و  بوده 
کرده اند. اینکه زمینه های بروز چنین شایعات و روایات 
غلط چه بوده است، برمی گردد به مسائلی در لشکر2۵ 

کربلا در زمان عملیات والفجر۸.
رسول)ص(  یا  گردان  جمعی  جعفری  عبدالله  سید 
و از غواصان معبر شماره7 لشکر2۵ کربلا در عملیات 

والفجر۸ در مصاحبه ای در اسفند ۱۳۶۴ گفته است: 
»... ما که حرکت کردیم، فین های 2، ۳ نفر از بچه ها 
همان اوایل ساحل که می خواستیم به آن طرف برویم، 
افتاد و نمی توانستند بیایند. به هر طریقی بود بچه ها 
دست همدیگر را نگه داشته بودند و با آن لطفی که 
با همدیگر کنار می رفتند. در وسط  های آب،  داشتند 
بود، خسته شدند. حتی  افتاده  فینشان  بچه هایی که 

ما هم که فین داشتیم بدنمان به آن صورت نمی کشید. 
تازه فهمیدیم آن آموزش هایی که دیدیم، برای ما کافی 
نبوده است. بعد که وسط آب رفتیم، بعضی از بچه ها 
خسته شده بودند و یا مهدی، یا مهدی می گفتند. بچه ها 
هیاهو می کردند. حتی سروصدای آنها آن قدر زیاد بود 
که فرمانده گردان ما حاجی بصیر گفته بود من صدای 
شما را می شنیدم و فکر کردم که بچه ها حتماً درگیر 
این طرف  ما که  تیراندازی نمی شود؟  شدند؛ پس چرا 
بچه های  ولی  نمی فهمید،  دشمن  بودیم،  آب  کنار 
آن طرف می فهمیدند. بچه ها همین طور ذکر می گفتند 
و "وجعلنا" می خواندند. حتی همه بچه ها با صدای بلند 
می خواندند. فریاد می زدند... به خاطر اینکه فین پا های 
افتاده بود. ما گفتیم اگر یک نفر اینجا  از آنها  بعضی 
دادوبیداد کند، سرش را زیر آب بگذارند و او را خفه 
کنند بهتر است از اینکه 20 نفر دیگر فدا شوند. ولی 
نمی توانستیم این کار را بکنیم؛ چون هرچه باشد، عمری 

روایت سعید تاجیک - یادمان شلمچه - ۱۳۹۴/۱2/۱۹
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با هم بودیم و در خیلی عملیات ها با هم بودیم. بچه ها با 
هم آشنا بودند. از بچه های نیروی ثابت گردان و لشکر 
بودند. لذا نمی توانستیم این کار را بکنیم. بعد به او و 
خانواده اش فکر می کردیم. می گفتیم اصلًا نمی شود. من 
که تیربار داشتم، مجبور شدم تیربار را بیندازم. لذا سبک 
شدم و رفتم بچه ها را گرفتم. حتی جلو، مسئول دسته 
هم خسته شده بود؛ چون بچه ها را می کشید. وقتی جلو 
هستند، باید تا می توانند فین بزنند و بچه ها را بکشند. 
را ر ها  بود و نمی توانست. دستش  او هم خسته شده 
کرده بود و داشت خفه می شد. من چون جلیقه داشتم 
و سبک تر بودم، آمد جلیقه من را گرفت. بچه ها جمع 

شدیم و ذکر می گفتیم و به کنار )جلو( می رفتیم.«)۶(
یا گفته می شود که در زمان آموزش غواص ها و انجام 
مانور های آموزشی، این سؤال در بین رزمندگان به وجود 
آمده بود که اگر در شب عملیات، زیر پای سنگر دشمن، 
با چنین مشکلاتی مواجه شدند، چه کنند؟ آیا مجازند 
که اقدام به خفه کردن همرزمشان کنند؟ و ازاین دست 
سؤالات که هیچ گاه فرماندهان به آنها پاسخ مثبتی ندادند 
و در حد پرسش و احتمال باقی ماند. حفظ جان رزمندگان 
یکی از مهم ترین دغدغه  های فرماندهان در زمان جنگ و 

خاصه این عملیات بود و همواره بر آن تأکید می شد.
به نظر می رسد پرسش ها، شائبه  ها و رویداد هایی 
شبیه آنچه سیدعبدالله جعفری نقل کرده است، دستمایه 

ظهور چنین داستان های سراسر تخیلی شده باشد. 

جمع بندی
باتوجه به مطالب گفته شده، روایت آقای سعید تاجیک 
از جنگ، روایتی بسیار ضعیف، سطحی و کاملاً منفی 
و مخرب است. نداشتن ساختار و نظم در بیان روایت، 

فقدان  و  روایت حوادث جنگ  برای  نداشتن چارچوب 
شرح عملیات ها یا حماسه  های رزمندگان مرتبط با یادمان، 
ازجمله دلایل ضعف روایت می باشد. همچنین این روایت 
به این دلیل که نامبرده فقط به برخی حوادث اطراف و 
حول محور خود اشاره می کند، سطحی است. در این 
روایت، ذره ای از تحولات مهم و سرنوشت ساز جنگ و 
دلاوری های رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس 

و بی بدیل، جایی ندارد و چیزی شنیده نمی شود. 
از روایت سعید تاجیک چنین برمی آید که او دیدی 
کاملًا منفی به جنگ دارد. عبور از همه حوادث حماسی، 
دلاوری ها و فتوحات رزمندگان در طول جنگ، یا برکات 
و آثار مثبت آن در زندگی معنوی و فرهنگی جامعه 
مسلمان ایرانی و فقط پرداختن به صحنه  هایی از نحوه 
شهادت رزمندگان آن هم با افراط، اغراق  و دروغ گویی، 
تاریک و خشن  برای هر شنونده ای  را  سیمای جنگ 
می کند. سعید تاجیک با غفلت از حواشی روایت خود 
فکر می کند که شیوه او مؤثر واقع شده است و مخاطبان 
تحت تأثیر قرار می گیرند؛ درحالی که پچ پچ  های حاضران 

در جلسه حکایتی غیر از آن دارد.
نظر  به  تاجیک،  سعید  روایت  شیوه  در  تأمل  با   
می رسد که نامبرده از دو جریان فکری متأثر شده است: 
از  روایت  گرایش های  برخی  از  تأسی  به  او  اینکه  اول 
حادثه عظیم کربلا که هدفی جز هرچه بیشتر گریاندن 
مخاطبان ندارد، تلاش می کند هرچه بیشتر مستمعینش 
را تحت تأثیر قرار داده، به هر قیمتی ولو با اغراق و دروغ، 
اشک آنان را درآورد؛ و دوم نگاه تک بعدی و منفی از 
جنگ، برخاسته از نوعی نگاه ضدجنگ در میان برخی 
روشنفکران است که اتفاقاً این حوادث تلخ و منفی از 
جنگ دستمایه ادبیات ضدجنگی آنها قرار گرفته است.
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مقدمه
در جریان جنگ هشت ساله، منطقه شرق بصره همواره 
از اهمیت سیاسي و نظامي ویژه ای برخوردار بوده و در 
هدف گذاری عملیات ها توسط فرماندهان جنگ، مهم ترین 
منطقه عملیاتي به شمار مي رفته است. همچنین شلمچه 
مهم ترین معبر وصولی بصره بوده و به همین دلیل جایگاه 
خاصی در اندیشه طراحان نظامی ایران داشته است. در 
منطقه شلمچه از ابتدا تا انتهای جنگ، هشت عملیات 
و اقدام نظامی اجرا شده است. شاید بتوان ادعا کرد که 

جنگ در شلمچه آغاز شده و در آنجا نیز خاتمه یافته 
است. یادمان شهدای شلمچه ـ که در کنار نقطه صفر 
نماد  ـ  است  شده  واقع  شلمچه  مرزی  پاسگاه  مرزی 
اصلی  محل  می رود.  شمار  به   کربلای۴و۵  عملیات های 
عملیات کربلای۵ اندکی جلوتر، در شلمچه عراق واقع شده 
است. این عملیات که در حساس     ترین نقطه جبهه  های 
جنوب بوده است، در سخت     ترین شرایط، در مشکل     ترین 
در  و  شد  اجرا  موانع  پیچیده     ترین  میان  در  و  جبهه  ها 
زمره پراضطراب     ترین و پرآسیب     ترین عملیات های دوران 

از روایت درشت تا روایت درست
نقد و بررسی روایت گری در یادمان شلمچه

تهیه و تنظیم: گروهی از کارشناسان
 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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فرماندهان  و جسارت  دارد. جرئت  قرار  تحمیلی  جنگ 
در تصمیم گیری برای اجرای عملیات پیروز پس از یک 
عملیات لورفته و عبور از موانع متنوع و نیروهای پرتعداد 
دشمن و رشادت و شهامت نیروهای رزمنده به پیروزی 
در عملیات کربلای۵ و تغییر موازنه جنگ انجامید و زنگ 

سقوط بصره را برای صدام و دنیا به صدا درآورد. 
در سال های  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 
۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با حضور در یادمان شلمچه و با هدف 
ثبت  به  استقراری،  و  کاروانی  راویان  روایت های  رصد 
میدانی،  مشاهده  این  در  پرداخت.  روایت ها  ضبط  و 
روایت های خوب و مناسب برخی راویان به ویژه راویان 
استقراری وجود داشت، ولی ضعف ها و کاستی های بخش 
زیادی از روایت ها سبب نگرانی است که با مطالعه منابع 
آموزش  و  مستند  و  مکتوب  منابع  تخصیص  و  مرتبط 
راویان قابلیت اصلاح را دارد و می توان وضعیت موجود 
را به سمت روایت های کمتر ضعیف، سپس خوب و بعد 
ابتدا  نوشته  این  در  ازاین رو،  داد.  سوق  مطلوب  روایت 
موضوعات اصلی و محوری یادمان شلمچه درج و پس از 
آن، تحریفات روایت گری  راویان راهیان نور در سال های 

۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ در این یادمان بررسی شده است. 
در منطقه شلمچه، ۸ اقدام نظامی و عملیات بزرگ 
روی داده که به جنگ موانع معروف است و بنابراین از 
یادمان های پرموضوع با زیرموضوعات فراوان است. در این 
نوشته ابتدا مهم ترین محورهایی که می تواند در یادمان 
شلمچه مورد توجه قرار گیرد، درج شده است. البته راوی 
باید به چند موضوع توجه خاص داشته باشد: اولاً، راوی 
برای بیان مطالب باید اولویت بندی و سناریو داشته باشد 
و به ترتیب اهمیت و وزن هر موضوع به آن ورود کند؛ ثانیاً 
انتخاب هریک از موضوعات و میزان پرداخت و تمرکز بر 

آن باید متناسب با شرایط زمانی روایت، موقعیت مکانی 
راوی و جنس مخاطبان کاروانی متغیر باشد. به طور مسلم، 
روایت اصلی یادمان شلمچه عملیات کربلای۵ بوده است 

و سایر موضوعات باید متناسب با آن تنظیم شوند.

بخش نخست مباحث عملیاتی شملچه
1. موقعیت و مختصات جغرافیایی شلمچه

خرمشهر  و  عراق  بصره  حدفاصل  در  شلمچه  منطقه 
ایران از اهمیت سیاسی و نظامی خاصی برخوردار است 
و نبردهای متعدد و سنگینی در ۸ سال جنگ در آن 
کربلای۵  عملیات  آنها  مهم ترین  که  پیوسته  وقوع  به 
ازاین رو، ضروری است که مختصات جغرافیایی  است. 
یادمان شلمچه و به طور مشخص عملیات کربلای۴و۵، 
توجه  بنابراین،  شود.  بیان  مختصر  و  موجز  به صورت 
به موقعیت مکانی منطقه شلمچه به نسبت خرمشهر 
به عنوان یکی از شهرستان های صنعتی و بندری استان 
خوزستان و همچنین شهر بصره به عنوان دومین استان 
مهم عراق، حائز اهمیت است. از یک سو در روایت این 
به همراه  مکانی  مختصات  توضیح  و  توصیف  یادمان، 
بیان اهمیت راهبردی و عملیاتی منطقه شلمچه و از 
سوی دیگر، تشریح مشخصات و وضعیت زمین منطقه 
پیچیدگی  مصنوعی،  موانع  و  طبیعی  عوارض  ازحیث 
تنوع و گستردگی  تعداد،  ازنظر  زمین منطقه شلمچه 
بصره،  شرق  منطقه  در  عراق  استحکامات  و  موانع 
را  مخاطب  ذهن  می توان  ازاین طریق  شود.  گنجانده 
به سمت سختی ها و دشواری های پیش روی فرماندهان 
عملیات های  اجرای  و  طرح ریزی  زمینه  در  سپاه 
کربلای۴و۵ سوق داد تا عظمت و وسعت عملیات در 

شلمچه مشخص شود.
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2. پیشینه تاریخی و عملیاتی شلمچه

منطقه شلمچه به عنوان دروازه ورودی و معبر وصولی 
برای دستیابی به خرمشهر و بصره همواره موردتوجه 
فرماندهان نظامی بوده است. پیش از آغاز جنگ عراق 
در  نظامی  رویداد   ۸ آن،  پایان  از  پس  تا  ایران  علیه 
این منطقه اتفاق افتاده است. ازاین رو، راوی در تنظیم 
سناریوی روایت خود می تواند به نقش و جایگاه شلمچه 
در مقاطع مختلف جنگ به ویژه در دوره تجاوز عراق به 
خاک ایران، دوره آزادسازی سرزمین های ایران، دوره 
ایران به خاک عراق و  تنبیه متجاوز و ورود نیروهای 
دوره عملیات های سرنوشت ساز و پایان جنگ در حد 
در  شلمچه  پیشینه  سرفصل های  کند.  اشاره  اجمال 

ذیل آمده است.
در دوره پس از پیروزی انقلاب که با عنوان "جنگ 
ماقبل جنگ" شناخته می شود، زمینه سازی صدام برای 
حمله سراسری به ایران، تعرضات و تجاوزات مرزی در 

منطقه خرمشهر و به ویژه پاسگاه مرزی شلمچه از ابتدای 
نیمه نخست سال ۱۳۵۸ تا انتهای نیمه اول ۱۳۵۹، از 
مهم ترین محورهایی است که می توان به صورت گذرا به 

آن اشاره کرد.
ارتش  حمله  دشمن،  سراسری  تهاجم  دوره  در 
بعثی به خوزستان و به طور مشخص محور شلمچه ـ 
و   ۱۳۵۹/۶/۳۱ در  شلمچه  پاسگاه  اشغال  و  خرمشهر 
خرمشهر  ماهه   2۱ اشغال  و  روزه   ۳۴ کند  پیشروی 
به  توسط دشمن و حماسه مقاومت مردمی خرمشهر 
فرماندهی شهید محمد جهان آرا نیز می تواند به صورت 
موجز بیان شود. گفتنی است که بررسی محور شلمچه 
در دو مقطع فوق، فرصت مناسبی را در اختیار راوی 
اساسی جنگ  پرسش های  از  یکی  به  تا  می دهد  قرار 
نیروی  ناتوانی  و  ایران  به  عراق  تجاوز  چرایی  درباره 

نظامی ایران دربرابر حملات دشمن پاسخ دهد.
در دوره آزادسازی مناطق اشغالی ایران، منطقه شلمچه 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات کربلای ۵ در شلمچه، اسفند ۱۳۹۴.
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در بهـار سـال ۱۳۶۱ یکـی از اهداف کلیـدی مراحل پایانی 
عملیـات بیت المقـدس به عنـوان بزرگ ترین و وسـیع ترین 
عملیات هـای دوره آزادسـازی اسـت. شـایان ذکر اسـت که 
منطقـه شـلمچه به عنـوان عقبـه اصلـی ارتـش بعثـی در 
خرمشـهر بود و فتح خرمشـهر بدون آزادسـازی و تسلط بر 
شـلمچه امکان پذیـر نبـود؛ بنابرایـن راوی می تواند مقاومت 
و رشـادت نیروهـای خـودی درمقابـل پاتک ها و فشـارهای 
دشـمن در ایـن محـور را موضوع یـک روایت مسـتقل قرار 
راوی  دراین صـورت،  دهـد. 
بـا اشـاره بـه پیامدهـای ایـن 
عملیـات می تواند حـس غرور 
مخاطـب  در  افتخـار  و  ملـی 
تبییـن  در  و  برانگیـزد  را 
دسـتاوردهای فتـح خرمشـهر 
به عنـوان نقطـه عطـف تاریـخ 
بـه  اختصـار  حـد  در  ایـران، 
ازقبیـل تحمیـل  موضوعاتـی 
ارتـش  شکسـت اساسـی بـه 
بعثـی عـراق، تغییـر موازنۀ قوا 
بـه سـود جمهـوری اسـلامی 
ایـران، و ظهـور قـدرت نظامـی جدیـد ایـران اشـاره کنـد.

در دوره ورود به خاک عراق با هدف تنبیه متجاوز، 
از فتح خرمشهر و درپی تغییر استراتژی نظامی  پس 
ایران، عملیات رمضان به منظور استقرار در پشت اروند 
و تهدید بصره، در تابستان ۱۳۶۱ طراحی و اجرا شد، 
روایت محور شلمچه به عنوان بخشی از عملیات رمضان، 
فرصت مناسبی را در اختیار راوی قرار می دهد که یکی 
از پرسش های اساسی جنگ درباره چرایی ورود ایران 
اجمال  را در حد  پایان نیافتن جنگ  و  به خاک عراق 

استدلال  سو  یک  از  باید  زمینه  این  در  کند.  بررسی 
منطقه  یک  تصرف  مبنی بر  کشور  سیاسی  مسئولان 
کلیدی از خاک عراق به عنوان اهرم فشار در مذاکرات 
سیاسی برای تحقق خواسته های ایران و خاتمه جنگ 
به درستی تبیین و از سوی دیگر، استدلال فرماندهان 
نظامی که معتقد بودند پدافند مستحکم در منطقه ای 
شط العرب  به  چسبیدن  مستلزم  خرمشهر  همچون 
خرمشهر  خارج کردن  و  بصره  شهر  تهدید  به منظور 
در  باید  نیز  دشمن  توپخانه  و  تیر  و  دید  از  آبادان  و 
راوی  شود.  داده  توضیح  مخاطب  برای  اجمال  حد 
به عملیات  روایت خود می تواند  و  برای تکمیل بحث 
منتفی شده والفجر 7 در تابستان ۱۳۶۳ در پاسگاه زید 
و همچنین تک پشتیبانی عملیات والفجر۸ در منطقه 
شد،  اجرا  فاو  عملیات  اجرای  با  هم زمان  که  شلمچه 

به صورت گذرا اشاره کند. 
موضـوع  سرنوشت سـاز،  عملیـــات های  دوره  در 
تـلاش ایران برای دسـتیابی بـه پیـروزی تعیین کننده 
اجـرای  و  طراحـی  فراینـد  و  جنـگ  سرنوشـت  و 
عملیات هـای کربـلای۴و۵ مهم تریـن موضـوع یادمـان 
شـلمچه اسـت و ایـن بخـش مهم تریـن و اصلی تریـن 
روایت یادمان شـهدای شـلمچه محسـوب می شـود. در 
ایـن خصـوص، اهم موضوعات به شـرح زیر آمده اسـت 
کـه راوی متناسـب با نیـاز مخاطب می توانـد در روایت 

خـود بـه آنها بپـردازد.
به عنوان   ۱۳۶۵ سال  تبیین  ضمن  می تواند  راوی 
سال سرنوشت و اشاره به تلاش های مسئولان سیاسی 
برای بسیج نیرو و امکانات کشور به منظور اجرای عملیات 
سرنوشت ساز، انتظارات جامعه آن روز برای خاتمه جنگ 

را نشان دهد. 

از جمله ایرادات پرکاربرد روایت ها 
یادمان شلمچه، ذکر اشتباه  در 
مدت زمان عملیات است به عنوان 
نمونه یك از راویــان لشكر 32 
می گوید:  همدان  انصارالحسین 
»در ایـن عملیــات]کربـلای5[ 
حدود 45 شبانه روز بچه ها اینجا 
جنگیدند« این در حالی است که 
مدت عملیات کربلای 5، هجده 

روز  بوده است.
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3. عملیات ناکام کربلای4

در اسـتراتژی نظامی ایران عملیات گسـترده کربلای۴ 
از اهمیـت و جایـگاه بالایـی برخـوردار بـود. ازایـن رو، 
لازم اسـت مجموعـه تدابیـر و تلاش هـای فرماندهـان، 
قرارگاه هـا و یگان هـا بـرای مخاطبـان ترسـیم شـود. 
در ایـن زمینـه، اولاً راوی بایـد بـه جلسـات متعـدد و 
فشـرده فرماندهـان کـه از بهـار تـا پاییـز ۱۳۶۵ برای 
طراحـی عملیـات کربـلای۴ و تجزیـه و تحلیـل ابعـاد 
از  کـه  مانـور  طـرح  چندبـاره  تغییـرات  و  مختلـف 
تدبیـر و تـلاش فرماندهـان بـرای طـرح ایـن عملیات 
حکایـت دارد، بپـردازد؛ ثانیـاً، راوی می توانـد تـلاش 
فشـرده فرماندهـان را بـرای شناسـایی، سـازماندهی و 
آماده سـازی منطقـه عملیاتـی کربـلای۴ در محـدوده 

جزیـره مینـو تـا شـلمچه توضیـح دهد.
بـه  می تـوان  کربـلای۴،  عملیـات  تشـریح  در 
آسـتانه  در  خـودی  نیروهـای  پراضطـراب  لحظـات 
ویـژه  تاکتیـک  بـه  دشـمن  هوشـیاری  و  عملیـات 
و  منـور  گلوله هـای  پرتـاب  قالـب  در  کـه  عملیـات 
اجـرای آتـش پرحجـم توپخانـه دشـمن بـر نیروهای 
خـودی به ویـژه نیروهـای غـواص و خط شـکن ظاهـر 
شـد، توجـه کـرد. همچنیـن گـزارش  ناکامـی برخی 
فشـار  و  هوشـیاری  به دلیـل  کربـلای۴  محورهـای 
دشـمن و موفقیـت برخـی محورهای دیگـر عملیات، 
ازجملـه موضوعـات قابل اعتنـا اسـت. امـا مهم تریـن 
موضـوع عملیـات کربلای۴، تصمیم گیـری برای ادامه 
یـا خاتمـه عملیـات در شـرایط حـاد و بحرانی اسـت. 
ضروری اسـت کـه نقـش فرماندهی کل سـپاه در آن 
شـرایط حسـاس و بحرانـی موردتوجـه قـرار گیـرد؛ 
چـون باوجوداینکـه در ایـن عملیـات بـرای اولین بار 

اعـزام نیـرو و ارسـال کمک ها در مقایسـه با گذشـته 
بیشـتر بـوده و ایـن مسـئله ایجـاب می کـرده اسـت 
کـه عملیـات کربـلای۴ ادامـه یابـد و گزارش هـا از 
موفقیـت برخـی محورهـای عملیات حکایت داشـت، 
فرماندهـی کل سـپاه به منظـور جلوگیـری از افزایش 
حجـم تلفـات، شـجاعانه دسـتور لغـو عملیـات را در 
کمتـر از ۱0 سـاعت صادر کرد و نیروهـا تا بعدازظهر 

روز اول بـه مواضـع خـود بازگشـتند. 
راوی  مرحله  این  در 
باید با توضیح دلایل ناکامی 
فرایند  کربلای۴،  عملیات 
کربلای۴  بن بست  از  خروج 
و شرایط غلبه بر آن ازطریق 
اجرای  برای  تصمیم گیری 

کربلای۵ را تشریح کند.

4. عملیات سرنوشت ساز کربلای5

در توضیح فرایند تصمیم گیری 
عملیـات کربـلای۵، راوی باید 
مذاکـرات فشـرده و طولانی در 

جلسـات پی درپـی فرماندهـان سـپاه با فرمانـده عالی جنگ 
و بیم هـا و امیدهـا، تردیدها، اضطـراب و ابهامات فرماندهان و 
مخالفت هـا و موافقت هـا درباره اجـرای عملیات آتـی را برای 
مخاطـب نمودار کنـد. مجموعه این مباحث بـرای برون رفت 
از شـرایط بحرانـی و بغرنـج، از عقلانیـت و خلاقیـت و تدبیر 
و تـلاش و تـوکل فرماندهـان در جنگ حکایـت دارد؛ چراکه 
فرماندهـان نه از لغو عملیات برای حفـظ جان نیروها ترس و 
شـرمی دارنـد و نـه از تأکید بر اجرای عملیات پیـروز و قاطع 

تا تعیین سرنوشـت جنگ ابایـی دارند.

لشكر41ثارالله  راویان  از  یكی 
زهر، می گوید:  تحلیل جام  در 
»شــلمچه بگویم یعنی چی؟ 
یعنی بعضی از سیاســیون به 
امام ما فشــار بیاورند بگویند 
شلمچه  بنوش.  زهر  جام  امام 
یعنی اینكه 30 هزار انســان 
اینجا پرپر بشوند چشم شهدا 
روی این زمین بماند سرشان از 

بدنشان جدا بشود.«
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4 .1. طراحی و آماده سازی عملیات

مذاکرات فشرده در طراحی عملیات جدید و حجم گسترده 
و  تجهیزات  تمهید  و  سازماندهی  آماده سازی،  اقدامات 
امکانات در فرصت کوتاه دوهفته ای ازجمله شاهکارهای 
نشان دهنده  موضوع  این  است.  کربلای۵  عملیات 
حساسیت و پیچیدگی شرایط این عملیات بود. در چنین 
شرایطی فعالیت های گسترده و اقدامات فشرده قرارگاه ها 
و یگان ها در حوزه رزمی، مهندسی و توپخانه و... در نوع 
خود بی نظیر بود. علاوه براین، امدادهای غیبی همچون 
گردوغبار و وزش باد در منطقه موجب ایجاد مانع در دید 
و تیر دشمن شد و امر آماده سازی عملیات را تسهیل کرد 
و ضریب غافلگیری دشمن را افزایش داد که بهتر است 

در روایت راوی بدان اشاره شود.

4. 2. شناسایي ها از وضعیت دشمن و زمین

در این دوره، حجم فشرده ای از شناسایی ها در محدوده 
قرارگاه کربلا صورت گرفت. مشکل شناسایی در مناطق 
آب گرفتگی و خشکی دشت شلمچه بر دشواری کار افزود. 
و  دیدباني  دکل هاي  زیر  خودی  نیروهای  اقدامات  این 
دستگاه هاي رازیت فرانسوي دشمن صورت می گرفت و با 
رعایت مسائل حفاظتی دنبال می شد. در این بخش راوی 
می تواند در تشریح زمین منطقه عملیاتی کربلای۵، حجم 
تسلیح زمین و تجهیز یگان های منطقه را برای مخاطب 
تشریح و به 2 سپاه مهم عراق در این منطقه برای دفاع از 
بصره اشاره کند. از سوی دیگر، در توضیح مشکلات زمین 
می تواند با اشاره به محدودیت عقبه، وسعت کم، موانع و 
استحکامات منحصربه فرد زمین عملیات همچون، کانال 
مثلثی،  مواضع  هلالی شکل،  سنگرهای  ماهی،  پرورش 
کانال زوجی، دژهای پیکانی و سنگرهای "ب" شکل و 

انواع سیم خاردارها و میادین مین و خطوط و رده های 
دفاعی مختلف، دشواری و سختی نبرد رزمندگان را در 

زمین شلمچه بیش از پیش نمایان کند.

4. 3. شرح نبرد بی امان و بی وقفه کربلای5

در این بخش که مهم ترین بخش روایت گری یادمان 
شلمچه به شمار می رود، در شرح عملیات کربلای۵ 
خودی  نیروهای  بی وقفه  و  بی امان  جنگ  به  باید 
با  می تواند  راوی  شود.  اشاره  بصره  شرق  منطقه  در 
را  دشمن  و  خودی  زمین  و  استعداد  تطبیقی،  نگاه 
تشریح  علاوه بر  راوی  کند.  مقایسه  عملیات  این  در 
فرماندهان  و شهادت  و شهامت ها  رشادت ها  حماسه 
پاتک  های  زیر  در  کربلای۵  در  خودی  رزمندگان  و 
سنگین و پیوسته دشمن و استفاده دشمن از مواضع 
و  توپخانه  آتش  وسیع  اجرای  و  جدید  پدافندی 
انهدام  می تواند  شیمیایی،  سلاح   های  از  بهره گیری 
نمایش  به  را  خودی  قوای  توسط  عراق  رزمي  توان 
برای  عرصه ها  مهم ترین  از  یکی  دراین میان،  بگذارد. 
عملیات  این  شاخص  شهدای  به  اشاره  روایت گری، 
روایت  یک  دست مایه  می تواند  به تنهایی  که  است 
مستقل قرار گیرد که در ادامه و در بخش دوم به آن 

اشاره می شود.
دستاوردهای  و  نتایج  می تواند  راوی  پایان،  در 
عملیات کربلای۵ را در تغییر موازنه جنگ به نفع ایران 
و  پرحجم  موانع  از  عبور  و  عراق  رزمی  توان  انهدام  و 
فشرده دشمن در زمین شلمچه را تبیین و این حقیقت 
کربلای ۵  عملیات  که  کند  ترسیم  مخاطب  برای  را 
مناسب  ابتکارعمل  های  اتخاذ  قدرت  و  خلاقیت  اوج 
فرماندهان سپاه در شرایط سخت و دشوار بوده است 
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فرماندهان  تصمیم گیری  جسارت  و  جرئت  بیان  با  و 
در شرایط بحرانی و با ریسک زیاد در میان ناباوری و 
غافلگیری ارتش بعث، نشان دهد که درپی این عملیات 
بود که زنگ  های سقوط جبهه بصره به صدا درآمد و 
بار دیگر موازنه به نفع ایران تغییر کرد و تفوق ایران در 

جبهه زمینی را نشان داد.

5. بیت المقدس 7

در مقطع پایان جنگ و پس از کربلای۵، عملیات های 
اجرا  آن  مقابل  محدوده  و  شلمچه  منطقه  در  دیگری 
تاریخ  در  کربلای۸  عملیات  آنها  مهم ترین   از  که  شد 
که  است  بصره  شرق  منطقه  در   ۱۳۶۶ فروردین   ۱۸
هدف از اجراي آن، تأمین کانال زوجی و توسعه منطقه 
دیگر  از  بود.  ماهی  پرورش  کانال  در غرب  تصرف شده 
عملیات های این دوره می توان به عملیات بیت المقدس7 
اشاره کرد که به دنبال حمله ارتش سپاه های سوم، هفتم 
منطقه  تاریخ ۱۳۶7/۳/۴،  در  شلمچه  به  عراق  گارد  و 
گرفت.  قرار  دشمن  اختیار  در  کربلای۵  تصرف شده 
به دنبال آن، نیروهای خودی عملیات بیت المقدس7 را 
در 2۳ خرداد ۱۳۶7 در منطقه شلمچه اجرا کردند. این 
عملیات آخرین عملیات تهاجمی ایران بود که در منطقه 
شلمچه اجرا شد. آخرین حمله عراق نیز تهاجم سراسری 
در روزهای پایان جنگ بود که مجدداً به همت رزمندگان 
پس زده شد. پرداختن به این حمله عراق در مقطع پایان 
جنگ، فرصت مناسبی را در اختیار راوی قرار می دهد تا 
در حد اجمال یکی از پرسش های اساسی جنگ را درباره 

چگونگی پایان جنگ بررسی کند.*

*. بروشور راهنمای مناطق جنگی شلمچه، گروه جغرافیای 
نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

بخش دوم مباحث حماسی شملچه
عرفان  و  عشق  موضوع   به  باید  شلمچه  منطقه  در 
فکری  ارزش های  چیستی  درباره  و  توجه  حماسی 
فرماندهان و رزمندگان کربلای۴و۵ توضیح داده شود 
تا مخاطب با روحیه و فرهنگ گفتمان رزمندگان آشنا 
درک  به اندازه،  خاطراتی  ذکر  با  می تواند  راوی  شود. 
مناسبی از چگونگی کنش فرماندهان و رزمندگان در 
صحنه های حساس جنگ و موارد بحرانی عملیات را به 
مخاطب دهد و زمینه شکل گیری هویت نسل جدید و 
الگوبرداری از قهرمانان گذشته و کاربست این ارزش ها 
را در زندگی امروز فراهم کند. در عملیات کربلای۵، 
رده  های  در  سپاه  شاخص  فرماندهان  از  نفر   ۳۵0
مختلف به شهادت رسیدند که هریک از آنان می توانند 
به صورت مستقل محور یک روایت قرار گیرند؛ ازجمله 
حسین خرازی فرمانده دلاور و کم نظیر لشکر۱۴ امام  
حسین)ع( که پیش از آن در عملیات خیبر و در منطقه 
بود؛ حجت الاسلام   شده  قطع  راستش  دست  طلائیه 
شیخ عبدالله میثمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
اسماعیل دقایقی  قرارگاه خاتم الانبیا)ص(؛  در سپاه در 
لشکر۱0  قائم مقام  کلهر  یدالله  بدر؛  لشکر۹  فرمانده 
سیــدالشهدا)ع(؛ حاج قاســم میــرحسینی قائم مقـام 
لشکر۴۱ ثارالله)ص(؛ محمد فرومندی قائم مقام لشکر۵ 
حسن)ع(،  امام  تیپ  فرمانده  اعتمادی  نصر؛   هاشم 
محمدعلی شاه مرادی فرمانده تیپ۴۴ قمربنی  هاشم)ع(، 
خلیل مطهرنیا مسئول عملیات لشکر۳۳ المهدی)عج(، 
مرتضی جاویدی قوی     ترین فرمانده گردان خط  شکن 
لشــکر۳۳ المهدی)عج(، نــوری جانشیــن لشــکر27 
محمــد رسول الله)ص(، محمدی زاده جانشــین لشکر7 

ولی عصر)عج( و... . 
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تحریف در پوشش تبلیغ
این  است.  تاریخی تحریف  رویداد  مهم ترین آسیب هر 
و  حقیقی  درک  در  انحراف  بروز  اصلی  ریشه  آسیب 
برداشت واقعی از یک پدیده تاریخی به حساب می آید. 
در روایت گری راویان راهیان نور که به منظور بازدید از 
مناطق عملیاتی دوران جنگ هشت ساله انجام می شود، 
تحریف به اقسام متفاوت و اشکال مختلف ظهور و بروز 
روایت های  در  موجود  تحریفات  ادامه  در  است.  یافته 
یادمان شملچه در 2 سال گذشته در دسته بندی ذیل و با 

ذکر مصادیق ارائه شده است.

الف( تجربیات مباحث عملیاتی شلمچه
اشتباه  داده های  و  تاریخی  غلط  اطلاعات   .1

جغرافیایی
راویان  روایت های  در  تحریفات  مهم ترین  ازجمله 
راهیان نور که با فراوانی زیاد مشاهده می شود، بیان 
جغرافیای  اشتباه  داده های  و  تاریخی  غلط  اطلاعات 
یادمان  محوری  عملیات  یا  اصلی  موضوع  درباره 
است که به اطلاعات اندک یا نادرست راوی از واقعه 
منابع  مطالعه  به جای  راویان  از  برخی  برمی گردد. 
به صورت  جنگ هشت ساله  تاریخ  مکتوب  و  مستند 
خاطرات  یا  دیگران  شفاهی  قول  و  نقل  به  مستمر، 
ذهنی خود درباره یک واقعه تاریخی بسنده می کنند 
اطلاعات  بیان  و  ناقص  درک  موجب شکل گیری  که 
نادرست می شود. بنابراین راوی باید با رجوع به منابع 
عملیات  یا  مقطع  هر  فرماندهان  و  مستند  مکتوب 
جنگ هشت ساله، صحت و سقم اطلاعات و داده های 
این  از  نمونه هایی  ذیل  در  کند.  ارزیابی  را  خود 

اشتباهات درج شده است. 

یکی از راویان لشکر۱۴ امام حسین)ع( در جمع کاروان 
بسیج محلات استان اصفهان در توضیح اینکه موفقیت 
محور پنج ضلعی در عملیات کربلای۴، مبنای طرح ریزی 
و اجرای عملیات کربلای۵ شده بود، نام یگان هایی را که 
در محور پنج ضلعی وارد عمل شده بودند، اشتباه ذکر 
کرده، می گوید: »یک تک عملیات کربلای۴ هم در اینجا 
یعنی شلمچه بود، که یک لشکر در اینجا به اضافه ارتش 
عمل کرد. بچه های خرم آباد به اضافه ارتش عمل کرد و 
خب آن عملیات را ما کامل شکست خوردیم.« )س.م، 
۱۳۹۴/۱2/۱۴( این راوی در ادامه در ذکر استعداد محور 
لشکر۵7  به  اشاره  با  کربلای۴  عملیات  در  پنج ضلعی 
حضرت ابوالفضل)ع( استان لرستان، علاوه بر غفلت از ذکر 
نام لشکر۱۹ فجر استان فارس، اسم ارتش را که در این 
محور عمل نکرده است، بیان می کند که برابر اسناد و 

مدارک موجود اشتباه است.*
در مورد دیگر، تعداد زیادی از راویان یادمان شلمچه 
در توصیف و توضیح عوارض جغرافیایی و موانع طبیعی 
و مصنوعی منطقه، مشخصات و مختصات موردنظر را 
به صورت غلط یا غیردقیق بیان می کنند. به عنوان مثال 
یکی از راویان لشکر۳۱ عاشورا در جمع کاروان بسیج 
مشخصات  درباره  زنجان  استان  دانشگاه  دانشجویی 
کانال پرورش ماهی می گوید: »در این محدوده، جلوتر، 
کانالی سراغ داریم به اسم کانال پرورش ماهی به عرض 
بسیار  مانع  کیلومتر؛ یک  به طول ۱2  و  کیلومتر  یک 
بزرگ که روس ها همان اوایل جنگ برای عراق درست 
کردند.« )ر.ه، ۱۳۹۴/۱2/۱۶( این درحالی است که برابر 

*. سند شماره 0۶۶۱ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، گزارش 
عملیات طراحي و انجام عملیات کربلای۵، و سند شماره 
02۶۱۸۱ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱۳۶۵/۱۱/۸.
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اسناد مرکز و گزارش عملیات قرارگاه کربلا در عملیات 
کربلای۵، طول کانال ماهی ۳0 کیلومتر و عرض آن ۱ 

کیلومتر است.*
در مـورد دیگـر، باوجوداینکـه تاریـخ آغـاز و پایـان 
عملیات هـای کربـلای۴ و ۵ روشـن اسـت، اکثـر راویان 
دربـاره فاصله دوهفته ای بین دو عملیـات، ارقام متفاوت 
و متناقضـی را بیـان می کنند که اساسـاً اشـتباه اسـت. 
به عنـوان نمونـه یکـی از راویـان لشـکر۴۱ ثـارالله)ع( در 
جمـع کاروان کرمان درخصـوص فاصله بین دو عملیات 
می گویـد: »۱۳ روز بعـد از کربلای۴ بزرگ ترین عملیات 
دوران دفـاع مقدس در این سـرزمین ]با اسـتعداد[، ۳تا 
قـرارگاه اصلی سـپاه بـه نام های قـرارگاه قـدس، قرارگاه 
نجـف و قـرارگاه کربلا، سـحرگاه ۱۸ یا ۱۹ دی ماه سـال 

*. سند شماره ۳۴2 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
گزارش قرارگاه کربلا در عملیات کربلای۵، راویان: مجیدمختاری، 

زمان زاده، ۱۳۶۵.

۱۳۶۵ ]اجـرا شـد[.« )ی.م، ۱۳۹۴/۱2/۱7( برابر اسـناد 
و آثـار منتشرشـده، عملیـات کربـلای۵ دو هفتـه پـس 
از توقـف عملیـات کربـلای۴ و در سـاعت ۱:۳۵ مـورخ 

۱۳۶۵/۱0/۱۹ آغاز شـد.**
در مـورد دیگـر، نقطـه ای که امـروز در آن یادمان شـهدای 
شـلمچه به عنـوان یادبود و یادمان شـهدای عملیـات کربلای۵ 
در مجـاورت شـلمچه عراق تأسـیس شـده، درواقع بخشـی از 
محورهـای دو عملیـات بیت المقـدس و رمضـان بـوده و زمین 
منطقـه عملیات کربـلای۵ پـس از دژ هـای مـرزی و جلوتر از 
منطقـه یادمان فعلی اسـت. در یکی از روایت ها، یکـی از راویان 
لشـکر2۵ کربلا در جمـع کاروان دانشـجویان خواهر دانشـگاه 
کشـاورزی مازندران به اشـتباه منطقه پیرامونی قبـل از یادمان 
و خـود یادمـان را زمیـن منطقـه عملیاتـی کربـلای۵ معرفی 
می کنـد و می گویـد: »بعـد از اینکـه از این آب گذشـتیم، یک 

**. ر.ک: محمد درودیان، نبرد شرق بصره، مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس، تهران: ۱۳7۶.

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات کربلای ۵ در شلمچه، اسفند ۱۳۹۴.
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خاکریـزی بـود که پشـت آن هم آب بـود. یک جاده ای داشـت 
تقریباً 2 کیلومتر می رفت تا خشـکی در خاک دشـمن. بچه ها 
آمدنـد در کربـلای۵ از ایـن آب گذشـتند. تمـام این منطقه و 
بین خاکریزها را هم سـیم خاردار گذاشـته بودند. نبشی و مین 
و امکانـات و تجهیـزات بـه حـدی بـود که قابل گفتن نیسـت. 
غواص هـا داخـل تمـام ایـن موانع را معبر بـاز کـرده بودند؛ هم 
بـرای خودشـان و هـم برای قایق هـا. همین معبر را بـاز کردند 
و سـمت خاکریـز رفتند. این معبـر را برای قایق بـاز کردند که 
در خاکریـز دشـمن نیـرو پیاده 
 )۱۳۹۴/۱2/۱۵ )ع.م،  کننـد.« 
در توجیـه منطقـه به گونـه ای 
القـا شـد کـه توضیحـات راوی 
ناظر به محـدوده یادمان اسـت؛ 
این درحالی اسـت که براسـاس 
منتشرشـده،  آثـار  و  اسـناد 
منطقـه عملیاتـي شـلمچه در 
جنوب شـرقي شـهر مهم بصره 
قرار داشت و تقریباً نزدیک ترین 
محـور وصولـي بـه این شـهر به 
شـمار مي رفـت. این منطقـه از 
شـمال بـه آب گرفتگـي جنوب 
زیـد؛ از شـرق بـه دژ مـرزي ایـران و عـراق؛ و از غرب بـه کانال 
زوجـي و شـهرهاي تنومه و الحارثه محـدود مي شـود. راوی بر 
ایـن  اسـاس باید توضیحات خـود را برمبنـای مواضـع و موانع 

داخـل خـاک عـراق تشـریح کند.*
ازجمله اشتباهات رایج روایت ها در یادمان شلمچه، 
ذکر نادرست مدت زمان عملیات کربلای۵ است. به عنوان 

* . ر.ک: کتاب جنگ در سال ۶۵، مرکز مطالعات و تحقیقات 
جنگ، تهران: ۱۳۶۶. 

نمونه یک از راویان تیپ ۳2 انصارالحسین)ع( همدان در 
جمع کاروان دانشگاه دولتی استان همدان، مدت زمان 
این  »در  می کند:  بیان  این گونه  را  کربلای۵  عملیات 
اینجا  بچه ها  شبانه روز   ۴۵ حدود  عملیات]کربلای۵[ 
است  حالی  در  این   )۱۴/۱2/۱۳۹۴ )م.ن،  جنگیدند.« 
عملیات  زمان  مدت  موجود،  مدارک  و  اسناد  برابر  که 

کربلای۵، ۱۸ روز بوده است.**
در مورد دیگر، یکی از راویان لشکر۸ نجف در روایت برای 
کاروان برادران بسیج محلات استان گلستان در تشریح ابعاد 
عملیات کربلای۵ دچار اشتباه برداشت درباره حد پیشروی 
و پیروزی نیروهای خودی شده، می گوید: »20 شبانه روز 
پیوسته عملیات انجام دادیم. از این موانع عبور کردیم، از 
این دژهای اسطوره ای صدام عبور کردیم، بچه ها دستشان 
را زدند به دیواره های شهر بصره و به پشت دروازه های شهر 
بصره رسیدند... وقتی رسیدیم پشت دروازه های شهر بصره، 
صدام حسین دستش را به علامت تسلیم بالا کرد. اعلام 
کرد که دیگر برابر رزمندگان اسلام نمی تواند مقاومت کند.« 
)س.ر، ۱۳۹۴/۱2/۱۵( واقعیت این است که در عملیات 
کربلای۵ حد پیشروی نیروهای خودی کمی در غرب کانال 
ماهی و پیش از شهر تنومه عراق بود و حدود 7۵ کیلومتر 
مربع از حساس ترین مناطق عراق در شرق بصره به تصرف 
نیروهای خودی درآمد. علاوه براین، در عملیات کربلای۵ 
زنگ سقوط بصره به صدا درآمد و در معرض تهدید قرار 
گرفت و اینکه نیروهای خودی تا دروازه بصره رسیدند و به 

دیواره های آن دست زدند، تعبیر درستی نیست.***

** ر.ک: اطلس جنگ ایران و عراق، فشرده نبردهای زمینی، 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران: ۱۳۹۱.

***. سند شماره ۳۳7 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 
گزارش عملیات قرارگاه خاتم )طراحی و انجام( در عملیات 

کربلای۵، راوی محمد درودیان، ۱۳۶۵.

از جمله رایج ترین اشــتباهات، 
نسبت دادن دستور امام خمینی 
برای اجرای عملیات کربلای5 پس 
از ناکامی کربلای4 است. یكی از 
راویان لشــكر8نجف در یادمان 
با  شلمچه می گوید: »فرماندهان 
همدیگر مشورت کردند خدمت 
امام روح الله رسیدند. امام روح الله 
شــلمچه  در  بروید  می فرماید 
عملیــات انجام بدهید، شــما 

پیروزید.« 
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در موردی دیگر، یکی از راویان ارتشـی در جمع 
کاروان دانشـجویی خواهران اسـتان خراسان مستقر 
در یادمـان شـلمچه اطلاعاتـی را دربـاره بنی صـدر 
بیـان می کنـد که محـل تردید و اشـکال اسـت. وی 
می گویـد: »در اسـناد هسـت کـه بنی صـدر ماهیانه 
همیـن  می گرفـت.«  حقـوق   CIA از  دلار   ۱000
راوی در بخـش دیگـری از همیـن روایت در تشـریح 
پیشـینه  عملیاتـی منطقـه، بـا اشـاره بـه مقاومـت 
مردمـی خرمشـهر، اطلاعـات نادرسـتی از نیروهـای 
درگیـر در خرمشـهر می دهـد و می گویـد: »از یـک 
طـرف آمـد خرمشـهر را بگیـرد، بـا مقاومـت مـردم 
مواجـه شـد. ۳۴ روز مـردم در اینجـا بـا نیروهـای 
امـام  دانشـگاه  افسـران  از  گروهـی  و  ژاندارمـری 
علـی کنونـی کـه افسـری ارتـش آن موقـع می شـد 
]درگیـر بودنـد...[ و اولیـن نیـروی مردمی کـه وارد 
جنگ شـد به صـورت کلاسـیک و بسـیجی از همان 
زمانـی بـود که دوم و سـوم مهر از دانشـگاه افسـری 
نفراتـش آمدنـد آنجـا دیدند مـردم توی اهـواز دارند 
آمـاده جنـگ می شـوند. اینهـا دیدند که نـه آموزش 
دیدنـد، نـه اسـلحه دارنـد.« )ع.ص، ۱۳۹۴/۱2/2۱( 
در  درگیـر  نیروهـای  بیـان  در  ارتشـی  راوی  ایـن 
خرمشـهر، از ذکر سـپاه پاسـداران با محوریت شهید 
محمـد جهـان آرا و همراهانـش به عنـوان نیروهـای 
بومـی در جریـان مقاومت مردمی خرمشـهر و حتی 
تـکاوران نیـروی دریایـی ارتش در ایـن حادثه غافل 

است.* شـده 

* . ر.ک ، مهدی انصاری، محمد درودیان، هادی نخعی، 
خرمشهر در جنگ طولانی، مرکز اسناد و تحقیقات جنگ، تهران: 

.۱۳7۵

2. کم توجهی به تدبیر و عقلانیت اداره جنگ
ازجمله مهم ترین موارد تحریف، بی توجهی و کم توجهی یا 
دوران  فرماندهان  و  تصمیم گیران  کم رنگ کردن عقلانیت 
دفاع مقدس است. در برخی موارد، راویان آگاهانه یا ناگاهانه 
در پرداخت به مسائل حماسی و عاطفی جنگ از جنبه های 
عقلانی دوران دفاع مقدس غافل شده، تصویری نامناسب 
را از این بعد جنگ، در ذهن مخاطب ایجاد می کنند. این 
درحالی است که پیش از هر عملیاتی در دوران دفاع مقدس، 

در  ماه  چندین  فرماندهان 
آن  دامنه های  و  ابعاد  زمینه 
بحث طولانی انجــام می دادند 
و در بــرخــی موارد در طــول 
بررسی ها پس از دریافت نظرات 
کارشناسی موافقان و مخالفان، 
عملیات منتفی می شد یا طرح 
مانور چندین بار تغییر می کرد. 
عملیات  در  نمونه  به عنوان 
والفجر۸ فرماندهان سپاه از بهار 
فشرده  مذاکرات   ۱۳۶۴ سال 
و طاقت فرسایی را برای طرح 
یا  کردند؛  آغاز  عملیات  مانور 
پیوسته  و  مستمر  جلسات 

فرماندهان برای طرح ریزی و اجرای عملیات سرنوشت ساز 
کربلای۴، که از اردیبهشت تا آذر ۱۳۶۵ به طول انجامید، 
شش بار طرح مانور عملیات را تغییر داد. در برخی موارد 
بررسی محاسن و معایب یک عملیات،  از  نیز پس  دیگر 
اجرای آن به طورکلی منتفی می شد که از این بین می توان به 
عملیات منتفی شده والفجر۵ در منطقه دربندیخان یا عملیات 
منتفی شده والفجر7 که قرار بود در تابستان سال ۱۳۶۳ اجرا 

لشكر41ثارالله:  راویان  از  یكی 
نمی شود  عالی  حســین  »از 
تخریب  بچه هــای  نگویی.... 
اژدر  با  را  بود سیم خاردار  قرار 
بزنند، منفجر کنند که گردان ها 
عبور کننــد. درگیری قبل از 
سیم خاردار شــروع شد. تیر 
خورد تــوی پهلویش. خودش 
را روی ســیم خاردار انداخت، 
بچه ها یكی یكی پا روی ایشان 
می انداختند و رد می شدند.« 
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شود، اشاره کرد. این موارد از حاکمیت عقلانیت و تدبیر بر 
تصمیم گیری های فرماندهان جنگ حکایت دارد.

مشهوری  موارد  ازجمله  آسیب ها،  از  دسته  این  در 
از  نامناسب  برداشت  دارد،  زیادی  رواج  راویان  بین  که 
نمونه  به عنوان  است.  ۴و۵  کربلای  عملیات های  رمز 
یکی از راویان تیپ۳2 انصارالحسین)ع( در جمع کاروان 
همدان درایـن بـاره می گویـد: »شب هیجـدهم ]دی ماه 
۱۳۶۵[ تقریباً ۱۴ شب بعد ]از کربلای۴[ باز هم نشد. 
برای ۱۹  شد  آماده  کربلای۵[  عملیات  ]اجرای  زمینه 
]دی ماه ۱۳۶۵[. شب نوزده دی ماه ۱۳۶۵ با رمز مبارک 
"یازهرا)س("، اینجا وقتی اسم یازهرا)س( آمد دیگر کار تمام 
شد. آنجا ]در عملیات کربلای۴[ رمز عملیات "یا محمد 
نیروی  و  کرد  کمکمان  هم  خودش  بود؛  رسول الله)ص(" 
یک  آورد،  هم  زیادی  پشتیبانی  آورد  برایمان  زیادی 
تذکر هم به ما داد، گفت حواسمان بود توی تنگه احد 
گفتند دنبال غنیمت نروید، ضرر می کنید. بعد رفتند، 
چه ضررهایی کردند. حالا اینجا شما همان بلا بر سرتان 
آمد، ولی بدانید آنجا ]در عملیات کربلای۵[ زهرای من 
هست وکمکتان می کند و واقعاً همان جور شد.« )م.ن، 
۱۳۹۴/۱2/۱۴( یا در مورد دیگری یکی از راویان لشکر۸ 
نجف در روایت خود در شلمچه به خاطر ارادت و اعتقاد 
به خانم فاطمه زهرا)س(، دلیل پیروزی عملیات کربلای۵ 
به عنوان رمز عملیات  نام مقدس حضرت زهرا)س(  به  را 
نسبت می دهد و دراین باره می گوید: »خدایا ما را ببخش، 
ما یک لحظه از تو غافل شدیم، ما پیروزی و نصرت را از 
تو می خواهیم و اینجا اول توبه کردند، به درگاه خدا توبه 
کردند، بعد هم متوسل شدند به خانم فاطمه  زهرا)س(. 
و عملیاتی که رمز مبارکش با نام مبارک خانم فاطمه 
زهرا)س( شروع می شد یعنی پیروزی؛ یعنی شکست معنا 

این  در  و  برسی.  هدفت  به  تا  بروی  باید  یعنی  ندارد، 
عملیات کربلای۵ بچه های ما شهادت طلبانه آمدند توی 
میدان.« )س.ر، ۱۳۹۴/۱2/۱۵( که این، برداشت نادرستی 
است. آیا این امر موجب سوء برداشت در مواردی که رمز 
یک عملیات ناکام به نام یکی از ائمه معصومین)ع( باشد، 
"یا حضرت  با رمز  ناکامی کربلای۴  نخواهد شد؟ مثل 
علت العلل  که  است  این  واقعیت  محمدمصطفی)ص(". 
پیروزی فرماندهان و رزمندگان این بود که پس از ناکامی 
عملیات کربلای۴، براساس تدبیر و تلاش خود و با توکل 
بر خداوند قادر متعال، بر فضای یأس آلود پس از شکست 
فایق آمدند و از نام مقدس معصوم)ع( هم مدد گرفتند و 
با پیشروی به سمت بصره، دنیا را مجبور کردند با تصویب 
قطعنامه۵۹۸، شرایط به حق ایران را برای اولین بار در این 
قطعنامه لحاظ کند. همچنین عملیات کربلای۴ به خاطر 
نشت اطلاعاتی و لودادن عملیات به دست منافقان ناکام 

شد.
در مورد دیگری یکی از راویان لشکر۳۱ عاشورا در 
زنجان  استان  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  کاروان  جمع 
در  فرماندهان  فشرده  مذاکرات  درنظرگرفتن  بدون 
طرح  شش باره  تغییر  به  که   ۱۳۶۵ آذر  تا  اردیبهشت 
آماده سازی  برای  فرماندهان  تدابیر  و  تمهیدات  و  مانور 
عملیات کربلای۴و۵ انجامیده بود، طوری وانمود می کند 
وی  است.  انجام شده  تدبیر  و  فکر  بدون  کربلای۵  که 
در این خصوص می گوید: »۹0 درصد زمین اینجا مسلح 
است. می دانی یعنی چه؟ یعنی ۹0 درصد امکان اینکه 
اما  محال.  چیز  یک  یعنی  ندارد؛  بکنید  عملیات  اینجا 
اگر کربلای۵ نمی شد همه  باید عملیات می شد.  اینجا 
معادلات برعلیه ایران بود. اصلًا خواست خدا بر این بود 
که معادلات دنیا به همین عملیات وابسته باشد که شد.« 
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)ر.ه، ۱۳۹۴/۱2/۱۶( این درحالی است که راوی با بیان 
برخی ابعاد عملیات به صورت ناقص و بریده، موجب ایجاد 
سؤال و شبهه درباره تصمیم گیری در عملیات کربلای۴ 
می شود. درحالی که برابر اسناد و مدارک موجود، دلایل و 
عواملی ضرورت اجرای یک عملیات پیروز پس از شکست 
کربلای۴ را اقتضا و ایجاب می کرد؛ دلایلی نظیر ۱. ارزش 
سیاسي ـ نظامي منطقه شلمچه در تهدید شهر بصره. 2. 
ضرورت استفاده از ۸0 درصد ظرفیت باقیمانده نیروها 
اجراي  امکان  پیشین. ۳.  از عملیات  امکانات موجود  و 
آتش مناسب. ۴. موفقیت نیروهاي عمل کننده در محور 

شلمچه در عملیات کربلاي۴ و... .*

3. تشریح ناقص و نادرست اطلاعات عملیاتی 
هریک از یادمان های راهیان نور براساس یک موضوع ملی 
یا براساس یک عملیات که معمولاً مهم ترین عملیات آن 
یادمان به شمار می رود، بنا شده است؛ همچون مسجد 
جامع خرمشهر که نماد مقاومت مردمی است. در اکثر 
روایت هایی که در یادمان های راهیان نور به ویژه یادمان 
نقیصه  مهم ترین  می گیرد،  صورت  شلمچه  شهدای 
قابل مشاهده این است که عملیات اصلی و محوری آن 
یادمان اصلًا به درستی تشریح نمی شود یا به صورت ناقص 
و با اطلاعات نادرست روایت می شود. در ذیل به مواردی 

دراین باره شده است.
در موردی یکی از راویان در روایت خود برای کاروان 
دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه در شلمچه درباره زمان 
شروع عملیات و مدت زمان آن دچار اشتباه شده، می گوید: 

*. ر.ک: عملیات کربلاي۵، پیشروي در شرق بصره )طراحي، 
اجرا، نتایج(، مدیریت بررسي هاي تاریخي مرکز مطالعات و 

تحقیقات جنگ،  تهران: ۱۳۸۳.

»تصمیم گرفته شد. فرماندهان از قبل شناسایی هایشان را 
کرده بودند و توجیه شده بودند و همه کارها انجام شد و 
در ۱7 دی ۶۵ اینجا عملیات را آغاز کردند؛ دقیقاً کمتر 
از دو هفته بعد از عملیات کربلای۴. یعنی حدوداً 2 هفته 
هم بیشتر طول نکشید... می بایست بچه ها الحاق می کردند، 
نتوانستند. دشمن توانش را برای ۳ روز اول آورد. تا ۳ روز 
اول پیشروی خوب بود و به اهدافی که می خواستند برسند، 
نزدیک شده بودند. وقتی که دشمن توانش را جلو آورد، 
شروع کرد به درگیری با بچه ها. درگیری از آنجا شروع شد. 
تا روز دهم عملیات، عراقی ها بچه ها را اینجا قتل عام کردند. 
دوباره بچه های ما فشار آوردند و عراق را دوباره زدند عقب. 
و پیکر شهدا و مجروحین را آوردیم عقب. بعد دوباره عراق 
پاتک کرد و ما جواب دادیم. ما زدیم و او جواب داد. به 
مدت ۴۱ الی ۴2 شبانه روز کامل این منطقه جهنم شده 
فرصت  دیگر  که  بود  شدید  طرف  دو  آتش  آن قدر  بود. 
این نبود که جنازه شهید و مجروح را تکان دهیم.« )م.ا، 
این درحالی است که عملیات کربلای۵   )۱۳۹۳/۱2/2۴
کمتر از 20 روز طول کشید و نیروها ۱0 روز نبرد سنگینی 
زیر آتش پرحجم دشمن، بمباران شیمیایی و زمین کاملًا 
مسلح داشتند. برابر منابع موجود و منتشرشده، در عملیات 
کربلای۵ دشمن براي مقابله با تهاجم نیروهاي ایران ۱۴0 
تیپ رزمي را از لشکرهاي مختلف خود به این منطقه اعزام 
کرد و در طول بیش از یک ماه نبرد، ۸۱ تیپ و گردان 
مستقل دشمن به طور کامل منهدم شد و ۳۴ تیپ و گردان 
مستقل نیز به میزان ۵0 درصد آسیب دید. ازاین رو، تعبیر 

قتل عام نیروهای خودی، عبارت مناسب و دقیقی نیست.**
در  کربلا  لشکر2۵  راویان  از  یکی  دیگری  مورد  در 

**. ر.ک: »سازمان رزم و شدت درگیری در عملیات کربلاي۵«، نادر 
زارع زاده، فصلنامه نگین ایران، سال دوازدهم، شماره۴7، زمستان ۱۳۹2.
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کشاورزی  دانشگاه  خواهر  دانشجویان  کاروان  جمع 
مازندران درباره استعداد کربلای۴ و کمک های خارجی 
به  را  نادرستی  اطلاعات  شده،  اشتباه  دچار  عراق  به 
می گوید:  دراین باره  وی  می کند.  عرضه  مخاطبان خود 
»بزرگ ترین عملیات ما در طول دفاع مقدس، والفجر۸ 
بود، اما سنگین ترین عملیات ما عملیات کربلای۵ بود. 
... در خاک عراق عملیات کربلای ۵ در امتداد عملیات 
کربلای۴ انجام شد. در عملیات کربلای۴ ما تقریباً 70 
هزار نیرو داشتیم. خیلی از مسئولین، خیلی از فرماندهان 
تمام   ... بود.  رفته  لو  بود و عملیات هم  را غرور گرفته 
امکانات مهندسی عراق را بچه های کانادا انجام می دادند. 
ظرف ۴۸ ساعت کل امکانات را از کردستان به جنوب 
میمک  یا  ایلام  یا  کردستان  به  جنوب  از  می آوردند. 
می آوردند. آن قدر سریع عمل می کردند. تمام جاده های 
عراقی ها را آنها می زدند. همچون مهندسی داشتند. اینها 
ابتدابه ساکن با ۴۸ یگان آمدند. آخر یگان می دانید چند 
یگان داشتند؟ ۳ برابر تمام امکانات و نیروهایشان اضافه 
افغانی ها  بودند،  چینی ها  بودند،  صهیونیستی ها  شدند. 
و  اردنی  و  ایتالیایی  هندوستانی،  و  پاکستانی  بودند، 
عربستانی ها بودند. تمام اینها از عراق حمایت کرده بودند. 
تمام این امکانات کشورهای غربی که به عراق می دادند. 
روزانه عربستان و کویت چندین بشکه نفت را به حساب 
عراق می ریختند.« )ع.م، ۱۳۹۴/۱2/۱۵( در این بخش 
کلی گویی  به  منبعی  یا  گزارش  به  استناد  بدون  راوی 
بدون مشخص کردن حوزه  درباره حمایت های کشورها 
این  نیست.  پرداخته است که دقیق و مستند  حمایت 
محور  هم  باز  روایت  همین  از  دیگری  بخش  در  راوی 
عملیاتی لشکرهای۱۹ و ۵7 را به اشتباه در نهر خین و 
آنها  عملیات  محور  درحالی که  می کند؛  بیان  دوعیجی 

در کربلای۴ در شلمچه و پنج ضلعی بود. وی در بخش 
دیگری از روایت خود می افزاید: »در عملیات کربلای۵ 
یکی از پیروزی های عملیات کربلای۴ عملیات کربلای۵ 
بود. در عملیات کربلای۴، لشکر۱۹ فجر و ۵7 حضرت 
دوعیجی  و  خین  نهر  قسمت  در  خرم آباد  ابوالفضل)ع( 
اینجا  به  نیرو  ما 70 هزار  باز شد.  روزنه ای  کردند یک 
فرمانده  از  بعضی  کربلای۴  عملیات  در  ما  آوردیم... 
گردان  هایمان منافقین بودند.« در این روایت، راوی محور 
عملیاتی یگان های ۱۹ فجر و ۵7 حضرت ابوالفضل)ع( را 
که در عملیات کربلای۴ در محور پنج ضلعی عمل کرده 

بود، به اشتباه در نهر خین و دوعیجی بیان کرده است.*
یکی از اشکالات رایج و جدی در روایت های راویان 
راهیان نور، اشتباهات آماری درباره عملیات های دوران 
دفاع مقدس است که به طور عمده حول استعداد قوای 
عملیات  از  پس  و  پیش  مقطع  در  دشمن  و  خودی 

می باشد. در زیر به مواردی ازاین دست اشاره شده است.
در یک مورد یکی از راویان در جمع کاروان خواهران بسیج 
محلات استان خراسان جنوبی در روایت شلمچه و در تشریح 
عملیات بیت المقدس، آمار متناقضی را از استعداد دشمن 
بیان کرده، می گوید: » نماز را ما امروز ظهر کجا خواندیم؟ 
در خرمشهر. نیروی باقیمانده ای که باید برود خرمشهر را پس 
بگیرد، کمتر از ۳ هزار نفر است. داستان و افسانه نمی گویم؛ 
۳ هزار رزمنده باقیمانده از یک جنگ سنگین به نام عملیات 
بیت المقدس تصمیم گرفتند خرمشهر را پس بگیرند. ... نشان 
به این نشان که ساعت 2 بعدازظهر بچه ها رفتند در همین 
مسجد خرمشهر نماز خواندند. یعنی شهر کمتر از نصف روز 
آزاد شد. ای دنیا، بدانید که فرزندان امام چه کردند. بدون 

گزارش  جنگ،  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز   ۶۶0 شماره  سند   .*
عملیات کربلای۴ )عملیات سرنوشت ساز2(راوی: داود رنجبر.
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تانک و بدون هواپیما، بدون هلیکوپتر، با پای برهنه فرمانده ای 
خط را می شکند و وارد خرمشهر می شود... صیاد شیرازی 
که فرمانده کل این عملیات است و ۱00 هزار آدم را به مدت 
2۳ شبانه روز فرماندهی کرد.« )م.ا، ۱۳۹۴/۱2/۱7( راوی در 
این روایت از یک طرف فرماندهی عملیات بیت المقدس را که 
به صورت مشترک بوده است، به اشتباه به شهید صیاد شیرازی 
نسبت می دهد و از طرف دیگر، در عبارات پیشین استعداد 
نیروها را ۳ هزار نفر بیان کرد و در ادامه این تعداد را به ۱00 
هزار نفر افزایش می دهد که برابر اسناد و آثار موجود، مجموع 
استعداد نیروهاي سپاه در عملیات بیت المقدس ۱00 گردان 
پیاده و زرهي بود و مجموع استعداد نیروهاي ارتش بالغ بر 
2۴ گردان زرهي و مکانیزه و ۱۴ تا ۱۵ گردان پیاده. این نمونه 

عینی یک تناقض آماری است.*
در مورد دیگری یکی از راویان لشکر2۵ کربلا بدون 

*. ر.ک: عملیات بیت المقدس )آزادي خرمشهر(، مدیریت بهره دهي 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، تهران: ۱۳۸2.

استناد به هیچ منبعی، یک آمار کلی از تلفات کربلای۴ 
بیان می کند که اساساً اشتباه است. این راوی می گوید: 
»در کربلای۴، 20 هزار نفر از نیروهای ما تلف شدند یا 
این 70 هزار  از  یا مجروح و شهید شدند.  اسیر شدند 
نفر، 20 هزار نفر این جوری شدند.« )ع.م، ۱۳۹۴/۱2/۱۵( 
همین  در  نیز  ثارالله)ع(  لشکر۴۱  راویان  از  دیگر  یکی 
آن  با  کربلای۴[  شکست  از  »]بعد  می گوید:  خصوص 
روحیه، عملیات کربلای۵ را ]می خواستیم[ انجام بدهیم. 
۵0 هزار نیرو برایمان مانده بود. از این تعداد چند نفر 
ابتدای عملیات شهید و مجروح می شوند؟ خیلی.«  در 
)ی.م، ۱۳۹۴/۱2/۱7( درحالی که برمبنای اسناد و آثار 
منتشرشده مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، برای 
رزمی  نیروی  گردان   2۵0 کربلای۴،  عملیات  اجرای 
تدارک دیده شده بود که ۶0 گردان از این استعداد وارد 
عمل شد و حدود ۱۹0 گردان به دلیل توقف عملیات وارد 
عمل نشدند. در این عملیات ۹۸۵ تن از نیروهاي خودي 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات کربلای ۵ در شلمچه، اسفند ۱۳۹۴.
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به شهادت رسیدند و به نظر می رسد تعداد کمتری از این 
مقدار نیز در این عملیات مفقود شدند. حتی در عملیات 
کربلای۵ نیز آمار شهدا و مفقودان نیروهای خودی به ۶0 
گردان کامل نمی رسد؛ چون در عملیات کربلای۵ از کل 
۶۴۴7۹ تن ضایعات انساني یگان هاي سپاه، 7۶۵۱ تن 

شهید، ۳۵2۹ تن مفقود و ۵۳2۹۹ تن مجروح شدند.*
در مورد دیگری یکی دیگر از راویان لشکر۳۱ عاشورا 
در جمع کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه استان زنجان در 
تشریح دشواری های عملیات 
آتش  زیاد  حجم  و  شلمچه 
خودی  نیروهای  بر  دشمن 
عملیات   ۸ »اگر  می گوید: 
در  منطقه  این  توی  بزرگ 
نظر بگیرید و هر ۸ عملیات 
شهدای زیادی در این منطقه 
دادیم، روی این حساب، بعضی 
جاها برای اینجا هر متر مکعب 
۳ یا ۴ شهید در نظر بگیرید. 
اینجا در هر متر مکعبش بیش 
 ۳ خورده.  گلوله  هزار   ۳0 از 
نه گلوله  ببینید،  هزار گلوله. 
سبک ها؛  تفنگ های  فشنگ 
گلوله خمپاره از انواع و اقسامش، گلوله موشک از انواع و 
اقسامش، بمب از انواع و اقسامش. چه خبر بوده؟ بیا و برویی 
بوده. نه؟ بزن بکوبی هم بوده.« )ر.ه،  ۱۳۹۴/۱2/۱۶( این آمار 
منبع موثقی ندارد و به دلیل اینکه برداشت شخصی راوی 

است، نمی تواند مبنای استناد و استفاده قرار گیرد.

*. ر.ک: تنبیه متجاوز، دکتر حسین اردستانی، انتشارات مرکز 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.

در مورد دیگری یکی از راویان رزمنده و بسیجی 
در جمع دانشجویان دانشگاه جندی شاپور دزفول در 
ذکر  را  آن  مرحله   ۴ بیت المقدس،  عملیات  تشریح 
کرده، اما دچار اشتباه محاسباتی شده است و می گوید: 
است  درحالی  این  شد.«  فتح  ساعته   2۴ »خرمشهر 
تا  اردیبهشت   ۱0 تاریخ  از  بیت المقدس  عملیات  که 
۳ خرداد ۱۳۳۶۱ و قریب به یک ماه به طول انجامید 
و اطلاعات راوی اشتباه است.** همین راوی در ادامه 
تاریخ عملیات رمضان را که در تیرماه اجرا شد، به اشتباه 
این گونه بیان می کند: »عملیات رمضان در ۵0 درجه 
گرمای سوزان خردادماه ۱۳۶۱ انجام می گیرد.« )ر.ج، 

)۱۳۹۴/۱2/20
در  ارتشـی  راویـان  از  یکـی  دیگـری  مـورد  در 
جمـع کاروان دانشـجویی خواهران اسـتان خراسـان 
آمـار غلطـی از فرماندهان شـهید عملیـات کربلای۵ 
می دهـد و دراین بـاره می گویـد: »مـا در ایـن منطقه 
]عملیاتـی کربـلای۵[ ۱۵7 فرمانده از دسـت دادیم، 
شـهید شـدند؛ از فرمانده گـردان تا فرمانده لشـکر.« 
)ع.ص،۱۳۹۴/۱2/2۱( ایـن درحالـی اسـت کـه برابر 
اسـناد و منابـع موجـود، در عملیات کربـلای۵، ۳۵0 
بـه  سـپاه  مختلـف  رده  هـای  فرمانده  هـان  از  نفـر 
شـهادت رسـیدند و چند فرمانده لشـکر، ۳0 فرمانده 
گـردان، ۵7 فرمانـده گروهان و ۱20 فرمانده دسـته 
بـه شـهادت رسـیده اند و آمـاری کـه راوی دربـاره 
۱۵7 فرمانـده رده لشـکر تـا گـردان بیـان می کنـد، 

است.*** اشـتباه 

**. ر.ک: اطلس جنگ ایران و عراق، فشرده نبردهای زمینی، 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تهران: ۱۳۹۱.

***. ر.ک: کتاب تنبیه متجاوز، پیشین.

لشــكر27  راویان  از  یكــی 
حضرت رسول: »ترکش خورد 
توی چشمش، چشمش ترکید، 
چشم کجا افتاد؟ پایت را روی 
زیر  نگذاری،  بچه ها  چشــم 
پاهایتان پر از استخوان است، 
تانك  نمی گویم  دروغ  والله  به 
که  کس  هر  می آمد،  لامذهب 
تیر و ترکش می خورد می افتاد، 
تانك می آمــد رویش، صدای 
این بچه ها  شكستن استخوان 

به گوشمان می رسید«
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4. تحلیل نادرست )موضوعات سیاسی و جناحی(
از  این است که  ازجمله آفت های جدی در روایت گری 
یک  به عنوان  مقدس  دفاع  دوران  تحولات  و  رویدادها 
برداشت های  و  امروزی  تفسیرهای  پیشینی،  حادثه 
آسیب های  این طیف  در  بیان می شود.  اشتباه  پسینی 
روایت گری، یا ادوار و مقاطع جنگ و رویدادهای مهم آن 
با رویکرد سیاسی روز و با سوگیری و جهت گیری تجزیه 
و تحلیل می شود، یا مفاهیم مقدسی نظیر شهید، شهادت 
و... متناسب با گرایش سیاسی راوی تفسیر می شود. هردو 
مورد فوق نه تنها موجب نگاه تک بعدی به واقعه خواهد 
شد، محصورشدن مفاهیم مقدس در خطوط و جریانات 

سیاسی و تعبیر وارونه از آن را به دنبال خواهد داشت.
در یک مورد یکی از راویان لشکر2۵ کربلا در جمع 
کاروان مازندران در تشریح فضای سیاسی و نظامی پیش 
از کربلای۴و۵ چنین تحلیل می کند: »زمانی که قضیه 
مک فارلین پیش آمده بود، امام گفت هیچ مقامی حق 
ندارد با ایشان صحبت کند. یک عده آقایان با این آقا 
صحبت کردند که جنگ را فیصله بدهند، امام گفت نه، 
اگر شما همه کنار بروید، من یکه و تنها می روم می جنگم. 
این را امام ما از خودش نمی گفت؛ گوشش به حرف کس 
دیگری آشنا بود.« این درحالی است که چنین مطلبی 
برداشت شخصی راوی است و حضرت امام در ماجرای 
مک فارلین، مسئولان سیاسی را از مذاکره با طرف های 
امریکایی منع کرد. این راوی با ذکر یک صلوات، بدون 
در  و  می شود  بعدی  بحث  وارد  درست،  تفسیری  بیان 
بخش های بعدی روایت خود درباره خالص و مبرا بودن 
شهدا از فعالیت های سیاسی، این گونه جمع بندی می کند: 
»من کاری به حزب و اینها ندارم. حزب فقط یک حزب 
برای خودشان  اینها  است. همه  آن هم حزب الله  است 

یک مغازه ای باز کردند و یک پست و مقامی؛ فقط برای 
راست،  نه  بودند،  چپ  نه  ما  شهدای  اما  همین هاست. 
نبودند. خالص  برنامه ای  هیچ  اهل  بودند.  مشارکتی  نه 
خالص بودند. اصلًا بوی عطر می دادند این بچه ها.« )ع.م،  

)۱۳۹۴/۱2/۱۵
لشکر۴۱  راویان  از  دیگر  یکی  دیگری  مورد  در 
دانشگاه  خواهر  دانشجویان  کاروان  جمع  در  ثارالله)ع( 
را  اشتباهی  تفسیر  زهر  جام  تحلیل  در  کرمان،  حومه 

می کند:  بیان  زیر  شرح  به 
یعنی چی؟  »بگویم شلمچه 
یعنی بعضی از سیاسیون به 
بگویند  بیاورند  فشار  ما  امام 
امروز  بنوش.  زهر  جام  امام، 
جام  آقا،  بگویند  بیایند  کی 
زهر را بنوش؟ شلمچه یعنی 
اینجا  انسان  هزار   ۳0 اینکه 
پرپر بشوند، چشم شهدا روی 
از  سرشان  بماند،  زمین  این 
)ع.ح،  بشود.«  جدا  بدنشان 
موضوع  این   )۱۳۹۴/۱2/۱۴
از  راوی  شخصی  برداشت 

پایان  در  قطعنامه۵۹۸  پذیرش  است.  زهر  جام  تعبیر 
جنگ، به دلیل تحولات صحنه نبرد و فشارهای سیاسی 
بین المللی و حمایت های روزافزون نظامی از عراق دربرابر 
ایران بود که شرایط صحنه جنگ را به نفع عراق و به 
ضرر ایران رقم زد و با تشدید حملات موشکی و میکروبی 
عراق، امام خمینی براساس مصلحت هایی قطعنامه۵۹۸ 

را پذیرفت و تعبیر جام زهر را به کار برد.
در مورد دیگری یکی از راویان بنام لشکر27 حضرت 

لشــكر27  راویان  از  یكــی 
را  »خــدا  رســول:  حضرت 
گواه می گیرم ســه قدم هنوز 
برنداشته بودیم با تیر مستقیم 
تانك زدند دو متری ما، ... سه 
تا از بچه های لشــكر25 کربلا 
را با تیر مستقیم زدند، بچه ها، 
خدا را گواه می گیرم فقط یك 
مچ روی زمین ماند، گوشت تن 
این بچه ها مثل باران روی سر 

ما می آمد« 
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خواهران  دانشجویان  بسیج  کاروان  جمع  در  رسول)ص( 
و  شهدا  جانبازی  و  فداکاری  به  اشاره  با  البرز  دانشگاه 
رزمندگان در طول دفاع مقدس در پیروی از ولایت فقیه 
و حفظ نظام، در تحلیلی از مسائل سیاسی روز می گوید: 
»گوشت تن این بچه ها چی شد؟ مگر خاک نشد؟ همین 
خاکی که الآن تو رویش نشسته ای. ببین دیوانه ات کرده، 
ببین دیوانه ات کرده. توی نهر خین، بچه ها را با دست 
بسته بردند. بچه ها از دیپلماسی خنده استفاده نکردند، 
اخم کردند به دشمن، درمقابل دشمن ایستادند، تف توی 
را  اینها  نامرد،  نابکار،  دشمن  انداختند.  دشمن  صورت 
بست به رگبار و همه را توی گور دسته جمعی دفن کرد. 
بچه ها، آن روز آن شهدا به ما پیام استقامت دادند. امروز 
یک سری انگلیسی تبار خبیث می خواهند همه  ارزش های 
ما را یک سره بفروشند. حواسمان جمع باشد. حضرت آقا 
به شما مدال افتخار افسران جنگ نرم را داده، .... خدا را 
می بینی، الآن حاجی از خاطره صحبت می کند، از امام 
صحبت می کند، من بودم و امام بود و فلان. اینها هرجا 
امام را  امام را می کشند وسط،  که گیر می کنند، آقا و 
سیبلش می کنند. بچه ها حواسمان جمع باشد،« همین 
راوی در بخش دیگری از همین روایت می گوید: »کجا 
بگویم که آن مرتیکه  شیرخرخورده  اصلاحات توی تالار 
وحدت گفت جنگ ما، جنگ برادرکشی بوده.« )س.ت،  
صریح  موضع گیری  می رسد  نظر  به   )۱۳۹۴/۱2/۱۹
سیاسی در اردوهای راهیان نور که با هدف ایجاد هویت 
ملی و جامعه پذیری سیاسی نسل پس از جنگ صورت 
روایت گری  برای  خوبی  دست مایه  نمی تواند  می گیرد، 
راویان راهیان نور قرار گیرد و ارائه تحلیل های سیاسی 
به صورت مصداقی ناظر به اشخاص و جریانات سیاسی، 

در اکثر موارد تأثیر معکوس و مخرب دارد.

5. تحریف مواضع مسئولان و فرماندهان
در  راویان  بین  در  که  آسیب هایی  مهم ترین  از  یکی 
برداشت  یا  نامناسب  استفاده  است،  رایج  یادمان ها 
نادرست از بیانات امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری یا 
مسئولان عالی رتبه و فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس 
است. در این دسته از تحریفات تاریخ دفاع مقدس، راوی 
به دلیل باورمندی زیاد و دغدغه مندی بسیار، می کوشد تا 
جایگاه و اهمیت نقش رهبری را در نظر مخاطبان تبیین 
کند، ولی دچار افراط و تفریط شده، فرامین و دستورات 
و نظراتی را به ایشان نسبت می دهد که یا واقعیت ندارند 
یا اگر هم واقعیت داشته باشند، آنها را با تعابیر نامناسب 

و تفاسیر نادرست بیان می کند. 
ازجمله رایج ترین این اشتباهات، نسبت دادن دستور 
اجرای عملیات کربلای۵ به امام خمینی)ره( پس از ناکامی 
کربلای۴ است. به عنوان نمونه یکی از راویان لشکر۸ نجف 
در یادمان شلمچه در این خصوص می گوید: »فرماندهان 
با همدیگر مشورت کردند، خدمت امام روح الله رسیدند. 
امام روح الله می فرماید بروید در شلمچه عملیات انجام 
روحیه  امام،  کوتاه  پیام  این  با  و  پیروزید.  بدهید، شما 
یا   )۱۳۹۴/۱2/۱۵ )س.ر،  برمی گردد.«  اسلام  سپاه  به 
در مورد دیگری یکی از راویان لشکر۳۱ عاشورا نیز در 
اظهارات مشابهی در همین باره می گوید: »بعد از آنکه 
عملیات کربلای۴ به آن شکل خاتمه پیدا کرد، سپاهیان 
محمد)ص( آمده بودند، ۱00 هزار نفر آمده بودند، حضرت 
امام آن روز فرمود بروید عملیاتی بکنید در آن حوالی 
]اشاره راوی به شلمچه[. آقای شیخ، آقای روحانی، تو 
چه می دانی عملیات بکنید یعنی چی؟ ما ۶ ماه روی 
منطقه عملیاتی کربلای۴ کار کردیم، شد آن. آقا شما 
می فرمایید بروید همین روزها عملیات بکنید، امام فرمود 
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بین  است  معروفی  کلام  این  ـ  بکنید  عملیات  بروید 
رزمنده ها  خود  می گویم  والّا  ـ  است  معروف  رزمنده ها 
بروند مستقیم عملیات بکنند. که فرماندهان جنگ فکر 
کردند خبری است خوب. پشت این حرف حرف است. 
عملیات   ،۶۵ ده  برج   ۳ شد  کربلای۴  عملیات  ببینید 
این  روی  فاصله.  روز   ۱2 دقیقاً  دی ماه؛  کربلای۵، ۱۵ 
منطقه کار کرده بودند نه کار نکرده بودند. ۱2 روز کار 

کردند.« )ر.ه،  ۱۳۹۴/۱2/۱۶(
عملیات  اجرای  نسبت دادن  که  است  درحالی  این 
امام)ره(،  حضرت  دستور  به  کربلای۴  از  پس  کربلای۵ 
نگرفته  نادرست است و چنین دیداری صورت  ادعایی 
اطلاعاتی  دراین باره  نیز  خمینی)ره(  امام  صحیفه  در  و 
منتشرشده  آثار  و  اسناد  برمبنای  است.  نشده  درج 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، واقعیت این است 
آقای   هاشمی  کربلای ۴،  عملیات  ناکامی  از  پس  که 
رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ و آقای محسن رضایی 
از ظرفیت ها  که  داشتند  اصرار  سپاه،  فرمانده  به عنوان 
فوراً  و  استفاده  سپاه  یگان  های  پای کار  استعدادهای  و 
عملیات دیگری طرح ریزی و اجرا شود. استدلال فرمانده 
سپاه برای عملیات در منطقه شلمچه این بود که از یک 
سو می  توان از استعداد و توان رزمی فراوان عملیات ناکامِ 
پیشین و بستر   سازی  ها و آمادگی  های ایجادشده فراوان 
عملیات کربلای ۴ کمال استفاده را در عملیات جدید کرد 
و از سوی دیگر، دشمن تا حد زیادی نسبت به اجرای 
عملیات در این منطقه غافلگیر بود. بنابراین در فاصله 
با سرعت  و  از عملیات کربلای ۴  زمانی بسیار کوتاهی 
ازاین رو،  شد.  آماده  عملیات  اجرای  برای  می  شد  زیاد، 
کل  فرمانده  کربلای ۴،  عملیات  پایان  از  پس  بلافاصله 
سپاه ۳ تن از فرماندهان را به پایگاه هوایی امیدیه که 

فرمانده جنگ آقای   هاشمی رفسنجانی در آنجا مستقر 
بود، فرستاد. این فرماندهان به ایشان اعلام کردند که 
سپاه پاسداران ظرف ۱0 روز آینده در منطقه شلمچه 
مأمور  کربلا  قرارگاه  ازاین رو،  شد.  خواهد  عمل  وارد 
شناسایی و آماده کردن منطقه شلمچه برای طرح ریزی و 

اجرای عملیات کربلای۵ شد.
یا در مورد دیگری یکی از راویان لشکر۴۱ ثارالله)ع( در 
جمع کاروان دانشجویان خواهر دانشگاه دولتی فرهنگیان 
استان کرمان در تبیین جایگاه والای شهدای مفقودالاثر 
به کلامی از حضرت امام خمینی)ره( استناد می کند که در 
آثار منتشرشده از ایشان موجود نیست و انتساب آن به 
امام نادرست و تحریف است. این راوی می گوید: »امام 
خطاب به شهدای مفقودالاثر چی می فرماید؟ می فرماید 
سلام بر شهدای مفقودالاثر که همدمی جز نسیم صحرا 
یعنی  ندارند.  زهرا)س(  حضرت  مادرشان  جز  همدمی  و 
چی؟ یعنی روی قدمگاه حضرت زهرا نشستید. جمله 
مال امام است، مال من نیست. من معرفت گفتن این 
جملات را ندارم. اگر امام نگفته بود، نمی گفتم.« )ی.م،  

)۱۳۹۴/۱2/۱7
یـا در مـورد دیگـری یکـی از راویان لشـکر2۵ کربلا 
در جمـع کاروان مازندران، کلام حضرت امام را به اشـتباه 
بـه مقـام معظـم رهبـری نسـبت می دهـد و می گویـد: 
انسـان های  همچـون  مـا  فرماندهـان  و  مـا  »شـهدای 
بزرگـی بودنـد. وقتی مقـام معظم رهبـری می گوید اینها 
امامزاده هـای عشـق هسـتند، الکـی نمی گویـد.« )ع.م، 
۱۳۹۴/۱2/۱۵( ایـن درحالـی اسـت کـه ایـن جملـه را 
امـام فرموده اسـت، اما در صحیفه امام موجود نیسـت، و 
راوی به اشـتباه ایـن جملـه را کـه در اصـل آن نیز تردید 

اسـت، بـه مقام معظـم رهبـری نسـبت می دهد.
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6. تشریح صحنه های دلخراش
یکی دیگر از مهم ترین آسیب های روایت گری که عمدتاً 
به بهانه بیان حقایق جنگ و با هدف گریاندن و تحریک 
و  دلخراش  صحنه های  بیان  می گیرد،  صورت  مخاطب 
جانسوز از جنگ است. در این دسته از تحریفات دفاع 
مقدس که جزو شایع ترین آسیب های روایت های راویان 
است و بخش زیادی از روایت ها را به خود اختصاص داده، 
کمبودهای  برخی  به  مظلومیت،  تبیین  هدف  با  راوی 
خاص یک عملیات و جبران آن با یک اقدام غیرعادی 
و خارق العاده توسط رزمندگان اشاره می کند. دراین بین، 
تأکید  آن  بر  راویان  از  این دسته  که  ویژگی  مهم ترین 
و  منهدم شدن  پاره پاره شدن،  تکه تکه شدن،  می کنند، 
این  البته  است.  رزمندگان  و  شهدا  ابدان  مفقودشدن 
موضوع در میان خود راویان به "روضه باز" مشهور است 
که راحت ترین و سهل ترین وسیله و ابزار برای گریاندن 
مخاطب به شمار می رود. ولی در جایی که هزاران موضوع 
افتخارآمیز و هویت ساز از یک عملیات وجود دارد، چه 
اگر  است؟  رزمنده  از  منفعل  مظلوم  تبیین  به  نیازی 
این گونه مطالب صحت و واقعیت هم داشته باشد، "هر 
راست نشاید گفت". ذکر چنین خاطراتی چه هدف و 
آسیب ها  این  ازجمله  باشد؟  داشته  می تواند  ثمره ای 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاروان  جمع  در  ثارالله)ع(  لشکر۴۱  راویان  از  یکی 
کرمان می گوید: »بچه ها همیشه با من دعوا دارند چرا 
می گویم  می کنی.  روایت گری  این جوری  شلمچه  توی 
دست خودم نیست، به خدا دست خودم نیست. آخر من 
اینجا سینه شکافته با سرنیزه حسین نادری را دیدم.« 
علی  حاج  شهید  از  خاطره ای  ادامه  در  راوی  همین 
محمدی ذکر می کند که خود را به عنوان پله نیروهای 

بچه ها  از  »یکی  می گوید:  وی  می دهد.  قرار  رزمنده 
می گفت قبل از عملیات گفتم حاج علی؟ گفت بله. گفتم 
از این آب عبور کردیم، از این موانع عبور کردیم، عراقی ها 
۵0 متر پشت دژ را خشک کردند، باتلاق درست کردند، 
ما از این باتلاق آمدیم از این سیم خاردار هم عبور کردیم 
به این باتلاق رسیدیم. آنجا دست وپاهای ما گلی می شود، 
این دژ 7 متری را چطوری بالا برویم؟ گفت خودم پله تان 
می شوم. ما شوخی گرفته بودیم، گفتیم چطوری تو پله ما 
می شوی؟ باورمان نمی شد. پیک و بی سیم چی حاج علی 
تعریف می کرد و می گفت تا پشت همان سیم خاردارها 
برای  تیر خورد. می خواستیم حفظش کنیم  حاج علی 
فردا ببریم به پشت برسانیم امداد. کشاندیمش و کنار دژ 
آوردیم. بچه ها پای دژ رسیدند. یکی یکی بالا می روند. خب 
چطوری این 7 متر را بالا برویم؟ دیدند ای دادوبیداد، یک 
کسی قبلش آمده یک کیسه گونی اینجا گذاشته. گفتم 
خدا پدرشان را بیامرزد، عجب جای خوبی درست کردند. 
یکی یکی پا می گذاشتند، می رفتند بالا. صبح آمدند نگاه 
پا می گذاشتیم  ما روی آن  بود  این چی  کردند خدایا، 
و بالا می رفتیم. دیدند جنازه حاج علی محمدی است. 
یکی یکی دیشب روی او پا گذاشتند و بالا رفتند. گفته بود 
پله تان می شوم.« همین راوی در ادامه روایت خود دوباره 
خاطره ای از همین جنس تعریف می کند و می گوید: »از 
حسین عالی نمی شود نگویی... بچه های تخریب قرار بود 
سیم خاردار را با اژدر بزنند، منفجر کنند که گردان ها عبور 
کنند. درگیری قبل از سیم خاردار شروع شد. تیر خورد 
توی پهلویش؛ خودش را روی سیم خاردار انداخت. بچه ها 
می شدند.«  رد  و  می انداختند  ایشان  روی  پا  یکی یکی 
)ی.م، ۱۳۹۴/۱2/۱7( صحت و سقم این گونه موارد محل 
تأمل و تردید است و بیان چنین مواردی بدون اشاره به 
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مجموعه تدابیر و تمهیدات فشرده و فراوان فرماندهان 
برای طرح ریزی و اجرای عملیات، فقط و فقط بر ابهامات 
و شبهات مخاطب می افزاید. و اگر صحت هم داشته باشد، 

تأثیر منفی بر مخاطب می گذارد.
لشکر۴۱  راویان  از  دیگر  یکی  دیگری  مورد  در 
ثارالله)ع( در جمع کاروان کرمان، روایت خود را با استفاده 
از صحنه های دلخراش آغاز کرده، می گوید: »ابتدا یک 
خورد،  ترکش  دستش  درگاهی  شهید  بگویم.  خاطره 
استخوانش شکسته بود و به پوست آویزان بود. به هرکدام 
از بچه ها می گفت دست من را از بدنم جدا کنید کسی 
جرئت نمی کرد. فرمانده گردان بود، دستش را گذاشت 
)ع.ح،   بیرون.«  کرد  پرتش  و  کندش  دوپایش،  بین 

)۱۳۹۴/۱2/۱۴
یکی دیگر از راویان لشکر27 حضرت رسول)ص( در 
البرز  دانشگاه  خواهران  دانشجویی  بسیج  کاروان  جمع 
سراسر روایت خود را به صحنه های دلخراش تکه تکه شدن 

و پاره پاره شدن ابدان شهدا در عملیات اختصاص می دهد 
از  انبوه  اطلاعاتی  انفجار  دچار  به گونه ای  روایتش  و 
خاطرات دلخراش است. وی در همان ابتدای روایت خود 
گفت  نه؟  یا  شدید  متوجه  نمی دانم  »بچه ها  می گوید: 
ترکش خورد توی چشمش، چشمش ترکید. چشم کجا 
بچه ها  را روی چشم  پایت  باشد،  افتاد؟ حواست جمع 
نگذاری. حواستان جمع باشد، زیر پاهایتان پر از استخوان 
است. در این منطقه ۸ مرتبه جنگ شده، ۸ مرتبه نبرد 
شده. اینکه می گوییم استخوان زیر پاهایتان است، به والله 
دروغ نمی گوییم. تانک لامذهب می آمد، جا هست هست، 
۵0 تن آهن؛ بچه ها تیر می خوردند می افتادند، التماس 
می کردند برادر من، این قدر خستگی بهمان مستولی شده 
بود به والله قسم، نای راه رفتن نداشتیم، هرکس که تیر 
و ترکش می خورد می افتاد، تانک می آمد رویش. صدای 
شکستن استخوان این بچه ها به گوشمان می رسید. شب 
بچه ها  همین جوری  نکنید  فکر  فرمودند،  که  عملیات 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات کربلای ۵ در شلمچه، اسفند ۱۳۹۴.
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آمدند هرتی، پرتی زدند به خط  ها. نه، به والله این طور 
نبود. توی یک ستون می آمدند؛ نفر اول تیر که می خورد، 
فرمانده می گفت بچه ها بلند شوید. نفر دوم بلند می شد، 
تا می رفت، تیر می خورد توی پیشانی اش می افتاد. نفر 
سوم، برادر بلند شو، نوبت تو است. نفر چهارمی دیگر 
نمی گذاشت فرمانده بگوید؛ خودش بلند می شد می دوید. 
از خط ها می شد که عراقی ها  اوقات توی خیلی  گاهی 
توی همین کنج طلائیه، به والله قسم از کشته، پشته 

می ساختند.« 
بخـش  در  راوی  همیـن 
دیگری از روایت خود می گوید: 
»خـدا را گـواه می گیـرم، هنوز 
۳ قدم برنداشـته بودیـم، با تیر 
مسـتقیم تانک زدنـد 2 متری 
مـا، ... حـاج  آقـا ذبیحیـان یک 
ترکـش بـه ایـن بزرگـی خورد 
تـوی پهلـوی چـپ، از پهلـوی 
راسـت هرچـی بود کنـد و برد. 
شـما از ایـن ور پهلـو، به راحتی 
را  پهلـو  آن ور  می توانسـتید 
تماشا کنید. حاجی شهید شد. 
گردوغبـار خوابیـد. مـن فقـط 
گفتم یا امـام زمان، یا ابوالفضل 
یا ابوالفضل. دیدم یک دسـت افتاده بغل ام، یک دسـت چپ؛ 
این دسـت دارد خاک ها را چنگ می زند. از بادگیر و سـاعتش 
فهمیـدم دسـت ابوالفضـل اسـت. داد زدم ابوالفضل کجایی؟ 
تـوی دود و دم گـم شـده بـود. نـگاه کـردم دیـدم ابوالفضـل 
دویـد طرفـم، گفت سـعیدجان کور شـدم، کور شـدم. گفتم 
ابوالفضـل کور نشـدی، ترکش خورده توی دسـتت، دسـتت 

قطع شـده، شـوک بهت وارد شـده. چشـم هایش مثل کاسه  
خـون شـده بود. ایـن رگ های دوشـاخه و سه شـاخه آویزان، 
خـدا را گـواه می گیـرم، بـا هر تلمبـه  قلب، خون می پاشـید 
تـوی سـروصورت مان. دسـت ابو الفضـل را بسـتیم، ابو الفضل 
بلنـد شـد. گفتـم ابو الفضل، بلند شـو، بـرو. تا آمدیـم بدویم 
... ۳تـا از بچه هـای لشـکر2۵ کربـلا را بـا تیر مسـتقیم زدند. 
بچه ها، دخترها، پسـرها، ای کسـانی که پشت میز نشستید، 
آی کسـانی کـه دارید درس می خوانید، اگر فـردا یک کاره ای 
شـدید، رفتیـد آن بالا بالاهـا، یادتان نرود ایـن بچه ها را. مثل 
ایـن نامردهایـی که الآن بـه یک نان و نوایی رسـیدند و همه 
چیز را زیر پا گذاشـتند، یادتان نرود. حواسـمان جمع باشـد. 
همیـن کـه آمدیم حرکـت کنیم، ۳تـا از بچه های لشـکر2۵ 
کربـلا را بـا تیر مسـتقیم زدنـد. خـدا را گواه می گیـرم، فقط 
یـک مـچ روی زمین ماند. گوشـت تن این بچه هـا مثل باران 

روی سـر مـا می آمد.« 
همین  از  دوباره  خود  روایت  ادامه  در  راوی  همین 
صحنه های دلخراش بهره می گیرد و می گوید: »نمی دانم 
شما ترکش استخوان دیده ای یا نه، اما من دیده ام. بچه ها 
ما یک ترکشی دیدیم، الآن شما اینجاها بگردید می توانید 
مثلًا همین ترکش ها را گیر بیاورید، همه زنگ زده، اما 
ما یک ترکشی دیدیم که تا ابد زنگ نمی زند. به محمد 
شیری توی عملیات بدر گفتم محمد این چیزها چی است 
توی سروصورتت؟ این چی است توی تنت؟ استخوان چی 
است؟ گفت یکی از بچه ها را با تیر مستقیم زدند، این 
استخوان بدنش است که رفته توی بدن من. بچه ها به والله 
قسم، مفت این مملکت به دست ما نرسیده. آن بچه ای که 
آن شب پل شد و از رویش رد شدند، آن کسی که افتاد روی 
مین منور، نمی دانم به هرحال... توی عملیات والفجر۱ توی 
شرهانی، یک محمد نامی بود، این را من نمی گویم، این را 

یكی از راویان ارتش: »جوان 13 
کوله اش  عملیاتی  در  ساله ای 
آتش می گیرد بــه خاطر این 
بود  داخلش  خمپاره  خرج  که 
از  می سوخت  داشت  بدنش  و 
فرمانده اش یك تقاضا می کند. 
چفیه  می گوید  تقاضایی؟  چه 
تا  بگذارید  من  دهان  داخل  را 
صدایــم درنیاید و عملیات لو 

نرود.«
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من ندیدم، سردار جعفر جهروتی می گوید، می گوید این 
حافظ کل قرآن بود. یک بچه  خوش سیما و خوش سیرت 
که  موقعی  عراقی ها  می خواند.  قرآن  قشنگ  خیلی  که 
منور می زدند، می خواستند توپ شلیک یا خمپاره شلیک 
کنند، سر خمپاره  منور یا توپ، یک ساعتی دارد که این 
را تنظیم می کنند و ۳ ثانیه، ۵ ثانیه بعد از شلیک، منفجر 
می شود، کلاهکی گلدان می پرد، آن گلدان اصلی با چتر 
آویزان می شود و کل منطقه را مثل روز روشن می کند؛ 
ثانیه  این را 2  نامرد آمده بودند ساعت  این عراقی های 
شاید، ۳ ثانیه بیشتر گرفته بودند. می گوید توپ می آید 
می خورد بغل ستون بچه ها، برای اینکه لو نروند و عراقی ها 
متوجه نشوند که اینجا الآن نیرو نشسته برای عملیات، این 
محمد، خودش را با شکم پرت کرد روی این مین منور، 
روی این توپ منور. به والله قسم می خورد که تمام منطقه 
را بوی کباب، بوی گوشت این بچه پر کرده بود. می گفت 
من گفتم خدایا چرا این صدایش درنمی آید؟ چرا حداقل 
یک یا زهرا نمی گوید؟ می داند خدایا داستان چی است. 
می گوید فردای آن روز که به اصطلاح عقب نشینی شد، 
من آمدم معراج شهدای اهواز، گفتم آقا، کسی جنازه ای 
با این خصوصیات آورده؟ گفت آره، آره، یک نفر است 
تا نیم تنه سوخته، جزغاله شده، اما آقا می شود به من 
بگویی کدام نامردی چفیه کرده توی دهان این؟ )گریه 
حضار( این به خاطر اینکه صدایش درنیاید، چفیه را کرده 
بود توی خرخره اش که صدایش درنیاید. حالا فهمیدی 
کجا آمدی؟ حالا گرفتی کجا آمدی؟« همین راوی در 
بخش دیگری از روایت خود در یادمان شلمچه در جمع 
مریض،  آدم  »چهارتا  می گوید:  البرز  خواهران  کاروان 
مشکل دار می گویند آقا نگو، نگو. اینجا نگویم، کجا بگویم؟ 
اگر من نگویم به چهل تا از دخترهای ما توی سابله بستان 

تجاوز شد و این بی همه چیزهای بعثی ها تعرض کردند، 
کجا باید بروم بگویم؟« )س.ت، ۱۳۹۴/۱2/۱۹( همان طور 
که پیش تر گفته شد، راوی به دلیل بی توجهی به مباحث 
عملیاتی و اقدامات اندیشیده شده و انجام شده در عملیات 
برای انهدام قوای دشمن و مباحث حماسی افتخارآفرین 
و هویت ساز کربلای۵، تمرکز خود را بر صحنه های تلخ و 
دردناک عملیات قرار داده است که تأثیر مخربی بر درک 
مخاطب از الگوی فکری و رفتاری فرماندهان و رزمندگان 

خواهد  مقدس  دفاع  دوران 
گذارد.

از  یکی  دیگر،  موردی  در 
راویان در منطقه یادمان شلمچه 
غیرمرتبط  بیان خاطره  ضمن 
صحنه  از  این گونه  شلمچه  با 
است:  کرده  استفاده  دلخراش 
وقتی  پنجوین  همین  »توی 
بچه ها شهید شدند، دیگر فشار 
آورده بودند و آمده بودند جلو، 
جنازه بچه های پاسدار و بسیجی 
را تکه تکه کردند و داخل گونی 
گذاشتند و روی همدیگر چیدند 

و رفتند پشت آنها سنگر گرفتند. بچه ها دوربین انداختند، دیدند 
این سنگر نیست؛ گونی ها پر از خون است. یک مرحله پیشروی 
کردند و رفتند گونی ها را برداشتند، دیدند که همه اش بدن های 
تکه تکه بچه رزمنده های ماست. تمام صحنه های عاشورا در 
۸ سال جنگ یکی یکی به دست دشمن پیاده شد.« )م.ا،  

)۱۳۹۴/۱2/2۴
در موردی دیگر یکی از راویان ارتش در جمع کاروان 
دانشجویی خواهران استان خراسان در یادمان شلمچه در 

در یك مورد یكــی از راویان 
»ما  می گوید:  لشكر31عاشورا 
در  کربلای5  عملیات  در  فقط 
دادیم.  تلفات   35000 شلمچه، 
آمدند  مملكت  این  جوان های 
دیوار گوشــتی مقابل دشمن 
را  مملكت  این  و  کردند  ایجاد 

نجات دادند«



از روایت درشت تا روایت درست
نقد و بررسی روایت گری در یادمان شلمچه

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

126

انتهای روایت خود خاطره ای دلخراش بیان می کند که 
بدین شرح است: »ما جوان ۱۳ساله ای داریم به نام علی 
عرب، بچه زرند کرمان. ایشان در ۱۳سالگی، ۳ بار مجروح 
شد، ۳۹ ماه جبهه بود. در عملیاتی کوله اش آتش می گیرد 
بدنش  و  بود  داخلش  خمپاره  خرج  اینکه  به خاطر  و 
داشت می سوخت، از فرمانده اش یک تقاضا می کند. چه 
تقاضایی؟ می گوید چفیه را داخل دهان من بگذارید تا 
صدایم درنیاید و عملیات لو نرود.« )ع.ص، ۱۳۹۴/۱2/2۱( 
راوی دیگری از لشکر۳۱ عاشورا در روایتی برای کاروان 
بسیج دانشجویی خواهران دانشگاه استان کردستان گفت: 
»ولی یک  گوشه ای خیلی صحنه  تماشایی بود؛ نتوانسته 
بودند آن خورشیدی ها را کنار بزنند، بچه ها پشت سرهم 
روی خورشیدی ها خوابیده بودند و بقیه از روی آنها رد 
شده بودند. حالا نمی دانم آنهایی که آنجا خوابیده بودند، 
آنها دیگر تکه پاره شان روی آن  به چه حالی می افتادند. 
)ح.ا،   شکستند.«  را  خط  رزمنده ها  ماند.  خورشیدی ها 
۱۳۹۴/۱2/۱۶( صحت همه مواردی که در بالا ذکر شد، 
محل تأمل و تردید است و اگر در برخی موارد واقعیت هم 
داشته باشد، راوی مجاز نیست که از هر بیان یا خاطره ای 
برای روایت گری استفاده کند. راوی باید پیش از روایت و در 
تنظیم سناریوی روایت گری خود از یک سو از مظلوم نمایی 
افراطی همچون موارد فوق بپرهیزد و از سوی دیگر، از اغراق 

و غلو بیش از اندازه اجتناب کند.

7. بزرگ نمایی و کوچک نمایی
از موارد بسیار مهمی که تحریف دفاع مقدس را  یکی 
واقعه  یک  بزرگ نمایی  و  کوچک نمایی  دارد،  دنبال  به 
واقعیت  و  حقیقت  اصلی  مدار  از  را  حادثه  که  است 
خارج می کند و برخی از راویان با هدف تأکید بیش از 

اندازه بر یک مطلب یا جلب توجه مخاطب یا گریاندن 
مخاطب و... دست به این کار می زنند. در ادامه برخی 

از موارد تحریف درج خواهد شد. 
یکـی از راویـان لشـکر۳۱ عاشـورا در جمـع کاروان 
بسـیج دانشـجویی خواهران دانشگاه اسـتان کردستان در 
دربـاره تلفات کربـلای۵ از تعبیر دیوار گوشـتی یاد کرده، 
می گویـد: »مـا فقـط در عملیـات کربـلای۵ در شـلمچه، 
۳۵ هـزار تلفـات دادیـم. وقتـی می گوییم جوان هـای این 
مملکت آمدند دیوار گوشـتی مقابل دشـمن ایجاد کردند 
و ایـن مملکـت را نجـات دادنـد، برایتان عجیب نباشـد.« 
)ح.ا، ۱۳۹۴/۱2/۱۶( در همیـن بـاره یکـی دیگـر از راویان 
لشـکر27 حضـرت رسـول)ص( دربـاره احداث پل گوشـتی 
در عملیـات کربـلای۵ می گویـد: »بابـا، پل  سـاختند. پل 
بایـد یـا آهنی باشـد یـا با بتون باشـد، یـا با چوب باشـد. 
پـل گوشـتی؛ بچه هـا یکـی می افتـاده، همـه از رویش رد 
می شـدند. توی عملیـات مقدماتی کار گره خـورد؛ ۳ هزار 
متر عمق میدان مین، ۳ هزار متر. آقا، چند نفر نشسـتند 
قرعه کشـی کردنـد کـه سـریع تر، تـو راه خـدا یکـی بلند 
شـود، بـرود بیفتد روی سـیم خاردار که بقیـه از رویش رد 
شـوند. قرعه کشـی کردند، قرعـه به نام یک بچه  ۱۴سـاله 
افتـاد. همـه اعتـراض کردند، همـه، همه. یـک پیرمردی 
نشسـته بـود، سـرش را انداخته بود پاییـن و روی زانویش 
گذاشـته بـود؛ گفتـم حـاج  آقـا، شـما بـه ایـن بچـه بگو، 
شـاید حرف شـما را گـوش بکنـد. پیرمرد گفـت خب به 
نامـش افتاده دیگـر، بگذار برود دیگر. گفتـم بابا، تو چقدر 
بی عاطفه هسـتی. دوباره قرعه کشـی کردند، دوبـاره به نام 
همیـن بچه افتـاد. گفتم حاج  آقا، شـما چیزی نمی گویی؟ 
گفـت نـه، دوباره بـه نامش افتاد دیگر. پسـر دویـد، دوید، 
سـریع خـودش را انداخـت روی سـیم خاردار کـه بـرای 
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دفعـه سـوم دیگـر کسـی قرعه کشـی نکنـد. خـودش را 
انداخت روی سـیم خـاردار، گفت رد شـوید. همه دانه دانه 
رد شـدند. بعـد یکـی بـا اخـم گفت حاجی، شـما رد شـو 
دیگـر. گفـت مـن منتظـرم جنـازه اش را تحویـل مادرش 
بدهـم. )گریـه حضـار( فکـر کردید ایـن امنیـت مفت به 
دسـت مـا رسـیده؟« )س.ت، ۱۳۹۴/۱2/۱۹( بیان چنین 
مطالبی اساسـاً درسـت نیسـت؛ زیـرا در هر بررسـی باید 
توأمـان بـه ظرف و مظروف دقت شـود تـا دچار تحلیل ها 
و تفسـیرهای اشـتباه نشـویم. ازایـن رو، در تحلیـل نتایج 
عملیـات کربـلای۵ میـزان انهـدام قوای دشـمن توسـط 
نیروهـای عراقی و ابتکار و خلاقیـت واحدهای مختلف در 
عبـور از موانـع و رده هـای دفاعـی دشـمن و دورزدن آنها 
توسـط قـوای خودی کـه حیثیت نظامـی دشـمن را زیر 
سـؤال برده، یکی از افتخارات نیروهای نظامی ایران اسـت 
کـه با بیان تعابیر نادرسـتی همچون دیوار گوشـتی یا پل 
گوشـتی، تـا این حد تنـزل داده شـده اسـت. علاوه براین، 
حجـم اقدامـات نیروهـای واحد مهندسـی سـپاه و جهاد 
در احـداث خاکریز هـا، دژهـا، پل ها و مسـیرهای ارتباطی 
و محورهـای مواصلاتـی بسـیار چشـم گیر بوده اسـت که 
متأسـفانه اغـراق و مبالغه برخـی از راویـان، تأثیر منفی و 

معکوسـی بر مخاطب می گـذارد.
کاروان  جمع  در  عاشورا  لشکر۳۱  راویان  از  یکی 
کردستان  استان  دانشگاه  خواهران  دانشجویی  بسیج 
و  شناسایی  مشکلات  تشریح  در  شلمچه  روایت  در 
آماده سازی زمین منطقه عملیات در دید و تیر دشمن 
این گونه می گوید: »ما فقط شب ها می توانستیم امکانات 
بیاوریم. چرا؟ عراق دکل های ۵0 متری و 70 متری زده 
و بالای آنها دوربین های بزرگی کار گذاشته بود که با 
آنها تا اهواز را می دید. فقط شب می توانستیم امکانات 

بیاوریم که آن  هم کفاف نمی کرد. خدا امداد غیبی اش 
فرستاد؛  ما  برای  ابر  قالب  در  والفجر۸  عملیات  در  را 
غلیظ  مه  قالب  در  کربلای۵  عملیات  در  یعنی  اینجا 
یک  چگونه   )۱۳۹۴/۱2/۱۶ )ح.ا،  کرد.«  کمک  ما  به 
دکل ولو ۱00 متری، می تواند فاصله ۱2۵ کیلومتری 

خرمشهر یا شلمچه تا اهواز را رؤیت کند.
یکی از راویان لشکر2۵ کربلا نیز درباره نحوه لورفتن 
عملیات و هوشیاری عناصر عراقی در عملیات کربلای۴ 
فرمانده  از  بعضی  کربلای۴  عملیات  در  »ما  می گوید: 
گردان هایمان منافقین بودند... که اینها را گیر آوردند. به 
این صورت شده بود. با این حالت که عراقی ها آماده باش 
بودند، لشکر ویژه 2۵ کربلا تا آخرین حدش رفت. آن 
عراق  خاک  عمق  توی  می روند  الآن  که  غواص هایی 
کربلا   2۵ ویژه  لشکر  بچه های  از  می کنند،  پیدایشان 
هستند. دست وپاهایشان را بستند، دهانشان را بستند که 
آب نخورند. بچه های اطلاعات را تو چاله می گذاشتند، 
بعد با بیل لودر اینها را ]پر می کردند[.« این درحالی است 
که برابر اظهارات مرتضی قربانی فرمانده لشکر2۵ کربلا، 
این لشکر یکی از یگان هایی است که کمترین تلفات را 
در عملیات کربلای۴ دارد. همین راوی در ادامه اغراق را 
به جایی می رساند که باورپذیر نیست؛ وی می گوید: »ما 
گاهی اوقات در کربلای۵ به حدی در مضیقه می افتادیم 
که نیروها نمی توانستند جواب آتش بدهند. ما تانک ها 
را روشن می کردیم و شلیک می کردیم، می افتادیم توی 
عراقی ها. اصلًا قاطی می شدیم. تو منطقه دور می زدیم 
و اینها را لگد می زدیم. باید این کار را می کردیم. اینها 
کم که آوردند شیمیایی را شروع کردند. آتششان بسیار 
شدید بود. ما تقریباً در یک خاکریز مستقر بودیم.« )ع.م،  

)۱۳۹۴/۱2/۱۵
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8. رویکرد تک بعدی و یگانی
ازجمله تحریفـات جدی در حـوزه روایت گـری راویان راهیان 
نـور، نـگاه تک بعدی و یگانی اسـت. در این نـوع از روایت گری 
همان گونه که از اسـم آن پیداسـت، راوی به دلیل دلبسـتگی 
و تعلـق خاطـری کـه دارد، فقـط بـا زاویه دید صنـف یا یگان 
خـود بـه روایت گـری از یـک موضوع یـا عملیات می پـردازد. 
بدیهـی اسـت در چنیـن مـواردی از تبیین محورهـای اصلی 
و بازیگـران مؤثـر هـر واقعـه غافـل شـده، نمی توانـد روایـت 
جامـع و مانعـی بیـان کنـد. در 
تعـداد زیــادی از روایت هایــی 
صــورت  شلمــچه  در  کـه 
می گیــرد، به ویـژه روایت هـای 
پشتیـبانی کننــده  استان های 
)لشـکر  تهـران  یگان هــای 
۱0 و 27(، اصفهـان )لشـکر۸ 
)لشـکر۴۱(،  کرمـان   ،)۱۴ و 
و  )لشـکر2۵(  مازنـدران 
خراسـان )لشـکرهای۵ و 2۱( 
و کاروان هـای ارتش متأسـفانه 
بـا رویکـرد یگانـی بـه روایـت 

می پردازنـد. شـلمچه 

ب( تحریفات مباحث حماسی شلمچه 
1. برداشت نامناسب از آیات و روایات و کم توجهی 

به استناد آن
روش استفاده از مباحث قرآنی و روایی و کیفیت برداشت 
از آنها در همه  حوزه ها، به ویژه حوزه روایت گری، مستلزم 
دانش و تخصص لازم است و  باید برمبنای معانی و مفاهیم 
آسیب های  از  یکی  باشد.  تفسیری  متون  در  ارائه شده 

جدی روایت های راهیان نور تفسیر نادرست و برداشت 
نامناسب از آیات و روایات است که راوی اگرچه با هدف 
نشان دادن پیوند عمیق و وثیق فرماندهان و رزمندگان با 
آیات و روایات به آن می پردازد، بر مخاطب تأثیر معکوس 

می گذارد.
مثلًا یکی از راویان لشکر2۵ کربلا در جمع کاروان 
استان مازندران آیه ۹ سوره یس را با دفاع مقدس پیوند 
داده، به این شکل تفسیر می کند: »تمام این امکانات و 
تجهیزات در اختیارشان بود، اما ما در میدان یکه و تنها 
بودیم. چون یک دستی بالاسر ما بود، آن قدر اطمینان 
یس  سوره   ۹ آیه  در  داشتیم.  یقین  آن قدر  و  داشتیم 
ا  ا وَ مِنْ خَلفِْهِمْ سَدًّ آمده "وَ جَعَلنْا مِنْ بیَْنِ أیَدْیهِمْ سَدًّ
آیه  این  به  بچه ها  آن قدر  لایبُْصِرُون ".  فَهُمْ  فَأغَْشَیْناهُمْ 
یقین داشتند که این را می خواندند و از کنار سنگرهای 
رد  آن  متری   ۱0 از  یعنی  می کردند.  عبور  عراقی ها 
می شدند و می دانستند که عراقی ها اینها را نمی بینند. 
سدی بین این بچه ها ایجاد می شد. با این یقین می رفتند. 
می رفتند در جاده بصره و بغداد با مینی بوس مسافرکشی 
می کردند. بچه های ما واقعاً دلیر و شجاع بودند.« )ع.م،  
و  دروغ  اساساً  مطالبی  چنین  بیان   )۱۳۹۴/۱2/۱۵
بازی کردن با دفاع مقدس و لوث کردن آن است؛ چراکه 
باوجود رده های مختلف موانع دشمن در منطقه عمومی 
شلمچه و حضور عناصر گشتی و کمین دشمن، نیروهای 
شناسایی خودی فقط می توانستند موانع و عوارض زمین 
و آرایش دشمن را به سختی مشاهده و شناسایی کنند 
ملاحظات  حفظ  به دلیل  شناسایی  نیروهای  هیچ گاه  و 
حفاظتی و اجتناب از لورفتن عملیات، آیا مسافرکشی در 

اتوبان بصره ـ شلمچه قابل فهم است!
به دست  بصره  تصرف نشدن  دلیل  درباره  راوی  این 

یكی از راویان لشكر27حضرت 
یا پل  »بابا پل ساختن  رسول: 
باید آهنی باشد یا با بتون باشد، 
گوشتی،  پل  باشد،  چوب  با  یا 
از  همه  می افتاده  یكی  بچه ها 

رویش رد می شدند، «
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بیان  قدر  و  قضا  براساس  تفسیری  خودی  نیروهای 
می کند و می گوید: »حتی بعضی از افسرهای عراقی که 
اسیر گرفته بودیم، می گفتند بعضی از وزرا آماده بودند 
عملیات  دیگر  هفته  یک  اگر  گفت  بروند.  عراق  از  که 
از  وزرا  و  فرماندهان  کلًا  می کرد،  پیدا  ادامه  کربلای۵ 
عراق در رفته بودند، خالی کرده بودند. اصلًا کشور را ول 
می کردند و می رفتند، اما این اتفاق نیفتاد. اگر پای ما به 
بصره می رسید شاید دشمن بمب هسته ای را روی سر ما 
اجرا می کرد. خدا خواست که این اتفاق نیفتد. اینها آماده 
اتفاق  این  اما  بریزند،  ما  بودند بمب هسته ای روی سر 
نیفتاد. چرا پای ما به بصره نرسید. ... امیرالمؤمنین در 
نهج البلاغه یک جایی اشاره دارد و می گوید انسان هایی 
می آیند که گردوخاک بلند نمی کنند، اما بصره را فتح 
می کنند. اینها غواص های ما بودند که بصره را فتح کردند. 
ائمه ماست. جای پای حضرت فاطمه  اینجا جای پای 

زهراست.«
در مورد دیگری یکی از راویان در روایت برای کاروان 
دانشجویان خواهر دانشگاه پیام نور تهران در تجلیل از 
جایگاه رزمندگان خودی می گوید: »امام صادق)ع( فرمودند 
در آخرالزمان جوانانی می آیند که اینها نه پیامبر دیده اند 
و نه امام، ولی در راه پیامبر و امامان به شهادت می رسند. 
... بیش از ۹0 درصد شهدای ما امام خمینی)ره( را هم از 
نزدیک ندیده بودند... جوانان ما مقامشان از سلمان و اباذر 
و  برای تجلیل  آیا  بالاتر است.« )ع.ک، ۱۳۹۴/۱2/۱۴( 
تکریم از مقام شهدا، ذکر چنین مقایسه ای درست است؟

شلمچه  روایت های  در  که  معروفی  موارد  از  یکی 
کاربرد زیادی دارد و تاکنون در هیچ منبعی درج نشده، 
ماجرای هجرت امام رضا)ع( از مدینه به توس است که 
از  ایشان در سفر خود  نور مدعی اند که  راهیان  روایان 

به  و متأسفانه رجوع  بصره و شلمچه عبور کرده است 
منابع موجود در آستان قدس رضوی و سایر منابع موجود 
بی فایده بوده و منبعی دراین باره به دست نیامده است. در 

این خصوص موارد زیر قابل اعتناست.
یکی از راویان لشـکر۴۱ ثارالله)ع( در جمع کاروان کرمان 
دراین بـاره می گویـد: »در سفرشـان بـه ایران موقعـی که به 
ایـن خاک رسـید، آقا]امـام رضا[ نشسـت روی زمیـن، نماز 
خوانـد و اشـک ریخت. پرسـیدند آقـا اینجا توی ایـن بیابان 

بـرای چـی گریـه می کنیـد؟ 
ایـن  در  روزگاری  فرمـود 
سـرزمین جمعـی از بهتریـن 
یـاران مـا را مظلومانـه بــــه 
می رســـانند.«  شـــهادت 
)ی.م،  ۱۳۹۴/۱2/۱7( یــــــا 
در مـوردی دیگــری یکـی از 
راویان لشـکر۱۴ امام حسین)ع( 
ماجـرای سـفر امـام رضـا)ع( را 
بیـان کـرده، آن را بـه شـهید 
ردانی پــور لشــکر۱۴ امـــام 
حسـین)ع( نســـبت می دهـد: 
»ایـن منطقـه منطقـه ورودی 

آقــــا علی بن موســـی الرضا)ع( بـه خــــاک مـا بـود. ... آقا 
علی بن موسی الرضــــا)ع( بـــه منطقه شلمچه که رسیدند، 
از اسـب پیاده شـدند و ایسـتادند به سـمت ایران، پشـت به 
منطقـه ای کـه آمـده بودنـد و شـروع کردند بـه گریه کردن. 
همراهـان از آقـا سـؤال کردنـد کـه یـا علی بن موسـی الرضا، 
مگـر اینجـا چیـزی شـده، اتفاقـی افتـاده؟ برای چـی اینجا 
ایسـتادی و گریـه می کنـی؟ اینهـا را آقـای ردانی پـور دارد 
بـرای مـا می گوید؛ آقا فرمودند زمانی می رسـد که شـیعیان 

یكی از راویان لشكر25 کربلا: 
در کربلای 5  اوقات  گاهی  »ما 
به حدی در مضیقه می افتادیم 
که نیروها نمی توانستند جواب 
بدهند. ما تانك ها را روشــن 
می کردیم  و شلیك  می کردیم 
می افتادیم توی عراقی ها. اصلا 
قاطی می شدیم. تو منطقه دور 
میزدیم و اینها را لگد می زدیم.«
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مـا می آینـد اینجـا و اینجـا قتل عام می شـوند و به شـهادت 
می رسـند. و بعـد آقـا گفته انـد گریـه مـن بـرای آیندگانـی 
اسـت کـه می آینـد اینجا و بـه شـهادت می رسـند.« )س.م، 
۱۳۹۴/۱2/۱۴( یـا یکـی دیگـر از راویـان ارتـش در یادمـان 
شـلمچه در تعبیر دیگری می گوید: »شـلمچه از قدیم یعنی 
در صـدر اسـلام در زمـان حکومـت امـام علـی موردتوجـه 
بـوده و جنـگ بصـره در اینجـا انجـام شـده اسـت.« )ع.ص، 

)۱۳۹۴/۱2/2۱

2. غلبه گفتمان شهودی به جای روایت مستند
ازجمله آسیب هایی که امروزه بخش زیادی از روایت های 
راویان راهیان نور را به خود اختصاص داده است، غلبه 
گنجینه  از  مستند  روایت  به جای  شهودی  گفتمان 
خصوص  این  در  است.  هشت ساله  جنگ  ارزشمند 
راوی با هدف بیان اهمیت و عظمت رشادت و شهامت 
شهدا، اما به بهانه تهییج و تشویق مخاطبان برای نیل 
را  خود  روایت  اعظم  بخش  مقدس،  دفاع  فرهنگ  به 
و  منحصر  مقدس  دفاع  دوران  و خطرات  خاطرات  به 
محدود می کند و در برخی موارد پا را فراتر گذاشته، 
موارد  برخی  در  یا  خواب،  آن  مبنای  که  را  خاطراتی 
بیان می کند. به  ندارند،  اوهام و خیالات  مصدری جز 
نظر می رسد در اکثر موارد، این گونه روایت گری به دلیل 
روش برداشت و کاربرد نامناسب آن، موجب آکندگی 
روایت به وهم و وهن می شود. در ادامه به برخی از این 

موارد اشاره شده است.
کاروان  جمع  در  کربلا  لشکر2۵  راویان  از  یکی 
شلمچه  یادمان  شهدای  عظمت  تشریح  در  مازندران 
است.  رمضان  عملیاتی  منطقه  منطقه  »این  می گوید: 
... اینجا چند نفر از بچه های تیپ2۱ امام رضا)ع( مشهد 

شهید شده بودند. وقتی که دشمن آب را در این منطقه 
از مدت  بعد  رفتند.  باتلاق  زیر  این جسدها  رها کرد، 
زمانی که این آب و باتلاق کنار رفت، دیدند که از این 
قسمت زمین نور به آسمان می رود. آمدند گفتند این 
چه نوری است؟ رفتند تفحص کردند، دیدند 2۹ نفر 
)ع.م،  هستند.«  اینجا  رضا)ع(  امام  تیپ2۱  بچه های  از 
۱۳۹۴/۱2/۱۵( این درحالی است که به اذعان مسئولان 
از  یادمان شهدای شلمچه، چنین مطلبی  و مؤسسان 
اساس کذب محض است. همین راوی در ادامه روایت 
خود می گوید: »وقتی اینجا می آیید و پابرهنه می شوید 
از پایت نفوذ  و پا روی زمین می گذارید، خون شهید 
می کند به تمام بدنت.« همین راوی در بخش دیگری 
از روایت خود می افزاید: »من یک کاروان آورده بودم، 
2، ۳تا از این دخترهای معصوم بیرون نشسته بودند، 
گفتند ای شهدا، ما به شما باور داریم، اما می خواهیم 
از شما معجزه بگیریم. دید جوانی از این داخل درآمد 
با محاسن بلند و لباس رزم هم تنش بود، به اینها سلام 
از  نگاهش می کردند، گریه می کردند.  آنجا  اینها  کرد. 
شما  پیشواز  به  اینها  که  گفتند  شد.  غیب  جلوشان 
آمده بودند. از شهرستان شما را برای این کار انتخاب 
کردند.« بیان چنین خاطراتی، به نام روایت، لوث کردن 

دفاع مقدس است.
لشـکر۴۱  راویـان  از  دیگـر  یکـی  همچنیـن 
بـه  اسـتناد  بـا  کرمـان  کاروان  جمـع  در  ثـارالله)ع( 
خاطـره ای مبتنی بـر خـواب می گویـد: »جنازه  شـهید 
مفقودالاثـری بعـد از مدت ها شناسـایی شـد. به خواب 
مـادرش آمـد، گفـت مـادر خوشـحالم از اینکـه تـو از 
نگرانـی درآمـدی، ولـی مـن را از فیـض یـک زیـارت 
محـروم کـردی. چـرا؟ هرشـب جمعـه مـا میهمـان 
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خانـم حضـرت فاطمـه زهـرا)س( بودیـم. همه شـهدای 
گمنـام.« )ی.م، ۱۳۹۴/۱2/۱7( هرچنـد ممکن اسـت 
جذابیـت  مخاطـب  بـرای  خاطـرات  از  دسـت  ایـن 
داشـته باشـد، آیـا خواب هـا می توانـد مبنـای اسـتناد 
و اسـتدلال قـرار گیـرد؟ فقهای مـا نیز در علـم فقه تا 
جایـی کـه ادلـه عقلی و نقلـی دارند به شـدت از رجوع 
بـه خـواب اجتنـاب می کننـد و از اسـتناد بـه خـواب 
در همـه مـوارد اکـراه دارنـد و اگـر هـم قـرار باشـد به 
اسـتناد آنـان کمـک کنـد، از میـان خواب هـا فقط در 
مـوارد بسـیار بسـیار معدود بـه رؤیاهـای صادقه توجه 
می کننـد تـا سـرنخ را بیابنـد، نـه اینکـه آن را مبنـا و 

دلیـل اسـتناد قـرار دهند.
امـام  از راویـان لشـکر۱۴  همچنیـن یکـی دیگـر 
حسـین)ع( خاطـره ای را بـه ایـن شـرح نقـل می کنـد: 
»یکـی از ایـن بچه هـا بود کـه خیلی شـیطنت می کرد. 
یـا  بـه هـم گـره مـی زد  را  بچه هـا  مثـلًا کفش هـای 
نمی دانـم همـه را جمـع می کـرد می برد یک جـا خالی 
می کـرد و از ایـن کارها. تا اینکه بچه هـا اعتراض کردند 
و بنـا شـد مـن ایشـان را بیـرون کنـم. آمـدم صحبـت 
کـردم و اسـمش را آوردم و گفتـم ایشـان به دلیل اینکه 
ایـن کارهـا را می کنـد، از گـردان مـا اخـراج اسـت. از 
مـن اصـرار بـر اینکـه اخراجـش کنـم و از او کـه بیرون 
نـرود. آقـای فاضـل لنکرانی هم آمدند وسـط میدان که 
ایشـان را ضمانـت کننـد. من هـم چون دیـدم که آقای 
فاضـل وسـاطت کـرد، داشـتم کوتـاه می آمـدم. ... بـه 
حاج آقـا گفتـم حاج آقـا، بـرای چـی این قدر شـما اصرار 
می کنـی؟ ... ایشـان گفتند من این 2، ۳ شـبی که بین 
قبـوری کـه اینهـا درسـت کردنـد و می روند تـوی آنها 
سـجده می کننـد و راز و نیـاز می کنند، عبـور می کردم، 

ملائـک  دعاکـردن،  هنـگام  دیـدم  دیـدم.  را  ایشـان 
می آینـد دعـای ایـن را بـالا می برنـد و مـن به واسـطه  
اینکه از ایشـان ایـن صحنه را دیـدم، می خواهم در این 
گـردان بمانـد.« )س.م،  ۱۳۹۴/۱2/۱۴( همیـن راوی 
در بخـش دیگـری از روایـت خـود می گویـد: »شـهید 
هدایـت یـک جـوان ۱۹سـاله اسـت. محمـد طورجـی 
می گویـد موقعـی کـه رفتـم تـوی سـنگر دیـدم بـوی 
عطـر می آیـد. بهـش گفتـم تـوی سـنگر کمیـن بـرای 
چـی عطـر زدی؟ گفـت مـن که عطر نـزدم، مـن اینجا 
سـر پسـت ایسـتاده بـودم یکهو دیـدم یـک آقایی توی 
سـنگرم اسـت؛ سـلام کردم و با آقا صحبت کـردم، بعد 
بـه مـن گفتنـد مـن مهدی هسـتم، آمدم به شـما سـر 
بزنـم. آمـاده ای ببرمت؟ شـهید تورجی می گوید شـهید 
هدایـت این قـدر آسـان و راحت این مسـائل را گفت که 
بـه او گفتـم داری چـه می گویـی؟ می فهمـی داری چه 
می گویـی؟ گفت به خدا من ایسـتاده بودم، ایشـان آمد 
تـوی سـنگرم. چقـدر مـا فریـاد می زنیـم یابن الحسـن، 
یابن الحسـن. یـک بچه ۱۹سـاله چه جوری ره صدسـاله 
در  )س.م،۱۳۹۴/۱2/۱۴(  می پیمایـد.«  یک شـبه  را 
چنیـن روایت هایـی خـواب و خیـال جایگزیـن واقعیت 
شـده اسـت و چنانچـه احتمـالاً یـک مورد هم درسـت 

باشـد، جـای طرح نـدارد.
در موردی دیگر، یکی از راویان لشکر۴۱ ثارالله)ع( در 
جمع کاروان کرمان می گوید: »بصیرت یعنی حاج علی 
که  عالی  حسین  یعنی  غواص؛  گردان  یعنی  محمدی؛ 
انداخت  را  بود خودش  پهلویش خورده  توی  تیر  وقتی 
روی سیم های خاردار که رزمنده ها بتوانند عبور کنند. 
خرازی؛  یعنی حسین  عالی؛  حسین  یعنی  تمام  شیعه 
یعنی حاج قاسم میرحسینی؛ یعنی شهدای سادات؛ یعنی 
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شهید درگاهی. فردا موقعی که داشتند آمار می گرفتند، 
به حاج قاسم گفتند آمار کم است؛ چند نفری نیستند. 
یکی از غواص ها که زخمی شده بود گفت این سیم خاردار 
را به ماشین نظامی ببندید و بکشید. آتش بگیر و بسوز تا 
بدانی چه می کشم/ آتش گرفته را به تماشا نمی شود. وقتی 
سیم خاردار بیرون آمد، این بدن ها به این سیم خاردارها 
چسبیده بود. مگر این بچه ها این دنیا را دوست نداشتند؟ 
مگر زیبایی های این دنیا بد است؟ توی عروسی دخترش 
باشد و بله را بگوید یا بدنش 
جمع  سیم خاردار  روی  از  را 
کنند؟« )ع.ح، ۱۳۹۴/۱2/۱۴(

از  یکی  دیگر  موارد  از 
راویان لشکر۳۱ عاشورا است 
بسیج  کاروان  جمع  در  که 
استان  دانشگاه  دانشجویی 
زنجان می گوید: »بچه ها، باور 
کنید اگر حضرت زهرا)س(  بر 
رفت،  عباس بن علی)ع(  بالین 
سادات ها  بچه  سر  قطعاً 
اینجا  می دانید  اینجا.  آمده 
برای  دادیم؟  شهید  چقدر 
شهید!   ۳ مکعب،  متر  هر 
نمی آید بالا سر بچه های خودش. آن قدر مادر توی این 
سرزمین گشته، باور کنید همه این سرزمین بوی مادر 
منطقه  این  عملیات های  همه  کنید  باور  بچه ها،  دارد. 
با نام فاطمه زهرا)س( یا رمز عملیات با نام صدیقه  اکثراً 
طاهره)س( بود. اکثر شهدایی که از این مناطق می بردید، 
می دیدید یا از صورت مجروح شده اند یا از پهلو یا از سینه . 
نمی دانم. رمز بین فرزند و مادر چنان می شود دیگر عاشق 

هم می شوند به هم شبیه می شوند. باور کنید دارم این 
را صادقانه می گویم، اکثر شهدای این منطقه یا از پهلو 
مجروح بودند یا از سینه یا از صورت. این رمز شلمچه 
است. اگر میان جبهه ها فرق می کند، سر همین است.« 
روایت خود می گوید:  از  دیگری  در بخش  راوی  همین 
»توپخانه این منطقه را بسیار شدید تحت پوشش داشت. 
خدا می داند، بگویم گلوله باران، باورتان بشود. باران گلوله 
بود، اما گلوله به هرکسی نمی خورد. مطمئن باشید اصلًا 
روی گلوله ها نام و اسامی بچه ها نوشته شده بود. آن گلوله 
باید می گشت و دور می زد، یکی را پیدا می کرد. یعنی 
مستقیم بهت نمی خورد. ... اصلًا بنا بود که گلوله ها نفر 
پیدا کنند. آن هم آماده باشد. نفری که بتواند آمادگی پیدا 
کند، گلوله هم پیدایش می کند.« همین راوی در بخش 
دیگری از روایت خود می گوید: »تا حالا سوختی؟ اصلًا 
تا حالا جگرت سوخته؟ ولی من دیدم که کسی جگرش 
سوخته باشد. توی وسط میدان مین باشی، بعد مین والمر 
بزند. اگر این مین والمر را بفهمد و ببیند همه را قتل عام 
می کند بعد بروی مین والمر را بگیری زیر شکمت. اگر 
روی مین والمری کلاه آهنی بگیری، در عرض یک ثانیه 
سوراخش می کند. این والمر را بگیری زیر شکمت و فقط 
بگویی مادر، یا زهرا، یازهرا. بچه ها تا نسوزیم، چیزی به 
ما نمی دهند. اگر توانستیم بسوزیم، به ما می  دهند... اگر 
می خواهیم سرباز امام زمان)عج( باشیم فقط باید بسوزیم.« 

)ه.ر،  ۱۳۹۴/۱2/۱۶(
بیان شده،  مضامین  و  معانی  فوق،  موارد  همه  در 
از  راوی  شخصی  تفسیر  و  سلیقه ای  برداشت های 
رویدادهای صحنه نبرد بوده است که بسیاری ساختگی 
و همه آنها فاقد منبع و واقعیت است. به عنوان نمونه آیا 
تا به امروز آمار دقیقی از کیفیت مجروحیت و شهادت 

یكی از راویان لشكر25 کربلا: 
»آنقدر بچه ها یقین داشتند آیه 
9 ســوره یس می خواندند و از 
کنار سنگرهای عراقی ها عبور 
می کردند. یعنــی از 10 متری 
آن رد می شدند و می دانستند 
که عراقی ها اینها را نمی بینند. 
و  بصره  جــاده  در  می رفتند 
بغداد با مینی بوس مسافرکشی 

می کردند. «
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است  شده  بیان  نبرد  صحنه  رزمندگان  و  فرماندهان 
راوی  اگر  می کند؟  دراین باره  ادعایی  چنین  راوی  که 
رزمنده را با دیدگان خود در همین عملیات کربلای۵ 
از  کوچک  بسیار  جزء  یک  او  خود  قطعاً  باشد،  دیده 
محورهای  و  سطوح  عملیات  و  است  عملیات  یک 
مختلفی دارد؛ آیا یک واحد بسیار بسیار جزئی می تواند 
مشاهدات خود را به کل عملیات تعمیم دهد و برای 

همه مراحل و محورها مفروض بگیرد؟
سپاه  بومی  راویان  از  یکی  دیگری  مورد  در 
بسیج  خواهران  کاروان  برای  روایت  در  خرمشهر 
می گوید:  شلمچه  در  فارس  استان  آباده  محلات 
»اینجا ]شلمچه[ خیلی تشنه لب شهید شده. اینجا 
 20 با  که  داشتیم  سقا  گروهان  یک  می رسید.  آب 
آب  بچه ها  اما  می رسید،  آب  می بردیم.  آب  لیتری 
نمی خوردند. می دانی چرا آب نمی خوردند؟ به خاطر 
اینکه اینجا دروازه کربلاست. وقتی این رزمنده بفهمد 
اینجا نزدیک کربلا است، نوشتۀ پشت پیراهنشان "یا 
زیارت یا شهادت" است. خیلی از بچه ها زیارت عینی 
و باطنی رفتند. ندیدند امام دروازه کربلا را برای شما 
این بچه ها نمی آمدند، الآن راه کربلا  اگر  باز کردند. 
برای ما باز نبود. ببینید، الآن در عراق چطور است؟ 
حسین)ع(  امام  مولا  عشق  به  اینجا  بچه ها  از  خیلی 
اینجا  اینکه  به خاطر  کردند،  خالی  را  قمقمه هایشان 
آیا   )۱۳۹۴/۱2/۱۶ )ا.ب،  است.«  نزدیک  کربلا  به 
معارف  به  عمل  هم وغمشان  تمام  که  ما  رزمندگان 
و موازین دین اسلام بود و طبق قواعد شرعی حفظ 
همه  در  است،  متیقن  و  مسلم  واجبات  از  جان 
این  آیا  می کردند؟  اجتناب  آب  خوردن  از  محورها 
اتخاذ چنین روشی  عمل خودکشی و حرام نیست؟ 

در بیان خاطرات و خطرات رزمندگان تأثیر مخربی 
بر روایت ها و شنونده دارد.

3. ادبیات نامناسب و روش مندنبودن پرداخت به 
مسائل حماسی 

ازجملـه آسـیب های جـدی حـوزه روایت گـری راهیـان نور، 
ادبیـات نامناسـب و روش مندنبـودن پرداخـت بـه مسـائل 
حماسـی برای روایت گری اسـت. آسـیب های مزبور به صورت 

مستقیم با درک نامناسب راوی 
از نیازهـای جامعه، نشـناختن 
مخاطب و نداشتن سناریوهای 
متفاوت بـا روایت گـری ارتباط 
راوی  دیگـر،  بیـان  بـه  دارد. 
اطلاعـات تاریخـی، جغرافیایی 
و عملیاتی و خاطرات حماسـی 
از دوران دفـاع مقـدس را بدون 
دسـته بندی روایـت می کنـد و 
بـرای بیـان آنها معیـاری ندارد 
و نمی دانـد چگونـه مطالـب را 
چینـش و بیـان کنـد؛ بنابراین 
درمانـده و ناتـوان و سـردرگم 
اسـت. در اکثـر موارد کـه راوی 

بـا چالش هـای فوق روبه روسـت، سـیر روایت خـود را بر پایه 
انبوهـی از خاطـرات پی درپـی و پراکنـده و پریشـان اسـتوار 
می کنـد کـه فقـظ تأثیر لحظـه ای و آنـی بر مخاطـب دارد و 
مخاطـب را از درک پرسشـگرانه و دغدغه مندانه بـاز می دارد.

از راویان لشکر2۵ کربلا در جمع  در یک مورد یکی 
کاروان مازندران می گوید: »ما بعد از عملیات رمضان دیگر 
پیشروی نداشتیم. در بیت المقدس ما اوج بودیم، در رمضان 

یكی از راویان لشكر31عاشورا: 
»بچه ها باور کنید عملیات های 
این منطقه بــاور کنید بچه ها 
اکثر رمز عملیات با نام صدیقه 
طاهره بود اکثر شــهدایی که 
می بردید  مناطــق  این  توی 
می دیدید یا از صورت مجروح 
شــدند یا از پهلو یا از سینه 
نمی دونم رمز بین فرزند و مادر 
هم چی می شــه به هم شبیه 

می شوند.«
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تا اینجا آمدیم و افت کردیم. خیلی از تجهیزات و نیروهای 
لت وپار  و  می شد  عمل  وارد  گردان  وقتی  شدند.  تلف  ما 
می شد برمی گشت، با پس مانده های گردان، یک گردان دیگر 
تشکیل می شد. بچه ها می آمدند. گفتند آن مرحله بودید؟ 
می گفت نه، تازه آمده ام. اینها می رفتند، باز یک سری از اینها 
)ع.م،   می شد.«  بازسازی  گردان  دوباره  می شدند.  لت وپار 
۱۳۹۴/۱2/۱۵( ببینید جنگ چقدر پراکنده و درهم وبرهم 

روایت شده است.
حضرت  لشکر27  راویان  از  یکی  دیگر،  مورد  در 
البرز  دانشگاه  خواهران  کاروان  برای  روایت  در  رسول)ص( 
روحانی  و  آمد  حسین   ،۶۶ سال  »آخرهای  می گوید: 
قربانی  را عین گوشت  نام حاج آقا ذبیحیان  به  گردانمان 
تالاپی انداخت جلو من؛ گفت سعید حاج آقا را ببر عقب. 
گفتم لامصب، من خودم را به زور می توانم بکشم، انگشترم 
به دستم هرکدام بیست کیلو سنگینی می کند، چجوری 
... حاجی را کول کردم... عراقی ها  ببرم عقب؟  را  حاجی 
با تیر مستقیم تانک می زدند، چاره ای نداشتیم. همین که 
داشتم می رفتم، دیدم پشتم گرم شد، فکر کردم خون است. 
دست زدم، دیدم پشتم ادرار کرده؛ فهمیدم که قطع نخاع 
شده. تیر خورده بود بالای گردن و از بالا به پایین قطع 
نخاع شده بود.« همین راوی در ادامه می گوید: »توی کانال 

حنظله، توی کانال کمیل مقدماتی، خدا را گواه می گیرم... 
بچه ها ادرار خودشان را از تشنگی خوردند، ادرار خودشان 
را خوردند. نجاست خوردند که امروز نجاست به خوردمان 
ندهند. ... شب عملیات کربلای۴، منور خوشه ای ساعت 
شش و ربع غروب رفت روی هوا. گفتیم آقا، عملیات لو رفته. 
گفتند نه. تمام لشکر حضرت رسول را با چراغ روشن بردند 
پای کار. دخترها، پسرها، عزیزان، دختران من تمام بچه ها 
را ظرف یک ساعت قلع وقمع کردند. توی همین نهر خین 
۵ هزار پیکر ظرف یک ساعت روی زمین ریخت. مسلمان، 
گوسفند را بخواهی ذبح کنی پنج ماه طول می کشد. ظرف 
یک ساعت جوان های مردم.«)س.ت، ۱۳۹۴/۱2/۱۹( در 
همه موارد فوق بدون توجه به روش صحیح در برداشت از 
مسائل حماسی، از گفتمان و ادبیات نامناسب و بعضاً دروغ 
برای بیان مظلومیت ها استفاده شده است که مخاطب را 
به صورت لحظه ای متأثر می کند، اما در ذهن او سؤالات 
متعددی را درباره این نوع عملکرد قوای خودی به وجود 
می آورد. ازاین رو، در روایت باید ابعاد و موضوعات مختلف 
را در ارتباط با هم و در نظم مشخص با یکدیگر بیان کنیم. 
اگر راوی راز شکست در یک محور جزئی از عملیات را بیان 
می کند، حتماً باید رمز موفقیت در کلیت عملیات را هم 

تبیین کند.   
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راوی این روایت آقای هادی اسماعیل زاده از رزمندگان بومی خوزستان است که از سال ۱۳72 به روایت گری 
مشغول است. آقای اسماعیل زاده در ساعت ۱0 صبح روز یکشنبه 2۳ اسفند ۱۳۹۴ برای کاروان ۱20 نفره 
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف روایت کرد. وی ابتدا با تشریح جغرافیای منطقه عملیاتی طلائیه، 
محورهای هجوم دشمن به خوزستان را برشمرد و طلائیه را یکی از محورهای اصلی تهاجم دشمن به کشور 
دانست. راوی در ادامه با اشاره مختصر به مقاطع جنگ، سیر کلی جنگ تا رسیدن به عملیات خیبر را برای 
دانشجویان بیان کرد. وی سپس به نقش سردار شهید علی هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت، در شناسایی و 
معرفی منطقه هور برای عملیات خیبر اشاره و خاطراتی را درباره شناسایی در محور هور قبل از عملیات 
بیان کرد. راوی در ادامه ضمن تشریح عملیات خیبر به روایت صحنه های حماسی و معرفتی این عملیات 
پرداخت و به جنبه های عقلانیت، معنویت، تلاش و مقاومت و توکل و توسل رزمندگان و فرماندهان در این 
عملیات اشاراتی کرد. وی در این بخش، صحنه های مقاومت رزمندگان در جزایر مجنون و حضور فرماندهان 
در خط مقدم را توصیف و خاطراتی را درباره حماسه خیبر در طلائیه و جزایر برای حاضران بیان کرد. در 

نوشتار پیش رو ابتدا متن روایت و پس از آن نقد و ارزیابی آن درج خواهد شد.
واژگان کلیدی: روایت طلاییه، یادمان طلاییه، عملیات خیبر، قرارگاه نصرت، هادی اسماعیل زاده.

چكیده

* کارشناسان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

متن روایت
»بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال را بی نهایت 
سپاسگزارم از اینکه امروز در خدمت شما دانشجویان 
برادران  اهل علم دانشگاه شریف هستم؛ خواهران و 
محترمی که به  قصد زیارت شهدای دفاع مقدس چند 
را  مناطق سپری می کنید. خداوند  این  در  را  روزی 
قسم می دهیم به  حق شهدا که ان شاءالله به آرزوی 

قلبی تان برسید.
نمی دانم واقعا ما الآن روی اجساد شهدا نشستیم 

یا نه. دو هفته  پیش یک کاروان بزرگ از خراسان که 
دانش آموزان دبیرستانی بودند آمده بودند طلائیه. بعد 
از زیارت که همه سوار اتوبوس ها شدند، دنبال دختری 
می گشتند. متوجه شدند دختر همین جا نشسته ]اشاره 
یک دفعه  و  آب[  کنار  طلائیه،  پد  شرقی  قسمت  به 
دیدیم  فریادوشیون.  درآمد؛ گریه و زاری،  سروصدایش 
از داخل گِل ها یک پلاک شهید درآورده اند. اینجا روی 
به  همین پدی که الآن نشستیم غوغایی شد. خدایا 

 حق شهدا ما را عاقبت  به خیر بفرما.

خیبر؛ پایان بن بست در جنگ
روایت هادی اسماعیل زاده در یادمان طلائیه

تهیه و تنظیم: سیدمحمد طباطبایی و حسین عسكری*
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معرفی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
که  ضبطی  این  بگویم.  نکته  یک  صبح  اول  همین 
دستگاه  به  راوی  ]اشاره  گذاشته اند  اینجا  می بینید 
کارهای خوب سپاه  از  یکی  پژوهشگر مرکز[؛  ضبط 
پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل جنگ این بود که 
آینده  ما در  تا  ثبت شود  وقایع جنگ  تلاش کردند 
بدانیم چه اتفاقاتی توی جنگ افتاده است. این بود 
که جناب آقای محسن رضایی ]فرمانده وقت سپاه[ 
مأموریت  بچه های دفتر سیاسی سپاه  از  تعدادی  به 
ضبط  را  فرماندهان  صدای  موظفید  شما  که  دادند 
کنید تا ببینیم فرماند هان قبل از حمله در شب حمله 
بی سیم  صدای  حتی  گفتند،  چی  جلسات  توی  و 
شده اند.  ضبط  هم  عملیات  شب های  در  فرماندهان 
دفتری  و یک  بود  تهیه شده  آنها  برای  یک ضبطی 
به نام دفتر راوی. این ضبطی که الآن اینجا گذاشتند 
مرکز  بچه های  از  عسگری،  عزیزمان  برادر  برای 
مطالعات جنگ سپاه است و می خواهند ببینند من 
چه می گویم و بعد بررسی کنند که آن روایتی که ما 
می گوییم با آن چیزی که اینجا اتفاق افتاده درست 
نزدیک  می آید  نظرم  به  من  امروز  لذا  نه؟  یا  است 
۳0 هزار حلقه نوار از دوران جنگ باقی مانده است؛ 
حسن  شهید  صدای  به  مربوط  هم  قسمت  یک  که 
باقری بود که شماها در تلویزیون دیدید ]اشاره راوی 
به مستند روزهای زمستان که از رسانه ملی پخش 
شد[. البته یک  قسمتی از آن، صدای مبارک شهید 
احمد کاظمی است که دارد توی خرمشهر داد می زند 
که "خداوند خرمشهر را آزاد کرد، ۶0 هزار نفر اسیر 
گرفتیم. بیایید ببینید عراقی ها الله اکبر می گویند، یا 
حسین می گویند، خرمشهر راه پیمایی شده...". راوی 

شهید کاظمی در آنجا صدای شهید کاظمی را ضبط 
کلی  و  نوار  هزار   ۳0 نزدیک  امروز  ما  و  است  کرده 
دفتر راوی داریم که در آنها جزئیات جنگ ثبت  شده. 
الرحیم،  الرحمن  بسم الله  جلسه؛  توی  می آمد  راوی 
را  صدا  و  فلان  جلسه  در  هستیم،  فلان  مورخه  در 
با کار  از نزدیک  ضبط می کرد. من خودم در جنگ 
این راویان آشنا بودم. لذا خیلی از مسائلی که شما و 
ما بی اطلاع هستیم، امروز در مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس موجود است و تبدیل به کتاب و نشریات 
جنگ می شوند. امیدوارم که همه مان دسترسی پیدا 

کنیم و استفاده کنیم.

جغرافیای طلائیه
هدف ما این است که می خواهیم شما یک چیزی یاد 
بگیرید. الآن می بینید ریش ما سفید شده، ما داریم 
می میریم دیگر و شما جوان هستید و ادامه این راه 
با شما خواهد بود. باید یک روزی شما اینجا بایستید 
و به جای من روایت خیبر بگویید. لذا من می خواهم 
جهت ها  به  من  وقتی  و  بگیرید  بالا  را  سرتان  شما 
اشاره می کنم، شما اینجا را ببینید و یاد بگیرید. قرار 

است در آینده شما راوی دفاع مقدس باشید.
]اشاره  آن طرف  اهواز  است،  هویزه پشت سرتان 
به سمت راست[ است و شهر هویزه اینجاست و شهر 
این  و  شرق[  سمت  به  ]اشاره  آنجاست  سوسنگرد 
به  صف شدند،  آنجا ]جاده طلائیه[  ماشین هایی که 
2 کیلومتر که جلوتر برویم می رسیم به مرز کوشک 
و طلائیه. مرز در اینجا ۹0 درجه پیچ می خورد و این 
پیچ را پیچ طلائیه می گوییم و آن یکی پیچ کوشک 
است و بین ۸0 تا ۸۵ کیلومتر مرز ایران و عراق است 
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که همه اش آب و باتلاق است که در نقشه ها نوشته 
هورالعظیم. هور به زبان فارسی ما می شود باتلاق و 
در زبان عربی هور می گویند. آنها ]عرب ها[ می گویند 
هورالعظیم که ما می گوییم باتلاق بزرگ. ۸0 کیلومتر 
از اینجا، مرز مستقیم می رود تا تنگه چزابه که شما 
دیروز بودید و همه باتلاقی است و قابل تردد نبوده؛ 
الّا اینکه الآن جاده ساختند، بعد از چزابه هم که به 

فکه می رود.

تهاجم ارتش بعثی عراق به خوزستان
به یک نکته توجه بفرمایید؛ دشمن بعثی برای اشغال 
یعنی  عبور کرد؛  ]محور طلائیه[  این مسیر  از  اهواز 
 ۱00 این  تمام  و  گذاشت  نفربر  و  تانک  لشکر  یک 
پیشروی  هفته  یک  عرض  در  را  اهواز  تا  کیلومتر 
کرد. کسی جلوش نبود، مرزهای ما ول بودند، هنوز 
شده  انقلاب  تازه  بودیم،  نکرده  پیدا  دفاعی  آمادگی 

بود و وضع نظامی ما آشفته بود. این سپاهی که امروز 
دارد،  کیلومتر  هزار   2 برد  با  موشک هایی  می بینید 
این  همه ماشین دارد، این  همه توپ دارد، این  همه 
و  عراق  توی  که  دارد  رزمنده  همه  این   دارد،  تانک 
سوریه و لبنان کمک می دهند، آن روز کل پاسدارها 
سنگین ترین  و  نرسند  نفر  هزار   ۵0 به  بود  ممکن 
سلاح سپاه آرپی جی7 بود. اما امروز وقتی شهرهای 
به  امریکا  می دهد  نشان  تلویزیون  را  سپاه  موشکی 
لرزه می افتد و متوجه می شود که نمی تواند به همین 
راحتی به ایران تعرض بکند. الّا اینکه با موبایل ها سر 
جوان ها کلاه بگذارد؛ وگرنه با موشک و توپ و تانک 
نمی تواند حریف جوانان ایران بشود. لذا دشمن بعثی 
حتی  و  اهواز  به  رسید  و  اهواز  به سمت  کرد  حمله 
شنیدم یک ماشین عراقی مستقیم وارد اهواز شد و 
از یک اهوازی سؤال کرد »وین تهران«؛ یعنی تهران 
کجاست. چون به او گفته بودند ۳روزه خوزستان و 

روایت هادی اسماعیل زاده - یادمان شهدای طلاییه - ۱۳۹۴/۱2/2۳
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به  رسیدند  تا  اینها  می گیریم.  را  تهران  یک هفته ای 
اهواز، یک هفته گذشته بود. بیچاره ها فکر کردند که 
بودند؛ عراق  ندیده  عراقی ها شهر  تهران هستند.  در 
کند  لعنت  خدا  بود.  خراب شده  بزرگ  روستای  یک 
صدام را که به ملت عراق هم چه ظلم ها کرد. الآن 
هم که می رویم زیارت کربلا، نه پلیس راهی هست، نه 

بهداشتی، نه درمانی؛ هیچی نیست. 

با  دشمن  دربرابر  دفاع 
دستان خالی

استانــدار وقــت خوزستان 
آقای غرضــی بود؛ ایشــان 
آمد جنوب اهواز در شرکت 
نورد کاویان در دب حردان. 
آن موقع نمی گفتیم بسیج، 
مردمی  نیروهای  می گفتند 
آمدند جبــهه. ســال اول 
جنگ لفــظ بسیــج نبود. 
نیروهای مردمی  می گفتیم 
نیروهای  ایــن  از  یکی  که 
آقای  گفت  او  به  و  گرفت  را  استاندار  جلو  مردمی 
استاندار، خیلی نامردی. غرضی گفت برای چه؟ گفت 
به  بگیریم؛ خوب یک چوبی  را  آمدیم جلو عراقی ها 
در  بودم.  ۱۴ساله  ایام  آن  در  من  بدهید.  ما  دست 
می گفتند  بدهید،  مهمات  می گفتیم  آبادان  محاصره 
یک  ندهیم.  شما  دست  فشنگ  یک  گفته  بنی صدر 
وقت هایی ما شب می رفتیم به یگان های ارتش تک 
می زدیم که مهمات گیر بیاوریم و با دشمن بجنگیم. 
ماه   ۱۹ مدت  به  خرمشهر  تا  بیابان ها  این  سرتاسر 

در اشغال دشمن بود. بعدش عملیات بزرگی کردیم 
که نامش الی بیت المقدس بود. در این عملیات هویزه 
تا  خوردند،  شکست  عراقی ها  شد.  آزاد  خرمشهر  و 
اینجایی که مردم راه می روند )اشاره به پد طلائیه(. 

تشریح وضعیت سنگرها و موانع پدافندی دشمن
بعد،  به  طلائیه[  خاکریز  به  ]اشاره  اینجا  از  دشمن 
حاضر نشد زمین را به ما بدهد و یک خاکریز بزرگی 
اینهایی که من  بود.  بزرگ تر  این پد  از  ساختند که 
می گویم، در شب عملیات دیدم، نه اینکه در کتابی 
بدهم. در  توضیح  برای شما  بخواهم  و  باشم  خوانده 
که  بود  هم  بتنی  کانال  یک  بلند  خاکریز  این  کنار 
رزمندگان وقتی می خواستند اینها را با تفنگ بزنند، 
تیر به آنها نمی خورد؛ چون داخل کانال راه می رفتند. 
و  دولول  تیربار  سنگر  عراقی ها،  خاکریز  این  روی 
برای زدن  چهارلول که مخصوص ضدهوایی است و 
هواپیما استفاده می شود و همچنین فلامین و دوشکا 
نصب کرده بودند و این سنگرهای تیربار بعضی هاشان 
هدف  بتواند  که  بود  پایین  طبقه  یک  بود.  دوطبقه 
نزدیک را بزند و تیربارِ طبقه بالا هم هدف دورتر را 
می زد تا کسی نزدیک نشود و بتوانند هم عقبی ها و 
بزنند.  را  نزدیک می شوند  به خاکریز  آنهایی که  هم 
این  که  بود  تانک  سکوهای  خاکریز،  این  پشت  بعد 
تانک ها بتوانند بالا بیایند و شلیک کنند و برگردند 

سر جایشان.
و این کانالی که آب است، این کانال ۳0 یا ۴0 
متری بود. این کانال را عراقی ها درست کرده بودند 
در  شوند.  خاکریز  داخل  به  رزمندگان  ورود  مانع  تا 
عملیات خیبر این کانال آب نداشت. یادم می آید که 

دشمن بعثی حمله کرد به سمت 
ماشین  یك  شــنیدم  اهواز، 
عراقی مستقیم وارد اهواز شد و 
از یك اهوازی سؤال کرد »وین 
تهران«؛ یعنی تهران کجاست؟ 
بودند 3روزه  گفته  او  به  چون 
خوزستان و یك هفته ای تهران 

را می گیریم.
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اینجا  به  می خواستیم  وقتی  خیبر  عملیات  شب  در 
حمله کنیم، پله آورده بودیم. وقتی که شب رسیدیم 
به  پله رفتیم داخل کانال و  ازطریق  این منطقه،  به 
 ۵00 کانال،  جلو  بعد  کردیم.  حمله  دشمن  خاکریز 
متر میدان مین و سیم خاردار بود. جلو میدان مین ها 
هم کمین های عراقی ها بود. یعنی وقتی رزمنده های 
کمین ها  با  باید  اول  بکنند،  حمله  می خواستند  ما 
درگیر می شدند، بعد با لشکر مهندسی عراق، یعنی از 
میدان مین عبور می کردند، بعد تازه می رسیدیم به 
لشکر و خاکریزهای عراقی. عراق چند لشکر داشت: 
یکی لشکر میدان مین، یکی لشکرهای خاکریز، یکی 
لشکرهای گارد ریــاست جمهوری و یکی لشکرهای 

جیش الشعبی.

درباره مقاطع جنگ
تا  بود  کرده  مسلح  اینجا  را  زمان  و  زمین  عراق 
بکنند؛  آزاد  را  این مرز طلائیه  نتوانند  ما  رزمندگان 
رمضان  عملیات  پایین تر  رفتیم  ما  ماندند.  اینجا  لذا 
انجام بدهیم که موفق نشدیم. بعدش رفتیم بالا،  را 
به  دادیم که چنگی  انجام  را  عملیات مسلم بن عقیل 
شرهانی  نزدیک  محرم  عملیات  رفتیم  بعد  نزد.  دل 
جوان  نفر   ۳۵0 حدود  و  آمد  باران  شب  یک  که 

هم سن وسال شما را آب برد و شهید شدند. 
پرحادثه،  شب  آن  از  بعد  ماه  یک  می آید  یادم 
این جوان ها  دویرج. جنازه های  رودخانه  توی   رفتیم 
دست  وقتی  و  گز  درخت های  به  بود  کرده  گیر 
و  بود  گذشته  ماه  یک  می شد؛  تکه تکه  می زدی، 

جنازه ها فرسوده شده بود و از بین رفته بود. 
به  کردیم  حمله  آمدیم  محرم  عملیات  از  بعد 

۳ هزار شهید جا  تقریباً  ]والفجر مقدماتی[ که  فکه 
با گردانی بودم که  گذاشتیم. شب عملیات فکه من 
که  مثل شما  کنیم.  عراقی ها حمله  به  می خواستیم 
الآن نشسته اید اینجا که ان شاءالله خدا همه شما را 
حفظ کند که شما لشکر حضرت بقیۀ الله الاعظم)عج( 
او  برای  و  دارد  نگه  را  شما  ان شاءالله  خدا  هستید، 
آماده شوید و نسل خوبی از دامن شما بیاید بیرون 
که حضرت آقا خوشحال شود. ما شما را آوردیم که 

داستان ایـــن شهیـدان را 
بدانیــد و آمــاده بشویــد 
و  بشوید  آینده  مادران  و 
و  باکری، همت  زین الدین، 

علم الهدی تربیت کنید. 

درس مقاومت و بصیرت 
از مادر شهید علم الهدی

مـادر شهیــد علم الهــدی 
آمـــده بـــود سوسنـگرد. 
آنجــا آتش خیلی سنگینی 
زن هــای  همــه  و  بــود 

سوسنگرد رفته بودند و تقریباً هیچ زنی در سوسنگرد 
از  یکی  بودیم.  نظامی ها  ما  فقط  بود؛  نمانده  باقی 
دوستان که داشت می رفت مسجد نماز بخواند، دید 
و  گرفته  هم  را  چادرش  و  نشسته  مسجد  جلو  زنی 
مادر  می گویند  بهش  بچه ها  نماز،  خواندن  از  بعد 
اینجا چه کار می کنید. جواب می دهد من مادر شهید 
علم الهدی هستم. یک زن مقاوم و صبور. مادر شهید 
درست  زینبیه  ستاد  نام  به  ستادی  یک  علم الهدی 
لباس  از خانم ها بودند که  اینها یک سری  بود.  کرده 

عملیات محرم نزدیك شرهانی 
که یك شب باران آمد و حدود 
350 نفر جوان هم سن وســال 
شما را آب برد و شهید شدند. 
بعد از عملیــات محرم آمدیم 
]والفجر  فكه  به  کردیم  حمله 
مقدماتی[ کــه تقریباً 3 هزار 

شهید جا گذاشتیم. 
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به  و  به مجروحین سرکشی می کردند  و  می شستند 
درب خانه رزمندگان می رفتند و به خانواده ها کمک 
و  می گفتند  تسلیت  شهدا  خانواده  به  و  می کردند 
همچنین غذا پخت می کردند و بعد بچه ها با ماشین 
می آوردند جبهه. این مادر در جایی نقل می کرد "من 
حسین ]علم الهدی[ را یک بار بدون وضو شیر ندادم." 
ای خواهران، ما می خواهیم شما این جوری بچه بزرگ 

کنید که امام زمان)عج( خوشحال شود.

شهیدان  خون  دربرابر 
مسئولیم

در یکی از روزهای جنگ، توی 
گردان  فرمانده  کنار  ماشین 
نشسته بودم؛ فرمانده گردان 
داشت راننــدگی می کــرد و 
من هم ۱۴ یا ۱۵ سال سن 
داشتم. آتش شدید دشمن بر 
سر ما می ریخت که من ترس 
ورم داشت و سرم را خواباندم 
توی ماشین و دیدم ماشین 
تکان تکان می خورد. گفتم ابوالقاسم ]فرمانده گردان[، چرا 
این طوری رانندگی می کنی؟ دیدم شهید شده و تکه های 
مغزش روی سروصورت من پاشیده شد. با دست هایم 
صورتم را پاک کردم، لباسم را هم تمیز کردم و ماشین 
را خاموش کردم و فرمانده گردان را از ماشین درآوردم. 
آن شهید پیامی فرستاده برای من و شما که امروز به 
شما می رسانم؛ توی وصیتش نوشته بود: "گواه باشید بعد 
از ما مسئول هستید." درود خدا بر شما دانشجویان که 
این مسئولیت را حس کردید و دنباله رو شهیدان شده اید. 

درود خدا بر دانشجویان دانشگاه شریف که این جوری 
احساس مسئولیت کردید و به یاد شهیدان، از راه دور 
به این سرزمین نور آمدید. کور شود چشم دشمنانی که 
می گویند دانشجویان ما آن چنان اند. اینها دانشجویان ما 
هستند. خدا را شکر می کنیم بابت این دانشجویان عزیز 

که هدفشان ادامه مسیر راه شهدا است.

نگاه عملیاتی به هورالعظیم
عملیـات والفجـر ]مقدماتـی[ تمـام شـد و مـا بـه در 
بسـته خوردیـم. از ]عملیـات[ رمضـان به بعـد هرجا 
می زدیـم، گیـر می کردیـم. همـه ناامید شـده بودند. 
یـک نفـر آمد خدمت محسـن رضایـی )فرمانده وقت 
سـپاه( و گفـت یـک جایـی هسـت کـه تا حـالا یک 
تیـر شـلیک نکردیـم و هیـچ عملیاتـی نداشـته ایم؛ 
آنجـا دشـمن آمادگی حمله مـا را نـدارد و نمی تواند 
از قـدرت زرهـی اش اسـتفاده کنـد، لـذا اگر مـا آنجا 

برویـم ممکن اسـت پیروز بشـویم.
آقـا محسـن گفـت کجاسـت؟ گفـت هورالعظیم. 
کـی بـود اینهـا را گفـت؟ بلـه، علـی هاشـمی. مـن 
حـدود 2 سـال خدمـت شـهید علـی هاشـمی بودم. 
2تـا دسـته گل گذاشـت و رفـت. خـدا رحمـت کنـد 

علـی هاشـمی را. 
علـی هاشـمی دائم الوضو و اهل نماز شـب بود. ای 
دانشـجویان، شـما نمـاز شـب را تجربه کردیـد یا نه؟ 
اگـر تجربـه نکردیـد، اینجا ]راهیـان نور[ سـفر خوبی 
اسـت؛ سـاعت را تنظیم کنید، ۱0 دقیقـه قبل از نماز 
صبـح بلند شـوید و وضو بگیرید و جلو خدا بایسـتید. 
اهل بیـت)ع(  و  بـود  نمـاز شـب  اهـل  علـی هاشـمی 
فرمودنـد: "شـرف المؤمـن بالصـلاهًْ اللیـل"؛ شـرافت 

در یكی از روزهای جنگ، توی 
گردان  فرمانده  کنار  ماشــین 
نشسته بودم؛ آتش شدید دشمن 
بر ســر ما می ریخت که سرم را 
خواباندم گفتــم چرا این طوری 
رانندگی می کنی؟ دیدم شهید 
شــده و تكه های مغزش روی 

سروصورت من پاشیده شد.
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مؤمـن به نماز شـب اسـت. این فرماندهانـی که پیش 
خـدا عزیز شـدند، اهـل نماز شـب بودند. راه سـعادت 
ایـن اسـت. علـی هاشـمی خیلـی خوش اخـلاق بـود. 
از همـه اقـوام کردهـا، ترک هـا و لرهـا، همه جـورش 
جمـع شـده بودیـم تـوی قـرارگاه شناسـایی، اما یک 
دعـوا هم بیـن آ نهـا نمی دیـدی. علی هاشـمی خیلی 
خوش فکـر و خیلـی زیـرک بـود. وقتـی مـا گـزارش 
شناسـایی خودمـان را بـه ایشـان می دادیـم و وقتـی 
بـا او حـرف می زدیـم، بـا دقت گـوش می کـرد ببیند 
مـا چـه می گوییـم و بـا کـس دیگـری حرف نمـی زد. 
امـروز این جـور شـده کـه وقتـی بـا یکـی داری حرف 
بـا یکـی دیگـر  و  را درمـی آورد  می زنـی، موبایلـش 

مشـغول صحبت می شـود.
وقتـی علـی هاشـمی ایـن منطقـه را به محسـن 
رضایـی پیشـنهاد داد، گفـت از طلائیه تـا چزابه یک 
سـنگر نظامـی نداریـم و بـه ذهـن عراقی هـا خطـور 
نمی کنـد کـه مـا از ایـن محـور حملـه کنیـم. آخـر 
ایـن خشـکی مـا تـا خشـکی عـراق در شـرق دجله، 
۵0 کیلومتـر مسـافت اسـت، توپخانـه مـا بـه اینهـا 
نمی رسـد. عراقی هـا تصورشـان ایـن بـود اگـر یـک 
روزی ایرانی هـا حملـه کردنـد و آمدنـد شـرق دجله، 
بایـد یک پلی باشـد تا برایشـان امکانـات و غذا ببرد. 
پـل ۵0 کیلومتـری هـم در دنیـا وجـود نـدارد، پس 
ایرانی هـا نمی تواننـد از اینجـا حمله بکننـد. عراقی ها 
اصـلًا توی لشـکرهای سـپاه و ارتـش نیروهای عظیم 
آبـی و خاکـی نمی دیدنـد و هیـچ تصـوری راجـع  به 
حملـه ایـران از این نقطه نداشـتند. اینجا بـود که ما 
ایـن نوع نـگاه دشـمن را متوجه شـدیم و روی اینجا 

گذاشتیم.  دسـت 

سری ترین قرارگاه جنگ
محسن رضایی به علی هاشمی گفت شما بروید هورالعظیم 
را شناسایی کنید. در آن منطقه یک محلی را انتخاب 
کردیم و قرارگاهی ساخته شد که قبلا قرارگاه لشکر۶ 
زرهی ارتش عراق بود و به دست رزمندگان اسلام آزاد شده 
بود. قرارگاه را به نام قرارگاه نصرت نام گذاری کردند. توی 
کل جنگ سری ترین قرارگاه دفاع مقدس ما این بود و 
تا روزی که می خواست عملیات انجام بشود، احدالناسی 

نفهمید که علی هاشمی دارد 
کسی  اصلاً  می کند.  چه کار 
نمی دانست قرارگاهی هست. 
علی هاشمی قرارگاه را درست 
کرد. من نیروی قرارگاه نصرت 
نقشه هایمان  بالای  و  بودم 
می نوشتیم "نصرت دهید خدا 
را". هر  را، نصرت دهد شما 
نصرت  قرارگاه  بچه های  روز 
نیزارها  توی  شناسایی  برای 
می رفتند. یک  بخشی از کار 
قرارگاه نصرت هم جعل اسناد 

بود. این رزمنده ای که قرار بود برود توی عراق، برایش 
برگه تردد جعل می کردند. درجه سرهنگ عراقی درست 

می کردند و با لباس عراقی می رفتند شناسایی.

تعقل و توسل، درس های کلاس طلائیه 
دانشجویان عزیز می خواهم بگویم که ما در دفاع مقدس، 
هم کار عقلانی کردیم و هم توسل خوبی داشتیم. ما در 
عملیات خیبر موفق نشدیم، الّا با تعقل و توسل. امروز 
اگر در دانشگاه شریف این مرام باشد، دانشگاه خوب و 

بعد از عملیات رمضان به هرجا 
می زدیم گیر می کردیم و همه 
ناامید شده بودند. علی هاشمی 
منطقه عملیاتــی خیبر را به 
داد،  پیشنهاد  رضایی  محسن 
گفت از طلائیــه تا چزابه یك 
سنگر نظامی نداریم و به ذهن 
عراقی ها خطور نمی کند که ما 

از این محور حمله کنیم. 
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شریفی است. یعنی بروید توی دانشگاه شریف ببینید 
استادی که درسش را خوب می دهد و دانشجویی هم 
که  هم  ظهر  سر  آیا  می خواند،  خوب  را  درسش  که 
دوران جنگ،  در  می شود؟  پر  از  آنها  مسجد  می شود 
خوب  را  آموزش ها  بود.  این طوری  ما  لشکرهای  در 
می دادند و فرماندهان خوب طراحی می کردند، اما سر 
ظهر که می شد، 20 دقیقه قبل از اذان، همه صف ها 
توی نمازخانه بسته شده بود و همگی خودشان را برای 

صحبت با خدا آماده می کردند.
این است  این طلائیه می گیریم  از  ما  درسی که 
که عملیات خیبر محصول تعقل و توسل رزمندگان 
اسلام بود. شب  که می شد، این زمین ها را یک متر 
این  در  صبح  تا  می رفتند  و  می کندند  متر  یک  به 
قبرها و گودال ها نماز شب می خواندند. بعدش صبح 
می دیدی چشم ها ورم  کرده و پف کرده. صبح هم که 
کار خودشان؛  بلند می شدند همگی می رفتند سراغ 
جنگ  در  خلاصه   . و...  غواصی  آموزش،  شناسایی، 
که  نیست  این جوری  توسل.  و هم  بود  تعقل  ما هم 
همه اش  ما  رزمندگان  که  می دهد  نشان  تلویزیون 
و  نماز می خوانند  و همه اش  روی سجاده نشسته اند 
عملیات  شب  که  می دهند  نشان  این جور  مردم  به 
چهارتا پیشانی بند می بستیم و سوار قایق ها می شدیم 

و الله اکبر می گفتیم و به سمت دشمن می رفتیم. 

حفاظت شدید در پنهان نگه داشتن عملیات در هور 
یک سال برای ]شناسایی[ اینجا زحمت  کشیده شد. 
این جوری  دیدیم  شد،  درست  قرارگاه  این  وقتی که 
ما  و  می کردند  زندگی  مردم  اینجا  آخر  نمی شود؛ 
بخوریم.  شکست  دوباره  و  برویم  لو  نمی خواستیم 

لذا باید عین مردم وارد می شدیم. به بچه های سپاه 
گرفتند  عهده  بر  را  اینجا  کار شناسایی  که  بسیج  و 
دستور داده  شد که کسی با لباس بسیجی و پاسداری 
عربی  چفیه های  از  باید  و  شد  ممنوع  چفیه  نیاید. 
چهارگوش بومی آنجا استفاده می کردیم و همه باید 

دشداشه عربی می پوشیدیم.
یک روز آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه، 
گفت می خواهم اینجایی که شما شناسایی کرده اید 
را ببینم. گفتند بفرما، اما آقا محسن، هرچه ما گفتیم 
می خواهید؟  چه  شما  گفت  چَشم!  بگویی  باید  شما 
گفتیم حق نداری با استیشن فرماندهی بیایی؛ باید 
عقب وانت سوار شوید و بیایید منطقه. آقای رضایی 
مسیری  یک  در  ماشین  شب  و  وانت  عقب  نشست 
چپ کرد و کتف آقا محسن شکست. این جوری بود، 
اما نگذاشتیم دشمن بفهمد که ما داریم به این منطقه 
می آییم. به محسن رضایی گفته شد که باید دشداشه 
)لباس عربی( بپوشی. رفتند دشداشه آوردند و چون 
قد آقا محسن بلند بود، این لباس برای ایشان کوچک 
بود و تا زانوها بود )چون اندازه بچه ها خریده بودیم(. 
به آقا محسن یک چفیه دادند ببندد به صورتش تا 
مناطق  نشان دادن  و  شناسایی  برای  نشود.  شناخته 
باید یک نفر راهنمای عراقی آنها را همراهی می کرد. 
تا راهنما آمد، گفت آقای رضایی. گفتند رضایی کیه؟ 
می شناسمش.  و  دیدم  تلویزیون  در  را  او  من  گفت 
مردم  که  بود  این  داشتیم  که  مشکلی  اولین  لذا 
بومی که در آنجا زندگی می کردند متوجه حضور ما 
و  متوجه  نباید  هم  مردم خودمان  ازطرفی  و  نشوند 
حساس بشوند. چرا؟ چون احتمال می دادیم ممکن 
است در میان آنها جاسوس باشد. دومین مشکل این 
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]باید  نیزارها  در  برویم  می خواهیم  که  حالا  که  بود 
راهنما داشته باشیم[. ما که تا حالا نی ندیده بودیم، 
رزمندگان ما نی ندیده بودند. ۳ سال از جنگ گذشته 
بود و همش در خشکی ها با دشمن جنگیده بودیم. 
حالا می خواهیم ۵0 کیلومتر از نیزار عبور کرده و به 
برای  باشیم.  راهنما داشته  باید  دشمن حمله کنیم. 
اینکه این کار شناسایی را دقیق انجام بدهیم، آمدیم 
از عراقی ها و ایرانی ها راهنما انتخاب کردیم. تعدادی 
به اضافه  هویزه  و  بستان  و  سوسنگرد  عرب های  از 
تعدادی از عراق نیرو آوردیم. خلاصه همه را به اهواز 
اهواز  برایشان گذاشتیم و در  فرستادیم، اسم جعلی 

اسکان دادیم.
کولر  خانه هایمان  در  روز  آن  ما  قسم،  خدا  به 
نداشتیم، ولی برای آنها کولر و حقوق در نظر گرفتیم 
و  جدید  نیروهای  این  آسایش  و  اطمینان  برای  و 
زن  نگران  دیدیم  بعد  دادیم.  انجام  کار  همه  بومی 

بفهمد  صدام  می ترسیدند  و  هستند  بچه هایشان  و 
به ما کمک می کنند و خانواده هایشان در  که دارند 
خطر بیفتند. گفتیم عیبی ندارد، زن و بچه ها و پدر 
دیگر  مشکل  یک  هم  باز  بیاورید.  هم  را  مادرتان  و 
داشتیم و آن اینکه ما تا حالا توی خشکی ها با موتور 
یادتان  شماها  داشتند،  موتور  پاسدارها  و  می رفتیم 

می آید؟ 
دانشجوها: بله.

 راوی: مگر آن موقع شما بودید؟ )خنده حضار(
به خاطراینکه آن موقع بچه های سپاه عاشق موتور 
بودند:  کرده  درست  هم  شعر  یک  برایشان  و  بودند 
هوندای  عاشق  سپاهی  منور،  چتر  عاشق  "بسیجی 

لشکر".
در  برویم  که  می خواهیم  وسیله ای  یک  ما  حالا 
هور و نیزار؟ بلم های ماهی گیری عرب های منطقه را 
لازم داشتیم. ]بلم: قایق های کوچک چوبی[ فقط هم 

روایت هادی اسماعیل زاده - یادمان شهدای طلاییه - ۱۳۹۴/۱2/2۳
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باید بلم های بومی باشد. اگر ما یک بلم فایبرگلاس 
می آوردیم، قطعاً بومیان منطقه می فهمیدند که آدم 
جدیدی آمده. ما از بلم های چوبی بومیان که با آن 
بلم هایتان  گفتیم  و  داشتیم  لازم  می گرفتند  ماهی 
می خواهید؟  چی  برای  گفتند  می دهید؟  ما  به  را 
نیزارها  توی  از  می خواهند  عراقی ها  شنیدیم  گفتیم 
بیایند تورهای ماهیگیری شما را بدزدند. کل دارایی 
 این مردم تور ماهیگیری بود که با آن ماهیگیری و 
امرار معاش می کردند. کل 
دارایی شان تور ماهیگیری و 
چهارتا گاومیش بود. بهشان 
عراقی ها  شنیدیم  گفتیم 
ماهیگیری  تور  می خواهند 
ببرند؛  را  گاومیش هایتان  و 
به  را  بلم هایتان  شما  اگر 
را  بسیجی ها  بدهید،  ما 
می بریم توی نیزارها مستقر 
می کنیم و جلو عراقی ها را 
می گیریم. خلاصه ترسیدند 

و بلم ها را به ما دادند. 
گفتیم ما برای انجام این کار، راه ها را بلد نیستیم. 
گفتند ما بلدیم و کمکتان می کنیم. خلاصه ما با یک 
تیر دو نشان زدیم؛ هم از خودشان و هم از بلم هایشان 
استفاده کردیم. پس ببینید جنگ با عقلانیت پیش 
رفته است و در کنارش توسل هم بود. خدا را قسم 
 2 از  بعد  می آمدیم  شناسایی  از  که  شب  می خورم، 
دیگر  بودیم،  نشسته  بلم ها  توی  که  روز   ۴ یا   ۳ یا 
راه رفتن یادمان رفته بود. این قدر شرایط سخت بود. 
و  مغرب  نماز  ساحل  کنار  می رسیدیم  تا  می آمدیم 

عشا را می خواندیم. ما ۱0 الی ۱۵ نفر بودیم؛ دور هم 
جمع می شدیم و قرآن را باز می کردیم و نفری ۱ یا 2 
آیه می خواندیم، اما قرآن را فراموش نمی کردیم. آنجا 
تعقل می کردیم، اینجا توسل می کردیم. عملیات خیبر 
سال ۶2 بود و ما الآن توی سرزمین عملیات خیبر 
خیبر  عملیات  منطقه  از  بخشی  طلائیه  نشسته ایم؛ 
حدود  شناسایی؛  می رفتیم  داشتیم  یک  شب  است. 
۵0 کیلومتر پارو  زدیم و  نشستیم توی بلم. اگر یک 
تکان اضافه می خوردیم داخل بلم پر از آب می شد. 
بود  باریکی  یک جایی وسط نی ها رسیدیم. یک  راه 
که عرب ها به آنجا زبره می گفتند و بزرگ تر از آنها را 
آبراه می گفتند. عراقی ها را می دیدیم. منتظر ماندیم 
وقتی  آبراه؛  به  برو  گفتیم  اول  بلم  به  و  تا شب شد 
رسیدید، اگر دیدید کسی از دشمن نیست، با دست 
اشاره  کنید تا ما هم بیایم. من دیدم بلم به یک میله 
بالای  عراقی  یک  دیدم  کردم  نگاه  و  بر خورد  آهنی 
سرم است. ظاهراً نگهبان بود و بلم اول را ندیده بود؛ 
چون داخل نی ها بودیم و دید کافی و کامل نداشتیم. 
نگهبان عراقی ما را دید که ۳ نفر داخل بلم نشسته ایم. 
رفت و 20 نفر از دوستانش را که خوابیده بودند، همه 
ایستادند و شروع  آ نها را بیدار کرد و آمدند لبه پل 
کردند به شلیک به سمت ما. ما از آنجا فرار کردیم و 
هرچقدر تیراندازی کردند به خدا قسم، چیزی به ما 
نمی خورد. اینجا به شما  بگویم؛ از هیچ چیزی غیر از 
جهان  همه  جلو  در جنگ  ما  بدانید  و  نترسید  خدا 
ایستادیم و امریکا هیچی غلطی نتوانست بکند. ولی 
بدانید الآن ما خیلی قوی تر هستیم. امروز ما جوانان 
دشمنان  همه  بر  خدا  لطف  به  و  داریم  آماده تری 
ما شلیک  به طرف  آنها  پیروز می شویم. خلاصه  خدا 

یك روز آقای محســن رضایی 
فرمانده کل سپاه، گفت می خواهم 
شناسایی  شــما  که  اینجایی 
کرده ایــد را ببینم. گفتیم حق 
نداری با استیشــن فرماندهی 
بیایی؛ باید عقب وانت سوار شوید. 
نشست عقب وانت و شب ماشین 
در یك مسیری چپ کرد و کتف 

آقا محسن شكست.
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خودم  با  که  بودند  نزدیک  ما  به  این قدر  می کردند. 
هم  را  کفش هایشان  می توانند  الآن  عراقی ها  گفتم 
به طرف ما پرتاب کنند. خدایا شاهد باش، یک پوکه 
]راوی[  اسماعیل زاده  چرا؟  نکرد.  اصابت  ما  به  هم 
زرنگ بود؟ نه، ... خدا می خواست. خدا  خواست من 
بمانم تا یک روزی بیایم و برای شما روایت گری کنم.

محورهای شناسایی قرارگاه نصرت
گذاشتیم  تیم  یک  کردیم.  شناسایی  را  هورالعظیم 
شمالی  جزیره  برای  تیم  یک  و  جنوبی  جزیره  برای 
و یک تیم برای شهر القرنه، یک تیم برای کیسه ای 
برای  تیم  القرنه[ و یک  ]فرورفتگی دجله در شمال 
العزیر و یک تیم هم برای رُوطه گذاشتیم. اینها اسامی 
مناطق شرق دجله است. بچه های شناسایی یک هفته 
توی راه بودند و غذا خوردنشان هم در بلم ۳ متری 
می خوردی،  تکان  یک  اگر  که  بود  طوری  بلم  بود. 
بلم  توی  آب می شد. خوابیدنمان هم  از  پر  داخلش 
بود. شرایط خیلی دشوار بود. واقعاً در ایام شناسایی ها 
بودیم.  نیزار  خسته می شدیم. خب یک هفته داخل 
یاد  ما  به  بودند  منطقه  بومی  که  راهنما  عرب های 
دادند که چطور با شکستن نی ها روی همدیگر یک 
آتش  بگیریم.  ماهی  این جوری  و  کنیم  سکو درست 
روشن می کردیم و با آردی که همراه داشتیم خمیر 
درست می کردیم و ماهی را روی خمیر می گذاشتیم 
آماده  چایی  تا  می گذاشتیم  هم  را  چایی  کتری  و 
شود و خلاصه هم زمان هم نان، ماهی و چایی با هم 
می دیدند  را  آتش  عراقی ها  وقتی  می شدند.  درست 
می گفتند اینها ماهیگیرند و متوجه نمی شدند که ما 
پاسدار و بسیجی هستیم. حدود یک سال شناسایی 

فکر  یک بار  دشمن  و  داشت  ادامه  صورت  همین  به 
شرق  تمام  و  رفته اند  چطور  پاسدارها  این   که  نکرد 
دجله را عکس برداری و فیلم برداری کرده اند. آفتاب 
که به آب هور می خورد، بخار می شد و ما واقعاً بخارپز 
می شدیم و پشه ها به سروصورت ما هجوم می آوردند. 
بله، رنج و زحمات زیادی برای حفظ این نظام کشیده 

شده است.  

تدبیر و تلاش دقیق و علمی 
در جنگ

محسـن رضایـی گفت شـما 
برویـد و از ایـن مسـیر ۵0 
هـور  در  کـه  کیلومتـری 
شناسـایی کردیـد، فیلـم و 
عکس تهیـه کنیـد. فرمانده 
بـرای  یگان هـا  و  لشـکرها 
شـب عملیـات بایـد از روی 
فیلـم توجیه شـوند کـه قرار 
اسـت کجـا عمـل کننـد. ما 
هـم رفتیم و از همـه مواضع 

عراقی هـا در مسـیر هـور، عکس بـرداری و فیلم بـرداری 
کردیـم کـه همگی در اسـناد جنگ موجود هسـتند. ما 
حـدود ۱000 حلقه فیلـم داریم که حتی پنج دقیقه اش 
را تلویزیون نشـان نداده اسـت. یعنی یک کار شناسـایی 
علمی و دقیق و برمبنای مشـاهدات گسـترده و پیچیده 
انجام شـده بـود. فرزندانم، آینده در دسـت شماهاسـت. 
کشـور مال شماسـت. بـرای این کشـور علمـی و دقیق 
کار کنیـد. مـا برای عملیـات خیبر واقعـاً دقیق و علمی 

کار کردیـم. 

رفته  پیش  عقلانیت  با  جنگ 
اســت و در کنارش توسل هم 
بود. شــب که از شناســایی 
می آمدیم بعد از 2 یا 3 یا 4 روز 
بودیم،  نشسته  بلم ها  توی  که 
دیگر راه رفتن یادمان رفته بود. 

این قدر شرایط سخت بود.
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شناسایی گسترده در هور و شرق دجله و حضور 
در نجف و کربلا

در یکی از مراحل شناسایی ، 2 نفر پاسدار را جهت شناسایی 
در عمق، از هورالعظیم عبور دادیم. شهید سید ناصر سیدنور 
و شهید سالمی رحمۀ الله. رفتند شهر القرنه و بعدش نجف و 
کربلا زیارت کردند و بغداد هم رفتند و خلاصه تمام  مسیر 
را فیلم برداری کردند. خدا رحمت کند سید ناصر، می گفت 
وقتی داشتیم می آمدیم، توی بغداد رفتیم ترمینال سوار 
ماشین بشویم، دیدم عراقی ها 
دارند بازرسی می کنند. تمام 
بود  لباسم  زیر  میکروفیلم ها 
و زیر دشداشه ام هم نارنجک 
من  عراقی ها  اگر  گفتم  بود. 
می فهمند.  بازرسی  کنند  را 
رابط  به  و  بیابان  رفتیم توی 
پیغام دادیم و گفتیم ماشین 

بیاید. 
از  امروز  پاسداران  سپاه 
برکت آن عملیات خیبر یک 
نیروی قدسی دارد که قاسم 
سلیمانی فرمانده آن است و در همه دنیا بر دشمنان 
اشراف کامل داریم. همه اینها را ما در خیبر یاد گرفتیم. 

آمادگی واحدها قبل از عملیات 
خرمشهر  و  طلائیه  هورالعظیم،  شناسایی های  وقتی 
پل های  هم  جهادسازندگی  بچه های  شد،  انجام 
عملیات  ترابری  و  پشتیبانی  جهت  را  مخصوص 
آزادی  استادیوم  دریاچه  در  را  پل ها  این  ساختند. 
بزرگ  پل  قطعه  هزار  چند  کردند.  امتحان  تهران 

آماده  این کشور  ابتکار جوانان  با  را که  پیش ساخته 
شده بود، با قطار حمل کردند و به خوزستان رساندند 
که بعد از عملیات روی هور نصب شد و معروف شد 

به پل خیبری. 
نیروی هوایی ارتش، سایت های موشکی اش را در 
منطقه برقرار کرد. هواپیماها آماده بمباران شدند و 
هوانیروز آماده شد که شب حمله به سپاه کمک بکند. 
قرار شد هلیکوپترهای هوانیروز، نیروهای رزمنده را 
به جزایر مجنون منتقل کنند و همچنین صبح حمله، 
آتش پشتیبانی عملیات را تأمین نمایند. وقتی ارتش، 
یک  واقع  در  شدند،  آماده  هوانیروز  و  جهاد  سپاه، 
هماهنگی ها  خیلی  بودند.  شده  آماده  کار  از  دنیایی 

صورت گرفته بود. 
عملیـات خیبـر 2 محـور مهم داشـت؛ محـور جنوبی 
]پاسـگاه زیـد[ را دادند بـه ارتش جمهوری اسـلامی 
کننـد  پیشـروی  دجلـه  رودخانـه  تـا  شـد  قـرار  و 
و جنـوب منطقـه را بگیرنـد. سـپاه هـم مقـرر شـد 
عبـور  )هورالعظیـم(  آب گرفتگـی  منطقـه  ایـن  از 
کنـد و در آن سـوی دجلـه برسـد بـه اتوبـان بصـره 
طراحـی  ایـن  وقتـی  ببنـدد.  را  اتوبـان  و  بغـداد  ـ 
صـورت گرفـت، فرماندهـان تدبیـر کردنـد کـه برای 
وحـدت ارتـش و سـپاه و کمـک بـه همدیگـر، یگان 
بـه همدیگـر قـرض بدهند. سـپاه ۳ لشـکر بـه ارتش 
داد )لشـکر۱۴ امـام حسـین)ع( کـه اصفهانی ها بودند، 
لشـکر7 ولی عصر)عـج( که خوزسـتانی ها بودنـد و تیپ 
زرهـی72 محـرم کـه آبادانی هـا بودنـد( و ارتش هم 
یـک لشـکر تانـک بـه سـپاه در طلائیـه داد و ارتـش 
و سـپاه به این طریـق تبـادل نیـرو کردنـد و همه چیز 

مهیـای عملیات شـد. 

بچه های جهادسازندگی پل های 
پشتیبانی  جهت  را  مخصوص 
ترابری عملیات ســاختند.  و 
چنــد هزار قطعــه پل بزرگ 
پیش ســاخته را که با قطار به 
خوزســتان رســاندند به پل 

خیبری معروف شد. 
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تشریح عملیات خیبر 
شب سوم اسفند سال ۶2 همه نگران هستند و دلهره 
دارند. خدایا نکند مثل عملیات قبلی بشود و دوباره 
بزنیم ]به خط[ و موفق نشویم. این قدر توی قرارگاه دعا 
خوانده شد و رازونیاز و توسل و نذر شد که خدایا کمک 
کن که در عملیات به بن بست نخوریم؛ خدایا خیلی کار 
شده و زحمت کشیده شده؛ خدایا ملت منتظرند، امام 
منتظر پیروزی است. بالاخره قایق ها، لب هور به سمت 
نقطه هدف رها شدند. البته چون عمق آب کم بود و 
قایق ها گیر می کردند، یک کانال زده شد که اسمش را 
کانال دکتر مجید بقایی گذاشتیم. مردم حساس شده 
بودند و می گفتند که چرا اینجا کانال می زنید؟ ما هم 
گفتیم چون اینجا آب ندارد، می خواهیم با کانال آب 
بیاوریم در بیابان های جفیر و شما اینجا برنج بکارید و 

مردم هم استقبال می کردند.  
در شب حمله، ۳، ۴ هزار رزمنده با 200، ۳00تا 
ماهیگیرهای  خب  هور.  به  بزنند  می خواهند  قایق 
اگر  و  هستند  خود  کار  مشغول  ایرانی  و  عراقی 
بنابراین  است.  تمام  کار  بدهد،  گزارش  آنها  از  یکی 
حمله  از  قبل  شب  که  رسید  دستور  فرماندهی  از 
تمام ماهیگیرها را جمع کنید و ببرید جایی از آ نها 
پذیرایی کنید تا بچه ها شروع کنند به حرکت. سوم 
در  رمز عملیات  آماده عملیات شد.  اسفند همه چیز 
بی سیم ها ندا داده شد که »یا رسول الله، یا رسول الله، 
یا رسول الله« و یک دفعه ارتش و سپاه و جهاد همه به 
جنب وجوش افتادند. خواهران، برادران نمی دانید چه 
واقعه ای بود! مثل اینکه دارد زمین جوش می خورد؛ 

عین اینکه آب هورالعظیم به جوش آمده باشد.
اما در قسمت پایین ]زید[ چه اتفاقی افتاد؟ سپاه و 

ارتش زدند به خط، ولی ارتش توی پاسگاه زید گیر کرد 
و پیشروی حاصل نشد. لذا گره بزرگی به کار عملیات 
افتاد. چرا؟ چون این نیرو باید می آمد اینجا ]طلائیه[ 
تا جلو نیرویی که ازسمت دیگر درحال پیشروی است، 
قرارگاه کربلا که تحت  نیروهای  به هرحال،  باشد.  باز 
و  کنند  پیشروی  نتوانستند  بودند،  ارتش  فرماندهی 
کردند. جنگ  گیر  و سیم خاردارها  پیچیده  موانع  در 
بالاخره آنجا  است، یک دفعه می روی و گیر می کنی. 

نتوانستند پیشروی کنند. 
چه  طلائیه  قسمت  در 
بچه های  اینجا  افتاد؟  اتفاقی 
رسول الله)ص(  محمد  لشکر27 
بودند که فرمانده آنها حاج همت 
سه راهی  تا  کردند  حمله  بود. 
نزدیک  تا  و  بگیرند  را  طلائیه 
خاکریز دشمن پیشروی کردند، 
اما نتوانستند سه راهی را بگیرند. 
بیش از ۱000 نفر شهید دادند 
و جنازه ها روی  هم افتاده بودند. 
یک بسیجی از اصفهان می گفت 
شب بعد که ما می خواستیم از 
اینجا ]طلائیه[ حمله کنیم، به ما 
گفتند اینجا پر از جنازه عراقی ها 
است، نترسید و وقتی عراق منور 

زد، شما در بین این جنازه ها روی زمین بخوابید. یک دفعه عراق 
منور زد و من خوابیدم روی زمین و دیدم روی پیشانی بند اینها 
نوشته است یا زهرا)س(. به دوستانم گفتم بچه ها اینها بسیجی 
هستند. تازه فهمیدم که به ما این جوری گفته اند که نترسیم 
و روحیه خود را نبازیم. در طلائیه هم کار گره خورد، اما در 

رسول الله)ص(  محمد  لشكر27 
نتوانستند سه راهی را بگیرند. 
بیش از 1000 نفر شهید دادند و 
جنازه ها روی  هم افتاده بودند. 
شب بعد که ما می خواستیم از 
اینجا حمله کنیم، به ما گفتند 
عراقی ها  از جنــازه  پر  اینجا 
است، نترســید و وقتی عراق 
روی  مــن خوابیدم  زد،  منور 
زمین و دیدم روی پیشانی بند 
اینها نوشــته است یا زهرا)س(. 
اینها  بچه ها  به دوستانم گفتم 

بسیجی هستند.
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منطقه هورالعظیم همه به اهدافشان رسیدند و بعضی  نیروها 
حدود ۵0 کیلومتر در نیزارها پیشروی کردند و به شرق دجله 
رسیدند و چون از دو طرف پیشروی حاصل نشد ]و الحاق 
صورت نگرفت[، در محاصره افتادند و دستور عقب نشینی صادر 

شد که به سمت جزایر مجنون برگردند. 
جزایر  در  بیاید  ارتش  هوانیروز  بود  قرار  شب 
مجنون به ما کمک بکند. برنامه هوانیروز این بود که 
تاریک حدود ۵0  و در شب  بلند شوند  بالگردهایش 
کیلومتر پرواز کنند و در جزایر نیرو پیاده کنند و البته 
۸ گردان نیرو را هم از خط برگردانند به عقب. بالگرد 
اول هوانیروز رفته بود توی جزیره تا نیرو پیاده کند که 
عراقی ها به آن شلیک کردند و تیر خورد. بقیه بالگردها 
و  بنشینیم  نمی توانیم  ما  و  است  آلوده  اینجا  گفتند 
و  توی جزیره شمالی  بروند  بود  قرار  که  گردان هایی 
بعد بروند به سمت جزیره جنوبی و بعدش بروند توی 
خشکی طلائیه، نرسیدند و چون نیرو نرسید، ما صبح 

روز اول فقط یک سوم جزیره جنوبی را گرفتیم. 
روز سوم عملیات رسید. در جزایر مجنون متوقف 
شدیم و هر کاری کردیم که جلو برویم، نتوانستیم. 
به امام خبر دادند که گره عملیات خیبر در طلائیه 
است؛ اگر ما موفق بشویم به طلائیه بزنیم و بعد مسیر 
خشکی را تا جزایر برقرار کنیم، نیروهایی که الآن در 
جزایر به مشکل برخورده اند، نجات پیدا می کنند، چرا 
که نه آب، نه غذا، نه ماشین و نه مهمات و نه تدارکات، 
ازطریق  الّا  برود،  هیچی نمی توانست به سمت جزایر 
جاده خشکی طلائیه که اگر باز می شد مشکل برطرف 
می شد. ازطرفی دشمن مرتب پلی را که ساختیم ]پل 
خیبر[ بمباران می کرد و هر بار تعمیر می شد، مجدداً 
امشب  کن،  دعا  دادند  خبر  امام  به  می زد.  دشمن 

بچه ها می خواهند به طلائیه حمله کنند. گفتند کدام 
یگان به این سه راهی شهادت حمله کند؟ گفتند حاج 
حسین خرازی ]لشکر۱۴ امام حسین)ع([ حمله کند.

حاج حسین خرازی آن شب نیروهایش را جمع 
کرد و گفت هرکس امشب با ما بیاید، شهید می شود. 
هرکس می خواهد برود و نیاید ]آزاد است که بماند 
یا برگردد[. امشب می خواهیم به خط بزنیم. طلائیه 
درب قلعه خیبر است، هرکس بیاید شهید می شود. 
همه آماده شدند و پیمان بستند ما تا آخرین  نفس 
هستیم. چرا گفتند تا آخرین  نفس؟ چون فرمانده شان 
حسین خرازی، انسانی شایسته و لایق و مخلص بود.

شهید خرازی نماد مدیریت جهادی 
ببینید، من در سن ۱7 سالگی مثل چنین روزهایی 
]اسفند سال ۶2[ راهنمای لشکر حسین خرازی در 
نزدیک  از  را  خرازی  شهید  من  بودم.  طلائیه  محور 
شهید  روز  یک  بود.  شریفی  و  بزرگ  انسان  دیدم؛ 
خرازی از سنگرش بیرون آمد و به مسئول تدارکات 
لشکر گفت ناهار چی دارید؟ گفت حاج آقا عدس پلو 
2تا  امروز  من  گفت  خرازی  شهید  داریم.  نوشابه  با 
پولی  و  جیبش  توی  کرد  دست  و  خوردم  نوشابه 
لشکر  پول های  روی  را  پول  این  گفت  و  درآورد 
بگذار. بچه ها شما مدیران آینده این مملکت هستید؛ 
مدیریت را باید از حسین خرازی بیاموزیم. واقعاً امروز 

با بیت المال چه رفتاری می شود؟
را  غذا  بعد  و  کردند  پهن  خرازی  جلو  را  سفره 
غذایش  کنار  هم  نوشابه  یک  جلوش،  گذاشتند 
بچه های  به  امروز  پرسید  خرازی  شهید  گذاشتند. 
لشکر هم نوشابه دادید؟ گفت نه حاج آقا، فردا ناهار 
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که می دهیم یک نوشابه هم به اینها می دهیم. شهید 
خرازی فرمود پس ببر، من هم فردا می خورم. آن وقت 
بمیرید،  می گفت  نیروهایش  به  خیبر  عملیات  شب 
می دانستند  رزمندگان  چرا؟ چون  می مردند.  برایش 
رفتار  رویشان  جلو  که  همان جوری  فرمانده شان  که 
مدیران  است.  می کند، پشت سرشان هم همان طور 
باشد.  زیر دست  نیروهای  و  مردم  به  نگاهشان  باید 
مسئولین باید طوری عمل کنند که مردم هم بتوانند 

آن جور زندگی کنند. 
شب هشتم شد. شهید خرازی آمد با گردان هایش 
به سه راهی شهادت زد. یک فرمانده گردان دارد مثل 
می خواهد  امشب  که  است  فهمیده  و  جوان  شما 
شهید شود. چه کار کند که یک اثری از خودش باقی 
را  خودش  صدای  دارد،  واکمن  ضبط  یک  بگذارد؟ 
ضبط می کند و جلو می آید تا نزدیک خاکریز، کنار 
الرحمن  »بسم الله  می گوید  و  می رسد  سیم خاردارها 

الرحیم، به کنار سیم خاردارها رسیدم...«. من نوارش 
را دارم؛ همین جوری صحبت می کند و میدان مین 
لودر  و  شهادت  سه راهی  کنار  می رود  می شود.  باز 
آب  تا  می کنند  باز  را  کانال  دارند  عراقی  بولدوزر  و 
صدای  از  بچه ها  کنند.  باز  رزمندگان  به طرف  را 
کنار  می روند  و  می کنند  استفاده  لودر  و  بولدوزر 
خاکریز و یک دفعه راننده لودر اینها را می بیند و داد 
می کنند  شروع  عراقی ها  و  ایرانی  نیروهای  می زند. 
می رود  خاکریز  بالای  گردان  فرمانده  تیراندازی.  به 
را  خط  و  جلو  می روند  همه  و  الله اکبر  می گوید  و 
می شکند و نیروهای این گردان پیشروی کردند بالای 
خاکریزها. معاون این فرمانده گردان آقای براتی بود 
پر  خاکریز  زیر  براتی،  براتی،  می زد  داد  فرمانده  و 
نارنجک  و  کنید  حمله  است؛  عراقی  سنگرهای  از 
یک  که  می بیند  عراقی  بعثی  نامرد  یک  بیندازید. 
فرمانده بالای خاکریز، رزمندگان را هدایت می کند و 

کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تهران - یادمان شهدای طلاییه - ۱۳۹۴/۱2/2۳



خیبر؛ پایان بن بست در جنگ

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

150

سروصدا می کند. از سنگر می آید بیرون و یک رگبار 
به طرفش می زند و تیر به سینه اش می خورد. صدایش 
ضبط شده؛ می گوید آخ و شروع می کند به گفتن یا 
حسین، یا حسین و یا مهدی، یا علی می گوید. خدایا 
اسلام  برای  را  عمرش  کرده؟  چه کار  ببخش.  را  من 
صرف کرده. یک بسیجی را صدا می کند و می گوید 
این ضبط را ببر و وقتی ضبط را می خواهد دربیاورد، 
می بیند زخمی شده و خون می رود. می گوید کی شما 
بعثی  یک  می بیند  زده؟  را 

آنجاست و فرار می کند.
روشن  هوا  و  شد  صبح 
شد. شهید خرازی دید عراق 
خیلی  را  شهادت  سه راهی 
می زند تا این سه راهی بسته 
نگاه  دوربین  با  رفت  شود. 
کند که عراق از کجا اینجا را 
می زند، یک دفعه یک گلوله 
تانک آمد به طرف خاکریز و 
قطع  خرازی  شهید  دست 
شد. شهید خرازی می گوید 
بیمارستان بودم که مادرم آمد بالای سرم. گفت مادر، 
حسین جان، دستت درد گرفت؟ گفتم نه مادر جان، 
درد نگرفت؛ وقتی دستم قطع شد احساس کردم توی 
به من  ندایی  بالا. یک دفعه یک   دارم می روم  آسمان 
گفت حسین، می مانی یا با ما به بهشت می آیی؟ من 
پایین را نگاه کردم دیدم تمام یاران امام و رزمندگان 

شهید شده اند؛ گفتم نه، می مانم؛ امام تنهاست. 
بهشت.  بروم  نمی خواهم  گفت  خرازی  حسین 
رهبر  اما سلامتی  نخواستند،  را  بهشت  ما  رزمندگان 

را خواستند. گفت امام سلامت باشد، جان ما به فدای 
امام، بهشت را می خواهیم چه کار بکنیم؟ حاج حسین 
گفت بهشت می خواهم چه کار؟ من بهشت بروم امامم 
تنها باشد؟ گفت تا این را گفتم، دیدم دارم توی خاک 

و خونم می غلطم. 
بروید  بکشد.  دل تنگی  ولایت  نگذارید  بچه ها، 
که  است  این  بچه ها  این  وصیت  درصد   ۸0 ببینید 
ولایت  فقیه  این  دور  کنید،  حفظ  را  ولایت  فقیه 
فردایش  و  عقب  آوردند  را  خرازی  شهید  بچرخید. 

عراق آمد و سه راهی را گرفت.

توجه به نماز در شرایط سخت نبرد
یـک  دفعـه داشـتم اینجا کنـار خاکریـز )کنـار پرچم 
قرمـز( صحبت می کـردم، دیدم یک بچه بسـیجی که 
راوی اصفهانـی اسـت، پایـش هم قطع  شـده و جانباز 
اسـت، بـه مـن گفـت می دانـی پایـم کجا قطع شـد؟ 
همین جـا کنـار خاکریـز )پیـش پرچـم سـیاه(. گفتم 
چطـور شـد؟ گفـت یـک خمپـاره۱20 خـورد اینجـا 
و پایـم قطـع شـد. هـوا سـرد و زمسـتانی بـود و مـن 
افتـادم و بچه هـا می آمدنـد از روی من رد می شـدند و 
کسـی نبـود من را عقـب ببـرد و من بی هوش شـدم. 
یک لحظـه بـه هـوش آمـدم، دیـدم هـوا دارد روشـن 
می شـود. گفتـم ای وای، نمـازم دارد قضـا می شـود. 
تمـام دسـتم لختـه خـون بـود، ولـی تیمـم کـردم و 
نگذاشـتم نمازم قضا شـود. دانشـجویان عزیز، نگذارید 
نمازتـان قضا بشـود، نگذاریـد نماز اول وقت دانشـگاه 
سسـت شـود. نکند بیاییـم مناطق جنگی، احساسـی 
و شـوری، چفیـه ای و چـادری بپوشـیم و بعـد برویـم 

دانشـگاه یادمـان برود. 

شــب عملیات خیبر قرار بود 
هوانیروز ارتش بیاید در جزایر 
مجنون به ما کمك بكند و در 
شب تاریك حدود 50 کیلومتر 
پرواز کنند. بالگرد اول هوانیروز 
توی جزیره تیــر خورد. بقیه 
بالگردها گفتنــد اینجا آلوده 
است و ما نمی توانیم بنشینیم.
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درگیری شدید در جزایر مجنون
در طلائیه داشتیم می جنگیدیم و شهید زین الدین، 
شهید  بودند.  هم  کاظمی  احمد  و  باکری  شهید 
کاظمی می گوید دیدم صدای بی سیم می آید و حمید 
باکری پشت بی سیم به برادرش که فرمانده لشکر۳۱ 
کسی  بفرست.  مهمات  مهدی،  می گوید  بود  عاشورا 
نبود مهمات را ببرد و یک راننده گفت من مهمات 
پل  اسمش  که  است  پلی  یک  جلو،  رفت  می برم.  را 
شحیطاط است و کانالی است به نام کانال صوئیب، 
بی سیم  پشت  باکری  حمید  دیدند  دوباره  و  رفت 
می گوید مهدی، مهمات. مهدی گفت فرستادم. حمید 
گفت ندیدم و به راننده گفتند مهمات را کجا بردید؟ 
گفت رفتم دیدم آن قدر گلوله طرف حمید می خورد، 
نتوانستم و ترسیدم بروم پیشش و مهمات را در ۱00 
به حمید  مهدی  آمدم.  و  گذاشتم  زمین  آ نها  متری 
گفت در ۱00 متری شماست، بیایید بردارید. حمید 
می گوید بچه ها 7، ۸ روز نخوابیدند و دارند می جنگند 
و الآن خوابشان گرفته و هرکاری می کنم نمی توانند 

بلند بشوند.
احمد کاظمی به مهدی باکری گفت من می روم 
پیش حمید. احمد می گوید رفتم پیش حمید باکری 
نشستم پشت کانال و عراقی ها همه جوره بر سر اینها 
آتش و نارنجک پرت می کردند. تانک های عراقی روی 
خاکریز بودند و تا سر بچه ها از کانال می آمد بیرون، 
با تانک می زدند. رزمندگان کلاشینکف داشتند و آ نها 

تانک داشتند.
احمـد کاظمـی رفتـه بـود پیـش حمیـد باکـری 
و حمیـد بـا زبـان ترکـی گفته بود تـو اینجـا چه کار 
یک دفعـه  بـودم،  نشسـته  حمیـد  پیـش  می کنـی؟ 

یـک خمپـاره خورد بغـل حمید باکـری و گردوخاک 
شـد و دیـدم حمیـد باکری شـهید شـد.

برای  بدانید  شریف،  دانشگاه  گرامی  دانشجویان 
این انقلاب و این مملکت این طوری زحمت کشیدند. 
قانع  هستید  الآن  که  چیزی  این  به  و  کنید  تلاش 

نباشید، هم در دینداری و هم علم آموزی.
به  کردیم  حمله  بودم.  آنجا  خودم  من  شب  آن 
عراقی ها و گیر کردیم و این یک داستانی عجیب دارد. 

و  کردیم  حمله  صبح   ۵ تا 
گفتند عقب نشینی کنید. من 
داشتم عقب می آمدم و چند 
روز هم بود که اصلاً نخوابیده 
بودم، یک دفعه افتادم و خوابم 
برد. بعد از مدتی دیدم صورتم 
کردم  نگاه  می سوزد؛  دارد 
سرم  بالای  خورشید  دیدم 
یا ۸  نزدیک 7  من  و  است 
ساعت خوابیده ام و عراقی ها 
منطقه را گرفته اند. با زیرکی 

بلند شدم و فرار کردم.

پارتی بازی ممنوع
برادرت  گفتند  مهدی  آقا  به  و  برداشتند  را  بی سیم 
بیایند  بفرست  وسیله ای  یک  شد؛  آسمانی  حمید 
همه  آنها  بود  گفته  باکری  مهدی  عقب.  ببرندش 
برادرهای من هستند؛ اگر می توانید همه را بیاورید، 
نمی خواهم  من  یعنی  بیاورید.  هم  را  من  برادر 
را  مملکت  این  کمر  بشود.  پارتی بازی  لشکرم  در 
شما  عزیز.  دانشجویان  است،  شکسته  پارتی بازی 

شب  آن  خرازی  حسین  حاج 
نیروهایش را جمع کرد و گفت 
هرکس امشب با ما بیاید، شهید 
می شود. امشب می خواهیم به 
قلعه  درب  طلائیه  بزنیم.  خط 
خیبر است، همه آماده شدند و 
پیمان بستند ما تا آخرین  نفس 

هستیم.
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ان شاءالله مدیر می شوید، پارتی بازی نکنید. همین جا 
شهیدان،  ای  که  ببندیم  پیمان  شهیدان  این  کنار 
این  در  نمی خواهیم  باشیم،  شما  مثل  می خواهیم 

مملکت پارتی بازی باشد.
چرا  گفتند  باکری  مهدی  به  دیگری  جای  در 
می کشیدم  خجالت  من  گفت:  نیاوردی؟  را  برادرت 
آوردم  را  برادرم  بیایید  مردم  بگویم  آذربایجان  بروم 
بیاورم.  نتوانستم  را  شما  بچه های  اما  کنید،  تشییع 

این سیره شهدای ما بوده.

باید  فرمان امام؛ جزایر 
حفظ شوند

جزایر  شرایط سخت  وقتی 
را برای امام گزارش دادند، 
فرمودند حفظ جزایر، حفظ 
نظام است. همه فرماندهان 
آمدند جزیره. حاج همت با 
موتور در مسیر جزایر هدف 
گلوله قرار گرفت و صورت 
می گویند  و  رفت  مبارکش 

تا یک هفته نشناختندش.
عراق شروع کرد به شیمیایی زدن. ماسک نداشتیم 
و البته نمی دانستیم که صدام می خواهد شیمیایی بزند. 
این چفیه که دور گردن شما هست، با افتخار بیندازید 
دور گردن هایتان، خجالت نکشید. این ]چفیه[ یادگار 
می کردند  خیس  را  چفیه  این  رزمندگان  شهداست. 
و می گرفتند جلو دهانشان. سرلشکر رشید می گفت 
وقتی امام پیام داد برای حفظ جزایر، من رفتم جزیره 
و به فرماندهان هم گفتیم بیایند جزیره ، می خواهیم 

جلسه بگذاریم. یک دفعه دیدند شهید احمد کاظمی 
فرمانده لشکر۸ نجف، داخل سنگرهای عراقی دنبال 
چیزی می گردد؛ گفتند احمد دنبال چه هستی؟ بیا 
جلسه را شروع کنیم. گفت دنبال نمک هستم. گفتند 
توی این درگیری، نمک را برای چه می خواهی؟ چفیه 
به حالت پانسمان روی دست احمد کاظمی بود؛ آن را 
برداشت، دیدم یکی از انگشتان دستش قطع  شده و به 
پوست آویزان است. گفتند برو عقب دستت را پانسمان 
کن. احمد کاظمی گفت نه، نه، امام فرمودند اینجا باید 
حفظ شود. دستش را داخل آب نمک گذاشت تا چرک 
نکند. احمد کاظمی چه چیز می خواست بگوید؟ من 
بروم دستم را پانسمان بکنم و بعد برگردم ببینم جزیره 
دست عراقی هاست، آن وقت جواب امام را چی بدهیم؟ 
باد، گفتند  او  بر  به شهید کاظمی که درود خدا 
احمد، آن روز داشتی شهید می شدی، افتاده بودی و 
کارت تمام بود؛ چطور بلند شدی و راه رفتی؟ گفت 
ولش کن. می گوید بهش گفتم باید بگویی؛ تو شهید 
شده بودی، چطوری بلند شدی و راه افتادی؟ یادت 
است هی دستت را می گرفتیم می گفتیم احمد بنشین؟ 
احمدکاظمی گفت: می گویم، ولی باید قول بدهی 
احمد  باشد.  گفت  نگویی.  کسی  به  هستم  زنده  تا 
بودم.  افتاده  بی هوش  خوردم،  ترکش  وقتی  گفت 
فاطمه زهرا)س( آمد گفت احمد چه شده؟ گفتم نگران 
ندارد.  نگرانی  اینکه  فرمود  هستم.  لشکر  بچه های 
دستش را کشید روی زخمم و من بلند شدم. شهید 
احمد کاظمی هرجا می رفت، فاطمیه می ساخت. آنجا 
]اشاره به کوشک[ هم فاطمه زهرا)س( شهید برونسی 
شهید  یاد  شدید،  رد  که  کوشک  از  داد.  نجات  را 

برونسی هم باشید.

عراق  دیــد  خرازی  شــهید 
خیلی  را  شــهادت  سه راهی 
گلوله  یك  یك دفعــه  می زند 
تانك آمد، دست شهید خرازی 
قطع شد. خرازی می گوید وقتی 
به  ندایی  قطع شد یك   دستم 
من گفت حسین، می مانی یا با 
ما به بهشت می آیی؟ من پایین 
یاران  تمام  دیدم  کردم  نگاه  را 
امام و رزمندگان شهید شده اند؛ 
گفتم نه، می مانم؛ امام تنهاست.
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خیبر؛ پایانی بر بن بست در جنگ
صدام  جنگیدند.  مردانه  و  ماندند  اینجا  ما  رزمندگان 
یک میلیون گلوله بر جزایر ریخت، ولی جزایر حفظ شد. 
جمهوری اسلامی آبرومند شد و بن بست جنگ شکست 
و همه ناامیدی ها برطرف شد و در عملیات خیبر موفق 
شدیم. البته طلائیه تا آخر جنگ، دست دشمن ماند و 
اینجا را دشمن آب انداخت و بعد از جنگ، از سال 70 
به بعد بچه های تفحص آمدند و این مناطق را شناسایی 
کردند. تعداد زیادی از شهدا پیدا شدند، ولی تا حالا 
حمید باکری پیدا نشده است. بچه ها قدر بدانید؛ حمید 

باکری و شهدا شما را به اینجا دعوت کردند.
بفرما،  عاقبت به خیر  را  ما  شهدا  به حق  خدایا، 
مشکلات  بگردان،  ذلیل  و  خوار  را  اسلام  دشمنان 
مردم را برطرف بفرما. خدایا، به حق این سرزمین و 
به حق شهدا و به حق این فضا، رهبر عزیزمان را طول 
عمر باعزت و تندرستی کامل عنایت بفرما و به حق 
این شهدا لوازم ازدواج جوانان را مهیا بفرما. والسلام 

علیکم و رحمهًْ الله و برکاته.«

ارزیابی روایت
الف( نقاط قوت روایت 

1. نگاه منصفانه به جنگ

اختلافات  انتظار،  برخلاف  نور  راهیان  در  راویان  از  برخی 
ارتش و سپاه در عملیات ها را به وضوح با مخاطبان در میان 
می گذارند. البته شاید نقد و بررسی این اختلافات در کتب 
و منابع تاریخی جنگ فایده و اثر داشته باشد، اما در راهیان 
این  برجسته کردن  آن،  معرفتی  و  معنوی  ماهیت  با  نور 
اختلافات نه تنها سودی ندارد، بلکه به مشوش شدن ذهن و 

فکر مخاطبان خواهد انجامید. 

راوی ایــن روایــت بــا پرهیــز از پرداختن بـه اختلافات که 
بعضاً وجود هم داشته است، بر نـکات وحدت آفریـن در همکاری 
ارتش و سپاه در ایــن عملیات اشاره می کند. راوی باوجودی که 
پاسدار است، تقریباً در هیچ کجای روایت خـود به صورت صنفی 
و از نگاه مجموعــه خود به جنـگ نمی نگرد؛ بلکه فراتر از 
نهاد و مجموعه خـود، از نظرگاه جنگ مردمی و دفـاع ملی، 
جنبه های مختلف دفاع مقدس را به عنوان دستاوردی بزرگ 
برای مخاطبــان خود برمی شمرد و از مطرح کــردن اختلافات 

از  این موضوع  می پرهیـزد که 
نقاط قوت این روایت است. 

و  مستقیم  روایت   .2

بی واسطه 

ازآنجاکه راوی عضــوی فعال 
و اثــرگذار در عملیــات بـوده 
است، بیشتر بخش های روایت 
خود را به صورت مستند برای 
مخاطبان نقل می کنــد. یعنی 
راوی خود مستقیم در صحنـه 
نبرد حاضر بوده است و شواهد 

خود را برای حاضران بیان می کند. به طورکلی، مستقیم و 
بی واسطه روایت کردن از اولویت های روایت گری است که 
در اینجا شاهد چنین روایتی هستم. بی واسطه روایت کردن، 
میزان خطا و اشتباه را در بیان تاریخ جنگ و مباحث تحلیلی 

به حداقل می رساند.

3. اشاره به نکات جزئی و خاص حین روایت

از نقاط قوت این روایت این است که راوی حین روایت، 
گاهی مطالبی فرعی را چاشنی مباحث اصلی می کند که 

مهدی باکری گفتند چرا برادرت 
نیاوردی؟ گفت: من خجالت  را 
آذربایجان  بروم  می کشــیدم 
بگویم مــردم بیایید برادرم را 
آوردم تشییع کنید، اما بچه های 
شما را نتوانســتم بیاورم. این 

سیره شهدای ما بود.
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مخاطبان جوان تاکنون آنها را یا اصلًا نشنیده اند یا کمتر 
به گوششان خورده است و از این جهت، حائز اهمیت و 
برای دانشجویان حاضر شنیدنی و جذاب است. برخی از 

این مطالب که راوی بیان کرده است، عبارت اند از:
- زخمی شدن فرمانده سپاه حین شناسایی قبل 

از عملیات خیبر؛
- لورفتن آقا محسن رضایی در شناسایی؛

اشاره  آن  به  که  نقشه ها  سربرگ  جالب  متن   -
کرده، می گوید "... من نیروی قرارگاه نصرت بودم و 
بالای نقشه هایمان می نوشتیم: نصرت دهید خدا را، 

نصرت دهد شما را".

4. استفاده از بن مایه طنز حین روایت

استفاده از طنز در ادبیات افراد همیشه موجب نشاط 
و جذابیت بوده و هست. راوی این روایت  که خود از 
با لهجه گرم جنوبی روایت  اهالی خوزستان است و 
از بخش های روایت چاشنی طنز  می کند، در برخی 
به صحبت های خود می دهد و این خود سبب همدلی 
و  است  شده  روایت  و  راوی  با  مخاطب  همراهی  و 

به نوعی از نقاط قوت روایت نیز محسوب می شود.

5. نیازسنجی و مخاطب شناسی 

ازآنجایی کـه مخاطبـان ایـن روایت دانشـجویان یکی 
از بهتریـن مراکـز آمـوزش عالی کشـورند )دانشـگاه 
نخبـگان  از  بخشـی  به نوعـی  و  شـریف(  صنعتـی 
جامعـه بـه شـمار می رونـد، راوی بـا درنظرگرفتـن 
موقعیـت علمی مخاطبان در این کاروان دانشـجویی، 
سـعی می کنـد حیـن روایـت بـه جنبه هـای دقیـق 
فرماندهـان در دوران  و  رزمنـدگان  نبـوغ  و  علمـی 

جنـگ اشـاراتی داشـته باشـد کـه مسـلماً این گونـه 
اهـل  و  دانشـجویان  ویـژه  موردتوجـه  روایت کـردن 

علـم قـرار می گیـرد. 

6. تذکرات و کنایه های به موقع حین روایت

راوی به فراخور حال وهوای مطالب خود معمولاً 
معرفتی  نتیجه  و  تذکر  یک  موضوعی  هر  پایان  در 
هم از مطالب گفته شده، مطرح می کرد و ازآنجایی که 
این تذکرات و کنایه ها به موقع و بجا عنوان می شود، 
ایجاب  نور  راهیان  ماهیت  ازطرفی  دارد.  هم  تأثیر 
می کند که راوی چنین ذوقی داشته باشد و بتواند از 
فرصت های موجود حین روایت برای تذکر و یادآوری 
به مخاطب بهره ببرد. در زیر به برخی از کنایه های 

راوی حین روایت اشاره می کنیم: 
- از غیر خدا نترسید؛ 

مجازی(  )فضای  موبایل  ازطریق  فقط  دشمن   -
حریف جوانان ما می شود؛ 

- ما برای عملیات خیبر واقعاً دقیق و علمی کار 
کردیم؛ شما هم برای این کشور علمی و دقیق کار کنید؛
- تربیت فرزند به روش مادر شهید علم الهدی. 

7. تشریح جزئیات شناسایی عملیات خیبر 

یکـی از نـکات خـاص مربوط بـه عملیـات خیبر بحث 
شناسـایی های عمیـق و گسـترده اسـت؛ تاجایی کـه 
برخـی از عناصـر شناسـایی و اطلاعات قـرارگاه نصرت 
بـه کربلا و نجف هم مشـرف شـدند و مشـاهدات خود 
را در اختیـار فرماندهـان قـرار دادنـد. راوی به عنـوان 
یکـی از عناصـر شناسـایی در عملیـات خیبـر کـه از 
خـود  همرزمـان  به همـراه  عملیـات  از  قبـل  ماه هـا 
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روزهای سـخت و دشـواری را برای شناسـایی عملیات 
اسـت، حرف هایـی  در منطقـه هورالعظیـم گذرانـده 
شـنیدنی از جزئیـات صحنه هـای مربوط به شناسـایی 
بـرای مخاطبـان خود نقـل می کند کـه تازگـی دارد و 
ازنظـر گسـتردگی مطالـب حائـز اهمیت اسـت. از این  
جهـت اسـت کـه بایـد بگوییم کـه مخاطب جـوان در 
ایـن روایـت نکاتـی را می شـنود کـه تابه حال نشـنیده 
بکـر  خاطـرات  ایـن  مطرح کـردن  به هرحـال،  اسـت. 

می توانـد بـه جذابیـت روایـت کمـک بسـیاری کند.
البته ذکر این نکته لازم است که در پرداختن به 
اعتدال رعایت و حوصله جمع در نظر  باید  جزئیات 
گرفته شود؛ والّا ممکن است یک جاهایی صحبت ها 
به  شده،  خسته کننده  و  طولانی  راوی  گزارش  و 
دام  در  نباید  راوی  بینجامد.  مخاطب  دل زدگی 
پرگویی بیفتد؛ چراکه شرایط روایت گری در راهیان 
آفتاب  زیر  در  خاکی  زمین  بر  نشستن  به دلیل  نور 

داغ، خاص می باشد. پس راوی باید به این نکات هم 
روایت جذاب جزئیات،  باشد که ضمن  داشته  توجه 
حوصله مخاطب و شرایط روایت گری را هم در نظر 

داشته باشد. 

8. اشاره به سختی ها در جنگ 

به  بارها  عملیات،  فضای  تشریح  و  روایت  حین  راوی 
شرایط سخت رزمندگان در شب های عملیات اشاراتی 
کرده، ضمن توصیف صحنه های سخت و دشوار، درواقع 
به دنبال ترسیم واقعیات جنگ در ذهن مخاطب است تا 
مخاطبان بتوانند در فضای توصیفی ایجادشده توسط 
راوی بهتر درک کنند که نسل قبل در دوران جنگ چه 
زحماتی را برای حفظ انقلاب و اسلام متحمل شده اند. 
ازجمله این سختی ها شرایط دشوار شناسایی است که 
راوی شرایطی را که خود تجربه کرده، برای مخاطب 

توصیف می کند.

کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تهران - یادمان شهدای طلاییه - ۱۳۹۴/۱2/2۳
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9. پیوند عاشورا و جنگ

در تفکر شـیعه، عاشـورا و امام حسـین)ع( به عنـوان نماد 
مقاومـت و ایثـار و شـهادت طلبی در راه حفـظ دیـن 
شـناخته می شـوند. رزمنـدگان و فرماندهـان مـا هم در 
هشـت سـال دفاع مقدس به دلیل انس با مفهوم عاشورا 
و شـهادت، خطـوط اصلـی جهـاد و دفاع را شـناختند و 
برمبنـای همیـن رویکـرد الهـی و معنـوی و با عشـق و 
شـور و حماسـه، در جبهه حق علیـه باطل نقش آفرینی 
کرده، تـا پای شـهادت برای 
حفظ انقـلاب پیـش رفتند. 
راوی ایـن روایـت، بـر همین 
مبنا مباحث تاریخی شـیعه 
را به خوبـی بـا دفـاع مقدس 
ازجملـه  می کنـد؛  مرتبـط 
حماسـی  پیونـد  برقـراری 
میان عاشـورا، امام حسین)ع( 
و دفـاع مقـدس. درواقـع در 
پیونـدی  راوی  روایـت  ایـن 
معنـوی بیـن هشـت سـال 
حرکـت  و  مقـدس  دفـاع 
عاشـورای امـام حسـین)ع( برقـرار می کنـد. وی بـا بیان 
در طلائیـه،  اسـلام  رزمنـدگان  از رشـادت  خاطراتـی 
صحنه هـای عاشـورایی دفاع مقـدس را بـرای مخاطبان 
جـوان روایـت می کنـد. اوج ایـن ارتبـاط حماسـی آن 
جایی اسـت که در یکی از شـب های عملیات خیبر و در 
شـرایط سـخت مقاومت، حاج حسـین خرازی با تأسـی 
از امام حسـین)ع( در شـب عاشـورا، یاران و همرزمانش را 
در لشـکر۱۴ امـام حسـین)ع( بـه دور خـود جمـع کرده، 

آنهـا را در رفتـن یـا مانـدن مخیـر می کند. 

10. تبیین روش و سیره زندگی رزمندگان

از زندگـی فرماندهـان در  نقـل خاطراتـی  بـا  راوی 
دوران دفـاع مقـدس، بـه جنبه هـای مختلف سـبک 
ایـن وسـیله  بـه  زندگـی رزمنـدگان اشـاره کـرده، 
درصـدد اسـت تـا الگوهایـی را بـه مخاطبـان معرفی 
یـادآوری  روایـت ضمـن  از  بخشـی  در  راوی  کنـد. 
خاطـره همراهـی خـود بـا شـهید خـرازی در شـب 
منـش  و  رفتـاری  جنبه هـای  بـه  خیبـر،  عملیـات 
مدیریتـی ایـن فرمانـده بـزرگ اشـاره می کنـد کـه 
چگونـه بـه بیت المـال حتـی به انـدازه مصـرف یـک 
نوشـابه اضافـه توجـه دارد و پـول آن را می پـردازد.

راوی در بخـش دیگـری از روایـت خـود، بـا ذکـر 
امـام   ۱۴ لشـکر  رزمنـده   یـک  قـول  از  خاطـره ای 
حسـین)ع( در عملیات خیبر، بـه جنبه ای دیگر از منش 
و سـبک زندگـی رزمنـدگان اشـاره کـرده، حفظ وقت 
نمـاز را به عنـوان یک پیـام تربیتی از زندگی شـهدا در 
دفـاع مقـدس برمی شـمرد و می گویـد: »یک لحظـه به 
هـوش آمدم، دیدم هوا دارد روشـن می شـود؛ گفتم ای 
وای، نمـازم دارد قضا می شـود. تمام دسـتم لخته خون 
بـود، ولـی تیمم کردم و نگذاشـتم نمازم قضا شـود...«. 

11. پرداختن به جنبه های تدبیر و عقلانیت در جنگ

یکی از نقاط قوت در روایت های راهیان نور، می تواند 
پرداختن به موضوع عقلانیت در جنگ باشد. بسیاری از 
راویان اتفاقات بزرگ جنگ را صرفاً در پرتو امدادهای 
غیبی و الهی تشریح می کنند و به جنبه های عقلانیت 
آنان،  تدبیرهای  و  فرماندهان و تلاش ها  و  رزمندگان 
آن گونه که باید، توجه نمی کنند. مسلماً پرداختن به 
جنبه های مدیریت و تدبیر رزمندگان در عملیات ها در 

به شهید کاظمی گفتند آن روز 
داشتی شهید می شدی، چطور 
احمد  راه رفتی؟  و  بلند شدی 
خوردم،  ترکــش  وقتی  گفت 
بی هوش افتــاده بودم. فاطمه 
کشید  را  دستش  آمد  زهرا)س( 

روی زخمم و من بلند شدم.
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نور  راهیان  مخاطبان  برای  آنها،  توکل  و  توسل  کنار 
دانشجویان  ازآنجا که  بود.  خواهد  شنیدنی  و  جذاب 
حال وهوای  فراخور  به  راوی  روایت  اند،  این  مخاطبان 
مخاطب، بارها در بخش های مختلف به نبوغ و عقلانیت 
فرماندهان اشاره می کند که این گونه روایت کردن در 

نوع خود تحسین برانگیز است. 

ب( نقاط ضعف روایت
1. پراکنده گویی 

وجود اطلاعات گسترده در ذهن راوی هرچند از نکات 
مثبت وی می باشد، در بخش هایی از روایت به پراکنده گویی 
انجامیده که این موضوع به انسجام روایت هم آسیب وارد 
کرده است. برای مثال راوی در بخش های ابتدایی روایت 
درحالی که به توضیح مقاطع جنگ می پردازد، یک دفعه به 
موضوعی دیگر )خاطره مادر شهید علم الهدی( اشاره می کند 
و بحث عملیات ها را ناتمام می گذارد که این موضوع سبب 

ملال مخاطب و تشویش ذهن او خواهد شد.

2. توضیح ناقص و ایجاد شبهه

مقاطع  تشریح  درحال  که  روایت  از  بخشی  در  راوی 
جنگ قبل از عملیات خیبر است، با اشاره ای گذرا به 
عملیات محرم، توضیحاتی ناقص ارائه می دهد و همین 
موضوع سبب می شود که ذهن مخاطب دچار شبهه 
در  ما  رزمنده  جوانان  که  به راستی چه شد  که  شود 
شب عملیات دچار حادثه شدند و تعداد زیادی از آنها 
در حدود یک گردان غرق شدند؟ هرچند در روایت 
اقتضای  باید به دلیل کمبود وقت و  نور راوی  راهیان 
باید  اما  بگوید،  خلاصه  را  مطالب  مخاطب،  حوصله 
توجه داشت که خلاصه بیان کردن با ناقص بیان کردن 

خلاصه گویی،  ضمن  می توان  درواقع  است.  متفاوت 
مطالب را هم کامل عنوان کرد تا حین روایت، شبهاتی 
چنین  توصیف  علاوه براین،  نشود.  ایجاد  ازاین دست 
صحنه هایی، ذلیل نشان دادن رزمندگان است و بهتر 

است که راویان از چنین روایت هایی اجتناب کنند.
در بخش دیگری از روایت، راوی درحالی که توضیحاتی 
درباره مقاطع جنگ می دهد، با اشاره ای گذرا به عملیات والفجر 
مقدماتی، جملاتی را به کار می برد که ضمن ناقص بودن، در 

ذهن مخاطب هم ایجاد شبهه 
"ما  می گوید:  راوی  می کنند. 
آنجا  و  کردیم  عمل  فکه  در 
۳000 شهید جا گذاشتیم." 
چنین توضیحات ناقصی مسلماً 
سبب ایجاد شبهه خواهند شد 
و مخاطب از خودش می پرسد 
نفر  اصلاً چه شد که ۳000 
را  شهدا  این  چرا  ماندند؛  جا 
برنگرداندند؛ چرا پیش بینی های 
سؤالاتی  و  بود؟  نشده  لازم 
ازاین دست. ازطرفی وقتی آمار 

بیان می شود، باید از صحت آن اطمینان داشته باشیم. راوی 
باید هم خلاصه بگوید و هم کامل؛ و دراین صورت جلو شبهات 

احتمالی گرفته خواهد شد.

3. داستان سرایی

راوی در بخش های مختلف روایت خود به قضایایی 
اشاره می کند که سند و دلیلی برای اثبات آنها وجود 
به  ازجمله داستان ورود یک خودروی عراقی  ندارد. 
سرنشینان  اینکه  و  جنگ  نخست  روزهای  در  اهواز 

هــر چند در روایــت راهیان 
نور بایــد به دلیل کمبود وقت 
اقتضــای حوصله مخاطب،  و 
اما  مطالب را خلاصــه بگوید 
باید توجه داشــت که خلاصه 
بیان کردن با ناقص بیان کردن 

متفاوت است.
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عراقی فکر کرده اند وارد تهران شده اند. یک نکته مهم 
برجسته  روایت  در  نباید  را  شنیده ها  که  است  این 
منابع،  بر  تکیه  با  کند  سعی  باید  راوی  بلکه  کرد؛ 
بخشی  در  یا  دهد.  ارائه  مخاطب  به  مستند  روایتی 
بچه های  که  می کند  اشاره  ماجرایی  به  راوی  دیگر، 
شناسایی در هور مجبور شدند بومیان را فریب دهند 
و بلم هایشان را تصاحب کنند. بدتر از آن اینکه راوی 

این اقدام را عقلانیت در جنگ می داند.

در  اغراق  و  سیاه نمایی   .4

توضیح نقاط ضعف دشمن 

 راوی در روایت خود باید به این 
نکته توجه داشته باشد که برای 
اشتباهات  و  جنایات  تشریح 
دشمن نیازی به سیاه نمایی و 
وضعیت  نشان دادن  در  اغراق 
دشمن نیست. تشریح فضای 
شکنجه  و  فساد  و  اختناق 
بعث  حزب  توسط  عراق  در 
نباید سبب شود که ما به گونه 
دیگری بخواهیم جامعه عراق را 
ترسیم کنیم؛ بلکه باید از همان 
زاویه به موضوع پرداخته شود. به طور مثال راوی برای اینکه 
ثابت کند صدام جنایات زیادی در عراق مرتکب شده است، 
مدعی شده که مردم عراق شهرندیده بودند. آیا این تعبیر 
به واقعیت نزدیک است؟ این همه مصداق برای نشان دادن 
ظلم و فساد بعثی ها در عراق وجود دارد که می توان آنها را 
مطرح کرد. اما راوی چنین می گوید: »... عراقی ها شهرندیده 
بودند؛ عراق یک روستای بزرگ خراب شده بود. خدا لعنت 

کند صدام را که به ملت عراق هم چه ظلم ها کرد... الآن هم 
که می رویم زیارت کربلا، می بینید که نه پلیس راهی هست، 
نه بهداشتی، نه درمانی؛ هیچی نیست. این  چیزهایی هم که 

دارند، ایرانی ها برده اند... .«

5. ارائه اطلاعات غلط 

راوی در بخش های مختلف روایت، اطلاعاتی نادرست 
و مخدوش را در اختیار مخاطب قرار می دهد. ازجمله 
در جایی که به مقاطع جنگ می پردازد، عنوان می کند 
که ما در مقطع بعد از عملیات رمضان تا عملیات خیبر 
هرجا عملیات کردیم، شکست خوردیم؛ که این حرف 
عملیات های  مقطع،  این  در  نیست.  کاملی  و  صحیح 
والفجر مقدماتی و والفجر۱ دچار عدم الفتح شدند، ولی 
در عملیات های مسلم بن عقیل، محرم و والفجر۴ ما به 
پیروزی های نسبی دست یافتیم. البته باید ببینیم که از 
نگاه کارشناسی، عملیات موفق چگونه تعریف می شود. 
اگر طبق دیدگاه راوی محترم هم به عملیات ها نگاه 
کنیم که عملیات خیبر را خروج از بن بست می نامد و 
آن را یک پیروزی می داند، پس طبق همین دیدگاه، 
هم  را  محرم  و  مسلم بن عقیل  عملیات های  می توان 

پیروزی نامید. 
اشتباهات  این  که  می رسد  نظر  به  دراین میان، 
بیان  در  تعجیل  به دلیل  راوی  و  است  بیشتر سهوی 
جملات، یک سری از اطلاعات را ناقص بیان کرده است. 
به دلیل  راوی  روایت،  این  از  دیگری  بخش  در  یا 
بر شخصیت شهید علی هاشمی،  تأکید بیش ازاندازه 
پیشنهاد عملیات در هور را به این شهید بزرگوار نسبت 
موضوع  موجود،  اسناد  طبق  درصورتی که  می دهد. 
عملیات در هور از همان عملیات والفجر مقدماتی در 

در سرزمینی که هزاران رزمنده 
مقدس  دفاع  در  فرمانــده  و 
حماســه آفریده اند، ضرورتی 
و  الهام  به جنبه های  که  ندارد 
خواب پرداخته شود. راوی در 
این روایت در دو مورد به الهام 
شهید حسین خرازی و شهید 
زمان  دربــاره  کاظمی  احمد 
شهادتشان اشاراتی می کند که 

ضرورتی نداشت. 
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ذهن فرمانده سپاه )محسن رضایی( شکل می گیرد و از 
آن پس به علی هاشمی ابلاغ می شود که کار شناسایی 
در هور را شروع کند. اما راوی در این روایت به مخاطب 
این گونه القا می کند که گویی شهید هاشمی مبتکر و 
طراح این عملیات بوده است. هرچند نمی توان زحمات 
قرارگاه  در  همرزمانش  و  هاشمی  شهید  گسترده 
نصرت و همچنین نقش مؤثرشان را در عملیات خیبر 
کتمان کرد، همین نکته ساده ممکن است ناخواسته 

زمینه های تحریف تاریخ جنگ را به وجود آورد.
در بخش هـای مختلـف روایـت، راوی چنـد آمـار را 
اشـتباه بیـان می کنـد. طبـق اسـناد تعـداد قایق هـای 
آماده شـده بـرای عملیـات خیبـر حـدود ۵۶0تـا بـوده 
اسـت کـه راوی به صـورت احتمالی و تقریبـی می گوید: 
»200، ۳00تـا قایـق می خواهنـد بزننـد بـه هـور.« این 
آمـار ممکن اسـت در یـک نگاه اهمیت چندانی نداشـته 
باشـد، امـا از نـگاه تاریخـی و علمـی، این گونـه روایت ها 
در آینـده بـه تاریـخ جنـگ آسـیب خواهـد زد. در یـک 
مورد دیگر راوی تعداد شـهدای لشـکر27 محمد رسـول 
الله)ص( در طلائیـه را ۱000 نفـر عنـوان می کنـد که این 

آمـار هم غلط اسـت.

6. بیان صحنه های دلخراش شهادت نیروها 

و  با دقت  و  باید هدفمند  نور  راهیان  راویان در  روایت 
توجه به جنبه های معرفتی و حماسی آن باشد. در بیان 
حماسه ها و لحظات شهادت رزمندگان، به جای پرداختن 
به جزئیات اجساد شهدا و تشریح صحنه های دلخراش 
شهادت رزمندگان، باید اولویت راوی در این موقعیت های 
حماسی تأکید بر شهادت طلبی و جنگیدن با امکانات کم و 
انگیزه های جهادی رزمندگان باشد. راوی در بخشی از این 

روایت که به مأموریت لشکر ۱۴ امام حسین)ع( در طلائیه 
اشاره می کند، صحنه شهادت رزمندگان لشکر27 را که 
در گل ولای منطقه گیر کرده اند و رزمندگان لشکر۱۴ 
مجبور می شوند از روی آنها رد شوند، تشریح می کند. 
نقل این گونه اخبار و صحنه های دلخراش اگر صحیح هم 

باشند، پسندیده نیست. 

7. روایت کردن برمبنای الهام

روایت کردن  نور  راهیان  در 
خواب،  و  الهامات  برمبنای 
محل احتیاط و تأمل است. در 
سرزمینی که هزاران رزمنده و 
صدها فرمانده به نقش آفرینی 
و  پرداخته   مقدس  دفاع  در 
ضرورتی  آفریده اند،  حماسه 
الهام  ندارد که به جنبه های 
و خواب پرداخته شود. بیان 
خاطرات رزمندگان و کارهای 
بزرگی که فرماندهان جوان ما 
در دوران جنگ انجام داده اند، 

هرکدام می تواند به عنوان معجزه ای در ذهن مخاطبان امروز 
نقش بندد. پس حیف است که در چنین فضای معرفتی و 
حماسی، روایت خود را برمبنای خواب و الهام بیان کنیم. 
هرچند این الهامات بیشتر جنبه شخصی دارند و اگر 
درست هم باشند، نقل آنها در هر جمعی صحیح نیست. 
راوی در این روایت در دو مورد به الهام شهید حسین 
خرازی و شهید احمد کاظمی درباره زمان شهادتشان 
اشاراتی می کند که باتوجه به توضیحات گفته شده، بیان 

این الهامات در روایت وی ضرورتی نداشت. 

روایت آقای اسماعیل زاده ازنظر 
پیوســتگی مطالب و تناسب 
و  اثربخش  مخاطبان  با  روایت 
جنبه های  از  یكی  بود،  جذاب 
مهم در این روایت، اشاره مكرر 
راوی به خلاقیت، نبوغ، ابتكار 
مخلصانه  و  مجاهدانه  تلاش  و 
فرماندهــان  و  رزمنــدگان 
اجرای  و  طرح ریزی  در  جنگ 

عملیات ها بوده است.
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جمع بندی
راوی در ایـن روایـت، بـا طـرح  واقعیات و بخشـی از 
سـختی های جنگ تحمیلی، تحلیلـی کلی و آموزنده 
را از مقاومـت مردمـی دربرابر دشـمن ارائـه می دهد. 
روایـت آقـای اسـماعیل زاده ازنظر پیوسـتگی مطالب 
و تناسـب روایـت بـا مخاطبـان اثربخـش و جـذاب 
بـود، اما کاسـتی عمـده در ایـن روایت کـه به وضوح 
احسـاس می شـد، ایـن بـود کـه اطلاعـات گسـترده 
راوی کـه در روایـت وی نیز مشـهود اسـت، روایت را 
دچـار پراکندگـی کـرده و بعضاً حین روایـت به دلیل 
شاخه به شاخه شـدن مباحـث، انسـجام روایـت دچـار 
خدشـه شـده اسـت. یکـی از جنبه های مهـم در این 

روایـت، اشـاره مکرر راوی به خلاقیـت، نبوغ، ابتکار و 
تـلاش مجاهدانه و مخلصانه رزمنـدگان و فرماندهان 
بـوده  عملیات هـا  اجـرای  و  طرح ریـزی  در  جنـگ 
اسـت کـه به حـق ایـن موضـوع توسـط راوی بـرای 
مخاطبان دانشـجو که بخشـی از نسـل جدید انقلاب 

محسـوب می شـوند، تبیین شـد.
به طورکلی می توان گفت این روایت هرچند نقاط قوت 
زیادی داشت، باز هم از روایت جامع و کامل در راهیان 
نور فاصله داشت؛ که به برخی از نقاط ضعف عمده روایت 
در بخش تحلیل محتوایی آن اشاراتی شد. درمجموع، 
و  دارای صبغه عملیاتی  ازنظر محتوایی   روایت حاضر 

حماسی بود.
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حجت الاسلام نری میسا جنگ را با لباس روحانیت و در کسوت فرماندهی در واحدهای گردان تجربه کرده است و خاطرات 
زیادی را از سال های دفاع مقدس در ذهن دارد. در عملیات رمضان در محور زید و طلائیه در میان موانع پیچیده مثلثی 
دشمن گرفتار و به همراه تعدادی از همرزمانش به دست دشمن بعثی اسیر می شود. خاطرات زیادی از دوران اسارت و 
همراهی با حاج آقای ابوترابی در اردوگاه های عراق دارد. وی بعد از پایان اسارت، علاوه بر درس و طلبگی در حوزه علمیه 
قم، و دوره های تخصصی روایت گری راهیان نور و دفاع مقدس را در مرکز سیره شهدا گذرانده است. مدتی هم عضو گروه 
تفحص شهدا بوده و در یافتن پیکر شهیدان مشارکت داشته است و به عنوان راوی روحانی استقراری در منطقه طلائیه در 
کنار کاروان های راهیان نور حضور دارد. حجت الاسلام نری میسا، جمعه 2۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت۱۱ در جمع دانشجویان 
دانشگاه ایلام در سه راهی شهادت، روایت خود را با تشریح جغرافیایی منطقه آغاز و در چند محور، موضوعات موردنظر 
خود را برای مخاطبان بیان کرد: ۱. تشریح مختصر عملیات خیبر. 2. بیان سیره عملی شهدا.  وی در پایان، باتوجه به 
اینکه مخاطبان اصلی این روایت جمعی از دانشجویان بودند، با گریز به احادیث و روایات، تلاش در تحصیل علم و تهذیب 
نفس را به عنوان دو درس مهم از راهیان نور مطرح کرد. در نوشتار پیش رو ابتدا متن روایت و پس از آن نقد و ارزیابی 

درج خواهد شد.
واژگان کلیدی: روایت طلاییه، یادمان طلاییه، عملیات خیبر، سیره شهدا، روایت نری میسا

چكیده

*. کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

متن روایت
جغرافیای طلائیه

است[.  ]طلائیه  هستید  آن  در  که  سرزمینی  »این 
زمین  این  که  بوده  معنا  این  به  طلائیه  اسم  شاید 
به خاطر زیادی آب این هور و تالاب ها از دور که نگاه 
می کردیم مثل سراب می درخشیده و چون بعد گل 
حالت  یک  و  می ماند  بالا  و  می کند  رسوب  نمک  و 
درخششی ]دارد[. در اینجا یک هوری هست به نام 
امتداد همین هور است.  هور الهویزه، شهر هویزه در 

و  نیزار  از  پر  تالاب ها  مرداب ها،  تالاب.  یعنی  هور 
و  مردابی  گیاهان  و  چولان  از  پر  و  مردابی  گیاهان 
بخش کوچکی از خاک ایران است. بخش اعظم این 
تا ۶00  آنجا  از  به هور العظیم عراق و  هور می خورد 
و  کربلا  نزدیکی های  تا  پیدا می کند  امتداد  کیلومتر 
نجف و حدوداً یک سوم جنوب عراق را این  هورها پر 
می کند و مردم در کنار هورها در چند روستا زندگی 
می کردند. پس اسم هور چی بود؟ هورالهویزه. وصل 
کشیده  کجا  تا  عراق.  هور العظیم  می شود؟  کجا  به 

طلائیه، سرزمین طلایه داران عشق و معرفت
روایت حجت الاسلام نری میسا در یادمان طلائیه

تهیه و تنظیم: سیدمحمد طباطبایی*
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نجف هم  و  کربلا  اطراف  نجف.  و  کربلا  تا  می شود؟ 
زندگی  عشایر  مردم  اینجا  هستند.  هورها  همین  
می کردند و از راه صید ماهی و صید پرنده و پرورش 
می گذراندند.  را  اموراتشان  گاومیش،  مخصوصاً  دام 
وجود  بلندی  خیلی  مردابی  گیاهان  و  نیزارها  اینجا 

داشت تا سال ۶0-۵۹ که جنگ شروع شد. 

تهاجم دشمن از محور طلائیه تا دب حردان
از  یعنی  طلائیه  محور  از  دشمن  عملیاتی  فلش  یک 
همین محور بود که به سمت اهواز حرکت کردند. یک 
فلش ]حمله[ هم از شلمچه هجوم آوردند، با این هدف 
که خوزستان را بگیرند. چون اینها ]دشمن بعثی[ مدعی 
یعنی می گفتند  است؛  عربستان  بودند که خوزستان، 
خوزستان باید مال ما باشد. صدام قرارداد ]۱۹7۵[ را 
پاره کرد. در سال ۱۹7۵ میلادی، قرارداد صلحی بین 
ایران و عراق در الجزایر برقرار شد به نام قرارداد الجزایر. 
بعد از مدتی صدام ادعا کرد کل شرق و غرب شط العرب 
اینها ]عراق[ تا نزدیکی های اهواز ـ ۱0  مال ما است. 
"دب  نام  به  منطقه ای  در  و  آمدند  ـ  اهواز  کیلومتری 
حردان" متوقف شدند. از اینکه هیچ کس جلو شان نبود، 
باشد.  ایرانی ها  تاکتیکی  دام  نکند  گفتند  و  ترسیدند 
درحقیقت هیچی نبود، ارتش نبود و اینها ترسیدند و 
همان جا ]دب حردان[ متوقف شدند. خطشان را در ۱0 
کیلومتری اهواز قرار دادند. شعار صدام هم این بود که 
۳روزه خوزستان و یک هفته ای تهران را اشغال می کنیم. 
]صدام[ با خبرنگارها توی استادیومی در بغداد مصاحبه 
می کرد و آنجا اعلام کرد که من هفته  دیگر با شما در 
تهران صبحانه می خورم. در اینجا هیچ مقاومتی مقابل 
اینها شکل نگرفت، اما در محورهایی مثل شلمچه یا 

چزابه، سر راهشان شهرهایی مثل بستان و خرمشهر بود 
و مقاومت های خیلی عجیبی شکل گرفت و حتی در 
خرمشهر ۴0 روز، ۴۵ روز مقاومت مقابل اینها شکل 
گرفت. اینجا ]محور طلائیه ـ اهواز[ دشت وسیعی بود 
و تانک هایشان را راندند تا نزدیک اهواز و کارشان هم 

خیلی جدی بود.
 مقامات عراقی 2، ۳ ماه قبل از تجاوز علیه ایران، در 
مرز اردن با معاون وزیرخارجه  امریکا دیدار کردند و 
آنها بهشان قول دادند که تمام پشتیبانی لجستیکی، 
اطلاعاتی و نظامی را فراهم کنند. قول دادند که تمام 
کشورها را با آنها همراه کنند. فقط همین را بگویم 
که هیچ کشوری نبود که با عراق همراه نباشد، جز 
سوریه. حافظ اسد خودش خط اول مبارزه و رهبری 
جبهه  مقاومت را در جنگ اعراب با اسرائیل بر عهده 
ـ  اسرائیلی  طرح  طرح،  این  که  می دانست  و  داشت 
امریکایی است و با آنها وارد این معامله نشد. ایشان 
از همان اول با ایران وارد مذاکره شد و کمک می کرد 
و سعی می کرد اتحاد عرب ازهم بپاشد تا علیه ایران 
داشت.  قادسیه  داعیه   صدام  بالاخره  نکند.  اقدام 
و  افتاد  اتفاق  بود که در صدر اسلام  قادسیه جنگی 
در آن ایران توسط اعراب مسلمان به اشغال درآمد. 
یعنی  دوم هستم؛  قادسیه   رهبر  من  می گفت  صدام 
ایران  باید  و  باشم  عربی  کشورهای  رهبر  می خواهم 
را در این جنگ شکست بدهم. با این خیال خام به 
سرزمین ایران حمله کرد. خب شما هم نتیجه اش را 
دیدید که در همان روزهای اول، صدام متوقف شد. 
شهر  بگیرد،  را  بیابان ها  این  از  بعضی  توانست  فقط 
هویزه، سوسنگرد، بستان و خرمشهر را اشغال کرد و 

درمقابل سد فولادین رزمندگان متوقف شد. 
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عملیات خیبر 
در سال ۶2 عملیاتی اینجا طراحی شد به نام عملیات 
خیبر؛ سوم اسفند ۶2. بچه ها به جزایر مجنون حمله 
است  عراق  نفتی  جزایر  که  مجنون  جزایر  و  کردند 
تصرف شد. هدف ما این بود که جاده  بصره ـ عماره ـ 
بغداد را قطع کنند. بچه های ما عملیات خیبر را اینجا 
فشار  تحت  ولی  کردند،  آزاد  را  جزایر  و  دادند  انجام 
قرار گرفتند. وقتی ارتش عراق به حمله ایران پی برد، 
هلیکوپتر ها  ریاست جمهوری،  گارد  زرهی،  لشکرهای 
زیر  را  آنجا  و  جزیره  مقابل  فرستاد  را  هواپیما ها  و 
هست،  کمی  خیلی  فضای  یک  جزیره  گرفت.  آتش 
مثلًا ۱0 کیلومتر در ۱۵ کیلومتر؛ این قدر آتش آنجا 
شدید شد که می گویند خاک جزیره مثل دیگ جوش 
می جوشید. بمباران شدید و آتشباری خیلی شدید که 
حفظ جزایر خیلی سخت شد. تنها راهی که مانده بود 
اینکه از طلائیه، از همین جا، پشت  سر شما بیایند و 

با تصرف جاده ای که امتداد همین پد است، راهی به 
جزایر باز کنند و جناحی فراهم بشود و بتوانند جزایر 
را از زیر فشار آتش دشمن بیرون بیاورند. بالاخره این 
از  اگر  و  نشد. شرایط جزایر سخت شد  تأمین  جاده 
برای  سختی  شکست  می کردیم،  عقب نشینی  آنجا 
نیروها  بشود.  حفظ  باید  جزایر  فرمودند  امام  بود.  ما 
و فرماندهان گفتند حالا که امام فرمودند جزایر باید 
حفظ بشود، ما تا آخرین قطره  خونمان اینجا مبارزه 
می کنیم؛ یا کشته می شویم یا جزایر را حفظ می کنیم. 

حجم سنگین آتش و بمباران دشمن در طلائیه
بمباران های دشمن شدیدتر شد. ۳0 فروند هواپیما 
بمباران می کرد، یک دقیقه بعدش دوباره ۳0 فروند 
و  پرنده  دسته های  مثل  ۴0تا  ۳0تا،  می آمد؛  دیگر 
عراق  که  بود  بار  اولین  شدید.  خیلی  بمباران های 
در این منطقه سلاح شیمیایی به کار می برد. سلاح 

روایت حجت الاسلام نری میسا - یادمان شهدای طلاییه - ۱۳۹۴/۱2/2۱
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شیمیایی هدیه  غرب به صدام بود تا ایران را ساقط 
کانادا  بلژیک،  فرانسه،  آلمان،  مثل  کشورهایی  کند. 
امریکا، سلاح های مخرب شیمیایی  و پشت پرده هم 
شیمیایی  سلاح  خاصیت های  از  دادند.  عراق  به 
کور  فقط  را  چشم  بعضی هایش  که خب  بگویم  هم 
می کند، بعضی ها اعصاب را تحریک می کند، بعضی ها 
حنجره و سینه ها را و یک نوع ترکیبی هم هست که 
همه کار می کند مثل سیانور. 2تا 7 ثانیه وقت داری، 
منجمد  خون  این  از  بعد 
می شود و تمام بدن شروع 
چشم  ترکیدن؛  به  می کند 
می ترکد.  گوش  می ترکد، 
آزادی  مهد  هدیه  اینها 
اروپایی  کشورهای  فرانسه، 
تا  بود  صدام  به  غرب  و 
که  اسلامی  انقلاب  اینکه 
در  بود  شده  متولد  تازه 
نطفه خفه بشود. اینها را بر 
سر بچه های ما می ریختند. 
پیام  امام  ازطرف  خلاصه 
آمد جزایر باید حفظ بشود. بچه ها گفتند ما تا آخر 
می کنیم.  حفظ  را  جزایر  و  می کنیم  مبارزه  اینجا 
زدند؛  به خط  لشکرها  از  بعضی  همین طلائیه  توی 
لشکر27 محمد رسول الله)ص( به فرمانــدهی حـــاج 
همت، لشکـر۱7 علی بــن ابی طالب)ع( و لشکر۱۴ امام 
حسین)ع(، اما موفق نشـدند. چون در طلائیه دشمن 
متـوجه شده بود که این خط مهـــم اســت و اگر 
جاده ارتباطی با جزایــر از این سمت برقرار شــود، 
کار عراق تمام است. بنابرایـــن دشمن تمام تمرکز 

اینجا  ایـــن قدر  بود.  داده  قرار  اینجا  را  نیروهایش 
پشت  سرتان  سرزمین  این  بود!  سنگین  آتشباری 
همین طور آب بوده، این ورها آب بوده؛ فقط یک سد 
خاکی بود. فرمانده دشمن می گوید من طوری آتش 
را متمرکز کردم که یک میلیون و 200 هزار گلوله 
در ساعت اول در همان اوایل عملیات به این زمین 
بخورد. اینجا زمینی نداشت، همین سد خاکی وجود 
در هر  کارشناسان که  یعنی محاسبه کردند  داشت. 
خمپاره  یا  توپ  گلوله  ۴تا  حدوداً  مربعش  متر  یک 
واقعاً  و  کرده  اصابت  ریختند،  که  دیگر  بمب های  یا 
ماندن در اینجا خیلی سخت شده بود. شهید میثمی 
مقاومت  مجنون  جزایر  در  که  آنهایی  که  داد  پیام 
کردند اگر در کربلا هم بودند، مقاومت می کردند. یک 

صلواتی عنایت بفرمایید. 

طلائیه سرزمین مظلومیت و شهادت
آمدید،  دژ  روی  از  آمدید،  پد  این  کنار  از  شما 
پرچم های کوچکی دیدید کنارتان هست. این محل و 
پرچم هایی که کنار این دژ هست، اینها محل حرکت 
عملیات  شب  وقتی  می گفتند  که  بود  رزمندگانی 
می آمدیم اینجا، اجساد گردان ها و نیروهایی که قبل 
از ما بودند همه افتاده بودند روی زمین و ما از روی 
حرکت  مجروحین  روی  از  می کردیم،  حرکت  شهدا 
نگاه  را  پرچم ها  آن  بچه ها  می آمدیم.  و  می کردیم 
کنید، آنجا پرچم های کوچک قرمز، آنها محل تفحص 
این منطقه تفحص  از  حدود ۳00تا شهید است که 
شده و وقت نکردیم بقیه  جاها را بگردیم. یعنی اینجا 
قدم به قدم شهید افتاده. حتی در یک قدم هم ممکن 
است چندتا شهید افتاده باشد. شما که وارد شدید، 

شعار صدام این بود که 3روزه 
خوزستان و یك هفته ای تهران 
طلاییه  در  می کنیم.  اشغال  را 
هیچ مقاومتی مقابل اینها شكل 
نگرفت، اما در محورهایی مثل 
و  بستان  چزابه،  یا  شــلمچه 
خیلی  مقاومت های  خرمشهر 
عجیبی شــكل گرفت و حتی 
در خرمشــهر 40 روز، 45 روز 

مقاومت شكل گرفت.
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هوای  چقدر  خوب،  هوای  چقدر  گفتید  زدید،  قدم 
خیلی  است،  قشنگی  صبحگاهی  نسیم  و  دل انگیز 
هوای بهاری خوبی است، اما این نسیم بهاری با این 
می زدند،  بچه ها  سر  روی  وقتی  شیمیایی  بمب های 
این بچه ها یک لحظه فقط وقت داشتند که نگاهشان 
و  می دوختند  افق  به  را  نگاهشان  بدوزند.  افق  به  را 
پهلو  درد  که  فهمیدیم  حالا  فاطمه)س(،  یا  می گفتند 
یعنی چی. بچه ها مثل برگ درخت، اینجا روی زمین 
واقعی شهدا هستید. شما  مهمان  و شما  می افتادند 
به خاک  بچه ها  قدم می زنید که  دارید همان جایی 
فاطمه)س(،  یا  نواهای  هم  نواهایشان  آخرین  افتادند. 
یا مهدی)عج(، یا زهرا)س(، یا حسین)ع( بود. گفت داشتم 
پد حرکت می کردم، خوردم  این  کنار  از  و  می آمدم 
به یک چیزی؛ نگاه کردم دیدم یک بسیجی جوان یا 
نوجوان افتاده توی خاک. بدنش رفته داخل خاک و 
گردن و کتفش از خاک بیرون است. نشستم گل ولای 
هست  کاری  برادر  گفتم  کردم،  پاک  صورتش  از  را 
و گفت  کرد  من  به  نگاهی  یک  بدهم؟  انجام  برایت 
تکه تکه  بدنم  نمانده،  من  از  بیشتر  نفسی  چند  نه، 
بگذار،  تنها  را  من  اولاً  می کنم  خواهش  فقط  است، 
بگذار این لحظات آخر خودم با خدای خودم خلوت 
کنم، ثانیاً بروید جلو که خط را بشکنید، نگذارید این 
بسیجی  یک  بمانند.  ما  خاک  توی  اینها  متجاوزین، 

۱۶، ۱7 ساله این طوری می گوید. 
گفت که فرمانده بودم، دیدم پدری آمد گفت پسرم 
را نمی بینم؛ یک ساعتی هست که پسرم را نمی بینم. 
فرمانده می گفت من می دانستم پسرش شهید شده، 
خاکریز  کنار  زخمی  تعدادی  یک  آنجا  گفتم  بهش 
آنجا  را  فرزندت  ببین  زخمی ها  توی  برو  گذاشتیم، 

کنار  آمد  پدر  می کرد.  وارسی  را  زخمی ها  می بینی. 
نگاه کرد.  و  زد  زانو  اجساد شهدا، کنار یک شهیدی 
دید که پسرش، پسر جوان ۱۶، ۱7ساله اش، سر در 
یا  علیک  السلام  گفت  کرد  نگاهی  یک  ندارد.  بدن 
اباعبدالله)ع(. خم شد و رگ های گردن پسرش را بوسید، 
بدون اینکه اشکی بریزد. بلند شد آمد پیش من، پیش 
فرمانده، گفت خیلی خوشحالم که توی این لحظات 
فهمیدم  تازه  من  دادید؛  نشان  من  به  را  پسرم  آخر، 

اباعبدالله)ع( چه  بر  در کربلا 
گذشت. پدر هم فانسقه اش 
را محکم کرد و رفت جلو و 
صبح دیدم که پدر هم جزء 
مثل  هم  اینها  بود.  شهدا 

شهدای کربلا ... .
حاج حسین خرازی قبل 
به خط  در طلائیه  اینکه  از 
جمع  را  نیروهایش  بزند، 
کرد و گفت بچه ها، می دانید 
خب این طلائیه، همه  آنهایی 
همه  و  افتادند  رفتند،  که 

شهید شدند. حاج همت با لشکرش رفته. بچه ها، همه 
نیروها رفتند، ما هم احتمالاً امشب شب آخرمان هست؛ 
هرکسی در دلش ضعفی هست، شک و تردیدی هست، 
برگردد. هرکسی می خواهد بیاید با من هم قسم بشود 
را  سرشان  بچه ها  بماند.  فقط  کند،  مبارزه  آخر  تا 
انداختند پایین و گریه کردند. ]گفتند[ حاج حسین، 
تو فرمانده ای؛ تا حالا کِی گفتی بروید جلو، ما نرفتیم. 
کوفه  در  علی)ع(  ما شیعیان  نیستیم،  بی وفا  یاران  ما 
با  ما  بده،  فرمان  تو  بگذاریم.  تنها  را  تو  که  نیستیم 

دشمن تمام تمرکز نیروهایش 
را روی طلاییه قرار داده بود. 
فرمانده دشمن می گوید من 
طوری آتش را متمرکز کردم 
که یك میلیون و 200 هزار 

گلوله در ساعت اول در همان 
اوایل عملیات به این زمین 

بخورد.
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با فرمانده شان یکی  این بچه ها  سر و جان می  رویم. 
اینجا. گفت دیدم در  شدند، حرکت کردند و آمدند 
آن تاریکی، یک سربازی بلند شد و توی تاریکی به 
ممکن  انســان  گفتم خب  خودم  پیش  رفت،  عقب 
گفت  دیگر.  باشد  داشتــه  هم  ترس  گاهی  اســت 
آن  دیدم  سحر  نزدیکی های  می جنگیدیم،  داشتیم 
می جنگد.  دارد  و  ایستاده  من  کنار  بسیجی  یا  سرباز 
بهش گفتم فلانی تو دیشب رفته بودی؟ گفت بله، به 
خدا دیشب ترسیدم؛ داشتم 
که  همین طور  می رفتم، 
فکر  این  یک دفعه  می رفتم، 
اگر روز  آمد توی ذهنم که 
قیامت بی بی دو عالم، فاطمه 
زهرا)س( از من سؤال کند اگر 
تو کربلا بودی حسین را هم 
برگشتم  می گذاشتی؟  تنها 
نیستم که  گفتم من کسی 
و  بگذارم.  تنها  را  حسین 
من  کنار  در  و  جنگید  آمد 
به شهادت رسید. رزمندگان 
ما اینجا صحنه های عشق و صحنه های فداکاری ایجاد 
الگوهای  از  کرده اند؛ صحنه هایی که همه اش برگرفته 

کربلا بود. 

مدافعان حرم در امتداد راه شهدا به سوی ظهور
خب بچه ها، رزمندگان و شهدا این عَلم را گرفتند و 
آوردند تا اینجا. بخشی از مأموریت را انجام دادند و 
بخشی از مأموریت به عهده  ما بازماندگان است و آن 
پرچم را، پرچم ظهور را آوردند تا اینجا. ما باید این 

راه ظهور را، جاده  ظهور را باز کنیم تا این پرچم را 
تحویل صاحبش بدهیم. و امروز بعضی از دوستان ما، 
رزمندگانی که باقی مانده بودند و خیلی از جوانان حال 
حاضر، این پرچم را، عَلم انقلاب را گرفتند و رفتند 
در کنار حرم عقیله زینب)س( کوبیدند. رفتند آنجا و 
شهید می شوند. آنها سنگرهایشان، خاکریزهایشان را 
آرمان شهدا،  ما  بگویند  اسرائیل که  مرز  بردند کنار 
آرمان امام را فراموش نمی کنیم؛ هرجا ظالمی هست، 
مبارزه هم هست؛ هرجا ظلم و ظالمی هست، مبارزه 
"کونوا  است:  امیر المؤمنین)ع(  سفارش  هست.  هم 
هر  در  مظلوم  برای  عوناً"؛  للمظلوم  و  للظالم خصماً 
کجای عالم باشد، باید کمک باشید، یاور باشید. بچه ها 
رفتند آنجا تا امانت خون شهدا را حفظ کنند. بچه ها، 
ما اهداف خیلی بلندی داریم، این اهداف بلندمان را 
تا ظهور امام زمان)عج( باید ادامه بدهیم. شهدا بخشی 
از این راه را باز کردند، ما هم باید این رسالت آنها و 
پرچم آنها را به دوش بگیریم و بخش دیگر ی از راه 
را باز کنیم و ان شاءالله ما هم ادامه دهنده این مسیر 

خواهیم بود.

عهد ما با شهیدان؛ تحصیل علم و تهذیب نفس
 زراره خدمت امام صادق)ع( رسید و از امام صادق)ع( 
سؤال کرد شما مهدی موعود هستید؟ امام صادق)ع( 
یعنی  هستیم؛  مهدی  بیت،  اهل  ما  همه   فرمودند 
نیستم،  من  موعود  مهدی  لکن  هستیم،  هدایت گر 
کرد  عرض  زراره  بیاید.  که  می کشد  طول  مهدی 
که آقاجان، خب وظیفه  ما، تکلیف ما تا زمان ظهور 
مهدی چی است؟ آقا امام صادق)ع( فرمودند یا زراره، 
به شیعیانم بگویید وظیفه  شما دو چیز بیشتر نیست: 

این محل و پرچم هایی که کنار 
این دژ هســت، محل حرکت 
رزمندگانــی بود که می گفتند 
می آمدیم  عملیات  شب  وقتی 
و  اینجــا، اجســاد گردان ها 
نیروهایی کــه قبل از ما بودند 
همه افتاده بودند روی زمین و 
ما از روی شــهدا و مجروحین 

حرکت می کردیم و می آمدیم.
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تحصیل علم و معرفت و تهذیب نفس. علم خودتان، 
و  تعقل  نه،  تنها  علم  را،  خودتان  اندیشه   و  تعقل 
اندیشه، تفکر، پویایی، خلاقیت را بالا ببرید و خودتان 
تا  ما  پس  ظهور.  زمان  تا  کنید  حفظ  گناهان  از  را 
غیبت  ایام  ایام،  این  در  زمان)عج(  امام  ظهور  از  قبل 
دو تکلیف داریم؛ تحصیل علم و معرفت. ایرانی باید 
هم  روایت  در  برساند.  جهان  قله های  به  را  علمش 
به  ایرانی ها  باشد،  اگر در کهکشان ها  هست که علم 

آن دست پیدا خواهند کرد.

تکلیف مداری مصطفی چمران 
 مـن یـک سـفر مکـه بـودم و یـک آقایـی بود بـه نام 
دکتـر عزیـزی اصفهانی. ایشـان برای مـن تعریف کرد 
کـه وقتـی مـن خیلی سـال  پیـش، چهل سـال پیش 
رفتـم دانشـگاه مریلنـد امریـکا درس بخوانـم، گفتند 
یـک جوان ایرانی در دانشـگاه مریلند کنفرانس علمی 
دارد و از اقصی نقـاط امریـکا آمـده بودنـد. می دانیـد 
کـه امریـکا قـاره  پهنـاوری اسـت؛ بعضـی جاهـا باید 
سـاعت ها پـرواز کنند تا برسـند به یـک منطقه دیگر. 
از اقصی نقاط امریکا دانشـمندان و اسـتادان می آمدند 
تـا کنفرانـس علمی این جـوان ایرانی را گـوش کنند. 
گفـت مـن هم توی ایـن کنفرانس حاضر شـدم. دیدم 
یـک جوانی اسـت بـه نام مهنـدس مصطفـی چمران. 
این قـدر خوشـحال شـدم و بـه خـودم بالیـدم کـه در 
ایـن گوشـه  دنیـا یـک جـوان ایرانـی بـا آن چهـره  
حزب اللهـی دارد کنفرانـس علمـی می دهـد. از تمـام 
دانشـگاه های دنیـا دارنـد جمـع می شـوند، می آیند تا 
کنفرانـس علمـی ایـن جـوان را ببینند. گفـت از چند 
نفـر از دکترهـا و دانشـمندان سـؤال کـردم، گفتنـد 

ایـن پدیـده  قـرن اسـت؛ مصطفـی چمـران، پدیـده  
قـرن اسـت؛ افـکارش خیلـی عجیـب و غریب اسـت. 
مصطفـی چمـران می گفـت کـه مـن می خواهـم در 
سـنگر علـم پیـش بتـازم تـا دینـم را بـا علمـم حفظ 
کنـم. درواقـع بـه ایـن سـفارش امـام صـادق)ع( عمل 
کـرد. وقتـی به چمران خبر رسـید، امام موسـی صدر 
بهـش خبـر داد کـه در جنـوب لبنان بچه های شـیعه  
در فقـر و فلاکـت زندگـی می کننـد، زندگـی امریـکا 

را رهـا کـرد. خانمـش آمـد 
یکـی دو سـه ماه بـا بچه ها 
مانــد بعد گفت مصطفـی، 
مــن نمی توانــم تـوی این 
فقـر و فلاکـت زندگی کنم؛ 
من دختر امریکایی هسـتم. 
خانمـش برگشـت امریـکا، 
ولـی مصطفـی مانـد. او بـا 
امـام موسـی صـدر جنـوب 
لبنـان را بـار آورد و تربیـت 
حـزب الله  و  لبنـان  کـرد؛ 
مصطفـی  کـرد.  تربیـت  را 

چمـران بـا آن علـم و آن تقوا؛ سـفارش امـام صادق)ع( 
هسـت کـه تـا قبـل از ظهور بـه علم مسـلح بشـوید، 
بـه تعقـل مسـلح بشـوید و خودتـان را حفـظ کنیـد. 
مصطفـی چمران توی امریکا نماز شـبش ترک نشـد، 
تـوی امریـکا روزه اش تـرک نشـد. مصطفـی چمـران 
تمام تربیت های اسـلامی را، تمام دسـتورات اسـلامی 
را در امریـکا رعایـت کـرد. گفـت مـن می خواهـم در 
سـنگر علـم، مبلـغ دینـم باشـم. حـالا ان شـاءالله این 

حرکـت را مـا ادامـه می دهیـم.

پدر آمد کنار اجساد شهدا، کنار 
یك شهیدی زانو زد و نگاه کرد. 
دید که پسرش، پسر جوان 16، 
17ساله اش، سر در بدن ندارد. 
السلام  گفت  کرد  نگاهی  یك 
علیك یا اباعبدالله)ع(. خم شد 
را  و رگ های گردن پســرش 

بوسید.
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طلایه داران عشق و معرفت 
من صحبتی با شما خواهران دارم. گاهی خودم می آیم 
اینجا، یک مقداری می نشینم، توی حال خودم می روم. 
آن  می شنوم.  را  شهدا  این  صدای  ببینم  می خواهم 
لحظه ای که مجروحان، توی همین سه راهی شهادت که 
شما نشستید افتاده بودند و تانک ها می آمدند روی بدن 
این مجروح ها حرکت می کردند. شما صدای این شهدا را 
می شنوید، می بینید این بچه ها که اینجا افتادند، بدن ها 
آخر،  لحظه های  توی  شکسته،  استخوان ها  پاره پاره، 
مادرشان را صدا می کنند؛ می بینید؟ اگر خوب توجه 
کنید، هم می بینید، هم می شنوید. گاهی من آن زمان ها 
می گذشت،  نیمـه  از  وقتی شب  بچه ها  این  می دیدم 
نوجــوان بود، جـوان بود، می آمدند توی این خاکریزها، 
توی این سنگرها دعا می کردند، الهی العفو می گفتند. 
وقتی نگاه می کردی می دیدی این چهره هنوز مو روی 
صورتش نبود، ولی الهی العفو می گفت. اشک می ریخت 
و دعا می خواند که خدایا شهادت را نصیبم کن، اللهم 
الرزقنی توفیق الشهادۀ. یکی شان، صبح بهش گفتم تو 
العفو؟  گفت  می گویی  این جور  که  کردی  گناهی  چه 
من خیلی گناه کردم، من از خدا غافل هستم. نوجوان 
بود ها! من از خدا غافل هستم. گفتم حالا چرا شهادت 
درجه   آخرین  شهادت  که  می دانم  گفت  می خواهی؟ 
تکامل است؛ می خواهم به آخرین درجه  تکامل، به اوج 
تکامل برسم. صدای بچه ها را توی این صخره ها باید 
بشنوید؛ صدای بچه ها باید شنیده بشود. حاج حسین 
خرازی همین پایین تر، دستش از تنش جدا شد. می دانید 
وقتی دست جدا بشود چقدر خون می رود؟ ضعف انسان 
را فرامی گیرد. بعدها خودش برای مادرش و دوستانش، 
برای آقا رحیم صفوی تعریف کرده بود که وقتی دستم 

جدا شد، روحم داشت از پیکرم جدا می شد؛ همین طور 
رفتم بالا، رفتم بالا ... یک دفعه وقتی دیدم دارم از بدنم 
جدا می شوم، از جسمم جدا می شوم، گفتم خدایا، من 
هنوز خیلی مأموریت ها توی دنیا دارم که انجام نداده ام؛ 
خدایا من هنوز کاری برای انقلاب نکرده ام؛ خدایا من را 
برگردان. یک لحظه احساس کردم توی جسمم هستم 
و از درد شدید رنج می برم. بردندش بیمارستان و دست 
از ۳ روز برگشت  بعد  قطع شده اش را جراحی کردند. 
توی منطقه که دوباره فرماندهی کند، رزم کند. نرفت 
استراحت کند. حاج حسین خرازی، حاج حسین خرازی 
شد به خاطر اینکه طلایه دار عشق بود. بچه ها نتوانستند 
به  را  خودشان  و  کنند  باز  بشکافند،  را  طلائیه  خط 
مجنون برسانند، اما مجنون تمام عشق ها شدند. مجنون 
همه  لیلی های عالم شدند. این خط زمینی طلائیه را 
باز نکردند، اما معبری از عشق از جنس نور به آسمان 
باز کردند. این طلائیه بچه ها را طلایه داران عشق کرد؛ 
طلایه داران و پیشگامان عشق و معرفت. شما نمی دانید، 
ما هم نمی دانیم که این شهدا کجا زندگی می کنند؛ در 
چه عالمی هستند؟ لااله الاالله. این زمین، زمین طلائیه 
است، مقتل عشق، مقتل این بچه ها. ان شاءالله که ما در 

این طلائیه ارتباط قلبی با شهدا برقرار کنیم.

حجاب؛ توصیه غیرمستقیم شهدا
من فقط اینجا یک نکته  ذوقی به شما بگویم. این شهدا 
وقتی شما وارد منطقه شدید، از اتوبوس های تان پیاده 
شدید، گفتند خواهرها رسیدند. این شهدا بلند شدند، 
گفتند خواهرها آمده اند؛ چه صبح دل انگیزی، خواهرها 
با حجاب مثل فاطمه زهرا)س( برای زیارت ما آمده اند. 
امروز  اما  نبود،  برادرها  این  سر  بالای  کسی  روز  آن 
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این خاک ها  به  عالم می آیند،  اقصی نقاط  از  خواهرها 
چشم می دوزند، نگاه می کنند به این خاک ها، خون ها 
و قطعات استخوان آنها را موردخطاب قرار می دهند و 
می گویند السلام علیکم یا انصار  دین الله؛ سلام بر شما 
ای یاران خدا، یاران فاطمه)س(، یاران امیرالمؤمنین)ع(. 
این  توی  را  خواهر  یک  دارد  مأموریت  شهیدی  هر 
منطقه همراهی کند. هر شهید مأموریت دارد دست 
یک برادری را بگیرد، بیاورد توی این منطقه. شهدا از 
شما پذیرایی می کنند؛ این حال خوشتان نشانه  این 
است. این شهدا به شما عنایت دارند. تا حالا صدای 
خردشدن استخوان شنیده اید؟ شنیده اید که یکی زیر 
شنیده  تاریخ  بزند؟  صدا  را  مادرش  تانک  شنی های 
است. یک کسی بین در و دیوار له شد، استخوان هایش 
شکست، صدا زد ولدی مهدی ادرکنی؛ فرزندم مهدی 
کجایی؟ اول صدا زد پدر؛ دید که پدر نیست. بعد صدا 
زد همسر، دید که دست همسر بسته است. صدا زد 

مهدی، ولدی مهدی. یکی هم توی عصر عاشورا صدای 
خردشدن  صدای  خواهری  یک  شنید.  را  خردشدن 
استخوان برادرش را شنید. ده نفر آمدند، این اسب ها 
تاختند  شهدا  جنازه   روی  این قدر  زدند،  تازه  نعل  را 
که همسری مثل رباب صدای خردشدن استخوان ها 
خردشدن  صدای  سکینه  مثل  دخترکی  شنید؛  را 
استخوان ها را شنید. خیلی از این رزمنده ها هم توی 
آن لحظه ها صدای خردشدن استخوان ها را شنیدند؛ 
صدای خردشدن استخوانی که همراه با فریاد توسل 
زهرا)س(  فاطمه  می شود  مگر  بود.  زهرا)س(  به حضرت 
بچه هایش را توی این دشت طلائیه تنها بگذارد. آن 
عالم  توی  شد؛  شهید  اینجا  پسرم  گفت  شهید  مادر 
خواب دیدم که شهیدم به من می گوید مادر، تو فکر 
اینجا  که  شب ها  هستیم؟  بی مادر  اینجا  ما  می کنی 
نورانی ای  می آید شهدا را  بانوی  ساکت می شود، یک 
صدا می کند. شهدا از دل خاک بلند می شوند، دور این 

کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام - یادمان شهدای طلاییه - ۱۳۹۴/۱2/2۱
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بانو حلقه می زنند، بی بی دو عالم چادر خاکی اش را به 
سر همه  ما می کشد. مادر، نیمه های شب انسان های 
اینجا برای زیارت ما. به ما می گویند  نورانی می آیند 
و  خونتان  را،  جانتان  من،  فرزند  برای  شما  فرزندم، 
بدنتان را دادید؛ مگر می شود شما را فراموش کنم؟ یا 

فاطمه زهرا)س(... .
بعـد از صحبت هـای مـن یک مقـداری بـا خودتان 
خلـوت کنیـد. هرجـای این خـاک نشسـتید، همان جا 
یـک شـهیدی افتاده اسـت. 
این طلائیه اسـت، سـه راهی 
شـهادت اسـت؛ جایی خالی 
از شـهید نیسـت. مـا فقـط 
توانسـتیم چنـد تـا از ایـن 
شـهد ا را تفحـص کنیـم. بـا 
هم نجـوا  برادرانتـان  ایـن 
از  بشـوید.  هم نـوا  بشـوید، 
کمکتـان  بخواهیـد  آنهـا 
رازورمـز  آنهـا  از  کننـد، 
موفقیـت خودتـان را طلـب 
کنیـد؛ آنهـا هـم بـه شـما 
عنایـت می کنند. همین طور که نشسـتید یک سـلامی 
بـه امـام بی کفن بدهیـم، السـلام علیک یـا اباعبدلله و 

علـی الارواح التـی حلـت بفنائـک ... .«

ارزیابی روایت
الف( مباحث نظامی و عملیاتی

راوی کـه از روحانیـون و راویـان مرکز سـیره شـهدا 
اسـت، در ایـن روایـت کمتـر بـه مباحـث نظامـی و 
عملیاتـی پرداخـت؛ هرچند این نکتـه در روایت های 

راهیـان نـور بایـد همیشـه موردتوجه باشـد کـه نیاز 
مخاطـب نقـش مهمـی در تعییـن مسـیر و سـیاق 
روایـت خواهد داشـت. عمده راویان سـیره شـهدا در 
روایت هایشــان، اولویـت عملیاتـی و نظامـی ندارنـد 
و بیشـتر روایــت آنهــا صبغـه معنـوی و معرفتـی 
دارد. امـا جـا داشـت راوی بـا توجـه بـه مخاطبـان 
کـه همگـی از دانشـجویان بودنـد، دربـاره عملیـات 
خیبـر و موضوعـات مربـوط بـه محورهــای مختلف 
عملیـات بیشـتر توضیـح مـی داد. راوی در این بخش 

بـه موضوعـات زیـر پرداخت:

1. تشریح مختصر جغرافیای منطقه

درباره  توضیحاتی  کلی  به صورت  راوی  بخش  این  در 
جغرافیای هور و طلائیه داد و با تشریح موقعیت هورالعظیم 
و هورالهویزه در ایران و عراق، توضیحاتی را درباره اهمیت 

جغرافیایی این منطقه برای ایران و عراق بیان کرد. 

2. مروری بر تاریخ جنگ

در این بخش راوی توضیحات خوبی درباره زمینه های 
جنگ بیان کرد و با اشاره به قرارداد ۱۹7۵ الجزایر، 
اهداف عراق از تهاجم به ایران را برشمرد. وی در این 
بخش از روایت، در چند مورد اطلاعات نادرستی را 
به مخاطبان منتقل کرد. هرچند این اطلاعات اشتباه 
خللی در مسیر کلی روایت ایجاد نمی کند، بهتر است 
که راوی اطلاعات آماری و عددی را دقیق بیان کند. 
شد.  خواهد  اشاره  بدان  ضعف  نقاط  بخش  در  که 
شاید در وهله نخست به نظر چندان مهم نباشد، اما 
ازاین دست  غلط  آماری  اطلاعات  بنگریم،  دقیق  اگر 

به مرور به تاریخ جنگ آسیب خواهد زد.

گاهی توی حال خودم می روم. 
می شنوم.  را  این شهدا  صدای 
مجروحان،  کــه  لحظه ای  آن 
شهادت  سه راهی  همین  توی 
که شما نشستید افتاده بودند و 
تانك ها می آمدند روی بدن این 

مجروح ها حرکت می کردند.



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

171

3. تشریح مختصر عملیات خیبر

و  عملیات  اهداف  خیبر،  عملیات  کلیات  درباره  راوی 
محورهای حمله ایران به خطوط دشمن مطالبی را بیان 
اما ازآنجایی که به دنبال روایت جامع هستیم، جا  کرد؛ 
داشت در این بخش به صورت جزئی تر ضمن بیان سیر 
این  دیگر  جنبه های  به  خیبر،  عملیات  تا  کلی جنگ 
عملیات نظیر دلیل انتخاب منطقه، محور زید، پل خیبری 
و همچنین دلایل به وجود آمدن مشکلات حین عملیات 
نیز می پرداخت، تا تصویر کامل تری از این عملیات مهم در 
ذهن مخاطبان شکل گیرد. به هرحال، بستر شکل گیری و 
طراحی عملیات های ایران در دوران جنگ به عنوان یکی 
از دستاوردهای مهم دفاع مقدس است که با نبوغ و ابتکار 
به صورتی  نبرد  نیروهای جوان در صحنه  و  فرماندهان 
اعجازگونه علیه دشمن تا بن دندان مسلح اجرا شد و راویان 
در راهیان نور باید به این نکته اساسی توجه داشته باشند 
که روایت این عملیات های نظامی درواقع روایت بخش 
مهمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار می رود. اما 
در بیشتر روایت ها به خاطر تأکید راویان بر صبغه معرفتی 
و معنوی روایت و سیره رفتاری شهدا و رزمندگان، از این 

بخش مهم غفلت می شود. 
مشغول  درحالی که  راوی  اینکه،  دیگر  نکته 
توصیف صحنه های آتش سنگین دشمن در طلائیه 
مقاومت  درباره  میثمی  شهید  معروف  جمله  است، 
جزایر  به  مربوط  به اشتباه  را  طلائیه  در  رزمندگان 
مجنون عنوان می کند و می گوید: »... شهید میثمی 
مقاومت  مجنون  جزایر  در  که  آنهایی  که  داد  پیام 
بودند، مقاومت می کردند«.  اگر در کربلا هم  کردند 
به دلیل حساسیت جنگ و دفاع مقدس و همچنین 
جلوگیری از تحریف های احتمالی و ناخواسته درباره 

آن، لازم است یادآور شویم که دقت در سخن گفتن 
در راهیان نور از لوازم ضروری روایت گری است.

ب( مباحث حماسی و معرفتی
راوی در ایـن بخـش به خوبـی توانسـت برخـی از ابعـاد 
حماسـی جنـگ و مباحـث معرفتـی را بـرای مخاطبان 
خـود تبیین کند. هـدف راویان در این بخـش از روایت، 
پرداختـن بـه جنبه هـای معنـوی جنـگ و درس هـای 

سـیره عملی و رفتاری شهدا 
اسـت. راوی در ایـن روایـت 
سـعی دارد با اشاره به سبک 
زندگـی شـهدا و رزمندگان، 
الگوهایـی معرفتـی را بـرای 
جوانـــان حاضــر معرفــی 
کنـد. در ادامـــه به بررسـی 
قسـمت هایی از روایـت کـه 
به جنبه هـــای حماســی و 
معرفتی جنــگ اشاره دارد، 

می پردازیـم: 

1. نتیجه گیری بجا و به موقع حین روایت

یکی از ویژگی های روایت مطلوب این است که راوی 
بتواند  صحبت هایش  خلال  در  و  خود  روایت  حین 
خوب  بیان  با  کرده،  استخراج  را  بحث  اصلی  نکته 
به مخاطب انتقال دهد. این نکته از ویژگی های بارز 
بخش هایی  در  به ویژه  بود؛  نری میسا  آقای  روایت 
زد  حرم  مدافعان  مهم  موضوع  به  گریزی  راوی  که 
مدافعان  و مسیر  راه  در  امروز  را  راه شهدا  امتداد  و 

حرم ترسیم کرد.

راوی در ایــن روایت بارها به 
دفاع  در  معنــوی  جنبه های 
مقدس اشــاره می کند تأکید 
بیش ازاندازه بر مؤلفه معنویت 
در دفاع مقدس سبب می شود 
که تــلاش و تدبیــر و نبوغ 
کم نظیر رزمندگان و فرماندهان 
جوان آنها کمتر به چشم بیاید.



طلائیه، سرزمین طلایه داران عشق و معرفت

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

172

2. تأکید بر آرمان ها حین روایت

راهیان نور درواقع فرصت مناسبی برای انتقال مفاهیم نورانی 
انقلاب اسلامی و مکتب متعالی شیعه است؛ به ویژه زمانی 
که مخاطب ما نسل جوان باشد که درکی از جنگ و دوران 
مبارزه ندارند؛ که در این شرایط مسلماً این موضوع ضرورت 
بیشتری خواهد یافت. راوی این روایت به صورتی ظریف در 
خلال صحبت های خود موضوع آرمان های انقلاب اسلامی را 
برای دانشجویان حاضر بیان می کند. وی با تأکید بر موضوع 
مدافعان حرم و شهدای این راه که امروز در امتداد راه دفاع 
برافراشته اند،  را  مبارزه  علمَ  اسرائیل  مرزهای  در  مقدس، 
درواقع هدف متعالی مدافعان حرم را در قالب این جمله 
که از جملات معروف امام راحل و بخش مهمی از آرمان 
جمهوری اسلامی به شمار می رود، بیان کرد: »ما آرمان شهدا 
و آرمان امام را فراموش نمی کنیم ... هرجا ظالمی هست، 
مبارزه هم هست و هرجا ظلم و ظالمی هست، مبارزه هم 
هست«. این نتیجه گیری خوب و بجا حین روایت درواقع 
به یکی از کلیدی ترین آرمان های امام و شهدا اشاره دارد که 
بیان آن در جمع دانشجویان ضروری و بااهمیت بود. یا در 
جایی دیگر راوی در همین راستا به موضوع نابودی اسرائیل 
به عنوان یکی از اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی توسط 
جوانان شیعه اشاره می کند. به هرحال، پرداختن صحیح و 
از مؤلفه های روایت  انقلاب اسلامی  به موقع به آرمان های 

مطلوب به شمار می رود.

3. پیوند جنگ با عاشورا و امام حسین)ع(

در  معنوی  جنبه  بر  تأکید  روایت  این  در  راوی  صبغه   
جنگ است. لذا در این راستا روایت وی بیشتر حول محور 
تکلیف گرایی در مکتب عاشورا است و در این زمینه شواهدی را 
از زندگی عاشورایی و حماسی رزمندگان در دوران دفاع مقدس 

بیان می کند. اشارات راوی به حضور عاشورایی لشکر۱۴ امام 
حسین)ع( به فرماندهی شهید خرازی در طلائیه، با همین نوع 
نگاه پرداخته شده بود؛ آنجا شهید خرازی نیروهایش را به تأسی 
از اباعبدالله الحسین)ع( در شب عاشورا مخیر به ماندن یا رفتن 

می کند و از آنها عهد وفاداری و مقاومت می گیرد.

4. ارائه الگوهای دست یافتنی و ملموس به مخاطب

 مسلماً ارائه تصویری ملموس و معرفی الگوهایی دست یافتنی 
به ویژه برای نسل جوان می تواند از اولویت های روایت راویان 
در راهیان نور باشد که باید موردتوجه راویان قرار گیرد. راوی 
در بخشی از روایت خود به ابعاد مادی و معنوی زندگی شهید 
چمران می پردازد. وظیفه شناسی و تکلیف گرایی با روحیه تقوا 
و ایمان انقلابی، ویژگی هایی است که راوی از شهید دکتر 
مصطفی چمران در این روایت ارائه می دهد. شهدا را این گونه 
معرفی کردن قطعاً برای نسل جوان جامعه جذاب خواهد 
بود. به راستی هریک از شهدا نخبگان عصر خود بوده اند و 
می توانند برای جوانان نسل امروز الگو باشند. نتیجه مهمی 
که این روایت ها در ذهن عمده مخاطبان جوان خواهد داشت 
این است که مخاطب می تواند با الگوی معرفی شده، به خوبی 
ارتباط برقرار کند و همچنین احساس کند که می تواند در این 

راه بزرگ قدم هایی بردارد و مثل شهدا زندگی کند. 

5. شناخت مخاطب و نقل حدیث متناسب با حال وهوای 

مخاطبان 

را  خود  دانشجوی  مخاطبان  نیاز  روایت،  حین  راوی 
به خوبی شناخت و حدیثی متناسب با فضای روایت برای 
آنان نقل کرد. موضوع حدیث، تلاش در راه تحصیل علم 
 و پاکی و طهارت نفس بود که بجا و به موقع در دل روایت

 بیان شد. 
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6. تشریح عملیات به زبان ساده و قابل فهم

ویژگی هـای خطابـه  از  گفتـار  و  بیـان  در  سـادگی 
اثرگـذار اسـت. راوی در ایـن روایـت، نـکات چکیـده 
و مهـم عملیـات خیبر و اهـداف اسـتراتژیک آن را با 
بیانـی سـاده و قابل فهـم و البتـه به صـورت خلاصـه 
بـرای مخاطبـان بیـان کرد که ایـن ویژگـی از نکات 

مثبـت روایـت بود.

7. پیام های غیرمستقیم تربیتی 

به صورت  پیام  انتقال  روایت گری،  اصول  از  یکی 
دچـار  مخاطـب  به نحوی کـه  است؛  غیرمسـتقیم 
غیـرمستقیـم  بـه صـورت  راوی  نشـود.  دل زدگـی 
مخاطـب  که  دختـر  جوانـان  به  را  موضوع حجـاب 
اصلی او بودنـد، یادآور  شد؛ به این صورت که از زبان 
شهدا شـروع به تعریف از حجاب کرد: »... این شهدا 

وقتـی شما وارد منطقه شدید، وقتی از اتوبوس هایتان 
پیاده شدید، گفتند خواهرها رسیدند. این شهدا بلند 
شدند گفتند خواهرها آمد ه اند؛ چه صبح دل انگیزی، 
خواهرها با حجاب مثل فاطمه زهرا)س( برای زیارت ما 
آمدند...« این گونه تذکردادن و به صورت غیرمستقیم 
و  لطیف  و  بیشتر  اثری  یادآورشدن،  را  معروفی  امر 
سازنده در مخاطب خواهد داشت و از نکات تربیتی 

هم می باشد.

نقاط ضعف روایت  
1. نپرداختن به موضوعات اساسی عملیات

راوی در روایت خود بیشتر به نکات بصیرتی و سیره 
شهدا پرداخت و با اشاره ای مختصر به جغرافیای منطقه 
و جزئیات عملیات خیبر و بدر در منطقه طلائیه، به 
بسنده کرد. درصورتی که  زمینه  این  کلیاتی در  بیان 

روایت حجت الاسلام نری میسا - یادمان شهدای طلاییه - ۱۳۹۴/۱2/2۱
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تحلیل  و  بررسی  جای  بدر،  و  خیبر  عملیات  اهداف 
بیشتری دارد. سلیقه راوی در این روایت در طلائیه، 
بیشتر بر مطالب معنوی و حماسی متمرکز شده بود 
و کمتر به تاریخ جنگ و جغرافیای منطقه اشاره شد. 

2. اطلاعات نادرست

خرمشهر  مردمی  مقاومت  به  که  بخشی  در  راوی   
اشاره  کرد، تعداد روزهای مقاومت در خرمشهر قبل 
از اشغال را ۴۵ روز برشمرد که ۳۴ روز صحیح است. 
شاید در وهله نخست، چند روز اختلاف چندان مهم 
غلط  آماری  اطلاعات  بنگریم،  دقیق  اگر  اما  نباشد، 
به مرور به تاریخ جنگ آسیب خواهند زد. البته بیان 
به  غیرمهم قطعاً  این اطلاعات جزئی و ظاهراً  دقیق 

وزانت روایت هم کمک بسیاری خواهند کرد.

3. بی توجهی به عقلانیت در جنگ 

در  معنوی  جنبه های  به  بارها  روایت  این  در  راوی 
دفاع مقدس اشاره می کند که به حق و لازم است، اما 
دراین میان، تأکید بیش ازاندازه بر مؤلفه معنویت در 
دفاع مقدس سبب می شود که تلاش و تدبیر و نبوغ 
به  آنها کمتر  کم نظیر رزمندگان و فرماندهان جوان 

چشم بیاید.

4. بیان صحنه های دلخراش شهادت نیروها 

راوی در بخشی از روایت خود صحنه هایی را از لحظه 
شهادت رزمندگان توصیف می کند که در شأن مقام 
 ...« می گوید:  وی  نیست.  و  نبوده  شهادت  و  شهید 
وقتی شب عملیات می آمدیم اینجا، اجساد گردان ها 
و نیروهایی که قبل از ما بودند همه افتاده بودند روی 

روی  از  می کردیم،  حرکت  شهدا  روی  از  ما  زمین. 
مجروحین حرکت می کردیم و می آمدیم... .« این گونه 
نیست؛  شهدا  مظلومیت  نشان دهنده  روایت کردن 
بلکه نوعی ذلت است. بهتر این است که راویان حتی 
به دلیل  جنگ،  در  اتفاقی  چنین  رخ دادن  درصورت 
حرمت و جایگاه شهدا از چنین روایت هایی بپرهیزند.

جمع بندی 
روایت حجت الاسلام نری میسا ازنظر پیوستگی مطالب 
و تناسب روایت با مخاطبان اثربخشی بود و کاستی 
عمده روایت کمترپرداختن به جنبه نظامی و عملیاتی 
در طلائیه است. شاید راوی باتوجه به شناخت مخاطب 
و نیاز آنها چنین رویکردی را برگزیده و ترجیح داده 
است در روایت خود کمتر به عملیات نظامی پرداخته 
شود. هرچند معتقدیم میزان پرداختن به موضوعات 
روایت گری در راهیان نور بسته به سلیقه راوی متغیر 
به هرحال دفاع  اما  ندارد،  است و چارچوب مشخصی 
مقدس مجموعه ای از افتخارات ملت است که باید در 
روایت ها به جوانب مختلف آن پرداخته شود که یکی از 
این افتخارات هم مسلماً نبوغ کم نظیر و تلاش مجاهدانه 
و مخلصانه رزمندگان و فرماندهان جنگ در طرح ریزی 
و اجرای عملیات ها بوده است که باید برای نسل های 
تبیین شود. گرچه روایت طولانی پسندیده و  جدید 
مطلوب نیست، اما راوی باید از قبل طرحی را به صورت 
ذهنی یا مکتوب آماده کند تا بتواند براساس آن روایت 
کرده، به جنبه های مختلف به اختصار بپردازد. در این 
اثربخشی در مخاطب،   صورت است که راویت ضمن 
جامعیت هم خواهد یافت و روایت راوی، مجموعه ای 

درخور راهیان نور خواهد شد.
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مقدمه
در راهیان نور چه اتفاقی درحال وقوع است؟ 

هشت سال دفاع مقدس ملت ایران که به عنوان نماد ایستادگی 
و مقاومت مردم دربرابر دشمنان شناخته می شود، باید به عنوان 
یک حماسه تاریخی، ملی و مذهبی و تمدن ساز برای نسل های 
امر خطیر و طرح  این  بازگو و فرهنگ سازی شود و  آینده 
استراتژیک فرهنگی می تواند در بستر راهیان نور به بهترین وجه 
محقق شود. مسلماً حرکت خطیر راهیان نور نقش مهمی در 
حفظ و نشر فرهنگ غنی دفاع مقدس خواهد داشت. به جرئت 

می توان گفت که بزرگ ترین حرکت فرهنگی جمهوری اسلامی 
در قالب راهیان نور هرساله درحال برگزاری است. زائران در 
بستر معرفتی راهیان نور، ارزش هایی را که برگرفته از سیره 
رزمندگان و فرماندهان در هشت سال دفاع مقدس است، در 
فضای معنوی و معرفتی به عنوان الگو و نماد رفتاری می پذیرند 
و به نوعی در راهیان نور هنجارسازی فرهنگی شکل می گیرد. 
به واسطه همین نقش هنجارسازی فرهنگی است که ادعا 
می شود هرساله بزرگ ترین حرکت فرهنگی جمهوری اسلامی 

در راهیان نور اتفاق می افتد و این، ادعایی به حق و بجا است.

از جان دادن به روایت تا روایت جان دادن
نقد و بررسی روایت گری در یادمان طلائیه

تهیه و تنظیم: گروهی از کارشناسان
 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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اگر در فرمایش های رهبری معظم انقلاب درباره راهیان 
نور تأمل کنیم، به اهمیت و نقش ویژه راهیان نور پی خواهیم 
برد. مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان راهیان نور 
کشور، ابتکار بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس 
را ابتکار الهی و انقلابیِ بسیار شایسته درجهت شناساندن 
به  مقدس  دفاع  تاریخی  و  بزرگ  حادثه   برجسته   اجزای 
مردم و نسل جوان کشور دانسته، تأکید کردند: »نخبگان، 
فرزانگان و دست اندرکاران عرصه دفاع مقدس، با شناساندن 
دقیق این ذخیره و گنجینه  فرهنگی اجازه ندهند این حماسه 

دستخوش فراموشی و تحریف شود.«
درواقع رهبری انقلاب در این بیانات، هم اهمیت راهیان 
نور را برشمرده اند و هم نقش نخبگان را دراین زمینه که 

جلوگیری از تحریف و فراموشی است، بیان کرده اند.
هنجارسازی در راهیان نور با علم، بصیرت و معرفت به 
وجود می آید و نه صرفاً با احساس. اینجاست که به اهمیت 
پی  گذشته  از  بیش  روایت گری  چگونگی  و  راویان  نقش 
می بریم. راهیان نور درواقع سه عنصر اصلی دارد: ۱. یادمان و 

منطقه عملیاتی. 2. زائر. ۳. راوی.
باید  فرهنگی،  مهم  بستر  این  در  می رسد  به  نظر 
راویان جنگ شود؛ چراکه  درباره  بیشتری  تأکید  و  تأمل 
محتوای اصلی راهیان نور با چگونگی بیان راوی از جنگ 
ویژه  ارتباطی  اسلامی،  انقلاب  و  شهدا  و  مقدس  دفاع  و 
دارد. روایت گری یکی از مهم ترین مسئولیت ها و نقش های 
راهیان  نور است که باید اهتمام بیشتری به آن شود. یکی از 
موضوعات اساسی دراین زمینه، توجه ویژه به کیفیت محتوا و 
مستند و دقیق بودن روایت گری و همچنین هدفمند بودن آن 

است که با تکیه بر پژوهش و مطالعه به دست می آید. 
امروز از »روایت گری راهیان نور« در کشور به عنوان یک 
پدیده فرهنگی یاد می شود. این پدیده مهم اگرچه برخاسته 

از حماسه بزرگ دفاع مقدس است، آسیب های پرخطر و 
جدی ای در کمین این مجموعه و به تبع آن انعکاس هشت 
سال جنگ تحمیلی به عنوان مقطع مهم تاریخ معاصر ایران قرار 
دارد. آفت هایی مانند تحریف، تناقض، اغراق و حتی دروغ که 
حیثیت و اعتبار ارزشی این حرکت مهم و اثرگذار را در کشور 
خدشه دار کرده است. مشاهده وضعیت فعلی روایت، رسالت 
مجموعه های مرتبط با دفاع مقدس در زمینه یاری رساندن به 
مجموعه راهیان نور و پرداختن به مقوله راویان و روایت گری 
است. با توجه به اینکه هدف ما بررسی وضعیت روایت گری در 
یادمان طلائیه بوده است، آنچه در این مقال به آن پرداخته 
شده، زمینه سازی برای یافتن پاسخ این پرسش ها است که 
درحال حاضر در طلائیه راویان چه چیزی را روایت می کنند؛ 
معیارهای روایت مطلوب در طلائیه چیست؛ و آیا روایت های 

فعلی در شأن عظمت و بزرگی دفاع مقدس می باشد؟

نقش مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
سابقه  به  توجه  با  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 
سی وچندساله خود در زمینه دفاع مقدس و پژوهش های 
مربوط به آن، می تواند نقش مؤثری در مدیریت محتوای 
روایت راویان داشته باشد و به روایت مطلوب آنان کمک کند. 
و  کیفی  تقویت  به  و کمک  زمینه سازی  راستای  در 
علمی محتوای روایت راویان در راهیان نور و جلوگیری 
از تحریف تاریخ دفاع مقدس، پژوهشگران مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس در اسفند ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با سفر 
به خوزستان و استقرار در یادمان های چهارگانه شلمچه، 
طلائیه، اروند و هویزه، ضمن شنیدن اکثر روایت های راویان 
مستقر و بعضاً کاروانی، به ثبت و ضبط آنها پرداختند و 
پس از بررسی و ارزیابی، در اولین اقدام، مطالب مربوط به 
آسیب شناسی روایت راویان در راهیان نور در ویژه نامه نگین 
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روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات خیبر در طلاییه، اسفند ۱۳۹۴.

که فصلنامه تخصصی مرکز است، چاپ و منتشر شد. 
پژوهشگران مرکز امسال نیز پس از موشکافی روایت های 
شاخص در یادمان های پربازدید چهارگانه، به بررسی معیارهای 
روایت گری در این یادمان ها پرداختند. این مقاله نیز حاصل 
تلاش دوستان مرکز درجهت کمک به ارائه مؤلفه های روایت 
مطلوب در طلائیه است که امیدواریم راهگشا باشد. جا دارد 
تأکید شود که منبع مطالب این مقاله، متن روایت های راویان 

در یادمان موردنظر است.

یادمان طلائیه
طلائیه در جنوب غربی دشت آزادگان در استان خوزستان 
واقع شده است. این منطقه جایگاه وقوع عملیات خیبر و 
بدر در سال های ۱۳۶2 و ۱۳۶۳ است که نام آن با جزایر 
مجنون گره خورده است. مقاومت بی نظیر رزمندگان اسلام 
در طلائیه با صحنه های حماسه و ایثار خیره کننده همراه بوده 
که در تاریخ دفاع مقدس ثبت شده است. از شهید عبدالله 

میثمی جمله معروفی با این مضمون که "هرکس در طلائیه 
ایستاد، اگر در کربلا هم می بود، می ایستاد" نقل شده است 
که نشان می دهد جنس مقاومت در خیبر و طلائیه عاشورایی 
و حماسی بوده است. پس از پایان جنگ، در طلائیه که محل 
می رود،  شمار  به  اسلام  رزمندگان  آسمانی شدن  و  عروج 
مقری برای تفحص و جست وجوی پیکرهای شهدا دائر و 
حسینیه ای به نام حضرت ابوالفضل)ع( در نقطه ای که تعداد 
زیادی از شهدای طلائیه کشف شدند، بنا شد که در آن مقبره 
پنج شهید گمنام قرار دارد. سه راهی شهادت نیز عنوان یک 
مفهوم جغرافیایی در یادمان طلائیه است که معمولاً محل 

تجمع کاروان های راهیان نور و روایت گری جنگ می باشد.

چارچوب روایت یادمان طلائیه 
اشاره  طلائیه،  در  راویان  روایت  آسیب شناسی  از  قبل 
کوتاهی به چارچوب روایت مطلوب در طلائیه خالی از 
لطف نیست؛ زیرا اغلب روایت ها بدون قالب و چارچوب 
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مشخص بیان می شوند. ازاین رو، در بخش اول نوشته سعی 
شده است چارچوب کلی روایت یادمان طلائیه ارائه شود 
که می توان مطالب دیگری غیر از آنچه در ادامه می آید، به 
آن اضافه کرد تا به غنای کار بیفزاید و همچنین از نظرات 

کارشناسان و استادان درجهت تکمیل آن بهره برد. 

الف( جغرافیای منطقه
در بخـش اول روایت، خوب اسـت راوی اطلاعاتـی را درباره 
جغرافیای منطقه و سـابقه آن 
در طـول جنگ بـه مخاطبان 
بدهد. در ایـن بخش مخاطب 
بایـد متوجـه شـود کـه کجـا 
قـرار گرفتـه اسـت؛ اهمیـت 
سـرزمینی طلائیه چیسـت و 
چـه جایگاهـی دارد؛ موقعیت 
جغرافیایـی منطقـه و عوارض 
طبیعی زمیـن منطقه چگونه 
چـه  گذشـته  در  و  اسـت؛ 
حـوادث مهمـی در آن اتفـاق 

اسـت؟ افتاده 
روشن شـدن ایـن موضوعات در ذهـن مخاطبان به 
درک بهتـر روایت کمـک می کند و ارتبـاط مخاطب با 
منطقه یادمانی از همین جا شـروع می شـود. پس راوی 
بایـد مخاطـب را با منطقه ای که در آن قرار دارد، آشـنا 
کنـد. مخاطـب به دلیل ذهـن جسـت وجوگر، در اولین 
مواجهـه با پدیده هـای جغرافیایی و تاریخی می پرسـد 
کجـا هسـتم؟ راوی بایـد ایـن نیـاز را بـا کوتاه تریـن 
جمـلات پاسـخ دهد و روشـن کنـد کـه مخاطب کجا 

قـرار گرفته و اهمیت آن چیسـت.

ب( سیر کلی جنگ
راوی سعی کند به صورت مختصر به رویدادهای جنگ در 
طلائیه تا عملیات خیبر اشاره کند؛ اینکه چه اتفاقاتی افتاد و در 
جنگ چه مسیری طی شد تا به خیبر رسید و چه شد که در 
سال ۱۳۶2 تصمیم گرفته شد در هور عملیاتی اجرا شود. پاسخ 
به این پرسش ها زائر را با سیر جنگ آشنا می کند و پاسخ های 
کوتاه راوی در این زمینه به صورت مقدمه ای راهگشا در روایت 

نقش مهمی در روشن شدن ذهن مخاطب خواهد داشت.

ج( تشریح عملیات
راوی باید مطالب مربوط به عملیات های شاخص هر یادمان 
را به طور مختصر بیان کند. نبردهای مهم هر یادمان در تاریخ 
جنگ هشت ساله ثبت و ضبط شده اند. راوی باید مهم ترین 
عملیات هایی را که در آن منطقه به وقوع پیوسته است برای 
مخاطبان خود به صورت مختصر و با درنظرگرفتن ابعاد مهم 
توضیح دهد. به طور مثال عملیات های خیبر و بدر مربوط به 
یادمان طلائیه است و راوی باید درخصوص این دو عملیات 
مباحثی را مطرح کند. البته مقدار مطالبی که راوی در این 
بخش روایت می کند باید متناسب با وقت کاروان و حوصله و 
سطح فکری مخاطب باشد. هدف عملیات، محورهای عملیات، 
یگان های تعیین کننده در عملیات، حوادث خاص و ابتکارات 
در اجرای عملیات و مطالبی ازاین دست از آن جمله است. 
البته بسته به نوع مخاطب و نیاز او مطالب این بخش می تواند 
به صورت بسیط یا خلاصه مطرح شود. به طور مثال دانشجویان 
دافوس ارتش و سپاه مسلماً در روایت ها بیشتر مایل به شنیدن 
ابعاد و جزئیات عملیات ها خواهند بود. یا بالعکس در کاروانی که 
اعضای آن را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند، پرداختن 
به جزئیات عملیات نمی تواند چندان مفید باشد، بلکه در این 
موارد راوی باید با بیانی رسا و گیرا به کلیاتی از عملیات بسنده 

برخــی از راویان از قول منابع 
ارقام  و  بیان آمــار  به  عراقی 
درباره حجــم آتش و بمباران 
طلائیه  در  دشــمن  توپخانه 
می پردازند که در صحت و سقم 
آنها جای تردیــد وجود دارد. 
یكی از راویان، تعداد گلوله های 
عنوان  هزار   800 را  دشــمن 
تعداد  دیگری  راوی  و  می کند 

آن را یك میلیون می داند.
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کند. در روایت های راویان راهیان نور، ضعف و کمبود های 
بسیاری درباره مباحث نظامی و عملیاتی مشاهده می شود. 
نکته حائز اهمیت در این بخش این است که هرچند معتقدیم 
راویان باید به تناسب نیاز مخاطب در این مقوله مطالبی را بیان 
کنند، همین مقدار هم باید دقیق و مستند روایت شود؛ چراکه 
به تاریخ جنگ هشت ساله عراق و ایران مرتبط است و ممکن 

است راوی ناخواسته دچار تحریف تاریخ دفاع مقدس شود.

د( حماسه
سرزمین  به وقوع پیوسته،  حوادث  جنس  به دلیل  را  طلائیه 
مقاومت یاران خمینی نامیده اند. بدر و خیبر دو عملیات سخت 
جنگ است که در این جغرافیا اتفاق افتاده و درواقع نماد ابتکار 
و خلاقیت در طراحی و  قدرت و حماسه در عبور از هور است. 
روزهای مظلومیت و مقاومت غریبانه یاران امام خمینی)ره( در 
طلائیه صحنه های حماسی فراوانی خلق کرد که باید با هنرمندی 
در بیان راوی برای مخاطبان راهیان نور ترسیم شود. راوی در این 
بخش باید متناسب با نیاز و شناخت مخاطب، قسمت هایی از این 

حماسه های به یادگارمانده در طلائیه را تشریح کند.

نقاط عطف روایت در طلائیه 
مسلماً چارچوب منسجم همراه با محتوای خوب تأثیر زیادی 
در کیفیت بخشی به روایت های راهیان نور خواهد داشت. 
بعضی نقاط عطف جنگ در یادمان طلائیه برای روایت به 

شرح ذیل پیشنهاد می شود:

الف( موضوعات عملیاتی ـ نظامی

عملیات بدر و خیبر از عملیات های بزرگ دفاع مقدس است 
که یادمان طلائیه بهترین مکان برای روایت گری درباره آنها 
است؛ چراکه یکی از محورهای اصلی و مهم این دو عملیات 

بوده است. راوی می تواند مطالب فراوانی را درباره ابعاد مختلف 
این عملیات برای مخاطبان بیان کند که در اینجا به برخی از 

مهم ترین سوژه ها دراین باره اشاره می کنیم:
۱. اهمیت و جایگاه استراتژیک طلائیه و جزایر مجنون. 

تا  از سال ۱۳۵۹  اتفاقات جنگ در طلائیه  2. سیر کلی 
عملیات خیبر و بدر. 

۳. عملیات خیبر، نماد ابتکار و خلاقیت در طراحی و اجرا؛ 
اولین عملیات آبی ـ خاکی.

۴. قرارگاه نصرت و شناسایی 
عمیق و دقیق در هور؛ و شهید 

علی هاشمی.
۵. اهمیت جزایر مجنون. 

۶. بمباران شیمیایی دشمن و 
جنگ شهرها؛ نماد مظلومیت 

ایران در جنگ.
7. سختی های جنگ؛ عملیات 
و  باتلاق  و  رزمندگان در هور 
مواجهه با حجم سنگین آتش 

دشمن و... . 
۸. خیبر، پایان بن بست در جنگ.

 ـمعرفتی:  ب( موضوعات حماسی 

راوی در این بخش باید بکوشد با تشریح برخی از ابعاد 
مخاطب  ذهن  به  را  معرفتی  مباحث  حماسی جنگ، 
باید  راویان  که  ذوقی  مباحث  میان  در  کند.  افاده 
متناسب با نیاز مخاطب در طلائیه به آنها توجه کنند، 
با  راویان  که  کرد  اشاره  زیر  عطف  نقاط  به  می توان 
هنرمندی و پرداختن به جزئیات آنها، به ایجاد فضایی 

معنوی و معرفتی در مخاطبان کمک می کنند:

یكی از راویان لشكر31عاشورا 
در یادمان طلاییــه: تا حمید 
باکری زنده بود، دشمن جرئت 
حمله گســترده را نداشت و 
به محض شهادت ایشان، فشار 

را زیاد کرد.
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حماسـه آفرینی  بـه  اشـاره  بـا  عاشـورایی؛  مقاومـت   .۱
فرماندهان و رزمندگان یگان های سـپاه در طلائیه و جزایر.

2. فرمـان امـام)ره( بـرای حفـظ جزایر، پیوند امـام)ره( و 
رزمنـدگان، ولایتمداری رزمندگان اسـلام.

۳. مقاومـت مهـدی باکـری در فرورفتگی )کیسـه ای( 
دجلـه و شـهادت وی؛ به عنـوان یـک روایـت کامل.

۴. روایت باکری ها در خیبر و بدر.
۵. مقاومت در خط صفین و پد الحچرده.

جانبـازی؛  و  حماسـه  جهـاد،  آوردگاه  طلائیـه   .۶
مقـدم. خـط  در  فرماندهـان 

7. درس هـای طلائیـه: توکل، تـلاش و مقاومت؛ عامل 
پیشـرفت و پیروزی نظام اسـلامی.

۸. سـیره عملـی شـهدا؛ راوی بـا مـرور خاطـرات و بیـان 
منـش و سـیره رفتـاری فرماندهان و شـهدای شـاخص، 
بـه ایجـاد فضایـی درس آمـوز در روایـت طلائیـه کمـک 
می کنـد. مسـلماً مـرور خاطرات شـهدایی ماننـد ابراهیم 
همـت، حمیـد باکری، مهـدی باکری، حسـین خـرازی، 
احمـد کاظمـی، علـی هاشـمی، عبـاس کریمـی، علـی 
تجلایـی، مرتضی یاغچیـان، اکبر زجاجی، بهـروز غلامی 
و صدهـا شـهید گمنـام که نام و یـاد آنها با نـام طلائیه و 
خیبـر پیونـد دارد، می تواند در معرفـی الگوهای عملی به 

مخاطـب کمـک کند.

نقاط قوت روایت راویان در طلائیه
علاوه بـر آسـیب هایی کـه از آنهـا به عنـوان خطـر بـرای 
تاریـخ جنگ و راهیان نور یاد کردیم، در بررسـی بعضی 
روایت هـای نزدیـک به معیـار در یادمـان طلائیه، برخی 
از شـاخص های روایـت مطلوب نیز قابل مشـاهده اسـت. 

در ادامـه بـه برخـی از این شـاخص ها می پردازیم:

1. روایت به زبان ساده

سادگی در بیان و گفتار، از ویژگی های خطابه اثرگذار 
در  نظامی.  عملیات های  تشریح  در  به ویژه  است؛ 
و  نکات چکیده  باید  راویان  یادمان طلائیه،  روایت های 
مهم عملیات خیبر و بدر و اهداف آن را با بیانی ساده و 
فهمیدنی و البته به صورت خلاصه برای مخاطبان بیان 

کنند.

2. اشاره به سختی ها در جنگ

باید حین روایت، به شرایط سخت رزمندگان در  راویان 
صحنه های  توصیف  زیرا  کنند؛  اشاره  عملیات  شب های 
سخت و دشوار درواقع به ترسیم واقعیات جنگ در ذهن 
مخاطبان  وسیله  این  به  و  کرد  خواهد  کمک  مخاطب 
می توانند فضای توصیف شده را بهتر درک کنند و دریابند 
که نسل قبل در دوران جنگ چه زحماتی را برای حفظ 
یادمان طلائیه که  به ویژه  است؛  اسلام کشیده  و  انقلاب 
مشهور به سرزمین سختی و مقاومت بوده است و ظرفیت 
پرداختن به چنین موضوعاتی را دارد. یکی از راویان در 
روایت خود به خوبی شرایط سخت شناسایی در هور قبل 
از عملیات خیبر را برای مخاطبان توصیف می کند )راوی 
اسماعیل زاده، اسفند ۱۳۹۴(. تأکید بر چنین توصیفاتی به 
درک متقابل دو نسل که یکی جنگ را دیده و دیگری 

ندیده است، کمک شایانی خواهد کرد.

3. پیوند عاشورا و جنگ

رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس به دلیل انس 
با مفهوم عاشورا و شهادت، راه حق را شناختند و برمبنای 
همین درک الهی، با عشق و شور و حماسه برای حفظ 
اسلام و انقلاب تا پای شهادت پیش رفتند. راویان باید بر 
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همین مبنای اعتقادی شیعه، حوادث حماسی عملیات ها 
را هنرمندانه با عاشورا و امام حسین)ع( مرتبط کنند. اوج 
ارتباط حماسی بین عاشورا و جنگ در رویدادهای یادمان 
طلائیه جایی است که در یکی از شب های عملیات خیبر 
و در شرایط سخت مقاومت، شهید حسین خرازی با تأسی 
از اباعبدالله الحسین)ع( در شب عاشورا، یاران و همرزمان 
خود در لشکر۱۴ امام حسین)ع( را  به دور خود جمع و 
آنها را در رفتن یا ماندن مخیر می کند )راویان پارسا، 

اسماعیل زاده و نری میسا، اسفند ۱۳۹۴، طلائیه(.

 4. سبک زندگی اسلامی براساس سیره شهدا

بعضی از راویان در روایت خود با اشاره به سیره شهدا، ابعاد 
موفقیت شهدا را در قالب سبک زندگی اسلامی به مخاطبان 
خود ارائه می دهند. ابعادی از زندگی شهدا که راوی شرح 
می دهد عمدتاً شامل توجه به نماز و قرآن، تواضع، خلوص در 

نیت و عمل، تکلیف گرایی و ولایتمداری و... است. 

5. تدبیر و عقلانیت در جنگ

یکی از نقاط قوت در روایت های راهیان نور، پرداختن به 
موضوع عقلانیت در جنگ است. بسیاری از راویان، اتفاقات 
بزرگ جنگ را صرفاً در پرتو امدادهای غیبی و الهی تشریح 
کرده، به جنبه های عقلانیت فرماندهان و رزمندگان و تلاش ها 
پرداختن  مسلماً  می کنند.  توجه  کمتر  آنان  تدبیرهای  و 
به جنبه های مدیریت و تدبیر رزمندگان در عملیات ها در 
کنار توسل و توکل آنها، برای مخاطبان راهیان نور جذاب و 

شنیدنی خواهد بود.
"پیش بینی  و  عمق"  در  "شناسایی  خیبری"،  "پل 
در  مهمی  موضوعات  تحرکات دشمن"  درباره  فرماندهان 
عملیات خیبر است که برای پرداختن به عقلانیت در جنگ 
زمینه های زیادی برای روایت دارند. حاشیه این موضوعات، 
خاطرات  در  که  است  خلاقیت  و  ابتکار  و  نبوغ  سراسر 
فرماندهان و رزمندگان در عملیات خیبر بیان شده است و 
راویان باید با پرداختن به آنها، عقلانیت و تدبیر در جنگ 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات خیبر در طلاییه، اسفند ۱۳۹۴.
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از مجموع  تبیین کنند.  نور  برای مخاطبان در راهیان  را 
روایت های طلائیه، روایت آقای اسماعیل زاده )اسفند ۱۳۹۴( 
از این ویژگی یعنی پرداختن به مقوله عقلانیت در جنگ، 

بیشتر برخوردار است.

6. استفاده از طنز حین روایت

استفاده از طنز در ادبیات افراد همیشه موجب نشاط و جذابیت 
بـوده و هسـت. راویان بایـد در برخی از بخش هـای روایت، در 
حـد توان به صحبت هـای خود 
چاشـنی طنز دهنـد تا همدلی 
و همراهی مخاطـب را با راوی و 

روایت در پی داشـته باشد. 

7. تأکید بر آرمان ها

مناسبی  فرصت  نور  راهیان 
برای انتقال مفاهیم نورانی انقلاب 
اسلامی و آرمان های متعالی شیعه 
به صورتی  می تواند  راوی  است. 
صحبت های  خلال  در  ظریف 
خود، آرمان های انقلاب اسلامی 
را برای مخاطبان بیان کند. به طور مثال یکی از راویان در 
طلائیه با تشریح فضای مقاومت سخت و سنگین در جزایر 
و اشاره به موضوع مدافعان حرم و شهدای این راه که امروز 
در امتداد راه دفاع مقدس، علمَ مبارزه را در مرزهای رژیم 
صهیونیستی برافراشته اند، درواقع هدف متعالی مدافعان حرم 
را در قالب این جمله که از جملات معروف امام راحل است 
و بخش مهمی از آرمان انقلاب اسلامی به شمار می رود، بیان 
کرد: "ما آرمان شهدا و آرمان امام را فراموش نمی کنیم... هرجا 
ظالمی هست، مبارزه هم هست و هرجا ظلم و ظالمی هست، 

مبارزه هم هست" )راوی نری میسا، اسفند ۱۳۹۴، طلائیه(. یا 
در جایی دیگر راوی به موضوع صدور انقلاب و نابودی رژیم 
صهیونیستی به عنوان یک هدف استراتژیک انقلاب اسلامی 
توسط جوانان شیعه اشاره می کند )راوی فلاح، اسفند ۱۳۹۳(. 

8. الگوهای دست یافتنی

الگوهایی  معرفی  و  ملموس  تصویری  ارائه  مسلماً 
اولویت های  از  می تواند  جوان  نسل  برای  دست یافتنی 
موردتوجه  باید  که  باشد  نور  راهیان  در  راویان  روایت 
از روایت خود در  از راویان در بخشی  قرار گیرد. یکی 
که  می پردازد  شهیدش  همرزم  از  خاطره ای  به  طلائیه 
دین  راه  در  که  رزمنده ای  است؛  خاص  خود  نوع  در 
مشغول جهاد است، ولی نمازخوان نبوده. راوی به این 
این  که  بیان می کند  و  است  پرداخته  به خوبی  موضوع 
رزمنده با توبه توانست در لحظات آخر با اشتیاق به ذکر 
خدا مشغول و بالاخره درحال نماز هم به شهادت نائل 
شود )راوی نری میسا، اسفند ۱۳۹۴(. این گونه شهدا را 
معرفی کردن قطعاً برای نسل جوان جامعه جذاب خواهد 
بود. نتیجه مهمی که چنین روایت هایی در ذهن عمده 
مخاطب  که  است  این  داشت،  خواهد  جوان  مخاطبان 
به خوبی می تواند با الگوی معرفی شده ارتباط برقرار کند 
و همچنین احساس کند که می تواند در این راه بزرگ 

قدم بردارد و مثل شهدا زندگی کند.
الگوی  ارائه  به  روایت ها  در  که  روش هایی  از  یکی 
ملموس به مخاطب کمک می کند، بیان واقعیات درباره 
شده  مشاهده  مکرر  به صورت  است.  رزمندگان  منش 
است که راویان در روایت های راهیان، چهره ای ملکوتی 
و ماورایی از شهدا ارائه داده، این طور به مخاطب وانمود 
ایام دفاع مقدس دائم در  می کنند که رزمندگان ما در 

یكی از راویان رزمنده در یادمان 
وضعیت  ترسیم  برای  طلاییه 
ســخت عملیات خیبر مدعی 
می شــود که همه فرماندهان 

سپاه در طلائیه شهید شدند.
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نماز و سجود بوده اند. این نوع نگاه سبب می شود مخاطب 
نتواند با الگوی معرفی شده توسط راوی به خوبی ارتباط 
برقرار کند؛ چون مخاطب جوان، کمتر شباهتی بین خود 
و  است  نبوده  این  واقعیت  می بیند. درصورتی که  الگو  و 
بعضاً رزمندگان در جبهه ها شیطنت هایی هم داشته اند و 
در میان آنها افراد معمولی و عادی زیاد بوده اند که البته 
زمینه های معرفتی بالا و تواضع نسبت به مفاهیم دینی 
داشته اند. حجت الاسلام قرایی در روایت خود این جنبه 
از شخصیت رزمندگان را به خوبی در قالب خاطرات طنز 

بیان کردند )راوی قرایی، اسفند ۱۳۹۳(.

9. بیان واقعیات جنگ

 راویان در روایت ها باید بکوشند به جنبه های واقعی جنگ 
نظیر سختی مقاومت در جبهه ها و مظلومیت رزمندگان 
اسلام با چاشنی حماسی و معنوی بپردازند. انبوه دشمن، 
مظلومیت ملت البته با قید رعایت عزت، کارآمدی رزمندگان، 
نقش ولایت فقیه، نقش مردم، نقش مسئولان و فرماندهان، 
آنها  جزئیات  تشریح  که  است  مواردی  و...  حامیان صدام 
کمک  راویان  به  جاذب  و  خوب  روایت  بیان  در  می تواند 
جلوه  طلائیه  روایت  در  که  جنگ  واقعیات  از  یکی  کند. 
دارد، نقش خاص فرماندهان است. در عملیات خیبر به دلیل 
شرایط سخت عملیات و حساسیت اهداف آن، فرماندهان 
عالی عملیات در سطح لشکرها و قرارگاه ها، در خط مقدم 
پیشاپیش رزمندگان مشغول رزم بودند )راوی اسماعیل زاده، 
اسفند ۱۳۹۴(. هرچند در عمده عملیات های دوران دفاع 
مقدس، فرماندهان در خط مقدم، مسئولیت هدایت نیروهای 
خود را بر عهده داشتند، این حضور در عملیات خیبر ویژه تر 
و خاص تر بود. و شاید یکی از دلایل عمده شهادت تعداد زیاد 

فرماندهان در این عملیات هم همین عامل بوده است. 

10. پاسخ به شبهات و بصیرت افزایی

دلایل آغاز، ادامه و پایان جنگ، هدررفتن خون شهدا، 
بی برنامه جنگیدن،  بیجا(،  )تلفات  انسانی  امواج  بحث 
ناکارآمدی نظام و انقلاب و... را می توان در دل روایت ها 
بیان  مخاطب  برای  مستدل  پاسخ های  و  داد  جای 
و  اساسی  شبهات  به  روایت گری  باید حین  راوی  کرد. 
و  کند  اشاره  تحمیلی  جنگ  درباره  مهم  پرسش های 

درجهت پاسخ به آ نها دلایل متقن و قابل قبول بیاورد.
یـک شبـــهه کلیـــدی 
که طلائیـه محل خوبـی برای 
پاسـخ بـه آن اسـت و برخی از 
راویـان بـه آن می پردازنـد این 
"بی برنامـه در  مـا  اسـت کـه 
می جنگیــدیم".  عملیــات ها 
دلیـل رد این شـبهه که برخی 
در  به خوبـی  را  آن  راویـان  از 
می کننـد،  تبییـن  روایت هـا 
و  دقیـق  شناسـایی  بحـث 
گســــترده و طولانی مــدت 
به همـت  اسـت کـه  در هـور 

نیروهـای قـرارگاه نصـرت قبـل از عملیات خیبر انجام شـد. 
عمق شناسـایی به حـدی بود که برخی از عوامل شناسـایی 
تا کربلا هم رفتند و برگشـتند. مباحث مربوط به این شـبهه 
اساسـی، به خوبـی در روایـت آقـای اسـماعیل زاده )اسـفند 
۱۳۹۴( مشـهود اسـت. یا در روایت دیگری آقای بخشـی نیا 
شـبهه چرایی ادامه جنگ پس از فتح خرمشـهر را به خوبی 
تشـریح کرده اسـت )اسفند ۱۳۹۳(. پاسـخ مستدل و جامع 
به چنین شـبهاتی، از نقاط قـوت در روایت گـری راهیان نور 

محسـوب می شـود. 

یكی از راویان روحانی ســیره 
یادمان  در  تفحــص شــهدا 
بدن هاشــان  »اینها  طلاییه: 
تیر  زیر  پاره پاره،  همین طوری 
این شیلیكاها و ضدهوایی های 
دشمن تكه تكه شدند، گوشت 
تن اینها مثل اینكه چرخ شده 
باشد، قطره قطره خون هایشان 
پخش می شد روی این بچه ها.«
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آسیب شناسی روایت گری در یادمان طلائیه
یادمان طلائیه،  در  روایت  بررسی ده ها  و  از شنیدن  پس 
آسیب هایی را که در روایت گری یادمان طلائیه مطرح شده 

است، واکاوی می کنیم:

1. برداشت های شخصی

بعضـاً مشـاهده می شـود کـه راویـان در بخش هایـی 
و  حرف هـا  یـا  نقل قول هـا  خـود،  روایت هـای  از 
افـراد دیگـر نسـبت  یـا  بـه مسـئولان  را  اقداماتـی 
می دهنـد کـه چنین نقلـی در تاریخ انقـلاب و جنگ 
ثبـت نشـده اسـت و بیشـتر بـه  نظـر می رسـد نظر و 
برداشـت شـخصی راویان اسـت. مثلًا یکـی از راویان 
لشـکر ۳۱ عاشـورا در جمـع کاروان دانشـگاه پیـام 
نـور گلسـتان وقتی درحـال توضیح وضعیـت نظامی 
ارتـش ایران اسـت، با اشـاره بـه موضوع لغـو قرارداد 
خریـد هواپیمـای نظامـی ازسـوی دولـت موقـت در 
ابتـدای انقـلاب، از قـول مسـئولان وقـت می گویـد: 
»مـا اصـلًا با کسـی دعـوا نداریـم، هواپیمـای نظامی 
نیـاز نداریـم« )ر.ص، ۱۳۹۳/۱2/2۳(. ایـن در حالـی 
اسـت کـه مسـئولان وقـت درخصـوص لغـو قـرارداد 
خریـد هواپیمـا چنیـن جملـه ای را مطـرح نکـرده 
بودنـد. بنابرایـن انتظـار این اسـت کـه حتی الامکان 
روایت هـای  در  به ویـژه  و  تاریخـی  روایـت  هـر  در 
مربـوط بـه دفـاع مقـدس، قضاوت ها و برداشـت های 
شـخصی در روایت داخل نشـود و روایت، دسـتخوش 
ایـن  در  و  نگـردد  سـلیقه ای  کم وزیادشـدن های 
صـورت اسـت که وقـار و مسـتند بودن روایـت حفظ 
می شـود. به هرحـال ایـن مخاطـب اسـت کـه بایـد 

کند.  قضـاوت 

2. اظهارنظرهای سیاسی

به صورت  و  فراجناحی  را  باید سعی کنند جنگ  راویان 
به طور  کنند.  تحلیل  مردمی  جنگ  نظرگاه  از  و  ملی 
منطقه  کاروان شهرداری  در جمع  راویان  از  یکی  مثال 
سیاسی،  خاص  گروه  یک  قراردادن  خطاب  با  تهران   7
آزرده  را  باکری"  "شهید مهدی  آنها  مدعی می شود که 
بودند )ج.ک، ۱۳۹۴/۱2/۱۵(. راوی در ادامه به شماتت 
و سرزنش این گروه سیاسی می پردازد و فضای روایت را 
به سمت وسوی جناحی سوق می دهد. راوی دیگری در 
لو رفتن عملیات  نور کنگان  پیام  جمع کاروان دانشگاه 
نتیجه رفتار غلط یک جناح سیاسی  را  والفجرمقدماتی 
خاص می داند و به سرزنش این گروه می پردازد. )م.ص، 
چارچوب  براساس  و  صحیح  اگر  روایت   )۱۳۹۴/۱2/۱۶
هدفمند باشد، مسلماً در مخاطب تأثیر خواهد داشت و 

نیازی به این گونه اظهارات نیست.

3. اطلاعات نادرست

متأسفانه بعضی راویان به صورت سهوی و ناخواسته و به دلیل 
تعجیل در بیان کلمات و جملات یا نداشتن اطلاعات کافی، 
اخبار و اطلاعات نادرست را به مخاطب منتقل می کنند. 
اشاره  هنگام  راوی  روایت های طلائیه  از  یکی  در  ازجمله 
در  مقاومت  روزهای  تعداد  خرمشهر،  مردمی  مقاومت  به 
از اشغال آن را ۴۵ روز عنوان می کند که  خرمشهر قبل 
۳۴ روز صحیح است )ع.ن، ۱۳۹۴/۱2/2۱(. شاید در وهله 
نخست به  نظر این چند روز چندان مهم نباشد، اما اگر دقیق 
بنگریم، به مرور اطلاعات آماری غلطی ازاین دست به تاریخ 
جنگ آسیب خواهد زد. البته اگر این اطلاعات جزئی و به  نظر 
غیرمهم، دقیق بیان شوند قطعاً بر وزانت روایت نیز می افزایند.

در روایتی دیگر در جمع کاروان دانشگاه عباس پور تهران 
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راوی هنگام بحث درباره مقاومت در جزایر، پیام امام مبنی بر 
حفظ جزایر را نادرست و با اضافات مطرح می کند. اصل جمله 
امام این است که »جزایر باید حفظ شوند«، اما راوی این گونه 
نقل می کند که: »سلام مرا به رزمندگان اسلام برسانید. جزایر 
آبروی اسلام هستند. امروز حفظ جزایر، حفظ اسلام است« 
)ح .پ، ۱۳۹۳/۱2/2۵(. این موضوع یعنی نقل قول های غلط از 
امام، یکی از نقاط ضعف عمده روایت گری است که راویان باید 
هرچه بیشتر، اصلاح و دقت در بیان نقل ها و گفته های تاریخی 
را مدنظر قرار دهند. تحریفات بزرگ در لایه های تاریخی از 

همین تغییرات ساده و جابه جایی واژه ها حاصل می شود.
برخی از راویان نیز از قول منابع عراقی به بیان آمار و 
ارقام درباره حجم آتش و بمباران توپخانه دشمن در طلائیه 
می پردازند که در صحت و سقم آنها جای تردید وجود دارد. 
یکی از راویان، تعداد گلوله های دشمن را ۸00 هزار عنوان 
می کند )ح.پ، ۱۳۹۳/۱2/2۵( و دیگری تعداد آن را یک 
میلیون می داند )م.ص، ۱۳۹۴/۱2/۱۶(. نتیجه اینکه وقتی 

از آمار و ارقام استفاده می کنیم باید دقیق و مستند باشد و 
آمارها براساس تخمین بیان نشود. اختلاف روایت ها ممکن 

است ذهن مخاطب را آشفته کند.

4. اغراق و مبالغه

از  بسیاری  در  است.  مبالغه  روایت گری،  دیگر  عمده  آفت 
روایت ها به ویژه در بخش های حماسی، راوی در دام مبالغه 
می افتد. یکی از راویان لشکر ۳۱ عاشورا، وقتی به ماجرای 
غلوآمیزی  به صورت  می کند،  اشاره  باکری  حمید  شهادت 
می گوید: »تا حمید باکری زنده بود، دشمن جرئت حمله 
گسترده را نداشت و به محض شهادت ایشان، فشار را زیاد 
و  ایثار  و  شجاعت  هرچند   .)۱۳۹۳/۱2/2۳ )ر.ص،  کرد« 
مقاومت رزمندگان و فرماندهان دلیر ایرانی در دوران جنگ، 
مثال زدنی و کم نظیر است، مسلماً دشمن اهداف عملیاتی 
خود را برمبنای زمان شهادت فرماندهان شجاع ایرانی قرار 
نمی داده و این طور روایت کردن مبالغه آمیز است. راوی دیگری 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای عملیات خیبر در طلاییه، اسفند ۱۳۹۴.
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برای ترسیم وضعیت سخت عملیات خیبر مدعی می شود 
)ج.ک،  شدند  شهید  طلائیه  در  سپاه  فرماندهان  همه  که 
۱۳۹۴/۱2/۱۵(. برای نشان دادن وضعیت سخت رزمندگان و 
فرماندهان در خیبر و بدر، نیازی به بیان این تعابیر اغراق آمیز 
نیست. بعضی راویان نیز به دلیل تاکیدشان بر شخصیتی خاص 
در دفاع مقدس در دام مبالغه گرفتار می شوند. به طور مثال دو 
نفر از )ه.ا، ۱۳۹۴/۱2/2۳ و م.ص، ۱۳۹۴/۱2/۱۶( با تعریف 
از مجاهدت ها و تلاش های شهیدعلی هاشمی در عملیات 
خیبر، این گونه مطرح می کنند 
که موضوع عملیات در هور به 
پیشنهاد علی هاشمی بوده است 
که این موضوع از نظر تاریخی 
موضوع  که  چرا  است  اشتباه 
عملیات در هور، کشف محسن 
سپاه(  وقت  )فرمانده  رضایی 
بوده و سابقه آن هم به عملیات 
برمی گردد.  مقدماتی  والفجر 
بنابراین مبالغه در تعریف ها و 
انتقادها ممکن  یا  و  تمجیدها 
را  تاریخی  واقعیت های  است 

تحریف کند.

5. بیان صحنه های دلخراش

روایـت راویـان در راهیـان نـور بایـد هدفمند و بـا دقت و 
توجـه بـه جنبه هـای معرفتی و حماسـی آن باشـد. یک 
راوی روحانـی در جمع کاروان خواهران شـهرداری تهران 
در بخشـی از یـک روایـت در طلائیـه، لحظـه شـهادت 
دوسـتان همـرزم خـود را این گونـه بـرای مخاطبـان که 
دانش آمـوزان دختـر بودنـد، ترسـیم می کنـد: »... اینهـا 

بدن هاشـان همین طوری پاره پاره، زیر تیر این شـیلیکاها 
و ضدهوایی های دشـمن تکه تکه شـدند، گوشت تن اینها 
مثـل اینکـه چرخ شـده باشـد، قطره قطره خون هایشـان 
پخش می شـد روی این بچه هـا...« )ع.ن، ۱۳۹۴/۱2/2۱(. 
این گونـه روایت کـردن معمـولاً بـا خفـت و ذلـت همـراه 
اسـت و باید اولویت و تأکید راویان بر ترسـیم صحنه های 
عـزت و عظمـت رزمندگان اسـلام باشـد که بـا واقعیات 

جنگ نیز سـازگار اسـت.
راوی دیگـری در جمـع کاروان دانشـگاه صنعتی 
شـریف تهـران در روایـت خود با اشـاره بـه مأموریت 
لشـکر۱۴ امام حسـین)ع( در طلائیه، صحنه شـهادت 
رزمنـدگان لشـکر27 محمـد رسـول الله)ص( را کـه در 
رزمنـدگان  و  بودنـد  کـرده   گیـر  منطقـه  گل ولای 
لشـکر۱۴ مجبور شـدند از روی آنها رد شوند، تشریح 
می کنـد )ه.ا،۱۳۹۴/۱2/2۳(. ایـن اخبـار و صحنه های 
دلخـراش اگـر صحیـح هـم باشـند، نقل کـردن آنهـا 

نیست. پسـندیده 

6. نپرداختن به جغرافیا و موضوعات اساسی عملیاتی

در روایت های راویان، ضعف و کمبود های بسیاری در زمینه 
مباحث نظامی و عملیاتی مشاهده می شود. هرچند معتقدیم 
راوی باید به تناسب نیاز مخاطب در این مقوله صحبت کند، 
جا دارد راویان در بخش نخست از روایت خود، به جغرافیای 
منطقه و تشریح مختصر عملیات های نظامی بپردازند. مسلماً 
موضوعات عملیاتی و نظامی به ویژه برای مخاطبان جوان 
جذابیت دارد که به میزان زیادی، کمبود آن در روایت ها 
احساس می شود. درواقع سلیقه راویانی که در روایت های 
خود بیشتر به نکات بصیرتی و سیره شهدا می پردازند و کمتر 
به جغرافیای منطقه و جزئیات عملیات خیبر و بدر در منطقه 

یكی از راویان روحانی ســیره 
شهدا در بخشی از یك روایت 
مقاومت رزمندگان  در طلائیه، 
آنها  پیــروزی  به  که  خط  در 
انجامیده بــود، صرفاً با عنوان 
تقدیر الهی مطرح می شود: چند 
دست به دست  ]خط[  اینجا  بار 
شد، ولی بالاخره تقدیر این بود 
که این خاکریز طلائیه شكسته 

نشود.
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طلائیه اشاره می کنند، با صبغه معنوی و معرفتی شناخته 
می شود. البته باید در بیان و روایت از جنگ تعادل وجود 
داشته باشد تا مخاطب همه جانبه بهره ببرد و در این صورت 

است که به معیارهای روایت خوب نزدیک می شویم.

7. کم توجهی به جنبه های تدبیر و نبوغ رزمندگان

برخی از راویان بارها در روایت خود به جنبه های معنوی 
و معرفتی در دفاع مقدس اشاره می کنند که بحق و لازم 
است، اما دراین بین، تأکید بیش از اندازه بر مؤلفه معنویت در 
دفاع مقدس باعث می شود تلاش و نبوغ کم نظیر رزمندگان 

و فرماندهان جوان آن کمتر به چشم بیاید.
برای نمونه در بخشی از یک روایت در جمع کاروان 
خواهران شهرداری تهران در طلائیه، مقاومت رزمندگان در 
خط که به پیروزی آنها انجامیده بود، صرفاً با عنوان تقدیر 
الهی مطرح می شود: »... چند بار اینجا ]خط[ دست به دست 
شد، ولی بالاخره تقدیر این بود که این خاکریز طلائیه شکسته 
نشود...«. )ع.ن، ۱۳۹۴/۱2/2۱(. قطعاً تقدیر الهی تمام کننده 
همه افعال و اعمال است، اما آنچه زمینه  تقدیرات خیر الهی 
را فراهم آورده است باید بازگو شود. ابتکار، برنامه ریزی، تدبیر، 
نبوغ و تلاش رزمندگان و جنبه های مختلف حضور مخلصانه 
آ نها با ایمان و توکل رزمندگان همراه بوده است. شکی نیست 
که زبان محدودیت دارد و نمی توان به صورت هم زمان به همه 
جنبه های دفاع مقدس در روایت پرداخت، اما تلاش راویان 
باید به سمتی باشد که این اشکالات در روایت گری به حداقل 
برسد. در جایی دیگر تأکید بیش از اندازه راوی بر خواب 
و رؤیا و ارتباط دادن آنها به عملیات ها، سبب می شود دفاع 
مقدس از حوزه انسانی و اسباب و علل خارج شده، جنبه های 
برنامه ریزی، فکر، نبوغ و تلاش رزمندگان و فرماندهان در 

روایت دیده نشود )ج.ک، اسفند ۱۳۹۴/۱2/۱۵(.  

8. تأکید بر جنبه های شهود و الهام

در روایت های راهیان نور بارها مشاهده شده که راویان به 
جنبه هایی از خواب و الهام درباره شهدا اشاره می کنند که در 
تعارض با واقعیت عینی رخدادهاست. پرداختن به خواب و الهام 
به فرض صحت، باوجود این همه مطالب گفته نشده درباره ابعاد 
مختلف جنگ و سیره شهدا و رزمندگان در روایت راهیان نور 
ضرورت ندارد. شهودی روایت کردن موجب می شود مخاطب با 
فضایی متفاوت از آنچه اتفاق افتاده است، مواجه شود. فضایی 

که در آن حوادث و وقایع دفاع 
مقدس به زبانی توصیف می شود 
معیار  احساسات  تحریک  که 
می گیرد.  قرار  روایت  اصلی 
نگاه که متأسفانه  نوع  این  در 
رزمنده  راویان  از  بسیاری  در 
مشاهده می شود، فرد با دنیایی 
رؤیایی مواجه می شود که تنها 
برای شخص راوی امکان وقوع 
داشته است و تقریباً دیگران از 

درک عینی آن محروم اند.
 در طلائیه راویان به صورت 
مکرر، درخصوص الهام شدن به 

شهید حسین خرازی درباره تعویق زمان شهادتش اشاراتی 
می کنند )ه.ا ۱۳۹۴/۱2/2۳ و ع.ن، ۱۳۹۴/۱2/2۱( که بیان 
الهامات در روایت ها ضرورت ندارد. یکی از راویان در  این 
قداست  اثبات  برای  فلاورجان  دانش آموزی  کاروان  جمع 
این  در  از خادمین  یکی  ماجرای خواب  به  خاک طلاییه 
منطقه استناد می کند. )ع.ب، ۱۳۹۴/۱2/۱۶( به این صورت 
که شهید همت در خواب این فرد تاکید می کند که خاک 
طلاییه مقدس است. به نظر می رسد که برای بیان عظمت 

یكی از راویان لشــكر14 امام 
عقب نشینی،  موقع  حسین)ع(: 
مانع  رزمنــدگان  جنازه های 
حرکت چرخ های ماشین شده 
لشــكر10  راویان  از  بود.یكی 
در ســه راهی  سیدالشــهدا 
شــهادت می گویــد که همه 
شهدای دژ طلائیه دست بسته 
بوده و بعثی ها آنها را زنده دفن 

کرده اند.
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و پاکی این سرزمین می توان به شواهدی عینی تر استناد 
کرد. داستان ایمان و ایثار و مردانگی صدها شهید در این 
منطقه، گواه پاکی و تقدس این سرزمین است که بایستی 
با هنرمندی در روایت ها نقل شوند. در این صورت نیازی به 

تاکید بر خواب و رویا در روایت ها نخواهد بود.
موضوع امدادهای غیبی نیز باید در شرایط خاص و به دور 
از از اغراق مطرح شود؛ هرچند بزرگ ترین امداد غیبی که 
راویان باید بر آن تمرکز کنند، ظهور انسان هایی در جنگ 
است که با روح پاک خود و مقاومت جانانه و نشان دادن 
صحنه های ایثار و شهادت، در تاریخ ماندگار شدند و الگوی 

جاودانه ای به یادگار گذاشتند.

9. داستان سرایی و تأکید بر گریاندن مخاطب

برخی از راویان، هدف روایت خود را اشک گرفتن از زائران قرار 
داده اند. یک رویه غالب در بسیاری از روایت های راویان تأکید 
بر گریاندن مخاطب است. اصرار بر این رویه باعث شده است 
روایت هایی عجیب وغریب در راهیان نور پدید آید که مسلماً با 
شأن و منزلت شهید و شهادت و دفاع مقدس فاصله بسیار دارد.

 بعضی از راویان برای نشان دادن مظلومیت رزمندگان 
شأن  دون  توصیفات  و  داستان سرایی  به  اقدام  اسلام، 
شهید  کاروان  جمع  در  راویان  از  یکی  می کنند.  شهدا 
صیادشیرازی این گونه بیان می کند که موقع عقب نشینی، 
ماشین  چرخ های  حرکت  مانع  رزمندگان  جنازه های 
در  دیگری  راوی   .)۱۳۹۳/۱2/2۴ اسفند  )م.ا،  بود  شده 
طلائیه  دژ  شهدای  همه  که  می گوید  شهادت  سه راهی 
دست بسته بوده و بعثی ها آنها را زنده دفن کرده اند )ح.پ، 
۱۳۹۳/۱2/2۵(. باید توجه داشت که روایت راهیان نور 
برای اثرگذاری بیشتر، نیازی به این گونه داستان سرایی ها 
در  مظلومیت شهدا  ندارد.  آشکار  و  عریان  روضه های  و 

دوران دفاع مقدس را می توان با تعابیری لطیف تر و مناسب 
شأن و منزلت آنها بیان کرد. همین اصرار بر گریاندن و 
اشک گرفتن از مخاطب باعث شده است که بعضاً مطالب 
بیان شود،  نباید آشکارا  ضعیف السند یا صحنه هایی که 
برای گریاندن بیان شود که از آفت های روایت گری است.

با هدف  آن  و  این  بیان خواب های  با  دیگری  راوی 
معنوی کردن فضای روایت، درواقع مشغول داستان سرایی 
می شود و بدون اینکه متوجه باشد، کشکولی از خواب و 
رؤیا را برای مخاطبان تعریف می کند. انتظار راوی در اینجا 
مسلماً اشکی شدن روایت است. همین انتظار سبب شده 
است که چندین خواب را پشت سرهم به عنوان کرامات 
شهدا و خانواده های شان نقل کند )ج.ک، ۱۳۹۴/۱2/۱۵(. 
یا راوی دیگری در جمع کاروان بسیج محلات محمودآباد 
که با تشبیه کردن گودال موجود در سه راهی شهادت به 
گودال قتلگاه در کربلا، به دنبال گریاندن مخاطبین است. 
)ع.ب، ۱۳۹۳/۱2/2۵( اصرار بر چنین دیدگاهی در روایت 
و تأکید بر خواب، ضمن اینکه سبب می شود مخاطب از 
درک حقیقی دفاع مقدس باز بماند، به وزانت روایت نیز 

آسیب می رساند. 

10. روایت و نیاز مخاطب

وقایع  از  دسته  کدام  که  باشد  داشته  توجه  باید  راوی 
و حوادث جنگ برای مخاطب در قالب روایت، گفتنی 
است. به طور مثال ضرورتی ندارد که در کاروانی که افراد 
و  عملیاتی  مسائل  بیشتر،  یا  فقط  هستند،  خانم ها  آن 
نظامی شرح داده شود )م.ص، ۱۳۹۴/۱2/۱۶(. از طرفی 
راوی باید خلاءها و نیازهای مخاطبین و فضای جامعه 
خود را بشناسد و متناسب با این نیازها، مباحث معرفتی 

را به آنها انتقال دهد.
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11. پراکنده گویی

بی توجهی به اینکه راوی مطالب خود را از کجا آغاز کند و 
چه مطالبی را در روایت خود بگنجاند، از مشکلاتی است 
که اکثر راویان با آن مواجه اند و باعث شده است نوعی 
درک  در  بالطبع  و  روایت  در  آشفتگی  و  درهم ریختگی 
مخاطبان به وجود آید. راوی قبل از روایت باید بداند که 
دقیقاً چه می خواهد بگوید. اگر راویان از یک سناریو برای 
بیان مطالب خود استفاده کنند، می توانند این معضل و 
آشفتگی را حل کنند. راوی باید قبل از روایت، در یک 
لیست و در قالب یک طرح، مشخص کند که می خواهد 
به چه محورهایی بپردازد و بعد طبق همان طرح، روایت 
بررسی شده  را شروع کند. در مجموعه روایت های  خود 
 )۱۳۹۳ )اسفند  پارسا  حمید  آقای  روایت های  طلائیه، 
انسجام  از   )۱۳۹۴ )اسفند  نری میسا  حجت الاسلام  و 

بیشتری نسبت به سایر روایت ها برخوردار است.

12. اکتفا به خاطرات و حافظه و مطالعه نکردن منابع

یکی از آفت های روایت گری راهیان نور، بداهه گویی درباره 
جنگ و دفاع مقدس با تکیه بر خاطرات ذهنی راویان است. 
باید برای راوی اهمیت داشته باشد که چه مطالبی را و 
از کجا نقل می کند. به هرحال ذهن انسان محدودیت دارد 
و اگر راوی صرفاً به خاطرات خود اتکا کند، امکان خطا 

و جابه جایی مفاهیم و موضوعات در روایت ها بیشتر بروز 
می کند. مطالعه برای راویان، ضرورت مبرم و عامل اصلی 
در روایت منسجم و دقیق برای راهیان نور است. آمارهای 
غلط و اطلاعات متناقض در روایت ها نتیجه مطالعه نکردن و 

نداشتن دقت در منابع جنگ می باشد. 

جمع بندی
نور،  راهیان  یادمان های  سایر  مانند  نیز  طلائیه  یادمان 
ظرفیت های زیادی برای روایت گری دارد. در این یادمان 
ـ همان طور که اشاره شد ـ راویان می توانند متناسب با 
تعداد عملیات ها و یگان ها و محورهای عملیاتی و حوادث 
منطقه در طول جنگ و همچنین فرماندهان و شهدای 
شاخص که در این منطقه به شهادت رسیده اند، روایت های 
مختلفی ارائه کنند. با امید به اینکه مباحث طرح شده در 
این نوشتار در زمینه ارتقای روایت گری راهیان نور مؤثر 
سریع تر  هرچه  امر  متولیان  است  لازم  البته  شود.  واقع 
به صورت متمرکز و منسجم، طرحی را فراهم آورند و با 
اثرگذار در حوزه روایت گری، به  بسیج نیروهای فعال و 
کمک این پدیده مهم فرهنگی کشور بشتابند و اقداماتی 
و  راوی  مدیریت  و  تربیت  تقویت،  نظارت،  درجهت 
با هدف کم کردن آسیب های روایت گری در  روایت گری 

راهیان نور انجام دهند. 
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نوشتار حاضر گزارشی است از روایت حجت الاسلام محمدباقر نادم از راویان مؤسسه فرهنگی روایت سیره 
شهدای قم که در 2۴ اسفندماه ۱۳۹۳، ساعت 0۹:۱۵ در صحن مسجد یادمان شهدای هویزه ضبط و به متن 
نوشتاری تبدیل شده است. مخاطبان این روایت کاروان 200نفره دانشجویی دانشگاه گیلان بودند. راوی در این 
روایت با بیان اینکه شهید علم الهدی شخصیتی جامع الاطراف داشت و این امر به واسطه آشنایی با قرآن، کلام 
امیرالمؤمنین)ع( و ائمه اطهار)ع( شکل گرفته بود، چند مورد از ابعاد و خصوصیات اخلاقی و رفتاری شهید علم الهدی 
مانند تکلیف مداری، اعتدال و اخلاص وی را برشمرد و در قالب این ویژگی ها به مصادیق واقعی آنها در زندگی 

شهید علم الهدی اشاره کرد. در نوشتار پیش رو ابتدا متن روایت درج شده و پس از آن نقد و ارزیابی خواهد آمد.
واژگان کلیدی: روایت هویزه، یادمان شهدای هویزه، عملیات نصر، شهید علم الهدی، روایت محمدباقر نادم

چكیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مقدمه
در میان یادمان های استان خوزستان، یادمان شهدای 
هویزه یکی از اماکنی است که هرساله موردبازدید اغلب 
توجه  این  علت  می گیرد.  قرار  نور  راهیان  کاروان های 
شاید نحوه مقاومت و شهادت شهدای این منطقه باشد 

تا ویژگی های عملیاتی منطقه هویزه و عملیات نصر.
مبارز  دانشجوی  علم الهدی  سیدحسین  شهید   
گردان  فرمانده  به عنوان  که  بود  امام  خط  پیرو  و 
نیروهای مردمی هویزه، پس از تهاجم نظامی عراق به 

این خطه سلاح به دست گرفت و با حداقل امکانات 
درمقابل نیروهای متجاوز ایستاد. وی به همراه تعدادی 
دیگر از دانشجویان پیرو خط امام در روز دوم عملیات 
نصر به دلیل قطع ارتباط بی سیمی آنها با فرماندهی 
عملیات، هنگام عقب نشینی سایر یگان ها پس از اینکه 
در محاصره تانک های ارتش عراق افتاد، مظلومانه به 
زندگی، خصوصیات  روایت  زیر  متن  رسید.  شهادت 
در  علم الهدی  سیدحسین  شهادت  نحوه  و  اخلاقی 

منطقه عملیاتی یادمان شهدای هویزه است. 

شهید علم الهدی، تکلیف مدار و مخلص
روایت محمدباقر نادم در یادمان شهدای هویزه

تهیه و تنظیم: محمد محمدپور*
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متن روایت
»ممنونـم از همـه  شـما که سـر سـفره شـهدا زانوي 
آنهایـي  همـه    از  ممنونـم  و  زدیـد  زمیـن  بـر  ادب 
کـه ایسـتادند و بـه احتـرام شـهدا چنـد لحظـه اي 
قدم هـاي خودشـان را به خاکِ تربت شـهید، متبرک 
مي کننـد و روي سـنگ فرش زیارتـگاه شـهدا و ایـن 
یادمـان نوراني زانـو مي زنند. از محضر همه  شـهداي 
والامقـام و اسـاتید خـودم در ایـن دانشـگاه هویزه و 
همچنیـن علمـا و بزرگواران حاضر در جمـع و احیاناً 
اگـر رزمنـدگان و یـادگاران دفـاع مقـدس هسـتند، 
و غیـور مملکـت  برومنـد  از محضـر شـما جوانـان 
اسـلامي مان، دانشـجویان نخبـه و بابصیـرت، کسـب 
اجـازه مي کنـم و نکاتـي را از زندگـي نورانـي ایـن 
شـهید والامقـام، علم الهـدي و همـه  شـهداي حاضر 

در ایـن دانشـگاه عـرض مي کنـم.

شاخصه های اصلی شهید علم الهدی
شما  همه   که  علم الهدي  شهید  اصلي  شاخصه  
بزرگواران در این زیارتگاه مهمان او هستید، جامعیت 
مي شوند؛  وزنه بردار  بعضي ها  امروز  بود.  شخصیتش 
۱00 کیلو، 200 کیلو، ۳00 کیلو، ۵00 کیلو وزنه که 
مي زنند، مي شوند پهلوان عالم؛ عکسشان را هم روي 
خوب  برخي ها  مي کنند.  چاپ  سینه ها  و  پیراهن ها 
بعضي ها  مي شوند.  نامدار  عالم  در  مي زنند،  حرف 
 ۳00 میلیارد،  هزار   200 میلیارد،   200 مثلاً   خوب 
هزار میلیارد پول دارند، بعد هم یک جوري برمي دارند 
اسمشان  نامدار،  مي شوند  نفهمد،  هم  هیچ کس  که 
باز  قفل  بعضي ها  آن طرف.  این طرف  مي زنند  هم   را 
کاري  صبحانه  بعضي ها  مي شوند.  نامدار  مي کنند، 

این  علم الهدي  حُسن  مي شوند.  نامدار  مي خورند، 
شخصیت  در  جامعیت  بزرگوار  شهید  این  که  بود 
این  و  ]داشت[  جامع الاطراف  یک شخصیت  داشت. 
که  جامعیتي  بود.  گرفته  نهج البلاغه  از  را  جامعیت 
شخصیت  جامعیت  از  بود،  علم الهدي  شخصیت  در 
بیان  امیرِ  نوراني  تجلي در کلام  امیرالمؤمنین)ع( که 
و کلام مولي  الموحدین در نهج البلاغه دارد، به  دست 

آمده بود. 

1. تكلیف مداری
یکي از این ابعاد شخصیتي علم الهدي تکلیف مداري 
بود؛ تشخیص به موقع تکلیف. من و شما هم بعضي 
اوقات تکلیف را مي دانیم، ولي گلِ کار، گلِ تکلیف را 
بهش نمي رسیم، ولي علم الهدي تکلیف را به موقع و 
مي داد.  تشخیص  موعد خودش  از  زودتر  ایام  گاهي 
مثلًا شهید علم الهدي سال ۱۳۵۹ که بزرگان نظامي 
که  مي کردند  فکر  داشتند  ما  قوای  کل  فرمانده  ما، 
هورالهویزه  و  هورالعظیم  در  که  اتفاقاتي  این  اصلًا 
مرزي؟  تحرکات  یا  است  جنگ  افتاده،  اینها  و 
علم الهدي مي آید در منطقه و قیام مجاهدانه مي کند. 
سید حسین وقتي که تکلیف را پیدا مي کرد درنگ 
استاندار  مدني  احمد[  ]دریادار  که  روزي  نمي کرد. 
که  ریاست جمهوري  اول  دور  کاندیداي  خوزستان، 
رأي او خیلي با بني صدر نزدیک بود و اختلاف کمي 
آن قدر  )حتي  بود  علما  از  بعضي  موردتأیید  داشت، 
میزان فحش  بود که  و مشکوک  وضعیت شبهه ناک 
بیشتر  مي دادند،  بهشتي  شهید  به  که  ناسزایي  و 
از  امام  با  مي شود  بلند  بني صدر  بود.  بني صدرها  از 
نوفل لوشاتو پاریس مي آید در پله هاي هواپیما و همه 
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مي گویند یار غار امام! این وضع شبهه ناک و نزدیک 
اگر تشخیص  است،  آمیخته  باطل  و  به هم که حق 
دادي، معلوم است تکلیفت را پیدا کردي! علم الهدي 
این جوري بود(، روزي که خیلي ها خوش بین بودند به 
مدني، ایشان ]علم الهدی[ وقتي فهمید مدني باطنش 
را  و بمش چي هست، شبانه رفت کلیدهایي  زیر  و 
اول بحثم گفتم  یادتان است  پیدا کرد، شاه کلید ـ 
ـ  نکنید؟  کلیددارها خوش  و  بسته  قفل هاي  به  دل 
بالا رفت،  استانداري  دیوار  از  پیدا کرد، شبانه  کلید 
مي زنندم،  مي گیرندم،  نگفت  دیگر  استانداري.  رفت 
است؛  بزرگ  است،  کوچک  تکلیف  مي کُشندم، 
کرد.  عمل  داد،  تشخیص  را  تکلیف  به محض اینکه 
شبانه رفت در استانداري از توی میز استاندار آقاي 
ایشان جاسوس  مدني، مدارک را جمع کرد. فهمید 
اسرائیل است! کارش را شروع کرد، تکلیف را تشخیص 
داد و اقدام انقلابي کرد. آقاي پل گریم مسئول نفت 

یک  نداشت،  ماشین  کسي  که  موقع  آن  خوزستان، 
شورلت امریکایي داشت که همه مي گفتند پل گریم 
جوی  در  رفت  شب  ]علم الهدی[  آمد.  شورلتش  با 
روبه روي خانه و اسکان پل گریم در سرما خوابید؛ یک 
از  پل گریم  صبح  بود.  کرده  درست  دست ساز  بمب 
حیاط خانه که آمد بیرون، راننده پیاده شد رفت در 
را ببندد، پل گریم هم داشت چرت مي زد و هنوز در 
ماشین بود. محافظش راننده اش بود، رفت در را ببندد، 
در ماشین هم باز بود؛ ]علم الهدی[ از جوی آمد بمب 
را انداخت در ماشین و رفت در جوی خوابید. ماشین 
دررفت.  اون  پل گریم  سراغ  رفت  این  و  شد  منفجر 
هنوز هم دنبالش هستند؛ هنوز هم اطلاعات ساواک 
دنبالش است که ببیند کي بود؟ کي زد؟ کجا پل گریم 
را ترور کرد؟ آقا، پولدارترین شخصیت نفتي کشور، 
لیبرالیستي  سرمایه داري،  غرب،  بلوک  به  وابسته 
کشته شد. یک لرزه افتاد در جان آنهایي که در دولت 

روایت حجت الاسلام محمدباقر نادم - یادمان شهدای هویزه - ۱۳۹۳/۱2/2۴
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و در بدنه حکومت طاغوت، براي خودشان حکومت 
مي کردند، کار به مردم نداشتند؛ که نکند ما را هم 
ترور کنند. اولین اقدامات انقلابي را اینها انجام دادند. 
اطراف شهر مسلمان ها  این علم الهدي شنید  ببینید 
مدینۀ النبي، یک سري از اراذل و اوباش، یک سري از 
بي بندوبارها از ترکیه، مصر، کجا کجا، آمده اند سیرک 
راه انداخته اند، رقاصي، بي بندوباري و گناه، جوان ها هم 
مي روند. یک بیست لیتري بنزین برداشت شب رفت آنجا 
را آتش زد. بابا، تو کي هستي؟ 
با کي  هماهنگ کردي؟ مجوز 
از کجا گرفتي؟ دفتر تأمین 
امنیت استانداري به تو مجوز 
داد، نداد؟ کارش را کرد. این 
این  انقلابي،  اقدام  مي شود 
تکلیف،  تشخیص  مي شود 
پیدا  را  تکلیفت  اگر  لذا 
آقا  کني.  شروع  باید  کردي 
به  نوشته  نامه  ]علم الهدی[ 
بني صدر، بني صدر مي گوید، 
آرام  شما  است  بیدار  ارتش 
بخوابید، ما خودمان منطقه را حفظ مي کنیم. بلند مي شود 
مي آید اقدامش را مي کند. بچه هاي رزمنده را جمع کرد، 
دانشجوها را آورد توی این منطقه پانزدهم دي ماه سال 
۵۹ عملیات کردند. اسلحه تان کو؟ با قوه  ایمان. خیلي  از 
آنها اسلحه داشتند یا نداشتند، مهم نبود؛ مهم این است 
که اراده کرده بیاید، مهم این است که عاقلانه اندیشیده 
و مي خواهد عاشقانه عمل بکند. اینها جلوه هاي غیرت 
و تکلیف مداري علم الهدي است. این یک طرف قضیه 
است، طرف دیگر قضیه، یک پرنده مي خورد به ماشین 

مي افتد، پرنده را برمي دارد مي بوسد و کنار مي گذارد. 
شب ها بچه هاي سپاه هویزه را جمع مي کرد با وانت 
مي رفتند آب و غذا و نان و برنج و هر چیزي جمع 
عشایري  روستاهاي  این  براي  مي آورد  بود،  کرده 
مي داد.  بهشان  و  یتیم ها  بیوه ها،  محروم ها،  اطراف، 
نزدیکي هاي  تا  رفت  ایشان  مي گفت  شهید  برادر 
مرز عراق به همه  روستاها کمک کرد. دید آن طرف 
مرز هم چند تا خانه چراغ هایش روشن است؛ شبانه 
ماشین را زد از مرز رفت آن طرف، در خانه ها را زد 
و دید اینها یک مشت آدم بدبخت هستند، به اینها 
هم غذا داد. مي خواهم بگویم وقتي علم الهدي شهید 
عراقي  روستایي  خانوده هاي  آن  مرز  آن طرف  شد، 
رفتید  وقتي  کنید  کاري  گرفتند.  فاتحه  برایش  هم 
بفهمند رفتید و نیستید. یتیم ها، بیوه ها و بدبخت ها 
شده  شهید  علم الهدي  گفتند  شد،  قطع  غذا  دیدند 
است. دیدند درِ سپاه هویزه قفل شد و تعطیل شد، 
تفسیر  دیدند  علم الهدي شهید شده.  گفتند حسین 
گفتند  شد،  تمام  خوزستان  رادیو  در  نهج البلاغه 
بسیج  رونق  دیدند  شده.  شهید  علم الهدي  حسین 
دانشگاه فردوسي مشهد و صنعتي شریف تهران تمام 
شد، رفیقایش بسیجي ها و دانشجوها گفتند: حسین 
ببینید  مي خواهید  اگر  گفتند شهید شد.  چی شد؟ 
انقلاب  و  نظام  یک  بدنه  در  مؤثر  و  فعال  شخصیت 
در  شما  وجود  که  ببینید  مي خواهید  اگر  هستید، 
هست  تأثیرگذار  فاطمه)س(  مهدي  قیام  جلوانداختن 
یا نیست! ببینید اگر شما را از جایگاهتان بردارند و 
جایتان خالي بشود، کار لنگ مي شود یا نمي شود؟ وقتي 
من 2، ۳ روز نباشم و هیچ اتفاقي نیفتاد، آب از آب تکان 

نخورد، معلوم است وجود من اصلاً اثري ندارد. 

را  تكلیف  وقتي  حسین  سید 
پیدا مي کــرد درنگ نمي کرد. 
شــبانه از دیوار اســتانداري 
بالا رفت، رفت اســتانداري. از 
توی میز استاندار آقاي مدني، 
مدارک را جمــع کرد. فهمید 
ایشان جاسوس اسرائیل است!
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تـرور  کـه  آدمـي  بودنـد؟  چطـوري  اینهـا 
مي کنـد،  انقلابـي  اقـدام  کـه  آدمـي  مي کنـد، 
آدمـي کـه از مدنـي و پل گریـم و شـاه و دیکتاتـور 
و از هیچ کـس نمي ترسـد، وقتـی ۱۳سـالش اسـت 
به عنـوان نوجوان تریـن زندانـي سیاسـي سـاواک او 
را به جـرم اینکـه روز عاشـورا بچه هـاي هیئتشـان 
را به جـاي اینکـه وسـط میدان شـهر دور مجسـمه 
شـاه بگردنـد، همـه  هیئت هـا موظـف بودنـد روز 
دور  حسـین،  حسـین،  گفتـن[  ]درحـال  عاشـورا 
مجسـمه شـاه بگردنـد. مثـل مـا کـه شـب هاي قدر 
قـرآن سـرمان مي گذاریـم و مي گوییـم بـک یـا الله، 
در قـرآن مي گویـد خمـس بـده، مي زنـد بـه کلـه، 
نمـاز  مي گویـد  قـرآن  در  نمي دهـد؛  هـم  خمـس 
بخـوان، اقـم الصـلاه، مي زنـد بـه کلـه، مـا نمـاز را 
بهـش پایبنـد هـم نیسـتیم، این جوري مي شـود دور 
مجسـمه شـاه!]نمی گردد[ یـک قـد کوتاهي داشـت، 
یـک بشـکه دنبالـش بـود، مي گذاشـت مي رفت روي 
آن سـخنراني مي کـرد. گذاشـت رفـت بـالا، گفـت 
مجسـمه  ایـن  دور  نـدارد  حـق  هیچ کـس  بچه هـا 
بگـردد. هیئـت را اداره کـرد رفتنـد در خیابان هـاي 
آن وري. سـاواک گفـت از ایـن غلط هـا مـا نشـنیده 
بودیـم کسـي بکنـد، یـک بچـه  ۱۳، ۱۴ سـاله دور 
مجسـمه ]نگشـته[! گرفتنـد بردنـدش سـاواک. ۱۳، 
۱۴ سـال بیشـتر نداشـت؛ یعنـي نـه ریـش داشـت، 
هزارتایـي،  تسـبیح  نـه  نـه سردوشـي،  نـه سـبیل، 
نـه مـدرک دانشـگاهي، نـه کـراوات، نه سامسـونت، 
هیچـي نداشـت. شـکنجه گرش کـه بعـداً در دادگاه 
او را گرفتنـد، آوردنـد و محاکمـه کردنـد،  انقـلاب 
مي گویـد وقتـي کـه علم الهـدي را وارد کردنـد تـوی 

اتـاق شـکنجه، اولیـن کاري که من کردم، نه سـلام، 
نـه علیک، ایسـتاده بودم، جلو من که رسـید، محکم 
بـا پوتین به سـاق پایـش زدم؛ گفتم حـالا یک ضربه 
فنـي می کنـم همان جـا بخوابـد بگویـد غلـط کردم، 
امـام کیـه! همین کـه گفت درود بر شـاه و بلند شـد، 
رهایـش کنـم بـرود. مي گویـد دیـدم کـه اصـلًا خم 
بـه ابـرو نیـاورد. دوبـاره زدم، سـیلي زدم، این قـدر 
او را زدم کـه خـودم خسـته شـدم.  دادگاه انقـلاب 

کـه راه افتـاد ]شـکنجه گر 
حسـین  آوردنـد.  را[ 
خواسـتند،  را  علم الهـدي 
رفـت پشـت تریبـون گفـت 
بسـم الله الرحمـن الرحیـم، 
اینجانب حسـین علم الهدي 
هیـچ شـکایتـــي از ایـــن 
شـکنجه گر نـدارم؛ او مأمـور 
بـوده، زده اسـت و مـن هـم 
مأمور بـودم تحمل کـرده ام. 
بخشـید.  را  شـکنجه گرش 
شـکنجه گر به دسـت و پاي 
حسـین علم الهـدي افتـاد و 

انقلابـي شـد. اینکـه مي بینید قـرآن مي گویـد: »محمد 
رسـول الله و الذّیـن معـه اشـداء علـي الکفـار رحمـاء 
بینهم«* با دشـمن، شـدید خم به ابرو نمي آورد و کوتاه 
نمي آیـد. بـا دشـمن این جوري اسـت، ولي وقتـي که به 
خودي هـا مي رسـد، رحماء بینهم اسـت. مقابـل فقیر و 
یتیـم کوتـاه مي آیـد، آب و غـذا مي بـرد بـراي آنها، یک 

پرنـده را هـم دلـش نمي آیـد.

* . قرآن کریم، سوره فتح، آیه 2۹.

دانشــجوها را آورد توی این 
سال  دي ماه  پانزدهم  منطقه، 
59 عملیات کردند. اسلحه تان 
کو؟ با قوه  ایمان. خیلي  از آنها 
اسلحه داشــتند یا نداشتند، 
مهم نبود؛ مهم این اســت که 
این  مهم  بیایــد،  کرده  اراده 
اندیشیده  عاقلانه  که  اســت 
عمل  عاشــقانه  مي خواهد  و 
بكند. اینها جلوه هاي غیرت و 
تكلیف مداري علم الهدي است.
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1 .1. تکلیف مداری شهید چمران و شهید بابایی
 مهندس چمران دکتراي پلاسماي اتمي داشت که در 
امریکا درس خوانده بود، عباس بابایي که چریک بود در 
شرایط سخت بهشان یک مار مي دهند مي گویند بروید، 
اگر داشتید در بیابان کشته مي شدي این مار را بخور. 
چون حرام است نمي خورد و توکل مي کند و مي ماند. 
و  جنگي  و  نظامي  روحیات  شدیدترین  این  در  اینها 
عباس  خانم  بینهم؟  رحماء  مي شوند  چطور  چریکي 
بابایي مي گوید از سپاه در زدند، از نیروهاي هوایي، حالا 
هرجا بوده، یک بسته آوردند گفتند این هدیه است از 
محل کار عباس بابایي. باز کرد دید یک تلویزیون است. 
آن موقع تلویزیون خیلي حرف بود. یک پسر و دختر 
این  دور  تا شب  مي گفت  بابایي؛  عباس  دارد  کوچولو 
تلویزیون مي چرخیدند و بازي مي کردند که بابایي الآن 
مي آید تلویزیون را برایمان راه مي  اندازد. عباس بابایي 
خسته نزدیکی هاي غروب آمد خانه، گفت: این چیه؟ 
گفتند تلویزیون است. گفت آماده اش کن ببرم بدهم 
به کسي که نیاز دارد. گفتم عباس آقا، من تلویزیون 
نمي خواهم، ولي بچه ها گناه دارند؛ از صبح تا حالا دارند 
دور این مي گردند. عباس بابایي گفت آن با من. نشست 
پسر کوچولو را گذاشت روي این پا و دختر کوچولو را 
روي آن پا، گفت بچه ها بابایي تان را دوست دارید؟ گفتند 
آره. رحماء بینهم را ببینید، جذب حداکثري را ببینید. 
بابایي تان را با تلویزیون عوض مي کنید؟ نه. گفت من این 
تلویزیون را بدهم به بچه هایي که بابا ندارند؛ باباهایشان 
در جنگ شهید شده؟ گفتند آره حتماً، بابا براي شما، 
این را ببرید بدهید به بچه  یتیم ها. یک موتور رکس 
داشت، تلویزیون را بست ترک موتور. خانمش  مي گوید 
رفت، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، خدایا نیامد. 

من نگران شدم عباس بابایي کجا رفت؟ نفس نفس زنان 
خسته ساعت یک و دو شب رسید گفت آخي. گفتم چي 

شد؟ گفت تکلیفم را انجام دادم. 
تشخیص  را  تکلیف  است  شیرین  این قدر  بچه ها 
اخي،  بگویید  بشوید  موفق  و  بدهید  انجام  بدهید، 
اوََفیتُ بعهدي. رزمنده هایي که در کربلا ابي عبدالله)ع( 
خون از چشمانشان پاک مي کرد، چشمش باز مي شد 
مي گفت  است؛  سرش  بالاي  حسین)ع(  امام  مي دید 
را  تکلیفم  کردم؟  وفا  عهدم  به  آقا  بعهدي؟  اوَفیتُ 
بهش  بهشت  بشارت  حضرت  دادم؟  انجام  خوب 
مي دادند و تأییدش مي کردند. مي گفت اخي آقاجان، 
داد،  را  امتحان  ندارم.  کاري  دیگر  من  بشوم،  فدات 
نمره بیستش را گرفت، کنکورش را قبول شد و رفت. 
عباس بابایي گفت رفتم درِ یک خانه، خانه اش را پیدا 
آنتن  با موتور  بودند. رفتم  تا بچه  شهید  کردم چند 
راهش  کردم،  هم  نصب  پشت بام  روي  خریدم،  هم 

انداختم، روشن کردم آمدم. این جوري است.
 اینکه مي بینید مقام معظم رهبري تأکید مي کنند که، 
با خودتان وحدت، رأفت، دوستي و هم افزایي داشته 
دانشگاه هاي  بچه هاي  کنید،  تشکیلاتي  کار  باشید، 
گیلان باهم جمع بشوید راهیان نور صیاد راه بیندازید، 
موج  بیفتید  راه  بگیرید،  علم  یک  بشوید،  یکپارچه 
است  همین  براي  بیندازید،  راه  حرکت  بیندازید، 
دیگر. ما دیروز در کاروان بلوچ های اهل سنت صحبت 
مصافحه  من  با  بستند  صف  مي دیدم  مي کردیم 
مي کنند؛ البته بهشان گفتم من داعشي نیستم ها! ولي 
همین  آقا،  همین  است.  اسلام  رأفت  از  ببینید  خب 
رهبر، همین نائب امام زمان)عج( مي گوید وقتی رفتیم 
آن طرف مرز مي خواهیم با دشمن حرف بزنیم، کوتاه 
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نمي آییم. با شدت مذاکره هم مي کنیم، اشکال ندارد، 
ولي ما گیر یک صبحانه کاري و لبخند به جان کري 
و به آن خانم و... نیستیم. شما همان هایي هستید که 
یک روزي با پنجه فولادین مي آمدید، حالا دستکش 
مادرتان  ما  آقا،  هِي مي گویید  مخملي دست کردید. 
هستیم. قصه  گرگ و شنگول و منگول. اشکالي ندارد، 
بگذار این طوري بگویند. اینها این جوري هستند؛ با دوتا 

قصه و اتل متل نمي توانند شیره ]سر ما[ بمالند. 
علم الهدي هایي  حسین  آن  نسل  از  بچه ها  این 
هستند که به فرمانده کل قوا سید ابوالحسن بني صدر 
هویزه  سپاه  فرمانده  بود  ماه  یک  مي نویسند.  نامه 
سید  من  بني صدر،  آقاي  که  نوشت  نامه  بود  شده 
تو  به  هویزه  سپاه  فرمانده  علم الهدي  محمدحسین 
است،  این قدر  عُده مان  و  عِده  اینجا  مي نویسم؛  نامه 
این تعداد است، دوتا آرپي جي هم داریم  اسلحه هم 
که یکي اش خراب است. سلاح مي دهي یا نمي دهي؟ 

کار ندارم مي دهي یا نمي دهي، زیرش مي نویسد اما با 
خدا عهد بسته ایم که تا آخر بمانیم. و تا آخر ماندند. 
پس یکي اش ]از شاخصه های علم الهدی[ تکلیف مداري 

است؛ تکلیف را تشخیص مي داد و عمل مي کرد.

2. اعتدال و اجتناب از بدعت گذاری
 دومین مشخصه او اعتدال بود. امروز افراط و تفریط ها 
آمده اي  بار  چند  مي گوید  است.  درآورده  را  ما  پدر 
راهیان نور؟ ده بار. خب چي یاد گرفتي؟ راهیان نور 
دومي با اولي چقدر رشد کردي؟ سومي با دومي چقدر 
رشد کردي؟ چي دیدي؟ چند بار شهید دیدي؟ چند 
را دیدي؟  زمانت  امام  نور  راهیان  عرفات  این  تو  بار 
ندارد،  اشکال  آمدنش  مي آیي؟  هي  چي  براي  خب 
ولي اینکه من مي آیم و مي روم چقدر توانستم راهیان 
بگوییم چه کار کردیم؟  آقا،  را عوض کنم؟ حاج  نور 
رفتیم.  و  آمدیم چهارتا بدعت هم گذاشتیم  هیچي! 

روایت حجت الاسلام محمدباقر نادم - یادمان شهدای هویزه - ۱۳۹۳/۱2/2۴
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انداختیم.  راه  ازدواج  دفتر  حاتمي  علي  شهید  برای 
حاج آقا، بگذار هنرمان را برایت بگوییم. دختر و پسر 
بلند مي شود از شهرش مي آید اینجا، زشت است به 
خدا بروند انعکاس بدهند راهیان نور امسال براي چي 
رفتید؟ رفتیم آنجا از علي حاتمي زن بگیریم، شوهر 
بگیریم. من مي خواهم شما هرکدامتان یک سفیر بشوید 
براي شهدا. بروید بگویید آنهایي که بدعت راه انداختند، 
غلغله است سر قبر شهید. این اصلًا جسارت است به یک 
شهید که او را محصور کنیم 
در اینکه فلان حاجت ]را روا 
کند[. شهدا جامع اجابت همه  
اعتباري  هستند.  حاجت ها 
که شهدا در آسمان ها دارند 
المقربین،  منازل  “اعلي  در 
عند ربهم یرزقون” هستند، 
از آن سفره  رزق  یک قطره 
الهي را امروز سر این سفره 
بعد  است.  بسمان  بچینند 
یک  شویم  جمع  بیایم  ما 
همچین حرف هایي را بزنیم 
قبه   این  به  این شهدا  که همه   است  حالي  در  این  و 
الهي متصل و منسوب هستند، حاجت مي دهند. بنده 
7، ۸ سال است اینجایم؛ سال های قبل نبودم؛ بچه هاي 
قدیمي مي دانند، بچه هاي صیاد مي دانند که چي شد 
یک دفعه شهید مثلًا رشد کرد؟ قبلًا نمي توانستند از این 
کارها بکنند، حالا جدیداً عوض کرده اند. قبلًا بچه هاي 
تبریز آمده بودند، یکي مي گفت آقا، من سر قبر فلان 
شهید بودم دیدم رویش نوشته در تبریز مي خواستم 
تراکتور  یک  شهید  خدایا،  گفتم  کنم،  کار  باغم  در 

فردا  خب  گفتم  گرفتم.  تراکتور  رفتم  بدهد.  ما  به 
شوند؛  جمع  مردم  که  تراکتورفروشي  دفتر  بگو  بیا 
هم  آن طرف  مي خواهد.  تراکتور  و  ماشین  هرکس 
یک چیزي راه بیندازیم. اینکه من یک خواب دیدم، 
رفتم و اتفاقي افتاد اینکه حجت نمي شود. من و تو 
یا ده  بیایي  بار  اینکه یک  که راهیان نوري هستیم، 
بار بیایي مهم نیست؛ اینکه بیایي به معرفتت افزوده 
بشود و به معرفت راهیان نور بیفزایي مهم است. هرروز 
بیایم یک بدعت]ایجاد کنیم[. این تو نیستي مي آیي. 
مي داني من این حرف را براي کجا مي زنم؟ آقا من 
و تو مي آییم و مي رویم، من و تو یک جوري دور یا 
نزدیک به شهید منسوب هستیم؛ پدرت شهید نباشد 
است؛  عمویت  نباشد،  برادرت  است؛  شهید  برادرت 
عمویت نباشد، لااقل کوچه و مدرسه ات به نام شهید 
است؛ منسوب به شهید هستي. ولي من این حرف را  
براي آن خبرنگار مسیحي مي زنم که آمده بود اینجا 
و به مترجم مي گفت بپرس از این راوي که براي چي 
آمده اند اینجا؟ من مي گفتم این مردم آمده اند براي 
یقتل  لمِن  تقولوا  لا  »و  که  آنهایي  براي  شهدایشان 
لاتشعرون«.*  ولکن  احیاءٌ  بل  امواتٌ  الله  سبیل  في 
اینها  براي  نمي بیند،  چشم هایمان  نمي فهمیم،  ما 
آمده اند. به مترجم گفت بگو به اینها که آمده اند اینجا 
برند ملي مي دهید؟ گرین کارت بین المللي مي دهید؟ 
را  جمعیت  این  بار  یک  سالي  ما  است؟  خبر  چه  
پاپ.  سالگرد  کشیش،  براي  هم  آن  مي کنیم  جمع 
فردا  حالا  مي شد.  بیشتر  ابهامش  مي پرسید  هرچي 
را  پشت بام ها  این  تمام  بیاید  خارجي  خبرنگار  یک 
از عکاس ها و فیلمبردارهایشان، یک  بودند  پر کرده 

*. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۵۴.

اینها چطــوري بودند؟ آدمي 
که  آدمي  مي کنــد،  ترور  که 
اقدام انقلابــي مي کند، آدمي 
که از مدني و پل گریم و شــاه 
و دیكتاتــور و از هیچ کــس 
13سالش  وقتی  نمي ترســد، 
به عنوان نوجوان ترین  اســت 
ســاواک  سیاســي  زنداني 

دستگیر می شود.
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بودند مسیحي  دنیا جمع شده  از کل  رسانه اي  تیم 
بود، یهودي بود، سني بود، اینها فردا بیایند اینجا و 
دوربین ها را بکارند، بعد نگاه کنند از روي پشت بام، 
چه  آنجا،  مي آیند  است.  شلوغ تر  شهید  این  ببینند 
حاجتي  یک  ما  بفرمایید.  جوان  شمای  است؟  خبر 
داشتیم حالا سرّ مگوست نمي شود بگوییم. آقا، شما 
این  بله  کنند  مخابره  بروند  بعد  آمده اید؟  چه  براي 
نرفتند  اینها  نور،  مردم که مي بینید مي آیند راهیان 
لبیک  رهبر  به  نرفتند  اینها  بگویند،  لبیک  به شهدا 
بگویند، اینها در این علف ها و بیابان هاي راهیان نور 
دنبال امام زمانشان نیستند؛ اینها رفتند زن بگیرند. 
همان کاري که ما در پشت بام، طبقه  آخر رستوران ها 
آخرش  طبقه   آن  کشورها  از  بعضي  ]می کنیم[. 
مي روند  اینها  آنجا،  مي رویم  است؟  به چي  منسوب 
سر قبر شهیدشان. ما آنجا مي رویم دنبال امیالمان؛ 
اینها هم دنبال امیالشان مي آیند. این در حالي است 
که بچه هاي من، این را هم به شما بگویم که شهداي 
ما خودشان که الآن دارند به شما حاجت مي دهند ـ 
قربانشان بروم ـ کاري به ماها ندارند؛ خودشان براي 
گفت  آمد  افتادند.  بچه ها  و  زن  چشم  از  تکلیفشان 
مادر دارم مي روم جبهه. او هم گفت پسرم، من یک 
پسر در این عالم دارم، مي روي من دق مي کنم مادر؛ 
مي شود نروي جبهه؟ مي گوید خم شدم دست مادرم 
را بوسیدم، گفتم مامان  جان، فدات بشوم خیلي برایم 
عزیزي، ولي فاطمه زهرا)س( عزیزتر است. مادر، بگذار 
جبهه ها  تنهاست.  فاطمه  حسین  فرموده  امام  بروم. 
خالي است، من باید بروم کربلا. افتاد به دست وپاي 
مادرش، آن قدر التماس کرد تا مادرش را راضي کرد. 
مادر گفت بابا، من هم مثل زینب بچه ام را فدایي امام 

حسین کردم. از چشم مادرها افتادند. رفقا بگذارید یواش 
بگویم، خدا نکند امروز ماها براي اینکه به چشم بعضي ها 
بیاییم از چشم خدا بیفتیم. اینجا دوربین نمي خواهد، 
برایت  اینجا شهید  نمي خواهد؛  یادگاري  اینجا عکس 

روایتگري مي کند.
 یکـي از ابعـاد شـخصیتي علم الهـدي اعتـدال بود. 
اهـل افـراط و تفریـط نبـود. اینهـا افـراط و تفریط هاي 
زندگـي ماسـت. عمل گـراي افراطـي، علم گـراي افراطـي 

اینهـا بایـد باهـم جمع شـود. 
اي کاش حکام ما، دولتمردان 
مـا، ملـوک مـا، اهـل عمـل و 
زهـد توأمـان باهـم بودنـد، یا 
عمل گـراي بي تقوا مي شـوند، 
یا تقـوازده بي عمل مي شـوند. 
نمـاز شـبش ترک نمي شـود، 
ولـي یک کار بـراي مـردم راه 
نمي اندازد، چه فایـده اي دارد؟! 
پیشـاني ات پینـه ببنـدد، زیر 
دسـتت برونـد پـول بخورند، 
چـه فایـده اي دارد؟! خب این 
مـردم هـم درد دارنـد، بلنـد 

مي شـوند مي آینـد اینجـا هـي از شـهید بگـو؛ مي گویـد 
آقاجـان بس اسـت. کي بشـود این اعتـدال در مـردم ما در 
جامعـه مـا در روحانیون مـا در راویـان ما ]نهادینه شـود[. 
یکـي مي آیـد مي زنـد هرچـي شـهید اسـت اینجا سـر 
مي بـرد و تکه تکـه مي کنـد و دشـمن آمد فـلان کرد. 
یکـي هـم مي آیـد اینجـا کار به هیچـي نـدارد. بچه ها 
این جـوري  کفـش  ایـن  اسـت،  این جـوري  اقتصـاد 
اسـت، ایـن مـارک این جـوري اسـت، قیمـت کالاهـا. 

شــكنجه گرش را آوردنــد و 
]در  مي گوید  کردند،  محاکمه 
زندان ساواک[ این قدر او را زدم 
که خودم خسته شدم.  دادگاه 
انقلاب که راه افتاد ]شكنجه گر 
علم الهدي  آوردند. حسین  را[ 
را خواســتند، گفت اینجانب 
هیچ شكایتي از این شكنجه گر 
ندارم؛ او مأمور بوده، زده است 
و من هم مأمــور بودم تحمل 

کرده ام.
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همه  چیـز شـده افـراط یـا تفریط. اگـر اعتدال داشـته 
در  امیرالمؤمنیـن  اوسـطها”  الامـور  “خیـر  باشـیم، 
نهج البلاغـه بـه مـن و شـما یـاد داد. اگـر مي خواهید 
علم الهـدي  بشـوید، اهـل اعتدال باشـید. راهیـان نور 
مـي رود، مي گویـد بابـا، امتحـان را بي خیـال، چي کار 
بـه دانشـگاه داري؟ یا تـوی دانشـگاه درس مي خواند، 
کـه  بچه هایـي  آن  ]می شـود[.  راهیـان  بي خیـال 
مي آینـد اینجـا و نخبه هـاي علمـي را مي آورنـد، آدم 
مي شـوید  بلنـد  بچه هـا  شـما  وقتـي  مي بـرد.  لـذت 
مي  آیید! دانشـجو درسـت را خواندهاي، سـنگر علمت 
را حفـظ کـردي، براي شـهدایت هم آمـده اي، توأمان 

کـه مي شـود قشـنگ مي شـود.
مـن چنـد تـا از قشـنگي هاي جنـگ را بگویـم 
بحثـم را جمـع کنم. چـرا وقتي آقا مهـدي زین الدین 
وارد جنـگ مي شـود همـان برهه و مقطـع جنگ گل 
مي کنـد؟! یکـي از زیبایي هـاي جنـگ مـا قضایـاي 
مهـدي زین الدیـن اسـت. چـون مهـدي زین الدیـن 
ممتاز کنکور پزشـکي سـال ۵7 دانشـگاه شـیراز بود. 
بورسـیه پاریـس هم آمـد درِ خانه اش، اما او دسـت رد 
زد و آمـد جبهه. آدم بي سـوادِ پس ماندهِ مشروط شـده ِ 
دسـت رد هـم بـه سـینه اش بخـورد حـالا بـرو بمیـر 
مي رویـم جبهـه آمده ایـم شـهید بشـویم. مـن یـک 
زائـري را در بیابان هـاي فکـه دیدم، گفتم بـرادر اینجا 
میـن دارد، آلوده اسـت. گفـت حاج آقا، ولـم کن. بعد 
بچه هـا گفتند دو سـه بـار هم در خوابگاه مي خواسـت 
خودکشـي بکنـد. بعد فهمیدیـم از ننـه اش قهر کرده، 
آمـده با شـهدا آشـتي کنـد؛ این جوري اسـت. آنجایي 
دانشـگاهي  عالـي  مـدارج  بـا  وزوایـي  محسـن  کـه 
مي آیـد جبهـه گل مي کنـد. حسـن باقـري مي  آیـد، 

بن بست شـکن جنـگ در جبهـه گل مي کنـد. دکتـر 
نامنظـم  جنگ هـاي  مي شـود،  جنـگ  وارد  چمـران 
آن برهـه و مقطـع از جنـگ بـه بلنـداي آسـمان عَلمَ 
مي شـود و در دنیـا همـه  مـردم مي گوینـد چمـران. 
آنجایـي کـه بـا علم، بـا بصیـرت و با آگاهـي یک قدم 
بـرداري، خیلي ارزشـش بیشـتر اسـت. "العالـم بزمانه 
لا تهجـم علیـه الحـوادث" وقتـي عالـم بـه مسـائل 
زمـان باشـي، چهـار تـا کلمـه بدانـي، آن وقـت گـول 
کـه  نمي خـوري  گـول  بدانـي  را  اینهـا  نمي خـوري. 
مجبـور بشـوي رئیـس بسـیج باشـي ولـي در فتنه با 
ریش تراشـیده و مقنعه از دانشـگاهت فرار بکني. این 

اتفاق هـا نمي افتـد. اینهـا اهـل بصیـرت بودنـد.

3. اخلاص 
یکي دیگر از ابعاد شخصیتي علم الهدي  که شما مهمان 
دانشگاهش هستید در این کلاس درس، بحث اخلاص 
علم الهدي بود. مي آمد موتور رکسش را در کوچه پشت 
صداوسیمای اهواز قفل مي کرد و وارد صداوسیما مي شد. 
نفس نفس زنان برنامه اش مي رفت روي آنتن. بعد یک روز 
دیده بودند گفته بودند بابا، سیدحسین، ماشین صداوسیما 
مي آید دنبالت، چه نیازي است؟ با موتور خودم مي روم؛ 
این یعني اخلاص. اهل تکبر، منیّت، چشم  و هم چشمي 
]نبود[. عرفان علم الهدي، عرفان مکتب شمس تبریزي 
و حافظ و فردوسي و عرفان هاي نوظهور ]نبود[؛ عرفان 
علم الهدي عرفان حسیني بود. آنها خوب است، اینهایي 
که گفتم همه اش خوب است، ولي عرفاني که عرفان 
حسیني و ابوالفضلي باشد، اگر شب عملیات باشد آب 
هم جیره بندي باشد هیچي نداشته باشد، غسل شهادت 
می کند. عرفاني که عرفان حسین بن علي)ع( بشود، وقتي 
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مي روي در این بیابان ها شب عملیات بچه هایت را جمع 
مي کني مي گویي فانوس ها را خاموش کنید. ـ بچه ها 
قصه،  آي  ـ  مي گویم   را  علم الهدي  زندگي  قصه   دارم 
مي بینم  چون  کنید  خاموش  را  فانوس ها  قصه،  قصه، 
دانش آموزها هستند در جمع خسته نشوند، فانوس ها را 
خاموش کرد حسین جان، چه  مي خواهي بگویي؟ گفت 
مي خواهم چشمتان به چشم همدیگر نیفتد، خجالت 
بکشید. رفقا فردا اینجا کربلاست. همه شان مي دانستند 
شهید مي شوند. ببین، یک وقت شما یکي از احتمالات 
جز  احتمالي  هیچ  آنجا  ولي  است،  شهادت  زندگي ات 
شهادت نبود. با این عده کم دربرابر یک بیابان دشت 
آزادگان پر از نفربر و تانک و دشمن و زرهي و ادوات 
و تسلیحات، همه مي دانند شهید مي شوند. بچه ها اگر 
دِیني به گردن کسي دارید، اگر مرد میدان نیستید، فردا 
همه شهید مي شویم، تو را به خدا از این تاریکي شب 
استفاده کنید بروید. در این روستاهاي هویزه نمانید. اگر 

فردا اینجا نمی توانید دوام بیاورید، نمانید. یک نفر جدا 
نشد. فردا بچه هاي ارتش آمدند گفتند ما ۳تا معبر باز 
کردیم؛ یک راهمان شناسایي شده و از این شیار مي رود، 
آن  مي شود.  فلان  مي کنیم،  عبور  نیسان  رودخانه  از 
یکي گفت از کرخه مي رویم. بچه ها پرسیدند براي ما 
کرخه و نیسان و بهمنشیر و تپه و جان پناه اینها مهم 
نیست؛ حسین علم الهدي از کدام طرف مي رود؟ عاشق 
ببینید  بود[،  بودند. حرف فرمانده شان ]ملاک  حسین 
این ولایت پذیري بود که در زندگي شان بود. نمي گوید 
حسین تو قدت کوتاه تر از من است. نمي گوید حسین 
تو اهوازي هستي، من تهراني ام. اصلًا این حرف ها نبوده. 
من خودماني اش را مي گویم، مي گوید حسین علم الهدي 
از کدام طرف مي رود؟ هرجا حسین بود ]می روم[. این 
عشقي که در دل بچه ها انداخته بود از کجا آمده بود؟ 
از گریه هایي که روي نهج البلاغه کرده بود، از گریه هایي 
نصف شب  اتاقش  در  رفتم  بود.  کرده  قرآن  در  که  بود 

کاروان بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان - یادمان شهدای هویزه - ۱۳۹۳/۱2/2۴
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لامپ را خاموش کردم، دیدم خوابش برده و سرش روي 
میز روي نهج البلاغه است. آرام لامپ را خاموش کردم. 
بلند شد گفت روشن کن، بیدارم. گفتم بابا، بگیر بخواب 
گفتم خبري  مي خوانم.  دارم درس  گفت  نصف شبي. 
است؟ گفت امتحان داریم. اي خدا امتحان داشتي، ما 
امتحانیم، دارم  دائم درحال  ما  نه  نمي دانستیم؟ گفت 
نهج البلاغه مي خوانم. با نهج البلاغه مأنوس بود، با قرآن 
مأنوس بود، با آموزه ها و ارزش هاي دینش مأنوس بود. 
الآن علم الهدي بلند شود بگوید 
من استاد قرآن! مي خواهم از 
قرآن  روخواني  امتحان  شما 
خط  یک  هرکسي  بگیرم؛ 
قرآن بی غلط خواند، در اردوگاه 
که  ان شاءالله  بماند.  شهدا 
همه نمره بیست بگیرند. اینها 
یکي  پس  بودند.  این جوري 
بود.  علم الهدي  اخلاص  هم 
بچه ها علم الهدي کسي است 
که وقتي که آن روحاني )اینجا 
اسم نمي برم، چون الآن تو فتنه 
متأسفانه چپ کرده است( که اینجا ساواک دنبالش بود، در 
مسجد اهواز یا هویزه رفت منبر و ساواک ریخت و مردم را 
به گلوله بست و به شهادت رساند، آن روحاني را فراري داد. 
آمد قالب یخ ریخت و آن روحاني را لاي یخ ها پنهان 
کرد به اسم وانت قالب یخ، فرستاد اهواز و فراري اش داد. 
این علم الهدي است. علم الهدي که یک ذره منیّت ندارد، 
شب رفت ژاندارمري را با تي ان تي منفجر کند. با همین 
آقایي که مي گویم، شب باهم رفتند و تي ان تي بردند. 
گرفتندشان که شما در خیابان، اینجا چه کار مي کنید؟ 

یعني اگر با تي ان تي اینها را مي گرفتند، بیچاره مي شدند؛ 
مستقیم اعدام، ضدخرابکاري و فلان. آقا مي گفت حسین 
علم الهدي لب جوی نشست. آمد گفت چه کار مي کني؟ 
علم الهدي به من گفت حواست به من باشد، گفتم باشد. 
حسین علم الهدي گفت من هي به پدرم مي گویم این 
فاطي همسایه را می خواهم، زن بگیر برایم، نگرفته! هي 
گفتم بابا، برو خواستگاري، دخترش را مي آیند مي برند، 
نگرفته. گفتم حاجي، این یک دختر را مي خواسته به 
او نداده اند، دیوانه شده زده بیابان؛ آمده ام ببرمش خانه. 
گفت برش دارید ببریدش دیوانه را. مي گفت اعداممان 
حتمي بود. بچه ها این فکرها را چه کسي بهش برکت 
داد؟ این از کدام فطرت نشئت گرفته؟ »و لو انّ اهل 
القري آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و 
الارض ...«* این برکت را خدا به اینها داد. بچه ها کاري 
کنید از اینجا که مي روید، فکرهایتان باز بشود، برکات 
نازل بشود با فرمول ایمان و تقوا، "آمنو و اتقوا". عرضم 

تمام.
درس  مـا  بـراي  علم الهـدي  زندگـي  جامعیـت 
اسـت. یـک بعُـدي نباشـید، افراطي نباشـید کـه گاهي 
از ایـن ور برویـد و گاهـي از آن ور. بـه راسـت بـزن، بـه 
چـپ بـزن، ندانـي کجا مـي روي. ما یـک صـراط داریم، 
صراط مسـتقیم شـهدا و دین. این شـهدا در آن مسـیر 
قـدم گذاشـتند کـه ره صدسـاله را یک شـبه رفتنـد. راه 
میان بـر شـد و شـما در همـان راه میان بـر هسـتید که 
الآن اینجاییـد. الآن آنهایـي کـه در راه میان بـر نیامدنـد 
مي دانـي کجـا رفتنـد؟ سـر از آنتالیـا درآوردنـد. گیلان 
خیلـي جمعیـت دارد، جوان هایـش کجـا رفتنـد؟ عید 
اسـت، دریـا دارد دیگـر، مي رونـد لـب دریـا. حـاج آقـا، 

*. قرآن کریم، سوره اعراف، آیه ۱۹۶.

عباس بابایــي که چریك بود 
یك  بهشان  سخت  شرایط  در 
بروید،  مي گویند  مي دهند  مار 
اگر داشــتید در بیابان کشته 
مي شدي این مار را بخور. چون 

حرام است نمي خورد.
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بي کار نیسـتند بیایند راهیان نور که شـما آمدید! شـما 
تـوی مسـیرید. قـدر ایـن لحظه هایتـان را بدانید.

 در محضر بزرگان، استادان، علما، شما بزرگواران، 
آن  یاد  به  کردید؛  تحمل  آفتاب  زیر  کردم.  ادب  اسائه 
و شناسایي   ماند  آفتاب ها  این  زیر  ماه ها  بدن هایي که 
نشد؛ علم الهدي ها، دهشورها، سلحشورها، شهید حکیم ها، 
شهید علي رجبي؛ این شهدایي که کنارشان نشستید. 
حسن قدوسي وقتي که گلویش ترکش خورد در همین 
عملیات خون گلو را پاک نکرد، آن را مالید به صورتش و 
گفت خدایا قبول کن؛ نوه علامه طباطبایي پسر شهید 
قدوسي، اینها آدم هاي وامانده اي نبودند. شهدا دست ما 
را بگیرید. در دنیا و آخرت از در خانه شهدا دور نباشیم 
و امیدوارم که ان شاءالله در خانه شهدا آبرومند و سربلند 

باشیم و روز قیامت موردشفاعت همه  اینها واقع شویم.«

تحلیل نقاط قوت و ضعف روایت
الف( نقاط قوت

1. سناریوی مشخص

محـور اصلی این روایت تشـریح شـخصیت، مبارزات 
و نقـش سیدحسـین علم الهـدی به عنـوان یـک فـرد 
انقلابـی پیـرو خـط امـام اسـت. نقطـه قـوت ایـن 
روایـت و شـاید مزیت اصلـی آن، بیـان مطالب حول 
یـک محـور بـود کـه ضمـن آن نیـز سـعی شـده به 
پیوسـتگی اطلاعـات نیـز تـا حـدودی توجـه شـود. 
بنابرایـن روایـت منطبـق و متناسـب بـا مخاطبـان و 
یادمـان بـود. راوی از فـن بیـان خوبی برخـوردار بود 
و می کوشـید یـک روایـت کاربـردی و جامـع را بیان 
کنـد؛ کـه صرف نظـر از مـواردی کـه بـه آنهـا اشـاره 

خواهـد شـد، در ایـن امـر موفـق بود. 

2. معرفی سبك زندگی انقلابی

تـلاش اصلی راوی، ارائه یک الگـوی انقلابی از زندگی 
شـهید علم الهـدی بـه مخاطـب به عنـوان یک انسـان 
کامـلًا ساده زیسـت اسـت. وجه غالـب ایـن روایت در 
نـگاه راوی، طـرح زندگـی، سـیره و مبـارزات شـهید 
علم الهـدی از قبـل از پیـروزی انقـلاب تا شـهادت در 
اسـتان خوزستان از یک سـو و و مقایسه آن با شرایط 
کنونـی جامعـه ایـران، بـرای به چالش کشـیدن جوان 

امـروزی از سـوی دیگر بود. 

3. تأکید بر مقاومت تا مرز شهادت 

راوی به مواردی مانند دلایل آغاز، 
ادامه و پایان جنگ، متجاوزبودن 
عراق و ناکارآمدی انقـــلابیون 
هیچ اشـاره ای نکرده اسـت. اما 
درباره مقـاومت، خــون شهــدا، 
تلفات رزمندگان اشاراتی بدین 
مضمون کرده است که شهدای 
هویزه با علم و آگاهی از شهادت 
قریب الوقوعشان ایستـــادند و 

جنگیدند: »همه شان مي دانستند شهید مي شوند. ببین یک 
وقت شما یکي از احتمالات زندگي ات شهادت است، ولي آنجا 
هیچ احتمالي جز شهادت نبود. با این عده کم دربرابر یک بیابان 
دشت آزادگان پر از نفربر و تانک و دشمن و زرهي و ادوات و 
تسلیحات همه مي دانند شهید مي شوند.« راوی این 
ارزشهای  و  اسلام  پاسداشت  راستای  در  را  موضوع 
اسلامی و دفاع از خاک و ناموس مردم و به تأسی از 
واقعه عاشورا برای دادن درس مقاومت به رزمندگان 

مطرح می کند. 

علم الهدي یك ماه بود فرمانده 
نامه  بود  شــده  هویزه  سپاه 
نوشت که آقاي بني صدر، اینجا 
است،  این قدر  عُده مان  و  عِده 
ســلاح مي دهي یا نمي دهي؟ 
کار ندارم مي دهي یا نمي دهي، 
زیرش مي نویسد اما با خدا عهد 
بسته ایم که تا آخر بمانیم. و تا 

آخر ماندند.
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4. اشاره به ویژگی های شخصیتی شهید شاخص یادمان

راوی از ابعـاد و ویژگی هـای بـارز شـهید علم الهـدی و 
یارانـش بـه ولایت مـداری، تکلیف مـــداری، ایمــــان، 
اخـلاص و تقـوی اشـاره و زندگـی و مبـارزات او را از این 
منظـر بررسـی کـرده اسـت. ویژگی های دیگر شـهدای 
هویـزه ماننـد اسـتقلال و عـزت ملـی، جهـاد عملـی و 
از لـذات  شـهادت طلبی، مسـئولیت پذیری و گذشـت 
مـادی زندگـی و حتـی فداکـردن خانواده بـرای خدمت 
به اسـلام، از نکاتی اسـت که 
راوی بـه آنهـا اشـاره کـرده 
اسـت. ذکر این نکته ضروری 
خاطـرات  ذکـر  کـه  اسـت 
فرماندهـان و تکلیف مـداری 
آنها، باید بـا درنظرگرفتن راه 
رسـیدن به تشـخیص و فهم 
تکلیف درسـت همراه باشـد.

ب( نقاط ضعف
نامناسب،  توضیحات   .1

بی ارتباط با اصل روایت 

یادمان  و  روایت  به تناسب  راوی  مواردی که  از  یکی 
که  است  مطالبی  به  مبسوط  اشاره  نمی کند،  توجه 
عباس   ...« مثلًا  نیست؛  مرتبط  نور  راهیان  روایت  با 
بهشان  سخت  شرایط  در  است  چریک  که  بابایي 
در  داشتي  اگر  بروید،  مي گویند  مي دهند  مار  یک 
بخور؛ چون حرام  را  مار  این  بیابان کشته مي شدي 
اینها در  است نمي خورد و توکل مي کند و مي ماند. 
شدیدترین روحیات نظامي و جنگي و چریکي چطور 

مي شوند رحماء بینهم؟ و...«

»... ما دیروز در کاروان بلوچ ها اهل سنت صحبت 
مي کردیم،  دیدم صف بستند با من مصافحه مي کنند؛ 

البته بهشان گفتم من داعشي نیستم ها!«
و  شخصیت  جامعیت  راه های  درباره  راوی 
معروف شدن افراد می گوید: »امروز بعضي ها وزنه بردار 
مي شوند ۱00 کیلو، 200 کیلو، ۳00 کیلو، ۵00 کیلو 
را  عالم، عکسشان  پهلوان  مي زنند مي شوند  که  وزنه 
هم روي پیراهن ها و سینه ها چاپ مي کنند. برخي ها 
خوب حرف مي زنند در عالم نامدار مي شوند. بعضي ها 
خوب پول دارند، مثلاً  200 میلیارد، ۳00 هزار میلیارد 
هیچ کس  برمي دارند  یک جوري  هم  بعد  دارند،  پول 
را هم  مي زنند  اسمشان  نامدار،  نفهمد، مي شوند  هم 
این ور آن ور. بعضي ها قفل باز مي کنند نامدار مي شوند، 

بعضي ها صبحانه کاري مي خورند نامدار مي شوند.« 
هسته ای  مذاکرات  درخصوص  همچنین  وی 
می گوید: »... ما گیر یک صبحانه کاري و لبخند به 
جان کري و به آن خانم و... نیستیم. شما همان هایي 
مي آمدید،  فولادین  پنجه  با  روزي  یک  که  هستید 
حالا دستکش مخملي دست کردید. هِي مي گویید 
و  شنگول  و  گرگ  قصه   هستیم؛  مادرتان  ما  آقا، 
منگول. اشکالي ندارد بگذار این طوري بگویند. اینها 
این جوري هستند. با دوتا قصه و اتل متل نمي توانند 

]سر ما[ شیره بمالند.«
می کند،  بحث  ائمه  عرفان  از  که  زمانی  راوی 
شمس  مکتب  عرفان  علم الهدي  »عرفان  می گوید: 
تبریزي و حافظ و فردوسي و عرفان هاي نوظهور ]نبود[؛ 
عرفان علم الهدي عرفان حسیني بود. آنها خوب است، 
اینهایي که گفتم همه اش خوب است، ولي عرفاني که 
عملیات  اگر شب  باشد،  ابوالفضلي  و  عرفان حسیني 

یكی از مشكلات و نواقص جدی 
این روایــت ضعف در مباحث 
عملیاتی جنگ و مسائل مرتبط 
با آن است. راوی حتی به نحوه 
در  علم الهدی  شهید  شهادت 
بلكه  نیز اشاره نكرد،  عملیات 
صرفاً به بررسی برخی از ابعاد 
شخصیت شــهید علم الهدی 

پرداخت.
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باشد،  نداشته  هیچي  باشد  جیره بندي  هم  آب  باشد 
نقالی  به  بیشتر  مطالب  این  غسل شهادت می کند«. 
شبیه است و از روایت دفاع مقدس فاصله می گیرد و 

آثار منفی در ذهن مخاطب بر جای می گذارد.

2. نپرداختن به مباحث سیاسی و عملیاتی مرتبط با یادمان: 

میزان  مانند  موضوعاتی  به  نادم،  آقای  روایت  در 
کارآمدی رزمندگان درمقابل انبوه لشکریان دشمن، 
نقش حامیان منطقه ای و بین المللی صدام و همچنین 
نقش اقشار مختلف مردم ایران، و مواردی ازاین قبیل 

اصلًا پرداخته نشده است.
 باتوجه به اینکه شهر و منطقه هویزه از محورهای 
اصلی تهاجم دشمن نبوده است، در ابتدای جنگ پس 
از پیشروی نیروهای ارتش عراق که در نتیجه شبیخون 
شهید غیور اصلی به عقب رانده شدند، این منطقه نیز 
سقوط کرد. راوی در این بخش به مباحث عملیاتی منطقه 
هویزه ازجمله: جغرافیا و وضعیت زمین منطقه؛ موضوعات 
)داخلی و بین المللی( انقلاب اسلامی از پیروزی انقلاب تا 
شروع جنگ؛ فعالیت گروه های ضدانقلاب و حوادث سال 
اول جنگ؛ عملیات های ارتش در سال اول پیروزی انقلاب 
به ویژه عملیات نصر و آثار و پیامدهای آن هیچ اشاره ای 
نکرد* و فقط ازطریق مطالبی که درخصوص زندگی شهید 
علم الهدی بیان کرد می توان به شمای کلی از این دوره 
آن هم به صورت ناقص دست یافت. برای مثال ازجمله 
اطلاعاتی که درخصوص عملیات نصر می دهد، بدین شرح 
است: »]شهید علم الهدی[ بلند مي شود مي آید اقدامش 

* برای مطالعه بیشتر درباره جزئیات عملیات نصر، رجوع کنید به؛ 
علیرضا لطف الله زادگان، روزشمار جنگ ایران و عراق )کتاب پنجم(: 
هویزه، آخرین گام هاي اشغالگر، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، چاپ اول: ۱۳7۳، صص ۵۹۸-۵۵۵.

را مي کند؛ بچه هاي رزمنده را جمع کرد، دانشجوها را 
آورد توی این منطقه، پانزدهم دي ماه سال ۹۵ عملیات 
کردند.« بنابراین یکی از مشکلات و نواقص جدی این 
روایت ضعف در مباحث عملیاتی جنگ و مسائل مرتبط با 
آن است. راوی حتی به نحوه شهادت شهید علم الهدی در 
عملیات نیز اشاره نکرد، بلکه صرفاً به بررسی برخی از ابعاد 

شخصیت شهید علم الهدی پرداخت.  
 

جمع بندی
نکاتــی که به آنــها اشــاره 
که  است  دغدغه هایی  شد، 
نگارنده به عنــوان مخاطب 
بـــا آن مواجه  روایت  این 
بوده و تحلیل صورت گرفته 
یک  ارائه  راستای  در  نیز 
متنـاسب  روایت صحیــح، 
اعتقاد  به  است.  اثرپذیر  و 
می بایست  را  راوی  نگارنده 
و  خود  مطالب  انتخاب  در 
گذارد؛  آزاد  آن  بیان  نحوه 

از این روست که نظر به اقتضای حال راوی، سنخ او 
و شرایط مخاطبان، در هر یادمان روایت های متفاوت 
پر واضح است که  البته  و متنوعی صورت می گیرد. 
بیشترین  مخاطب،  بر  اثرگذاری  برای  باید  روایت ها 
داشته  یادمان  با  را  تناسب  و  کاملترین هماهنگی  و 
باشند تا مفاهیم موردنظر راوی به طور صحیح انتقال 
یابند. ذکر این نکته لازم است که استفاده از واژه ها، 
تعابیر و اصطلاحات در بیان واقعیات بسیار مؤثر است. 
به نظر می رسد راوی محترم بین مباحث سیاسی 

چنانچه قرار باشد تكلیف گرایی 
امروز  علم الهدی  شــخصیت 
مورد تقلید و توجه قرار گیرد، 
باید شرایط و اقتضائات زمانی 
و مكانی آن نیز گفته شود؛ در 
غیر این صورت موجب ترویج 
رفتار هنجارشــكنانه خواهد 

شد.
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ایجاد  مطلوبی  تعادل  معرفتی  مفاهیم  و  نظامی  ـ 
تکلیف گرایی  باشد  قرار  است؛ چراکه چنانچه  نکرده 
قرار  توجه  و  تقلید  مورد  امروز  علم الهدی  شخصیت 
گیرد، باید شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی آن نیز 
رفتار  ترویج  موجب  این صورت  غیر  در  شود؛  گفته 
هنجارشکنانه خواهد شد. بنابراین به منظور پرهیز از 
سوء برداشت مخاطبان باید چارچوب روایت، جمله ها 

و عبارات با دقت و ظرافت انتخاب شوند. 
شایان ذکر است که باتوجه به اینکه راویان مؤسسه 
فرهنگی سیره شهدا رسالت اصلی خود را بیشتر معطوف 

به تبلیغ سبک زندگی و سیره شهدا می دانند، بنابراین 
بعُد عملیاتی روایت های این راویان عمدتاً کمرنگ است. 
البته روای محترم می تواند با رعایت سیر منطقی مباحث 
و حفظ انسجام و پیوستگی بیان موضوعات و به کارگیری 
مسائل ناب، بر غنای روایت بیفزاید. راوی همچنین باید 
در برداشت از گزاره های دینی و ارزش های الهی تعادل 
و مکانی  زمانی  و مقتضیات  ارزش ها  این  ظریفی میان 
کاربردی شدن  تعادل،  این  منطقی  نتیجه  کند.  برقرار 
ارزش های موردنظر راوی و زمینه سازی برای الگوبرداری 

صحیح نسل جدید است.
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روایت زیر شرح مقاومت مردمی درمقابل ارتش متجاوز عراق است که در قالب عملیات نصر در منطقه هویزه 
صورت گرفت. راوی حسن بوعذار از راویان بسیجی و بومی منطقه و از شاهدان عینی عملیات نصر و مسئول 
کنونی اسکان کاروان های مهمان در یادمان هویزه است. این روایت در 2۴ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۱۱:۱0 دقیقه و 
در محوطه بیرونی و صحن مسجد یادمان هویزه و بنای یادبود شهدای کرخه نور )کور( ضبط شده است. کاروان 
متشکل از حدود ۵0 نفر از خواهران بسیجی فیروزآباد فارس و تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بود. 
بررسی محورهای تهاجم اولیه ارتش عراق، اقدامات سیدحسین علم الهدی در هویزه، اشاره به شهدای کرخه نور، 
زمینه سازی و شرح عملیات نصر، و چگونگی تفحص شهدای این یادمان محورهای اصلی این روایت اند. در نوشتار 

پیش رو ابتدا متن روایت درج شده و پس از آن نقد و ارزیابی خواهد آمد.
واژگان کلیدی: روایت هویزه، یادمان شهدای هویزه، عملیات نصر، شهید علم الهدی، روایت حسن بوعذار

چكیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

متن روایت
محورهای تهاجم ارتش عراق به خوزستان

»بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت خواهران و برادران 
محترم خیرمقدم می گویم. خیلی مختصر و کلی واقعه 
کربلای هویزه را آن طور که خود هم رزمان و بازمانده های 

این شهدا نقل می کنند، برای شما تعریف می کنیم.  
در مزار شهدای کربلای هویزه هستیم. سال ۵۹ با 
شروع جنگ تحمیلی این منطقه هم مثل سایر مناطق 
مرزی کشور مورد حمله دشمن بعثی قرار گرفت و در 

درآمد.  دشمن  اشغال  به  جنگ  اول  هفته های  همان 
همین طور که می دانید، دشمن به خرمشهر حمله کرد 
و در این منطقه، یعنی منطقه هویزه و دشت آزادگان، 
از دو محور وارد شد. یکی محور تنگه چزابه بود که از 
آنجا وارد مرزهای کشورمان شد، شهر بستان را اشغال 
کرد و آمد سوسنگرد را به محاصره درآورد. همچنین 
دشمن از محور طلائیه در 70ـ۶0 کیلومتری در این 
سمت ما قرار دارد، آمد. از این محور وارد منطقه شد 
و کل این منطقه را تا نزدیکی خود ]شهر[ هویزه که 

روایت گر مقاومت و مظلومیت در کربلای هویزه
روایت حسن بوعذار در یادمان هویزه

تهیه و تنظیم: محمد محمدپور*
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دقیقاً 2۵ کیلومتر تا اینجا فاصله دارد و از این سمت تا 
۱0 کیلومتری اهواز را به اشغال خودش درآورد. الآن 
مکانی که ما هستیم، درست در سمت راست ما در ۴0 
کیلومتری اینجا، شهر اهواز است؛ در قسمت جنوب، 
واقع  اینجا  کیلومتری  در ۱00  تقریباً  خرمشهر  شهر 
شده و روبه روی ما شهرهای سوسنگرد و هویزه هستند. 
دشمن از محور طلائیه که درست ۸0ـ70 کیلومتری 
کل  شد؛  منطقه  این  وارد  است،  هویزه  شهدای  مزار 
این منطقه را تا ۱0 کیلومتری اهواز و از این سمت تا 

نزدیکی شهر هویزه اشغال کرد.

اقدامات سیدحسین علم الهدی در سپاه اهواز
 در آن زمان شهید اصغر گندمکار فرمانده سپاه هویزه 
بود که در جریان محاصره شهر سوسنگرد به شهادت 
از  علم الهدی  سیدحسین  شهید  او  از  بعد  و  رسید 
معظم  مقام  از شاگردان  و  امام  پیرو خط  دانشجویان 
رهبری در قبل از انقلاب، فرمانده سپاه هویزه شد. با 
آمدن شهید علم الهدی در سپاه هویزه تحولی ایجاد شد 
و عده زیادی از دانشجویان پیرو خط امام، دانش آموزان 
و دیگر نیروهای مردمی و جهادی از سراسر کشور آمدند 
در شهر هویزه مستقر شدند و به همراه بچه های بومی 

هویزه گروهی را به عنوان سپاه هویزه تشکیل دادند.
 از کارهای مهمی که شهید علم الهدی و یارانش 
تا قبل از شهادت در هویزه انجام دادند و لازم می دانم 
حتماً به آن اشاره کنم، این بود که دشمن در آن زمان 
در اوایل جنگ تحمیلی، تبلیغات زیادی به راه انداخت 
که برای آزادی خوزستان و مردم عرب خوزستان آمده 
و اینطور تبلیغ می کرد و وانمود می کرد که مردم عرب 
خوزستان طرفدار او هستند و با آنها ]عراقی ها[ هستند. 

شهید علم الهدی باتوجه به اینکه از خود این مردم بود، 
اهل اهواز بود و در بین مردم حضور داشت و میدانست 
آن  در  نیست،  بیش  دروغی  دشمن  تبلیغات  این  که 
زمان به فکر خنثی کردن این توطئه دشمن افتاد و در 
آن شرایط بحرانی و بسیار سخت جنگ، ترتیب انتقال 
۱000 نفر از مردم عشایر عرب این منطقه را به تهران 
داد و آنها را به دیدار حضرت امام  برد و عشایر عرب 
خوزستان و سران عشایر با حضرت امام بیعت کردند 
و وفاداری شان را به انقلاب و جمهوری اسلامی ایران 
اعلام نمودند و دیدار عشایر با حضرت امام در آن زمان 
انعکاس رسانه ای گسترده ای داشت و شهید علم الهدی 
به این وسیله یک پاتک فرهنگی را ضد تبلیغات دشمن 

زد و تبلیغات دشمن را در این زمینه خنثی کرد.*

شهدای کرخه نور )کرخه کور(
شهید  شهادت  از  قبل  که  دیگری  مهم  اتفاقات  از 
علم الهدی در منطقه اتفاق افتاد و لازم می دانم حتماً 
به آن اشاره بکنم، این بود که در اوایل جنگ تحمیلی 
اهواز،  و هم  بچه های سپاه هویزه  بچه های سپاه، هم 
به  شبانه  و  می دادند  انجام  را  مختلفی  شبیخون های 
حمله  بود،  مستقر  مناطق  این  در  که  دشمن  ارتش 
می کردند و در این شبیخون ها ضربات سنگینی را به 
ارتش دشمن وارد می کردند. و همه این شبیخون ها را 
به کمک مردم عرب روستاهای منطقه انجام می دادند. 
آبانماه سال ۵۹ بچه های سپاه اهواز آمدند و همه 
روستای  در  را  وسایل شان  دیگر  و  مهمات  و  وسایل 
انجام  آماده  شب هنگام  و  کردند  آماده  احمدآباد 

*. دیدار عشایر عرب زبان خوزستان - ۱۳۵۸/۱/2۸، صحیفه امام، 
جلد7، صص ۳۴-۳۳ و روزنامه کیهان ۱۳۵۸/۱/2۹، ص ۱
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شبیخون شدند. خوب شبیخون بسیار بزرگی انجام شد 
راهنمایی های  و سمیده  احمدآباد  روستاهای  مردم  و 
لازم را به بچه های سپاه دادند و بچه های سپاه ضربه 
بزرگی را به ارتش دشمن وارد کردند. قبل از این هم 
و  کمک ها  سپاه  بچه های  به  کرخه  روستاهای  مردم 
از  بعد  را می کردند. خوب دشمن  راهنمایی های لازم 
مردم  همکاری  و  دخالت  متوجه  شبیخون  این  انجام 
روستاهای منطقه با بچه های سپاه شد؛ به همین خاطر 
به روستای احمدآباد و سمیده که ۸ـ7 کیلومتری اینجا 
احمدآباد  روستای  به  تانک   ۵  ،۴ به وسیله  و  هستند 
و  گرفت  هدف  تانک  گلوله  با  را  روستا  و  کرد  حمله 
اسارت  به  را  روستا  مردان  از  نفر  و 2۸  محاصره کرد 
درآورد. از این 2۸ نفر تا چندین سال خبری نبود. سال 
۶۵ در نقطه ای در ۱0 کیلومتری مزار شهدای هویزه 
در منطقه ای به نام کوهه بعد از اینکه مردم ]به منطقه[ 
و دامدار در منطقه  تعدادی کشاورز  و  بودند  برگشته 

حضور داشتند، متوجه جای مشکوکی شدند و بچه های 
نفر  این 2۸  که  شدند  متوجه  و  کردند  خبر  را  سپاه 
به  آبان ماه سال ۵۹ که دشمن  یعنی  را همان زمان، 
اسارت خودش درآورده بود، در یک گور دسته جمعی 
به شهادت رسانده بود. بعد از انجام تشییع باشکوهی که 
مردم منطقه برای آنها داشتند، این شهدا در همین جا 
الآن  شدند.  سپرده  خاک  به  هویزه  شهدای  کنار  در 
مزارشان در قسمت بیرون، در آن سمت جاده است و 

زائران محترم می توانند  آنجا را ببینند و زیارت کنند.

زمینه سازی عملیات هویزه 
از این مراحل که بگذریم، در آن موقع رئیس جمهور مملکت 
و فرمانده کل قوا بنی صدر بود. بنی صدر کلًا مخالف حضور 
بچه های سپاه و نیروهای مردمی در جنگ بود و در همان 
اوایل همرزمان شهدا نقل می کنند که یک روز بنی صدر 
آمد و دستور داد که شهر هویزه را تخلیه بکنید و به دست 

روایت حسن بوعذار - یادمان شهدای هویزه - ۱۳۹۳/۱2/2۴



روایت گر مقاومت و مظلومیت در کربلای هویزه

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

210

دشمن بدهید و این طور می گفت و استدلال می کرد که 
هویزه اصلًا برای ما اهمیت نظامی ندارد و ما فقط باید 
شهر سوسنگرد را حفظ کنیم. شهید علم الهدی و یارانش 
خیلی ناراحت می شوند و برای آنها بسیار سخت بود که 
بدون اینکه حتی با دشمن درگیری داشته باشند، شهر 
هویزه را تحویل دشمن بدهند. به همین خاطر شهید 
علم الهدی به رهبر معظم انقلاب که آن موقع نماینده امام 
در شورای عالی دفاع بودند، نامه  نوشتند و با ذکر دلایل 
و مطالبی در آن نامه اهمیت 
شدند  متذکر  را  هویزه  شهر 
کردند  درخواست  آقا  از  و 
را  بنی صدر  شده  هرطور  که 
قانع کنید که بچه های سپاه 
همچنان در هویزه باشند و از 
هویزه دفاع کنند؛ و در نامه 
برای آقا توضیح دادند که ما 
را  هویزه  شهر  نباید  نه تنها 
تخلیه بکنیم، بلکه می توانیم 
از غفلت دشمن هم استفاده 
آنها  علیه  اصلًا  و  بکنیم 
تا آن موقع غفلت  باشیم. چون دشمن  عملیات داشته 
کرده بود و نیامده بود شهر هویزه را اشغال بکند، و اندک 
نیروهای ما در هویزه تقریباً در عقبه )پشت سر( استقرار 
نیروهای دشمن قرار داشتند. زائرین محترم در نظر داشته 
باشید که دشمن کل این منطقه را تا نزدیکی خود هویزه 
اشغال کرده بود و از آن سمت شهر هویزه، از تنگه چزابه 
آمده بود داخل و بعد از اینکه نتوانست سوسنگرد را به 
اشغال کامل دربیاورد، در اطراف سوسنگرد زمین گیر شد. 
شهر سوسنگرد ۱۵ کیلومتر بالاتر از هویزه است و اینکه 

چرا دشمن نیامده شهر هویزه را اشغال بکند، بعضی از 
رزمندگان اسلام ]این مسئله را[ به حساب غفلت دشمن 
بی اعتنایی  دشمن  که  می گویند  بعضی ها  و  می گذارند 
کرده بود. به همین خاطر تا آن زمان نیروهای ما در هویزه 
داشتند.  قرار  دشمن  نیروهای  استقرار  عقبه  در  تقریباً 
علی ای حال رهبر معظم انقلاب هم آمدند و هرطور بود 
بنی صدر را راضی کردند که بچه های سپاه همچنان از 
شهر هویزه دفاع کنند و علاوه برآن ارتش هم بیاید و ]در 
منطقه[ مستقر بشود. به این ترتیب به دستور بنی صدر، 
لشکر۱۶ زرهی قزوین از ارتش آمد و در منطقه هویزه و 
سوسنگرد مستقر شد. در آن زمان توسط فرماندهی ارتش 
و بنی صدر طرح عملیاتی به نام عملیات نصر ریخته شد. 
طرح ریزی این عملیات به این صورت بود که از ۳ محور 
صورت می گرفت؛ یکی محور اهواز به طرف خرمشهر که 
قرار بود لشکر زرهی۹2 خوزستان عمل بکند، محور دوم 
سوسنگرد به این منطقه و ]سوم[ هویزه به این مناطق. 
در  و  مناطق  این  آزادی  اول  مرحله  در  عملیات  هدف 
مرحله بعد آزادی پادگان حمید در جاده اهواز ـ خرمشهر 
حتی  بود.  خرمشهر  فتح  عملیات  این  نهایی  هدف  و 
رزمندگان! ]همرزمان[ شهدا نقل می کنند که آن زمان 
در بین بچه های سپاه و ارتش این طور تداعی شده بود 
و گفته می شد که با انجام این عملیات و آزادسازی شهر 
خرمشهر اصلًا جنگ پایان می پذیرد؛ به همین خاطر به 
این عملیات "عملیات نصر نهایی" می گفتند. علی ای حال 
با پیگیری های مختلفی که بچه های مسئول سپاه با رهبر 
معظم انقلاب، شهید چمران و دیگر مسئولین انجام دادند، 
درنهایت بنی صدر با حضور بچه های سپاه در این عملیات 
موافقت کرد و اولین عملیات مشترک بین بچه های سپاه 

و ارتش در اینجا رقم خورد. 

شهید علم الهدی به رهبر معظم 
انقلاب کــه آن موقع نماینده 
دفاع  عالی  شــورای  در  امام 
بودند، نامه  و درخواست کردند 
که هرطور شده بنی صدر را قانع 
کنید که بچه های سپاه همچنان 
در هویزه باشند و توضیح دادند 
که ما نباید شهر هویزه را تخلیه 

بكنیم.
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شرح عملیات نصر
عملیات ]نصر[ در صبح پانزدهم دی ماه سال ۵۹ شروع 
شد. بچه های سپاه متشکل از ۳00 نفر به عنوان پیاده 
و لشکر۱۶ زرهی قزوین، از محور هویزه و سوسنگرد به 
دشمن حمله کردند. نیروهای ما طوری عمل کردند که 
موفق شدند دشمن را به کلی غافلگیر کنند؛ به طوری که 
هرچه  و  شد  سنگینی  بسیار  تلفات  متحمل  دشمن 
مهمات داشت یا منهدم شد، یا سالم به غنیمت گرفته 
شد و برای اولین بار در جنگ از دشمن بیشتر از ۸00 
نفر اسیر گرفته شد که آن زمان چیز کمی نبود. حتی 
هوانیروز ما آن روز عملکرد بسیار خوبی داشت و اکثر 
فرار می کردند،  به سمت طلائیه  که  تانک های دشمن 
توسط هلیکوپترهای ما به آتش کشیده شدند. درنهایت، 
کل مقاومت دشمن تا ساعت یک ظهر آن روز درهم 
می شکند و پیروزی بزرگی برای رزمندگان اسلام رقم 
نیروهای ما روحیه بسیار خوبی  می خورد. درحالی که 
داشتند و آماده می شدند که مرحله دوم عملیات، یعنی 
پیشروی به طرف پادگان حمید را آغاز کنند و خبری از 
نیروهای دشمن هم نبود، نماینده بنی صدر آمد و دستور 
توقف عملیات را داد. دلیلش را هم این ذکر کردند که 
نیروهای ما در محور اهواز به طرف خرمشهر نتوانستند 
پیشروی بکنند. عملیات متوقف می شود و اسرا تخلیه 
می شوند. عصر آن روز شهید علم الهدی یارانش را برای 
به کنار رودخانه کرخه نور در ۵ کیلومتری  استراحت 
افتاد.  اتفاق  جالبی  خیلی  ملاقات  آنجا  و  اینجا  برد 
همرزمان شهدا نقل می کنند که آنجا شهید علم الهدی 
دوید به طرف یک آقایی و وقتی به آن آقا رسید همدیگر 
بچه های  وقتی  کردند.  روبوسی  و  گرفتند  بغل  در  را 
رزمنده آمدند، رهبر معظم انقلاب را دیدند که با لباس 

رزمنده ها  پابه پای  و  بود  رزمنده ها  بین  در  بسیجی 
همرزم  درواقع  انقلاب  معظم  رهبر  یعنی  می جنگید. 
شهدای هویزه هستند. خود آقا هم زمانی که به اینجا 
به موضوع حضورشان در عملیات  تشریف فرما شدند، 
اشاره داشتند. علی ای حال آن شب می گذرد و متأسفانه 
نیروهای ما چون بنا داشتند فردا پیشروی کنند، بدون 
اینکه سنگر یا خاکریزی بزنند شب را به صبح  رساندند 
و فردا یعنی شانزدهم دی ماه سال ۵۹ درحالی که آماده 

بودند و منتظر دستور بودند 
را  عملیات  دوم  مرحله  که 
پاتک  دشمن  بکنند،  اجرا 
می کند  شروع  را  سنگینی 
از  را  منطقه  این  طوری  و 
زمین و آسمــان بمبـــاران 
می کند که همرزمــان شهدا 
نقل می کنند، آتش دشمن 
ما  که  بود  سنگین  این قدر 
اصلًا متوجه ورود تانک های 
وقتی  نشدیم،  هم  دشمن 
تانک ها را دیدیم که خیلی 
با  به ما نزدیک شده بودند. 

شروع پاتک دشمن، نیرو های ما، هم بچه های سپاه و 
هم ارتش، به شدت با دشمن درگیر شدند و جلو پاتک 
با  درگیری  اثنای  در  متأسفانه  اما  گرفتند.  را  دشمن 
شهید  ارتش  بچه های  از  نفر   ۱۴0 از  بیشتر  دشمن 
خاکریزی  و  سنگر  ما  نیروهای  چون  درواقع  شدند. 
داخل  در  مظلومانه  ارتش  بچه های  اکثر  نداشتند، 
به دنبال  تانک های خودشان سوختند و شهید شدند. 
شهادت بچه های ارتش، ارتباط بی سیمی بچه های سپاه 

با  نهایــی"  نصر  "عملیــات 

پیگیری هــای کــه بچه های 
مسئول ســپاه با رهبر معظم 
دیگر  و  انقلاب، شهید چمران 
مسئولین انجام دادند، درنهایت 
بچه های  حضــور  با  بنی صدر 
موافقت  عملیات  این  در  سپاه 
کرد و اولین عملیات مشترک 
بین بچه های سپاه و ارتش در 

اینجا رقم خورد.



روایت گر مقاومت و مظلومیت در کربلای هویزه

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

212

و ارتش هم قطع شد، هماهنگی نیروها به هم ریخت و 
در جریان درگیری با دشمن یک فاصله ۵ کیلومتری 
بین بچه های ارتش و سپاه به وجود آمد. دشمن هم 
متوجه فاصله ایجادشده می شود، نیروهای ما را از سمت 
راست دور می زند و در محاصره می اندازد و نیروهای 
ما موقعی متوجه شدند که دیگر تانک های دشمن از 
پشت سرشان هم داشتند می آمدند. درواقع از اینجا بود 
که کربلای هویزه رقم  خورد. بنا به نقل آزاده های این 
عملیات که بعد از آزادی از اسارت تعریف می کنند، آنجا 
شهید علم الهدی تبسمی می کند و به یارانش می گوید 
که تا اینجا مقاومت بوده و از اینجا به بعد استقامت؛ 
آیه سی ام  و  فرموده  امر  استقامت  به  را  ما  و خداوند 
ثمَُّ   ُ اللهَّ ُّنَا  رَب قَالوُا  َّذِینَ  ال إنَِّ  را می خواند؛  فصلت  سوره 
تحَْزَنوُا  وَلَا  تخََافُوا  ألَاَّ  المَْلَائکَِۀُ  عَلیَهِمُ  لُ  تتََنَزَّ اسْتَقَامُوا 
َّتِي کُنْتُمْ توُعَدُونَ.* شهید علم الهدی  وَأبَشِْرُوا باِلجَْنَّۀِ ال
با این آیه یارانش را آماده استقامت و شهادت می کند 
و آنها را به بهشت مژده می دهد. شهید علم الهدی قبل 
از این در بسیاری مواقع در شبیخون هایی که می آمدند 
را  یارانش  که  صبحگاهی  ورزش های  جریان  در  یا 
جاها  بسیاری  در  می بردند،  صبحگاهی  ورزش  برای 
که خیلی ها نفسشان می برید و اعتراض می کردند که 
خسته شدیم، همیشه این آیه را می خواندند؛ به همین 
و  تمام دوستان  در ذهن  آیه  این  و  این جمله  خاطر 
یاران شهید علم الهدی مانده بود. علی ای حال، آن روز 
هرچه زمان می گذشت، نیروهای ما یکی یکی مظلومانه 
شهید می شدند و با تمام شدن مهمات مظلومیت بچه ها 
بیشتر شد و از آن به بعد، جنگ تن با تانک شروع شد 
و تا نزدیک غروب آن روز با شهادت شهید علم الهدی 

* . قرآن کریم، سوره فصلت، آیه۳0

و یارانش عملیات عملًا شکست خورد. بعد از آن تقریباً 
این  و  داد  ادامه  پیشروی خودش  به  دشمن  روز   ۱0
بار شهر هویزه را به اشغال خودش درمی آورد. دشمن 
اینقدر از مردم هویزه و روستاهای منطقه کینه داشت 
که شهر هویزه و تمام روستاهای منطقه را صددرصد با 

خاک یکسان کرد.

کربلای هویزه و تفحص شهدای عملیات
زائرین محترم اگر امروز به اینجا گفته می شود کربلای 
با کربلا  زیادی  اینجا شباهت  نیست؛  بی دلیل  هویزه، 
دارد. شما در نظر بگیرید اگر در کربلا امام حسین)ع( 
فرمانده سپاه اسلام بودند، اینجا هم نام امام حسین)ع( و 
از نسل و تبار امام حسین)ع( سیدی به نام سیدحسین 
اجساد  کربلا  در  اگر  بودند.  سپاه  فرمانده  علم الهدی، 
شهدا را به زیر سم اسبانشان گرفتند، اینجا بعثی ها به 
تقلید از آنها اجساد شهدا را به زیر شنی تانک خودشان 
می گیرند و له می کنند. اگر در کربلا اجساد شهدا ۳ روز 
در زیر آفتاب ماند، اینجا اجساد شهدا بیشتر از ۳ سال 
در منطقه پراکنده ماند تا همزمان با آزادی خرمشهر 
این منطقه آزاد شد و بعد از پاکسازی منطقه عده ای از 
همرزمان شهدا آمدند و موفق شدند تعدادی از اجساد 

شهدا را کشف کنند. 
اجسـاد مطهر شـهدا در منطقه پراکنده ماند تا ۱۸ 
مـاه بعـد، همزمان با آزادی خرمشـهر ایـن منطقه آزاد 
شـد. درواقع اجسـاد شـهدا بیشتر از ۳ سـال در منطقه 
بـود و بعـد از پاکسـازی منطقـه عـده ای از همرزمـان 
شـهدا موفق شـدند تعدادی از اجسـاد شـهدا را کشف 
کننـد. جسـد خود شـهید علم الهـدی را درحالـی پیدا 
کردنـد که اسـکلتی ازش باقی نمانده بود! دشـمن این 
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قـدر ناجوانمردانـه بـا اجسـاد شـهدا جنگیده بـود و با 
تانک روی اجسـاد شـهدا رفته بود که اسـکلت شـهید 
علم الهدی ]همه شـهدا[ کاملًا خرد شـده بود و شـهید 
علم الهـدی را تنهـا از روی قرآنـی که داشـت و توسـط 
مـادر بزرگوارشـان شناسـایی شـد، شـناختند. خوب با 
کشـف اجساد شـهدا خانواده های شـهدا آمدند، مادران 
شـهدا، مـادر خـود شـهید علم الهـدی )کـه زائریـن 
محترم توجه داشـته باشـید مـادر شـهید علم الهدی و 
دوتا اخوی بزرگوار ایشـان الآن بنا به وصیت خودشـان 
در کنـار شـهدای هویزه دفن شـدند( آمدند و حماسـه 
دیگـری آفریدنـد و گفتنـد که ما چیـزی را کـه در راه 
خـدا دادیـم پـس نمی گیریـم و همگـی متفق القـول 
شـدند که شـهدا در همین جا یعنی در مقتل خودشان 
دفن بشـوند. بعداً این مسـجد و بارگاهـی که می بینید 
در فاصله سـال های ۱۳۶2 تا ۱۳۶۵ توسـط جهادگران 

جهادسـازندگی در کنار قبور شـهدا سـاخته شد. 

مادر شهید علم الهدی
مطلب دیگری که لازم می دانم اضافه کنم، مخصوصاً 
شهید  مادر  درباره  کنید،  توجه  محترم  خواهران 
علم الهدی است. همانطور که گفتم این سیده بزرگوار 
دفن  هویزه  شهدای  کنار  در  خودش  وصیت  به  بنا 
شده است. حاج صادق آهنگران خاطره خیلی جالبی 
شما  نیست  بد  که  دارند  بزرگوار  سیده  این  درمورد 
هم بشنوید. ایشان نقل می کنند که موقع وفات مادر 
شهید علم الهدی به من مأموریت دادند که این خبر 
را به اطلاع رهبر معظم انقلاب برسانم. نقل می کنند 
که با دفتر آقا تماس گرفتم و به  ایشان عرض کردم 
حاج  کردند.  وفات  علم الهدی  شهید  مادر  آقا،  که 
صادق آهنگران نقل می کنند که رهبر معظم انقلاب 
از شنیدن این خبر خیلی تعجب کردند؛ به طوری که 
سه بار کلمه عجب را بر زبان آوردند. این قضیه برای 
اینقدر  آقا  چرا  که  بود  مانده  سؤال  آهنگران  صادق 

روایت حسن بوعذار - یادمان شهدای هویزه - ۱۳۹۳/۱2/2۴
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شهید  اخوی  از  را  جریان  که  بعداً  کردند.  تعجب 
علم الهدی پرسیدند، متوجه شدند که یک شب قبل 
را  ایشان  آقا  همسر  علم الهدی،  شهید  مادر  وفات  از 
در خواب دیده بودند که در صحرای بزرگی در کنار 
حضرت زهرا)س( بودند و هرکس می خواسته با حضرت 
زهرا)س( ملاقات بکند، مادر شهید علم الهدی می رفته 
و هماهنگی می کرده است، و بار آخری که به داخل 
اتاق حضرت زهرا)س( می رود، در را می بندد و دیگر بر 
در  آقا  تعجب  و  نمی گردد. 
بوده  این  برای  لحظات  آن 
که به تعبیر این خواب فکر 
این  تعبیرش  و  می کردند 
شد که ایشان پیش حضرت 
زهرا)س( رفتند. ان شاءالله که 
این  از  را  استفاده  نهایت 
زیارت معنوی داشته باشید. 
همه  که  انشاءالله  همچنین 
ما ادامه دهنده راه شهدا هم 

باشیم.«

ارزیابی روایت
به طورکلی راوی در هر یادمان 
باید قبل از اعزام به مناطق عملیاتی، با جغرافیا، پیشینه 
و سابقه عملیاتی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
عملیات های  جنگ،  شروع  و  انقلاب  مقارن  منطقه 
شاخص و شخصیت ها و شهدای شاخص و فعال در این 
مناطق آشنایی کامل داشته باشد. بنابراین راوی باتوجه به 
شخصیت، عقاید و اندوخته های خود و وضعیت منطقه، 
ترکیبی مناسب بین مباحث عملیاتی و معرفتی جنگ 

ایجاد کند و با روایتی درست مخاطب را متأثر کند. نقاط 
با این نگاه موردارزیابی قرار  قوت و ضعف روایت فوق 

گرفته است. 

الف( نقاط قوت
1. تسلط بر موقعیت منطقه و معرفی آن: ازجمله نقاط 

قوت این روایت، تسلط و آشنایی کامل راوی با موقعیت 
جغرافیایی منطقه عملیاتی هویزه به ویژه پس از پیروزی 

انقلاب اسلامی است. 

برجسته ترین مزیت این  بر مباحث عملیاتی:  2. تسلط 

این  بر مباحث عملیاتی  راوی  و تسلط  آگاهی  روایت 
منطقه است که موجب شده روایت از سندیت بالایی 
فلش های  و  محورها  مانند  مواردی  شود.  برخوردار 
تهاجم اولیه ارتش عراق، مقاومت های صورت گرفته در 
این منطقه و شرح عملیات نصر، زمینه ها و مقدمات آن، 

نشان دهنده همین امر است.

3. اشاره به شهدای کرخه نور)کور(: ازجمله موارد مثبت 

و اشارات متناسب راوی اشاره به ماجرای شهادت شهدای 
کرخه کور )قتلعام 2۸ نفر از اهالی روستاهای سیار احمدآباد 
روایت های  در  که  است  هویزه  منطقه  در  سمیده(  و 

صورت گرفته در هویزه کمتر به آن اشاره می شود.

در  راوی  علم الهدی:  سیدحسین  اقدامات  شرح   .4

خلال روایت به تلاش ها و اقدامات شهید علم الهدی 
سازماندهی  قبیل  از  اقداماتی  می پردازد؛  منطقه  در 
فراهم کردن  منطقه،  در  امام  خط  پیرو  دانشجویان 
خمینی)ره(  امام  با  منطقه  عرب  عشایر  دیدار  زمینه 

اینجا شــباهت زیادی با کربلا 
دارد. در کربلا امام حســین)ع( 
بودند،  اســلام  سپاه  فرمانده 
علم الهدی،  سیدحسین  اینجا 
در کربلا اجساد شهدا را به زیر 
اینجا  گرفتند،  اسبانشان  سم 
بعثی ها اجساد شهدا را به زیر 
شنی تانك خودشان می گیرند 
و له می کنند. در کربلا اجساد 
شهدا 3 روز در زیر آفتاب ماند، 
اینجا اجساد شهدا بیشتر از 3 

سال در منطقه پراکنده ماند.
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درجهت مقابله با تبلیغات ناسیونالیستی عراق، تلاش 
نظامی  مسئولان  و  بنی صدر  متقاعدکردن  درجهت 
در  امام  )نماینده  خامنه ای  آیت الله  حضرت  به ویژه 
شرکت  بر  اصرار  و  هویزه  در  عملیات  برای  ارتش( 

نیروهای مردمی در عملیات.

5. ذکر برخی دستاوردهای عملیات نصر:  اشاره صحیح 

اولین  در  مردمی  نیروهای  موثر  حضور  و  نقش  به 
عملیات مشترک ارتش و کمک نیروهای مردمی که 
شد.  نیز  بعدی  عملیات های  برای  الگویی  زمینه ساز 
راوی همچنین شهادت علم الهدی را در افزایش روحیه 
به  نظام  مسئولان  باور  و  مردمی  مقاومت  و  نظامی 

پذیرش نیروهای مردمی مؤثر می داند. 

ب( نقاط ضعف
1. بی دقتی در ذکر برخی آمارها:  راوی تلفات ارتش 

را در عملیات نصر ۱۴0 نفر ذکر می کند، اما با استناد 
به برخی منابع )کتاب هویزه آخرین گام های اشغالگر( 
ارتش  به  متعلق  تنها  اما  است،  صحیح  تلفات  تعداد 
درخصوص  نیروهاست.  همه  به  متعلق  بلکه  نیست؛ 
ماندن  زمان  مدت  به اشتباه  راوی  نیز  شهدا  تفحص 
شهدا در منطقه را ۳ سال ذکر می کند. هرچند در ادامه 
آن را اصلاح می کند، اما این موضوع باعث سردرگمی 

مخاطب می شود. 

هویزه  تسخیرنشدن  علت  سوءبرداشت درخصوص   .2

راوی دلیل اشغال نشدن هویزه توسط ارتش عراق را 
درحالی که  است؛  کرده  ذکر  عراق  ارتش  بی اعتنایی 
راهبرد  در  هویزه  که  است  آن  امر  این  واقعی  دلیل 

چراکه  است؛  نداشته  جایگاهی  عراق  ارتش  کلان 
اصلی  محورهای  در  می توانستند  اگر  عراق  نیروهای 
هویزه  کنند،  الحاق  باهم  اهواز  به سمت  تهاجم 

خودبه خود سقوط می کرد.

قانع کردن  به منظور  معظم رهبری  مقام  با  نامه نگاری   .3

بنی صدر: صحت و سقم این مطلب مشخص نیست. 

4. اشـاره ناقـص بـه سـازمان 

در  دشـمن  و  خـودی  رزم 

عملیـات نصـر: سـازمان رزم 

عملیـات نصـر بـه قـرار زیـر 
از  ۱و۳  تیـــپ های  بـــود: 
لشـــکر۱۶  زرهـي قزوین، و 
تیـپ ۱ از لشـــکر۹2  زرهي 
اهـواز، 2 گـردان از لشـکر77 
پیـاده، 2 گـردان از نیروهاي 
ســپاه پاســـداران به همراه 
دانشـجویان پیـرو خـط امام 
و گروهـی از نیروهـاي سـتاد 

جنگ هـاي نامنظـم )شـهید چمـران( و نیـز نیروهـاي 
زرهـي و مکانیـزه ارتـش.*  راوی فقـط بـه لشـکر۱۶ 
زرهـی قزوین و لشـکر۹2 و نیروهای )۳00 نفری( سـپاه 
پاسـداران اشـاره کـرد و بـه نیروهـای سـتاد جنگ های 
نامنظـم و لشـکر77 اشـاره ای نکـرد. راوی همچنیـن 
بـه وضعیـت اسـتقرار نیروهـای ارتـش عـراق نپرداخت؛ 

هویزه  پنجم(،  )کتاب  جنگ  روزشمار  لطف الله زادگان،  علی   .*
آخرین گام های اشغالگر، پیشین، صص۵۹7ـ۵۴۱؛  و ر.ک: ابوالقاسم 
حبیبی، دشت آزادگان در جنگ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 

سپاه پاسداران، ۱۳۸۱، صص7۱ـ۶۹.

بوعذار  حســن  آقای  روایت 
ازحیث مباحــث عملیاتی آن 
حق مطلب را ادا کرده اســت. 
در موارد معــدودی اطلاعات 
نظامی با کم دقتی ذکر شــده 
اســت که این امــر می تواند 
به دلیل نداشتن مطالعه مستمر 
درخصوص عملیات نصر باشد.
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درحالی کـه در ایـن عملیـات تیپ۴۳ زرهـی ارتش عراق 
بـه محاصره کامـل درآمد و ۸00 نفر از نیروهایش اسـیر 

شدند.

 15 روز  در  عملیات  ادامه  دلیل  تشریح نکردن   .5  

دی ماه 1359: راوی در بخشی از روایت خود در مورد 

روند اجرای عملیات به دستور توقف عملیات در روز 
۱۵دی ماه ۱۳۵۹ که از سوی بنی صدر شده اشاره 
می کند بدون اینکه دلیل این دستور را برای مخاطب 
تشریح نماید. واقعیت امر این بود که به دلیل تأخیر 
نیروهای  پاکسازی  در  تأخیر  و  عملیات  شروع  در 
درنتیجه  و  لشکر۹2  مقابل  مین  میدان  محور  این 

نرسیدن به جاده اهواز ـ خرمشهر، محور این لشکر 
متوقف شد. 

جمع بندی
روایت آقای حسن بوعذار ازحیث مباحث عملیاتی مانند: 
شرح  و  آماده سازی  مباحث  منطقه،  موقعیت  تشریح 
عملیات نصر و جزئیات آن حق مطلب را ادا کرده است. 
به نظر می رسد باتوجه به مسئولیت راوی در یادمان هویزه، 
در موارد معدودی اطلاعات نظامی با کم دقتی ذکر شده 
است که این امر می تواند به دلیل نداشتن مطالعه مستمر 
درخصوص عملیات نصر باشد. در حوزه مباحث حماسی و 
معرفتی جنگ نیز راوی باید اهتمام بیشتری داشته باشد.
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مقدمه
است که هرکدام  بسیار وسیعی  دفاع مقدس عرصه 
از رزمندگان، فرماندهان رده های مختلف از نیروهای 
نظامی و انتظامی و... به واسطه مدت حضور در مناطق 
مختلف و مسئولیت در جبهه های نبرد، از بخش هایی 
همه  بر  که  نباشد  کسی  شاید  دارند.  خبر  آن  از 
باشد.  داشته  کامل  تسلط  آن  درشت  و  ریز  اتفاقات 
راویان کاروان های راهیان نور اغلب جنگ را براساس 
دلیل  همین  به  و  می کنند  روایت  خود  داشته های 

و  تفاوت  از  اجتناب  به منظور  متفاوتند.  نیز  روایت ها 
گاه تناقض در روایت ها که با هدف اصلی راهیان نور 
در تعارض است، نهادهای تخصصی و پژوهش محور 
باید با نگاهی آسیب شناسانه به این عرصه ورود کنند.

یکی از مراکز پژوهشی که آثار ارزشمند و باکیفیتی 
را به واسطه میزان و نوع حضورش در جبهه های نبرد 
عرضه می کند، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 
است. راویان این مرکز در اکثر عملیات ها دوشادوش 
پرداخته اند.  نبرد  ثبت و ضبط صحنه  به  فرماندهان 

از روایت خون تا روایت خوب
نقد و بررسی روایت گری در یادمان شهدای هویزه

تهیه و تنظیم: گروهی از کارشناسان
 مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
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حاصل این حضور و فعالیت علاوه بر باقیماندن آرشیو 
غنی از اسناد و مکتوبات، خلق آثار ارزشمند، مستند 
بر اهل فن پوشیده  آنها  و مستدلی است که وثاقت 
مرکز  این  کارشناسان   ۱۳۹۳ اسفندماه  در  نیست. 
یادمان های  در  راویان  روایت  و ضبط  ثبت  به منظور 
استان خوزستان عازم آنجا شدند. حاصل این حضور، 
ضبط حدود 200 روایت در یادمان های مختلف بود 
در  و  شد  ارزیابی  و  پیاده سازی  آنها  از  تعدادی  که 
چاپ  به  )شماره۵۳(  ایران  نگین  تخصصی  فصلنامه 
به  تقریباً  مأموریت  این  نیز  اسفندماه ۱۳۹۴  رسید. 

همان شکل تداوم یافت. 
به  تحقیقات دفاع مقدس  و  اسناد  رویکرد مرکز 
استخراج  برای  تلاش  فرهنگی،  عظیم  حرکت  این 
راویان  شناسایی  روایت ها،  ضعف های  و  قوت  نقاط 
تولید  آموزش،  سازماندهی،  باکیفیت،  روایت های  و 
محتوا با هدف غنی سازی پروژه بزرگ راهیان نور و 
بعد  نسل های  به  مقدس  دفاع  تاریخ  صحیح  انتقال 
در  نگارنده  که  روایت هایی  راستا،  همین  در  است. 
اسفندماه سال های  زمانی  مقاطع  )در  هویزه  یادمان 
۱۳۹۳و۱۳۹۴( ضبط و پیاده سازی کرده، در یک نگاه 

کلی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. 

ضرورت شناخت دفاع مقدس 
جنگ ایران و عراق را مي توان با استفاده از شیوه هاي 
رویکردي  راویان،  از  برخي  کرد؛  تشریح  مختلف 
تاریخي دارند و به توصیف وقایع مي پردازند، رویکرد 
آن  تجربه هاي  به  و  است  آینده نگرانه  دیگر  برخي 
مي کنند  توجه  احتمالي  موارد  در  بهره برداري  براي 
به  رویکرد معرفت شناسانه اي  بالاخره عده دیگري  و 

موضوع دارند. البته هریک از این رویکردها در جاي 
خود مفید است و درصورت توجه به آنها  به پویایی 
و پایداري جامعه کمک مي کند. ملت ها با شناخت و 
آگاهي از سرگذشت مشترکشان هویتشان را منسجم تر 
و با دریافت الگوهاي تاریخي آن را غني تر و پایدارتر 
بر  و  مي سازند  را  خود  اسطوره هاي  حتي  مي کنند؛ 
گذشتۀ  این  مي کنند.  افتخار  نیاکانشان  دلاورمردي 
و حتی شکست ها  پیروزي ها  با همه  و شیرین،  تلخ 
باوجوداینکه  است.  آینده  در  پیروزي  براي  تجربه اي 
استوار  آن  برمبناي  اما  نیست،  گذشته  تکرار  آینده 
است و هیچ ملتي نمي تواند بدون شناخت گذشته، 
آیندۀ درخشاني پیش روي داشته باشد. چراغي فراراه 
متعددي  تهدیدهاي  با  اکنون  که  است  نظام  آینده 
با تحمیل  براي مقابله  این راستا،  روبه رو است و در 
کاهش  براي  جنگ،  وقوع  درصورت  و  دیگر  جنگي 
از  تجربه اي  هیچ  آن،  در  پیروزي  و  منفي  تأثیرات 
درس هاي جنگ هشت ساله مفیدتر و مؤثرتر نیست. 
و  تعصب  بدون  آینده نگرانه،  هدف  با  باید  را  جنگ 
در  شناخت.  و  کرد  بررسي  علمي  دقیق  ابزارهاي  با 
استفاده از تجربه هاي جنگ و به کارگیري مؤثر آن در 

آینده باید به چند نکته اساسي زیر توجه کرد:
و  ایران  جنگ  بود:  که  آن گونه  روایت جنگ   .۱
ـ  سیاسي  و  بشري  پدیده هاي  دیگر  همانند  عراق 
نظامي پیچیدگي ویژه اي دارد و پر از تجربه هاي تلخ 
و شیرین، شکست و پیروزي، ضعف و قوت، احساس 
نادرست  و  درست  تصمیم گیري هاي  و  عقل،  و 
سوي  دو  هر  در  جنگ  اقدامات  و  تصمیم ها  است. 
و  بشري  تجربه  هاي  و  شناخت  میزان  براساس  آن، 
ویژگي هاي مختلف انساني، اتخاذ شده و انجام گرفته 
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است. البته به میزاني که حسابگري و عقلانیت مطرح 
بوده، اقدامات احساسي و شهامت نیز حضور داشته 
است؛ بنابراین در شناخت جنگ و درک تجربه ها و 
ویژگي هاي  و  جوانب  همه  است  لازم  درس  گرفتن 
انسانی  پدیده  یک  به عنوان  جنگ  و  مطالعه  جنگ 

ارزیابي شود.
حدود  اکنون  درس آموزي:  و  تجربه اندوزي   .2
۳0 سال از پایان جنگ مي گذرد و مشکلات دوران 
است.  یافته  پایان  وقایع  بیان  درخصوص  جنگ 
باتوجه به اینکه نسلي که مسئولیت سنگین جنگ را 
بر دوش  و...  نظامي  در حوزه هاي گوناگون سیاسي، 
نیز  جدید  نسل  و  دارد  قرار  بالا  سنین  در  داشت، 
از  به طور عیني جنگ را ندیده است، روایت درست 
جنگ مي تواند در انتقال تجربه ها و درس هاي جنگ 
انتقال  و  ثبت  نیز،  منظر  این  از  باشد.  مفید  بسیار 
بعدي  نسل  براي  و  دارد  ضرورت  جنگ  تجربه هاي 

آگاهي از این تجربه ها و درس ها و بهره گیري از آنها 
به  عمل  و  نامناسب  تصمیم هاي  کاهش  به  مي تواند 

اقدامي با دستاوردهاي بیشتر بینجامد.

محورهای اصلی روایت یادمان شهدای هویزه
حمله عراق به شهرهای خوزستان و سقوط تعدادی از 
آنها از جمله بستان، سوسنگرد در سال ۱۳۵۹ و همچنین 
جنایات ارتش متجاوز صدام موجب مقاومت و ایستادگی 
مردم و به ویژه رزمندگان بومی این مناطق شد. ازاین رو، 
هم زمان با ورود قوای مهاجم به خاک خوزستان، تعدادی 
از نیروهای مردمی و به ویژه دانشجویان پیرو خط امام 
به فرماندهی سیدحسین علم الهدی، راهی هویزه شدند. 
که  است  آزادگان  دشت  شهرهای  ازجمله  شهر  این 
در ابتدای جنگ چند بار محاصره شد تا اینکه بعد از 
ارتش )۱۳۵۹/۱0/۱۵( و شهادت شهید  عملیات نصر 
علم الهدی و یارانش، در تاریخ ۱۳۵۹/۱0/27 به اشغال 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای هویزه، اسفند ۱۳۹۴.
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کامل نیروهای عراق درآمد و ارتش بعث پس از جنایات 
زیادی که در این منطقه مرتکب شد، شهر را با خاک 
یکسان کرد. هویزه در مرحله دوم عملیات بیت المقدس 
در ۱۳۶۱/2/۱۸ آزاد شد. نکته دیگر درخصوص یادمان 
هویزه وجود تعدادی از قبور شهدا شامل مردم یکی از 
روستاهای منطقه به نام احمدآباد سیار است که عراقی ها 
آنان را به خاطر همکاری با نیروهای سپاه و پناه دادن به 
یک خلبان ایرانی تیرباران و درحالی که برخی از آنها 
هنوز زنده بودند، در یک گور 
کردند؛  دفن  دسته جمعی 
کرخه  شهدای  به  افراد  این 

نور معروف اند.
درخصـــوص بـایـــدها 
و نبایــدهای روایت در این 
یادمان راوی بایـد با جغرافیا، 
پیشینه و سابقـه عملیــاتی، 
اجتماعی  سیاسی،  وضعیت 
و فرهنــگی منــطقه مقارن 
پیـروزی انقـــلاب اســلامی 
و شــروع جنــگ تحمیـلی، 
عملیات های شاخص و شخصیت های فعال در این مناطق 
آشنایی کامل داشته باشد. شخصیت، عقاید و اندیشه های 
راوی هم در نوع روایت و بیان مطالب دخالت دارد. ضمن 
اینکه راوی باید باتوجه به اندوخته های خود و وضعیت 
منطقه، ترکیبی مناسب بین اطلاعات سیاسی و عملیاتی 
جنگ و مباحث معرفتی ایجاد و با بیان روایتی درست، 

مخاطب را متأثر کند. 
محورهای مهم روایت خوب و متناسب با یادمان 

و منطقه عملیاتی هویزه عبارت اند از:  

الف( محورهای عملیاتی یادمان شهدای هویزه
1. موقعیت جغرافیایی منطقه عملیاتی

حوزه  در  راوی  که  است  شایسته  هویزه،  روایت  در 
زمین  حتی الامکان  عملیاتی،  منطقه  جغرافیای 
منطقه عملیات نصر و منطقه دشت آزادگان را به طور 
اعم )محورهای سوسنگرد، طلائیه، جفیر و...، جاده ها، 
شهر  و  منطقه(  مصنوعی  و  طبیعی  عوارض  موانع، 
هویزه و روستاها و مناطق آن را به طور اخص برای 

مخاطب تشریح کند.

2. زمینه ها و شرایط سیاسی ـ نظامی ایران 

راوی علاوه بر وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
پیروزی  از  پس  وقایع  اجمالی  سیر  به  باید  منطقه، 
انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در کشور و استان 
خوزستان اشاره کند. تلاش ابرقدرت ها برای شکست 
و سرنگونی انقلاب، دوران ریاست جمهوری بنی صدر 
و تقابل دیدگاه های وی با نیروهای انقلابی و به ویژه 
فعالیت  عراق،  مرزی  تهاجمات  پاسداران،  سپاه 
گروه های ضدانقلاب در خوزستان و... ازجمله مواردی 
است که می تواند در راستای ارائه یک روایت جامع 
مورداشاره راوی قرار گیرد. در این بخش، پرداختن به 
تجاوز عراق به ایران در محور دشت آزادگان، هویزه و 

حمیدیه اهمیت دارد.

3. طرح و شرح عملیات نصر و نتایج آن 

عملیات  به ویژه   ،۱۳۵۹ سال  در  ارتش  عملیات های 
نصر، از محورهای اصلیِ روایت هویزه است که باید 
این  مباحث  درخصوص  شوند.  پردازش  تفصیل  به 
رزم،  سازمان  آماده سازی،  بحث  به  باید  عملیات 

بــه  باتوجــه  بایــد  راوی 
اندوخته هــای خود و وضعیت 
بین  مناسب  ترکیبی  منطقه، 
عملیاتی  و  سیاسی  اطلاعات 
جنگ و مباحث معرفتی ایجاد و 
با بیان روایتی درست، مخاطب 

را متأثر کند. 
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و  پیشروی  میزان  اسرا،  و  انهدام ها  نبرد،  روزهای 
دلایل نرسیدن به اهداف در عملیات، وضعیت تلفات 
سپاه،  مانند  عملیات  در  شرکت کننده  یگان های 
و...  امام  خط  پیرو  دانشجویان  و  مردمی  نیروهای 

پرداخته شود. 
هویـزه،  عملیـات  بـه  موسـوم  نصـر  عملیـات 
فرماندهـی  بـه  نظامـی  راهبـرد  یـک  در چارچـوب 
نیـروی  تاکتیکـی  قـرارگاه  بـا طراحـی  و  بنی صـدر 
زمینـی در ۱۵ دی مـاه ۱۳۵۹ در جنوب غربـی اهـواز 

و سوسـنگرد اجـرا شـد.  
براي  بود:  ترتیب  این  به   عملیات  رزم  سازمان 
این عملیات، 2 تیپ از لشکر۱۶ زرهي قزوین و یک 
تیپ از لشکر۹2 زرهي اهواز در نظر گرفته شده بود 
نیروهاي  از  نیروهاي سپاه و عده اي  از  که 2 گردان 
ستاد جنگ هاي نامنظم )شهید چمران( نیز نیروهاي 
براساس  مي دادند.  یاري  را  ارتش  مکانیزه  و  زرهي 
طرح مانور، در مراحل مختلف قرار بود به ترتیب: ابتدا 
شمال و جنوب کرخه کور پاک سازي و پادگان حمید 
کوشک  و  طلائیه  سپس  شود؛  آزاد  جفیر  منطقه  و 
خرمشهر  آن  از  بعد  و  عملیاتي  منطقه  جنوب  در 
منطقه  کل  آزادسازي  از  پس  نیروها  و  شود  آزاد 
حدفاصل  در  را  دشمن  دستور،  به  بنا  خوزستان، 
کوشک شلمچه، در خاک عراق، تا شط ا لعرب تعقیب 
در  بصره،  شرق  عمومي  منطقه  پاک سازي  با  کرده، 

کنار این رود استقرار یابند. 
عملیات بعد از ۱۵ دقیقه آتش تهیه، در ساعت 
را  تیپ۳ همدان حرکت سریعي  ابتدا  آغاز شد.   ۱0
)از محور ابوحمیظه سوسنگرد( آغاز کرد؛ به طوري که 
به  توپخانه  آتش  دراثر  که  عراق  پیاده  نیروهاي 

سنگرها رفته بودند، غافلگیر شدند. این تیپ حدود 
و  کور گذشت  از کرخه  موفقیت  با  ساعت ۱2 ظهر 
با  کند،  حرکت  هویزه  از  بود  قرار  که  قزوین  تیپ۱ 
به سمت جنوب کرخه کور پیشروي  سرعت کمتري 
موفقیت  منطقه  این  در  روز  این  به طورکلی،  کرد. 
خوبي کسب شد؛ به طوري که نیروهاي خودي حدود 
عراقي ها  روز،  این  در  کردند.  پیشروي  کیلومتر   ۳0
فرصت جنگ نیافتند. تلفات خودي در روز اول بسیار 

عراقی  اسراي  آمار  و  کم 
زیاد  غافلگیرشدن  به دلیل 
و  بود  نفر  و درحدود۸00  
غنیمت بسیاري نیز از آنها 

به دست آمد.
قرار بود ساعت ۱0 صبح، 
فارسیات  محور  از  عملیات 
هم زمان آغاز شود که با 20 
 ۱0:20 یعني  تأخیر  دقیقه 
دقیقه آغاز شد که این تأخیر 
که  واحدهایي  بود.  زیان آور 
قرار بود ساعت ۱0:20 عبور 

با ۳ ساعت تأخیر در حدود ۱ بعدازظهر عبور  کنند، 
کردند و بااینکه اطلاعات سپاه، منطقه مین گذاری شده 
به اطلاع لشکر۹2   را چندین روز قبل  توسط دشمن 
و فرمانده لشکر رسانده بود، چون اقدامي براي ایجاد 
راه نفوذ یا جمع آوري آن نشده بود، ۳ تانک روي مین 
رفتند و حرکت ستون در جناح راست فارسیات متوقف 
می شود. جناح چپ هم با مختصر پیشروي، حداکثر تا 
۳00 متري غرب رودخانه جلو رفتند و متوقف شدند. 
یک  حدود  نیرویي  روز،  این  در  عراقی ها  درمجموع، 

درباره  رزمنده  راویان  از  یكی 
نقش شــهید علم الهدی پس 
از پیروزی انقلاب و در تدوین 
قانون اساسی با اغراق می گوید: 
»... می گویند چرا اصل ولایت 
فقیه در قانون اساسی نیست، 
و این ]اصل[ را یادگار ایشــان 

می دانند.« 
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تیپ زرهي و 2 گردان پیاده را از دست دادند و ازنظر 
تجهیزات نیز متحمل خسارات فراواني شدند. باید گفت 
که به خاطر نبودن برنامه صحیح براي تداوم عملیات، 
بخش عمده اي از تانک ها و دیگر تجهیزات غنیمتي از 
منطقه تخلیه نشد. نیروهاي خودي از هرگونه اقدامات 
اقدامات مهندسي را که  تأمیني غافل شدند و برخي 
براي تحکیم مواضع به دست آمده و حفظ پیروزي لازم 
بود، انجام ندادند. ضعف مذکور به حدي بود که نیروها 
و نیز تجهیزاتي چون تانک ها و نفربرها بدون هیچ گونه 
جاي  مانده،  باقي  باز،  دشت  در  سنگري،  و  جان پناه 

مناسبي براي استقرار نداشتند*.
اولیه  پیروزی های  از  ایجادشده  روحی  تأثیرات 
با  منطقه  تأمین  برای  لازم  پیش بینی های  نبود  و 
اقدامات مهندسی و تحکیم نشدن مواضع، موجب شد 
قرار  آسیب  در معرض  به دست آمده  پیروزی های  که 
گیرد. از سوی دیگر، چون طبق طرح عملیات منطقه 
می شد،  تصرف  سوم  مرحله  در  می بایست  جفیر 
عقبه های دشمن آسیب ندیده بود؛ درنتیجه، دشمن 
از تحرک و قدرت جابه جایی بسیاری برخوردار بود. 
بهم  دشمن  نفربرهای  و  تانک ها  تجمع  بنابراین، 
نریخت. دراین حال، مرحله دوم از دور اول عملیات، 
در ساعت ۸ صبح روز ۱۶ دی ماه ۱۳۵۹ آغاز شد. پس 
از پیشروی اولیه در این روز، با تشدید آتش دشمن 
بعدازظهر  سرانجام  و  شد  کند  به تدریج  پیشروی 
درحالی که نیروهای سپاه در خط مقدم درگیر بودند، 
نیروهای زرهی ارتش عقب نشینی کردند. عقب نشینی 

ایران و عراق )کتاب  . علیرضا لطف الله زادگان، روزشمار جنگ   *
یازدهم(: هویزه، آخرین گام هاي اشغالگر، تهران: مرکز مطالعات و 

تحقیقات جنگ، ۱۳7۳، صص۵۵۹-۵۵۵.

نیروها،  روحیه  بر  نامطلوب  تأثیر  علاوه بر  یگان ها 
خودی  نیروهای  انسجام  و  سازمان  ازبین رفتن  به 
انجامید. نیروهای سپاه که ۱/۵ تا 2 کیلومتر جلوتر 
از تانک های ارتش قرار داشتند، به دلیل بی اطلاعی از 
فرمان عقب نشینی، در محاصره تانک های دشمن قرار 
 ۱۴0 تعداد  رسیدند.**  شهادت  به  مظلومانه  گرفته، 
تن از نیروهای انقلابی که شماری از آنها دانشجویان 
پیرو خط امام بودند، به شهادت رسیدند. درمجموع، 
حدود  و  بود  سنگین  عملیات  در  ایران  خسارتهای 
۱00 تانک ام۶0 و تعدادی تانک چیفتن نابود شد و 

۱۵0 دستگاه هم به دست عراقی ها افتاد.***

4. شهید سیدحسین علم الهدی 

راوی می بایست علاوه بر عملیات نصر به فرماندهان 
حسین  شهید  مانند  عملیات  در  شاخص  افراد  و 
علم الهدی و زندگی، شخصیت و مبارزات وی قبل و 
بعد از انقلاب، سابقه علمی ـ مذهبی و ارتباطات وی 
با امام و مراجع و به ویژه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
و  تکلیف مداری  قرآن،  و  نهج البلاغه  با  وی  انس  و 

بصیرت وی و... بپردازد. 
سید  حاج  آیت الله  فرزند  علم الهدي  سیدحسین 
مرتضي علم الهدي، در سال ۱۳۳7  متولد و به تأثیر 
از محیط خانواده، تربیت دیني او با مبارزات سیاسي 
توأم شد. وی در سن چهارده سالگی، کاباره سیرک 

** . محمد درودیان، جنگ؛ بازیابی ثبات: بررسی تحولات سیاسی 
نظامی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 

۱۳۹۱، صص۱۱2-۱0۸.
واگنر،  ابراهام  کردزمن،  آنتونی  ر.ک:  همان.  درودیان،   .***
درس های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق، ترجمه حسین یکتا، 

تهران: مرز و بوم، ۱۳۹0، ج2، ص۳۳۶.
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مصري را که در اهواز برنامه اجرا مي کرد، بمب گذاري 
و تخریب کرد. چندي بعد با سازمان دادن یک گروه 
راه پیمایي و عزاداري  به  نفري، در روز عاشورا   200
»انّ  شعار  با  اهواز  خیابان هاي  در  با  که  پرداختند 
شهرباني  مأموران  دخالت  و  جهاد«  و  عقیده  الحیاه 
این  در  وی  شد.  کشیده  زدوخورد  به  مراسم  این 
شکنجه هاي  تحمل  با  ماه   ۴ و  شد  دستگیر  جریان 
مختلف، در زندان به سر برد. پس از آزادي از زندان، 
باوجود سن کم، همچنان به فعالیت ها و مبارزات خود 
ادامه داد و در سال ۱۳۵۵ درحالی که فقط ۱۸ سال 
از جوانان مؤمن، گروه “موحدین”  با عده اي  داشت، 
موحدین،  هفتگانه  گروه های  کردند.  بنیان گذاري  را 
توحیدی صف، منصورون و... پس از پیروزی انقلاب 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند.  

تاریخ  رشتۀ  در   ۵۶ سال  در  علم الهدی  شهید 
دانشگاه مشهد قبول شد و در مدت حدود یک ساله 

وافر  بهرۀ  آن  معنوي  فضاي  از  شهر،  این  در  اقامت 
برد و در مباحث اسلامي و مذهبي حضرت آیت الله 
متعاقب  کرد.  هاشمي نژاد شرکت  و شهید  خامنه اي 
اوج گیري مبارزات مردم در سال ۵7 و اخراج حضرت 
امام خمیني از عراق توسط رژیم این کشور، نامبرده 
به همراه برادران دیگري از گروه موحدین، ساختمان 
کشیدند.  آتش  به  را  خرمشهر  در  عراق  کنسولگري 
حسین سپس به انتقام جسارت رژیم شاه به مسجد 
کرمان در مهرماه ۱۳۵7، بمبي در شهرباني کرمان 
یافت.  وسیعي  بازتاب  آن  انفجار  که  گذاشت  کار 
پس از این اقدام، وي به همراه یکي از دوستان خود 
بمب گذاري منزل فرمانده نظامي اهواز را طرحریزي 
از  پس  شد.  دستگیر  طرح  اجراي  حین  که  کرد 
افشاي  از  فراوان،  شکنجه هاي  باوجود  دستگیري 
هرگونه اطلاعات و معرفي همرزم خویش امتناع کرد 
و درپي آن به جرم اقدام مسلحانه، در دادگاه نظامي 

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای هویزه، اسفند ۱۳۹۴.
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به اعدام محکوم شد، ولي باتوجه به اوج گیري انقلاب 
مدتي  از  بعد  پهلوي،  رژیم  پایه هاي  متزلزل شدن  و 

آزاد شد.
انقلاب  پیروزي  آستانۀ  در  علم الهدی  شهید 
و  ترور  یکي  اساسي مشارکت کرد؛  اقدام  دو  نیز در 
به هلاکت رساندن پل گریم مستشار امریکایي شرکت 
درصدد  شاه دوست  عناصر  سازماندهي  با  که  نفت 
تضعیف و شکستن اعتصاب کارکنان صنعت نفت بود، 
و دیگر ترور دانش نماینده 
رژیم  ملي  شوراي  مجلس 
وي  جراحت  به  که  سابق، 

انجامید.
در جریــان بــازگشت 
امام به ایران، ســیدحسین 
علم الهدی از معدود افرادي 
بود که در کمیته استقبال، 
حفاظت مسلحانه از امام را 
ازجمله  داشتند.  عهده  بر 
پیروزي  از  او پس  اقدامات 
تیمسار  افشاي  انقلاب، 
با  امریکا  سفارت  با  او  رابطۀ  علني کردن  و  مدني 
همکاري دانشجویان پیرو خط امام بود .وی با شروع 
در  نیروها  سازماندهي  و  تجهیز  در  تحمیلي،  جنگ 
و  داشت  فعالي  نقش  دشمن،  با  مقابله  براي  اهواز، 
در  پیامبر«  »جنگ هاي  برنامه  اجرای  به  هم زمان 
رادیو اهواز پرداخت.* پس از شهادت اصغر گندمکار 
در  سوسنگرد  از  دفاع  در  که  هویزه،  سپاه  فرمانده 

* . علیرضا لطف الله زادگان، پیشین، صص۵۹7-۵۹۴.

وی  مسئولیت  افتاد،  اتفاق  جنگ  آغازین  روزهای 
به شهید علم الهدی واگذار شد. وی در عملیات نصر 
نفر   ۵0 از  متشکل  مردمی  نیروهای  گردان  فرمانده 
نیروهای بومی سپاه و دانشجویان پیرو خط امام بود 
و در جنوب غربی هویزه عمل می کرد.** وی در روز 
بود،  نصر  عملیات  روز  دومین  که   ۱۳۵۹ دیماه   ۱۶
به همراه تعدادی از نیروهایش به واسطه شدت گرفتن 
آتش دشمن و عقب نشینی تانک های ارتش و هم زمان 
قطع ارتباط بی سیمی نیروها، در محاصره تانک های 
ارتش عراق قرار گرفت و مظلومانه به شهادت رسید.

5. عملیات شهید غیور اصلی

در تاریخ ۹ مهر ۱۳۵۹ در شمال غربي اهواز، در محور 
دشمن  به  خودي  نیروهاي  سوسنگرد،  ـ  حمیدیه 
هجوم بردند و تلفاتي را به آنها وارد نموده و مجبور 
نیروهاي عملیات  براثر حمله  به عقب نشینی کردند. 
غافلگیرکردن  با  پاسدار  نفر   ۵0 الي   ۳0 از  متشکل 
سریعاً  دشمن  و  شد  منهدم  آنها  تانک   ۸ دشمن، 
یافته  پایان  صبح   7 ساعت  حمله  کرد.  عقب نشیني 
ادامه  صبح   ۱0 تا  جنگ وگریز  و  درگیري  ولي  بود، 
اسیر  یا  کشته  عراقي  نیروهای  از  تعدادي  و  داشت 
سوسنگرد  به طرف  که  دشمن  نیروهاي  شدند. 
 ۱2 حدود  شب هنگام،  بودند،  کرده   عقب نشیني 
کوت  قریه  از  بعد  ۴کیلومتر  حمیدیه،  کیلومتري 
قطع  پشت جبهه شان  با  ارتباطشان  که  دیده شدند 
شده، قصد پیوستن به نیروهاي خود در دب حردان را 
داشتند. علی شمخانی فرمانده وقت سپاه خوزستان، 

** . سند 0۸۳0۹7، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، محمدرضا 
باستی، شرح عملیات هویزه، ۱۳۵۹/۱0/۱۶.

بســیجی  راویان  از  یكــی 
درخصــوص نحوه شــهادت 
از  یارانش: »یكی  و  علم الهدی 
بازماندگان شهدا می گوید من 
صدای خُردشدن استخوان های 

بچه ها را می شنیدم.«
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چگونگي شکل گیري و اجرای این عملیات را چنین 
تشریح میکند: »هم زمان با هجوم عراق به سمت اهواز 
از محور سوسنگرد  اهواز  به  قواي دشمن  نزدیکي  و 
مرموزي  به طرز  لشکر۹2  مهمات  انبار  حمیدیه، 
پرتاب  آن  به دنبال  و  انفجار  صداي  شد.  منفجر 
داخل  به  و...  کاتیوشا  موشک هاي  توپ،  گلوله هاي 
شهر، این شایعه را ایجاد کرد که نیروهاي عراقي وارد 
اهواز شده اند و شهر در آستانه سقوط است. خلاصه، 
کسب  امام  از  که  بود  نگران کننده  به قدري  اوضاع 
»مگر  بودند:  فرموده  جواب  در  ایشان  شد.  تکلیف 
به  امام  تکان دهنده  سخن  مرده اند؟!«  اهواز  جوانان 
گوش مسئولین سپاه خوزستان رسید و به دنبال آن 
رزمندگانی که حضور داشتند و یا امکان دسترسي به 
آنها بود، در محل سپاه اهواز )نزدیک فلکه چهارشیر( 
گرد آمدند. تعدادشان از 2۳ نفر تجاوز نمي کرد؛ در 
خوزستان  سپاه  فرمانده  و  شده  خط  به  ستون  دو 
)برادر شمخاني( برای آنها صحبت کرد. با فرارسیدن 
شب و اضافه شدن چند نفر دیگر، درمجموع 2۸ نفر 
به فرماندهي برادر غیور اصلي به سمت دشمن حرکت 
کردند. بچه ها تا سه راه حمیدیه را با ماشین رفتند و 
با پیاده شدن در کنار نخلستان، مسیر را طي کردند 
با  و  نفر  دو  بچه ها  دشمن،  نزدیک  به  رسیدن  با  و 
فاصلۀ ۱00 متر از یکدیگر، در غرب جاده سوسنگرد 
لشکر۹  از  تیپ  یک  درحالي که  شدند؛  مستقر  اهواز 
زمین شرق جاده  بود.  مستقر  در شرق جاده  زرهي 
مزرعه و غرب آن باغستان بود. بچه ها در غرب جاده 
درحالي که  نشستند؛  کمین  در  آرپي جي7  به  مسلح 
هیچ گونه سنگر و موضع قابل اعتمادی وجود نداشت. 
خط خودي از سه راه حمیدیه تا گل بهار ادامه داشت 

و طول آن به حدود ۱۴00 متر مي رسید. در ابتداي 
دیگري  بي سیم  آن  انتهاي  در  و  بي سیم  یک  خط 
بود. به بچه ها گفته شد تا قبل از دستور، هیچ گونه 
 عکس العملي نشان ندهند. ساعت ۴ بامداد از ابتدا و 
انتهاي خط اجراي آتش به سوي دشمن شروع شد و 
درپي آن تمام بچه ها شلیک به سوي تانک هاي عراقي 
را آغاز کردند. طولي نکشید که نیروهاي عراقي شروع 
به فرار کردند. آنها حتي تعدادي از تانک هاي سالم خود 

را رها کرده و به عقب نشیني 
تعقیب  بچه ها  و  پرداختند 
دشمن را ادامه دادند. بخشي 
از تیپ۳ لشکر۹2 ارتش که 
در پادگان حمیدیه مستقر بود 
نیز به تعقیب نیروهاي فراري 
وارد سوسنگرد  و  داده  ادامه 
افراد  سوسنگرد  در  شدند. 
گروهک خلق  عرب دستگیر 
شده و بخشدار و فرمانداري 
که توسط عراقي ها منصوب 
شده بود، دستگیر و به اعدام 

محکوم شدند. رزمندگان در ادامۀ تعقیب دشمن وارد 
بستان شده و این شهر نیز آزاد شد و درمجموع نیروهاي 
عراقي در این محور حدود ۹0 کیلومتر عقب نشیني کردند.

طي شـبیخون ابتداي این عملیات و حملۀ نخسـتي 
کـه ضربـۀ اصلـي را بـه دشـمن وارد کـرد، هیچ یـک از 
رزمنـدگان آسـیبي ندیدند، ولـي در ادامۀ عملیات ۴ نفر 
به شـهادت رسـیدند. فرمانده عملیات، برادر غیور اصلي، 
نیـز هنـگام بازگشـت به سـوي اهواز به شـهادت رسـید. 
شـهید غیـور اصلي مسـئولیت آموزش سـپاه اهـواز را به 

یكی از راویان روحانی موسسه 
فرهنگی روایت ســیره شهدا 
»سیدحسین در جریان اشغال 
لانه جاسوسی شرکت داشت.«  
که این موضوع به لحاظ تاریخی 
نادرست است؛ زیرا سیدحسین 
علم الهدی در آن تاریخ در اهواز 

به سر می برد. 



از روایت خون تا روایت خوب
نقد و بررسی روایت گری در یادمان شهدای هویزه

سال چهاردهم    شماره پنجاه و ششم    بهار ۱۳۹۵

226

عهده داشـت و در پادگاني که پس از شـهادتش، پادگان 
شـهید غیور اصلي نامیده شد، بچه هاي سـپاه را آموزش 
مـي داد. بـه همیـن دلیـل عملیـات مذکـور کـه موجب 
نجات اهواز از تهدید جدي دشـمن و آزادي سوسـنگرد و 
بسـتان شـد، "عملیات شـهید غیور اصلي" نام گرفت.«* 
مباحـث این عملیـات به عنـوان یکـی از محورهای مهم 

در یادمـان شـهدای هویزه قابل طرح اسـت. 

 ب( مفاهیم معرفتی مرتبط با یادمان
در حوزه مباحث حماسی و معرفتی جنگ، راوی بسته 
به میزان تسلط خود بر موضوع، می تواند مواردی ازقبیل 
خصلت های عالی اخلاقی شهدا از ایمان، اخلاص، تهذیب 
نفس، توسل به قرآن و ائمه اطهار، نماز و دعا و... گرفته 
تکلیف، دلاوری،  ادای  و  ولایت مداری  تا شهادت طلبی، 
رشادت، ایثار و... را موردتوجه قرار دهد. راوی همچنین 
می تواند با اشاره به مسئولیت نسل کنونی درقبال خون 
فراگیری  شهدا،  زندگی  سبک  آنها،  راه  تداوم  و  شهدا 
درس مقاومت و ایستادگی، بصیرت، اطاعت از رهبری 
و ولایت مداری و...، الگو و سبک زندگی و حتی اندیشه 

برگرفته از دفاع مقدس را بیان کند.

وضعیت فعلی راویان و روایت گری 
روایت دفاع مقدس در یک یادمان، با ارزشترین بخش 
سفر فرهنگی راهیان نور است. راوی باید ضمن برقراری 
ارتباط بین نسل جدید و نسل دفاع مقدس، آنان را با 
مفاهیم و ارزش هایی که شاید برای جوان فعلی ملموس 

روزشمار  نخعی،  هادی  و  یکتا  حسین  انصاری،  مهدی   .*
و  تهاجم  سراسری:  هجوم  چهارم(:  )کتاب  عراق  و  ایران  جنگ 
پیشروی های عمده عراق، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 

۱۳72، صص۳۳۶-۳۳۴.

و قابل درک نباشد، آشنا کند. نظر به اینکه مقام معظم 
رهبری تعبیر "گنج جنگ" را درباره دفاع مقدس به کار 
برده اند، روایت اگر به گونه ای باشد که مخاطب بتواند به 
نحو مؤثر با آن ارتباط برقرار کند و فلسفه راهیان نور را 
دریابد و به سبک زندگی اسلامی ـ که شهدا نمود حقیقی 
آن بوده اند ـ دست یابد و در زندگی روزمره خود آن را به 
کار بندد، تعبیر گنج جنگ معنا و مفهوم پیدا کرده است.

یکی از مواردی که با حضور در یادمان های دفاع مقدس 
به چشم می خورد، تنوع و تعدد روایت های راویان است. 
دغدغه اصلی متولیان امر انسجام نداشتن مطالب برخی 
از راویان همراه کاروان ها به دلیل تداوم نداشتن مطالعه و 
آموزش است. راوی در روایت های ناقص و یک سویه تنها 
آن بخش از جنگ را برای مخاطب ارائه می دهد که دل 
در گرو آن داشته باشد. حال آنکه نسل جدید که جنگ را 
لمس نکرده است و ذهن فعال و پرسشگری دارد، درپی 
کشف ارتباط منطقی و عقلایی پدیده هاست و هوشیارانه 
با آنها برخورد می کند. روایت ناقص و غیرمرتبط با یادمان 
و ماهیت دفاع مقدس بیشتر از آنکه در خدمت راهیان 
نور باشد، به آن ضربه می زند. آنجا که راوی نمی تواند 
مخاطب را راضی کند، دست به یک سری تغییرات )شاید 
ناخواسته( در روایت می زند. مخاطب نیز براثر رسیدن 
به یک سری ابهامات، سؤالات، روایت های متفاوت و گاه 
متناقض، از جنگ و مفاهیم آن، برداشت نادرستی پیدا 
می کند. نتیجه کار این می شود که به اصل روایت یادمان 
آسیب وارد شده، درنهایت فرد ممکن است درباره ماهیت 

و فلسفه کلی راهیان نور دچار سوءبرداشت شود.**

** . سخنرانی شهید فرزانه، دبیر ستاد راهیان نور نیروهای 
مسلح و مسئول کاروان های استان خوزستان، 22 اسفندماه 

.۱۳۹۳
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بایدها و نبایدهای روایت در یادمان هویزه
اکنون سؤال این است که روایت جامع چیست؛ چه 
متغیرهایی باید داشته باشد؛ و از چه طریقی به دست 
می آید؟ پاسخ به این پرسش شاید در نظر هر راوی 
متفاوت باشد. این امر را باید در مواردی که درخصوص 

ویژگیهای راوی اشاره شد، جست وجو کرد. 
راوی باید یک چشم انداز کلی از جنگ را با خصوصیات 

ذیل در یادمان شهدای هویزه به مخاطب منتقل کند: 
نبرد  و  حماسه  صحنه  و  میعادگاه  سرزمین  این 
بزرگ مردان باایمان و مصمم با اراده آهنینی بوده است 
که برای دفاع از ارزش های دینی و انقلابشان جنگیده اند؛

تشریح جنایات ارتش عراق و حامیان او در تهاجم 
خود به ویژه در هویزه؛ 

ارتشیان،  سپاهیان،  بسیجیان،  توانای  دست  با 
جهادگران، و هسته های مقاومت مردمی، سرزمین ایران از 
اشغال ارتش متجاوز عراق که از حمایت قدرت های بزرگ 

و کشورهای منطقه برخوردار بود، آزاد شد؛
یادمان های شهدا یادآور دوران دفاع مقدس و ارزش هایی 

است که نظام اسلامی بر پایه آن استوار است؛
در  موجود  کمبودهای  و  محدودیت ها  یادآوری 

زمینه عملیات نصر و پیامدهای آن؛
اخلاص  و  ایمان  ایثار،  شهادت طلبی،  بر  تأکید 
در  و  امام  خط  پیرو  دانشجویان  به ویژه  رزمندگان، 

رأس آنها شهید سیدحسین علم الهدی؛
و  جانانه  مقاومت  ایستادگی،  نماد  هویزه  یادمان 

مظلومیت آن اراده های آهنین است.
همچنین در روایت هویزه شایسته است راوی از 

موارد زیر اجتناب کند:  
- بی توجهی به تناسب سطح راوی و مخاطب؛

- بی توجهی به زمان و مکان برای تشریح عملیاتی این منطقه؛
جغرافیـای  و  تاریـخ  ناقـص  و  نامتـوازن  ذکـر   -

؛ ت هـا عملیا

روایت راویان برای کاروان های راهیان نور، یادمان شهدای هویزه، اسفند ۱۳۹۴.
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ذهن  در  تناقض  ایجاد  و  فردی  یا  یگانی  روایت   -
مخاطبان؛

- بی توجهی به مباحث مرتبط با عملیات نصر و زحمات 
نیروی زمینی ارتش و پرداختن صرف به نقش سپاه و 

نیروهای مردمی مانند شهید علم الهدی؛
- مطرح کردن بحث خیانت ارتش در عملیات نصر؛ 

به ویژه  نصر  عملیات  واقعیت های  تحریف  و  اغراق   -
درخصوص نحوه شهادت شهید علم الهدی؛

و  خاطرات  به  استناد   -
خواب ها بدونِ توجه به صحت 

و سقم و تأثیر منفی آنها.

روایت ناقص در یادمان 
شهدای هویزه 

تاریخی  الف( اطلاعات 
و جغرافیایی نادرست

یک راوی در جمع کاروان مرکز 
آموزش عالی یزد درخصوص 
بزرگ  ابرقدرت های  حمایت 
از صدام آماری غیرمستند ارائه 
می دهد و می گوید: »۶۴ کشور از صدام برای مخالفت و 
جنگ با ایران حمایت کردند و ثبت است که ۳۶ کشور 
پول و تجهیزات دادند.« وی در جایی دیگر چنین تحلیل 
می کند: »استکبار به من ]صدام[ قول داده بود که اگر در 
جنگ پیروز شدم، خوزستان بشود استان نوزدهم عراق و 
اگر موفق نشدم، کویت بشود استان نوزدهم من و دلیل 
بود.« )ع.ک،  این  به کویت حمله کرد،  اینکه سال 7۱ 
۱۳۹۳/۱2/2۳(  این در حالی است که این سخنان مستند 

نیست و  تاریخ حمله صدام به کویت ۱۳۶۹ بود. 

راوی دیگری در جمع کاروان بسیجیان خراسان 
شمالی درباره نقش شهید علم الهدی پس از پیروزی 
با اغراق می گوید:  انقلاب و در تدوین قانون اساسی 
»...می گویند چرا اصل ولایت فقیه در قانون اساسی 
نیست، و این ]اصل[ را یادگار ایشان می دانند.« همین 
یارانش  و  علم الهدی  نحوه شهادت  راوی درخصوص 
من  می گوید  شهدا  بازماندگان  از  »یکی  می گوید: 
صدای خُردشدن استخوان های بچه ها را می شنیدم.« 

)ع.ک، ۱۳۹۳/۱2/2۳(  
شـهیدصیاد  کاروان  جمـع  در  دیگـری  راوی 
شـیرازی سیسـتان و بلوچسـتان درخصـوص لحظات 
منتهـی به شـهادت شـهید علم الهـدی می گویـد: »... 
آقـای مارانـی تنهـا بازمانـده گـردان علم الهـدی بـود، 
خـودش هسـت؛ آخریـن نفـری اسـت که با حسـین 
بـوده ...« وی همچنیـن در جایـی دیگـر می گویـد: 
»... آقـای یونـس شـریفی و مارانـی از همیـن گـردان 
شـاهد صحنه هسـتند؛ دانه دانـه بچه هـای علم الهدی 
جلـو چشـم او شـهید می شـوند؛ عیـن کربلا کـه جلو 
چشـم ابی عبـدالله)ع(، اباالفضـل)ع(، علی اکبـر)ع( و همـه 
و همـه شـهید شـدند.« وی همچنیـن در جایی دیگر 
می گویـد: »مارانـی می گویـد مـن و حسـین دو نفـر 
آخـری بودیم که ماندیم از گردان. داشـتیم می آمدیم 
عقـب. 2۳ نفـر ماندیـم. از این 2۳ نفر، تا پشـت جاده 
۸تـا از بچه هـای مـا را زدنـد، شـدیم ۱۵نفـر. آمدیـم 
همین جـور... فاصله من با حسـین زیاد شـد. حسـین 

را تانک هـا زدنـد.« )ع.ا، ۱۳۹۳/۱2/2۳(
درحالی که محمدرضا باستی که یکی از همرزمان 
به  مربوط  خاطرات  و  است  علم الهدی  شهید  زنده 
عملیات را در تاریخ ۱۳۵۹/۱2/7 ثبت کرده، اذعان 

شــهدای  یادمان  روایت های 
هویزه را می توان به چند دسته 
تقسیم کرد: دسته اول، روایت 
با محوریت عملیات نصر؛ دسته 
دوم روایت با موضوع شخصیت 
شهید علم الهدی بدون تشریح 
عملیات نصر؛ دســته ســوم 
روایتی متفاوت از هویزه و نگاه 
مقایسه ای همراه با آینده نگری 

و ارائه الگو.
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می کند که حسین علم الهدی همه نیروها را به عقب 
فرستاد و تنها چند نفر جلو تانک های عراق ایستادند 
دراین باره  باستی  رسیدند.  شهادت  به  آنها  اکثر  که 
از بچه ها  بعدازظهر یکي  می گوید: »حدود ساعت ۴ 
متوجه تانک هاي دشمن شد که به طرف ما مي آمد. 
شما  گفتند:  ما  به  محسن  و  علم الهدي  حسین 

آرپي جي نداري، بروید که کشته می شوید.« *
راوی دیگری در جمع کاروان دانشگاه هرمزگان از 
مؤسسه فرهنگی سیره شهدا می گوید: »سیدحسین 
داشت.«  شرکت  جاسوسی  لانه  اشغال  جریان  در 
به لحاظ  موضوع  این  که   )۱۳۹۳/۱2/2۴ )ج.ق، 
تاریخی نادرست است؛ زیرا سیدحسین علم الهدی در 
استاندار  احمد مدنی  تیمسار  افشای  برای  تاریخ  آن 

خوزستان، در اهواز به سر می برد. 

 ب( روایت های یگانی/ فردی 
در راویت دیگری راوی در جمع کاروان منطقه ۱۸ 
منطقه  این  با  چندانی  ارتباط  که  مواردی  به  تهران 
حجم  و  شده  اشاره  تفصیل  به  نداشته،  یادمان  و 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  گزارش  از  زیادی 
به عنوان مثال راوی به صورت خیلی مختصر و جزئی 
به عملیات نصر و نقش شهدای دانشجوی پیرو خط 
امام و شهید سید حسین علم الهدی در این عملیات 
اشاره می کند و در مقابل، نقش فرماندهان و خلبانان 
ارزشمندند،  خود  جای  در  که  را  هوانیروز  و  ارتشی 
شهید  شیرودی،  شهید  دوران،  عباس  شهید  مانند 
بدون  مقدس،  دفاع  در  هوانیروز  شهدای  و  چمران 

* . سند 0۸۳0۹7، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، محمدرضا 
باستی، شرح عملیات هویزه، ۱۳۵۹/۱2/7.

تناسب زمانی و مکانی روایت مفصلًا شرح  به  توجه 
قرار  تحت تأثیر  را  وی  روایت  مسئله  این  می دهد. 
داده و آن را از روایت های مشابه متفاوت کرده است. 

)ح.ف، ۱۳۹۳/۱2/2۴(
صرفاً  که  راویان  از  برخی  روایت  دیگر،  از سوی 
زندگی، مبارزات، شخصیت و نحوه شهادت علم الهدی 
و  شرح  و  زمینه ها  نصر،  عملیات  به  اینکه  بدون  را 
پیامدهای آن بپردازند، نیز به نوعی دارای همین نقص 

و کاستی است.

ج( بزرگ نمایی و اغراق در روایت
یکی از راویان یادمان هویزه درباره برگزاری نماز جماعت 
در زندان ساواک توسط شهید علم الهدی می گوید: »... 
چاقوکش؛  همه  قمه کش،  همه  ساواک  زندان  توی 
حسین رفت توی اینها با نهج البلاغه، به کمک چندتا 
از حکمت های نهج البلاغه با اینها آشنا شد. سه هفته 
یا یک ماه بعد اینها آمدند پشت سر حسین علم الهدی 
نماز جماعت برگزار کردند. گفتند این اگر توی زندان 
بماند، همه را انقلابی میکند. حسین بچه دبیرستانی 
مارکسیست ها  و  کمونیست ها  با  رفت  نهج البلاغه  با 
زانو درآمدند،  به  پیاده شدند!  مناظره کرد؛ همه شان 
جماعت  نماز  علم الهدی  حسین  سر  پشت  همه شان 
این  پذیرش   )۱۳۹۳/۱2/2۴ )ع.ا،  کردند.«  برگزار 
گونه مسایل برای مخاطب این روایت، مشکل به نظر 
افراد  با  دبیرستانی  بچه  یک  جدل  که  چرا  می رسد، 
حزب چپ گرا و اقناع آنها دور از ذهن به نظر می رسد و 
راوی نباید از شهید شخصیتی قدسی و دست نیافتنی 
بسازد. بلکه بالعکس می بایست با بیان واقعیت ها الگویی 

دست یافتنی به مخاطب ارایه نمود.
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د( روایت متکی بر خواب و خاطره
علـوم  دانشـگاه  کاروان  جمـع  در  دیگـری  راوی 
پزشـکی گیـلان بـه ماجـرای ثبت نـام نشـدن یـک 
به دلیـل  نـور  راهیـان  اردوی  در  دختـر  دانشـجوی 
»...در  می گویـد:  کـرده،  اشـاره  حجابـش  وضعیـت 
یکـی از ایـن اردوهـای چندسـال پیـش، در همیـن 
هویـزه، کاروان داشـت حرکـت می کـرد؛ یک عـده از 
خانم هـا نشسـتند روی یـک سـنگ قبـر و نمی روند. 
هرچقـدر می خواهیـم از سـنگ قبـر جداشـان کنیم 
کاروان  اسـت؟  خبـر  چـه  خانـم  گفتـم  نمی آینـد. 
نمی توانـد معطل شـما بشـود، چرا نمی آییـد؟ ]یکی 
از آنهـا[ گفـت آقـا ما اصـلًا اعتقـادی به ایـن چیزها 
نداشـتیم. رفتم بسـیج دانشـجویی بـرای راهیان نور 
ثبت نـام کنـم. گفتـم بـروم ببینـم چـه خبر اسـت؟ 
گفتنـد خانـم شـما سـر و وضعـت آن چنان مناسـب 
نیسـت؛ نمی توانیـم شـما را ثبت نام کنیـم. آن اوایل 
سـخت گیری می شـد. گفـت مـن برگشـتم؛ خیلـی 
ناراحـت بـودم. گفتـم مـن کـه نمی خواسـتم بـروم 
ایـن  ببینـم  عروسـی، می خواسـتم  و  بـزم  مجلـس 
شـهدا کـی هسـتند؟ گفـت شـب خـواب دیـدم کـه 
یـک آقایـی آمـد گفـت تمـام کسـانی کـه می آینـد 
اینجـا، مـا بـه آنهـا دعوتنامـه می دهیم. اگـر خودت 
را یـک خـرده جمع وجـور کنـی، فـردا بـرو بسـیج 
ثبت نامـت می کننـد. گفتـم تـو کـی هسـتی؟ مـن 
تـو را نمی شناسـم. گفـت شـما را می آورنـد یادمـان 
مـن  بـوده ام،  دانشـجو  هـم  مـن  هویـزه،  شـهدای 
محمدرضـا مولایـی زمانـی هسـتم. مـن صبـح آمدم 
جلـو دفتـر بسـیج پرسـه مـی زدم. دیـدم خودشـان 
صدایـم کردنـد، خانـم فلانـی، بیـا ثبـت نـام کـن... .« 

)ی.ر، ۱۳۹۳/۱2/2۴( اسـتناد بیـش از حـد بر خواب 
و خاطـره که انتسـاب آنها مشـخص نیسـت و ممکن 
اسـت افـراد متعـددی آن را بـه خود منتسـب کنند. 
بنابرایـن تاکیـد و بیـش از حـد خـواب می توانـد آز 

آسـیب های روایـت باشـد.

هـ( ایجاد چالش در ذهن مخاطب 
راوی دیگـری در جمع کاروان دانشـگاه اراک، بدون 
مقدمـه و اشـاره به مباحـث عملیاتـی منطقه هویزه 
تـداوم  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  علم الهـدی،  شـهید  و 
راه شـهدا و سـیره آنهـا و انقـلاب جهانـی اسـلام 
بسترسـاز  مـا  انقـلاب  اسـت  قـرار   ...« می گویـد: 
العسـکری)عج(  حجت بن الحسـن  حضـرت  انقـلاب 
بشـود، ... حرکـت اباعبدالله)ع( در روز عاشـورا انقلاب 
مـا را کلیـد زد... انقـلاب مـا انتقـام مظلومیـن را از 
سـتمکاران بگیـرد. آمدیـم از شـهدا درس بگیریـم 
یـک  مـا  آرمـان  باشـیم.  راهشـان  ادامه دهنـده  و 
حرکـت  آن  بـرای  بسترسـازی  و  جهانـی  حرکـت 
اسـت. ایـن اسـت کـه تحریـم هسـتیم، دشـمنان 
می داننـد چـه اتفاقـی قـرار اسـت بیفتـد. نـگاه مـا 
انقـلاب  جهانی سـازی  اسـت؛  آرمان گرایانـه  اینجـا 

)۱۳۹۳/۱2/2۵ )م.ص،  اسـلامی.« 
ایـن  کـه  اسـت  ضـروری  نکتـه  ایـن  یـادآوری 
امـا  اسـت،  نیسـت  آسـیب  نفسـه  فـی  مباحـث 
مخاطبـی کـه در اردوهـای راهیـان نـور بـه مناطـق 
عملیاتـی سـفر می کند، تمایل بیشـتری به شـنیدن 
دارد  مقـدس  دفـاع  ملمـوس  اتفاقـات  و  واقعیـات 
بیـان  عمومـی  سـخنرانی های  در  کـه  مطالبـی   تـا 

می شود.
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------جمعیت پراکنده زائران۱7:۵0- 0۹:2۵حسن علم الهدی

----کاروان مردمی بجنورد0۶:۳0-۱۵:۴۸عباس کلانتری

---کاروان شهید صیاد0۹:0۵-۳0:۱۴عظیم ابراهیمپور

----مرکز آموزش عالی یزد۱0:2۳-۱0:0۵کاظم مشهدی بافان

-----کاروان شهید صیاد شیرازی۱۶:۳0-۳۱:02محمدباقر نادم

------مؤسسه کوثر نور تهران۱7:۵۵-۴0:0۱مهدی تلوری

------دانشگاه گیلان0۹:۵0-۱0:۳2یوسف راهپیما

----دانشگاه فیروزآباد ۱۱:۱0-۳۹:۵۸حسن بوعذار

------خانواده شهدای البرز۱۳:22-۱۴:00کاظم بابایی

--------خواهران استان اصفهان۱۶:0۴-2۹:22محسن نصری

-------استان هرمزگان۱۸:27-2۶:07جواد قرآئی
--------استان مرکزی0۸:۴0-۱۱:۵۹مجتبی صدیقی*

------دانشجویی اراک 0۹:20-۱2:22حامد شیعه

---منطقه۱۸ تهران۱7:0۶-2۱:۴۵حسین فتحی

-----بسیجیان خراسان شمالی0۹:۳7-۱۵:۳۱یعقوب شیرزادی 

جدول ارزیابی روایت های یادمان شهدای هویزه در مقطع زمانی اسفندماه 1393 و 1394

جمع بندی و نتیجه گیری
در یک نگاه کلی، روایت های یادمان شهدای هویزه را می توان 
به چند دسته تقسیم کرد: دسته اول، روایت با محوریت مباحث 
عملیات نصر که در آن به عملکرد نیروهای مردمی ازجمله 
نقش شهید سیدحسین علم الهدی پرداخته نمی شود؛ دسته 
دوم روایت با موضوع زندگی، مبارزات، شهادت و شخصیت 
شهید علم الهدی بدون تشریح عملیات نصر؛ دسته سوم روایتی 
متفاوت از هویزه و نگاه مقایسه ای همراه با آینده نگری؛ بدین 
معنی که راوی با ارائه ابعادی از شخصیت و مبارزات شهید 

علم الهدی به جوان امروز، می کوشد او را با هویت فعلی خود 
به چالش بکشاند.  مسئولیت خطیر راویان شناساندن ابعاد 
دفاع مقدس، سبک زندگی و آرمان شهدا و ارزش های برآمده 
از دفاع مقدس به جامعه کنونی است. مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس درپی آن است که راوی با بیان و روش درست 
و مبتنی بر واقعیت، به تشریح منطقی عملیات ها، ایثارگری ها، 
ازجان گذشتگی ها، رشادت ها، ابتکارات، افتخارات، زحمات و 
تلاش های رزمندگان و... بپردازد تا همه ارزش های جامعه آن 

روز به طور صحیح به نسل کنونی انتقال داده شود.

*. روایتی مبتنی بر مباحث بصیرتی و آینده نگرانه بدون پرداختن به عملیات و شهید شاخص آن ارائه داد. 
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اقدام بخش جنگ دفتر سیاسی سپاه در اوایل سال ۱۳۶0 برای ثبت و ضبط وقایع مربوط به تجاوز عراق به خاک 
ایران با حمایت فرماندهی کل سپاه مسیری تکاملی را پیمود. محققان جوان و انقلابی که بعدها تاریخ نگار و راوی 
خوانده شدند، با حضور در کنار فرماندهان نظامی در رده های مختلف لحظه به لحظه  به ثبت مسائل مرتبط با جنگ 
در سطوح مختلف از تصمیم گیری و طراحی عملیات ها تا اجرای آنها پرداختند. حاصل این تلاش پیگیر و بی وقفه 
در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله مجموعه ای غنی از اسنادی منحصربه فرد را دربرمی گیرد که در مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس جمع آوری شده و دست مایه  پژوهش های علمی و مستند تاریخ جنگ عراق و ایران می باشد. 
نوشتار حاضر می کوشد ضمن اشاره  به این اقدام بی نظیر در ثبت و ضبط و مستندسازی وقایع دفاع مقدس و معرفی 
راویان صحنه نبرد، مراحل شکل گیری، گسترش، تثبیت و تحول مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس را از زمان طرح 
ایده تاریخ نگاری جنگ با حضور در جبهه های نبرد، تا تشکیل مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با آرشیوی غنی 

و بخش های مختلف پژوهشی در حوزه تاریخ دفاع مقدس بیان کند.
واژگان کلیدی: تاریخ نگاری جنگ عراق و ایران، دفتر سیاسی سپاه، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، مرکز اسناد و 

تحقیقات دفاع مقدس

چكیده

* کارشناس ارشد تاریخ و مسئول گروه روزشمار مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

مقدمه
با گذشت چند ماه از تجاوز ارتش بعث عراق به ایران، گروهی 
از اعضای نهاد جدیدالتأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
که در بخش دفتر سیاسی این نهاد فعالیت می کردند، خود 
را مخاطب این سخن امام خمینی یافتند که "نگذارید تاریخ 
انقلاب را کسروی ها بنویسند." از سوی دیگر اوضاع خاص 
سیاسی اجتماعی کشور به ویژه حاکمیت جریان وابسته به 
بنی صدر بر بخش های اجرایی کشور نیز این نگرانی را تشدید 
می کرد که اخبار جبهه و جنگ به خصوص مقاومت و ایثار 

نیروهای مردمی دستخوش تحریف قرار گیرد. این احساس 
وظیفه  سرمنشأ اقدامی سترگ شد که در عرصه تاریخ  و 
تاریخ نگاری بی همتا بود. عده ای از جوانان انقلابی درقالب 
بخش جنگ دفتر سیاسی سپاه پاسداران در صحنه های 
نبرد حضور یافته و اخبار و وقایع جبهه ها را از نزدیک ثبت 
و ضبط کردند. »این تجربه که از صفر شروع شد، همانند 
سایر خودجوش های انقلاب، به سرعت ازنظر کمي و کیفي 
فزوني گرفت و همپاي تحولات جنگ متحول شد و روش 
تحقیقاتي نویی را در امر جنگ پایه ریزي نمود که در نوع 

تاریخ نگاری جنگ در خط مقدم جبهه
معرفی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تهیه و تنظیم: حجت الله کریمی*
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خود کم نظیر و شاید منحصربه فرد باشد.«
بخش جنگ دفتر سیاسی سپاه پاسداران که پس از 
مدتی فعالیت خود را درقالب ساختار جدیدی به نام مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ ادامه داد، جوانانی زبده، باانگیزه 
و پرتلاش را سازماندهی و برای همراهی با فرماندهان به 
فرماندهان  پابه پای  "راوی"  جوانان  کرد.  اعزام  جبهه ها 
در سری ترین جلسات حضور می یافتند، در پرخطرترین 
معرکه ها حاضر می شدند و در حساس ترین شرایط، حوادث 

و وقایع را ثبت و ضبط می کردند.
حاصل این تلاش بی وقفه گنجینه ای فراهم آورد که 
تاریخ نگاری  برای  و مستند  اکنون دست مایه ای گران قدر 
نوار،  ساعت  از ۳0000  بیش  است.  ایران  و  عراق  جنگ 
۱20۶ دفترچه راوی، ۶۹۱ گزارش عملیات، هزاران برگ 
سند و... بخشی از این گنجینه ارزشمند است که به همت 
و  تهیه  جنگ  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  تاریخ نگاران 

گردآوری شده است.
پیشینه  در  که  بی نظیری  اقدام  چنین  بااین همه 
تاریخ نگاری بی بدیل است و در کمتر جایی از جهان می توان 
آرشیوی نظیر آن را یافت، تاکنون آن گونه که شایسته است 

معرفی و شناخته نشده است.
نظیر  راوی، خبرنگارانی  از جوانان  قبل  گفتنی است 
صحنه های  در  ایتالیایی،  مشهور  خبرنگار  فالاچی  اوریانا 
جنگ امریکا و ویتنام حضور یافته و از نزدیک اقدام به تهیه 
گزارش کرده بودند، اما چنین فعالیتی بیش از آنکه صبغه 
تاریخ نگاری داشته باشد یک کار خبری محسوب می شود. 
علاوه براین، آنچه مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ در طول 
هشت سال جنگ عراق و ایران به آن اهتمام داشته است، 
ازنظر روش، ساختار، هدف و نتیجه قابل مقایسه با چنین 

نمونه هایی نیست.

مقاله حاضر تلاشی است برای معرفی اجمالی مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس )مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ( 
که درحال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تحقیقاتی 
جنگ عراق و ایران در چند حوزه پژوهشی فعالیت می کند و 
تاکنون آثار متعدد و مستندی از دوران دفاع مقدس منتشر 
کرده است. در بخش اول این مقاله فعالیت ها، تغییرات و 
تحولات این مرکز در دوران جنگ تحمیلی بررسی خواهد 
شد و در بخش دوم نیز فعالیت ها و شرح اقدامات مربوط به 

پس از پایان جنگ تاکنون خواهد آمد. 

الف( دوران جنگ تحمیلی
پیدایش 

چند ماه پس از تجاوز عراق به مرزهای جمهوری اسلامی 
ایران و اشغال بخش هایی از خاک کشور به دست ارتش بعث 
و ایستادگی و حماسه آفرینی مردم ایران دربرابر اشغالگران، 
فرماندهی  شورای  ارکان  از  )یکی  سیاسی  دفتر  اعضای 
سپاه( مصمم شدند برای ثبت و ضبط رخدادهای مناطق 
جنگی، برنامه ریزی کنند. حاکمیت جریان بنی صدر در اغلب 
عرصه های اجرایی کشور و بی اعتنایی این جریان به نقش 
مردم و مکتب در مقاومت علیه تجاوز دشمن، حساسیت و 

اولویت این کار را دوچندان ساخته بود. 
سپاه،  سیاسی  دفتر  مسئول  حاج محمدزاده  ابراهیم 
در  شرکت  هنگام  وی  بود.  طرح  این  اصلی  ایده پرداز 
گردهمایی فرماندهان سپاه در فروردین ۱۳۶0 این ایده را با 
علی شمخانی فرمانده سپاه خوزستان، در میان گذاشت.)۱( 
نظر موافق و قول مساعدت فرمانده سپاه خوزستان مقدمات 
شکل گیری بخش جنگ دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی را فراهم کرد.)2(
به دنبال آماده شدن مقدمات، اهداف این بخش تعیین 
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شد و ساختار آن شکل گرفت. برخی از اهداف تعریف شده 
از: »حفظ آثار  برای فعالیت بخش مذکور عبارت بودند 
و اسناد دست اول جنگ، ثبت و تبیین حقایق و تدوین 
و  معنوی  )لفظی،  تحریفات  از  جلوگیری  جنگ،  تاریخ 
محتوایی( تاریخ جنگ، ترسیم امانت دارانه مظلومیت ها و 
حماسه های باشکوه مردم و نیروهای مسلح، انعکاس ابعاد 
ارزشمند دفاع مقدس، تبیین ارزش های دفاع مقدس و 
جلوه های ایثار، رشادت، مقاومت، شهادت و پیروزی قوا و 

رزمندگان اسلام.«)۳(
انتصاب محمد  با  نیز  و تشکیلات  در بخش ساختار 
درودیان به عنوان مسئول بخش جنگ، نخستین گام ها برای 
فعالیت جدی و سازمان یافته برداشته شد. انجام مصاحبه و 
جمع آوری اسناد و مدارک از روزها و ماه های اول جنگ - 
که با مقاومت و پایداری مردمی همراه بود - اولین فعالیت 
و مأموریتی بود که برای بخش جنگ دفتر سیاسی در نظر 
گرفته شد. به این منظور، سرتاسر جبهه به دو منطقه شمالي 

و جنوبي تقسیم گردید. در منطقه شمالي ۳ محور مریوان 
- پاوه )کردستان(، قصرشیرین - سرپل ذهاب )باختران(، و 
مهران - دهلران )ایلام( تعیین و منطقه جنوبي نیز به ۳ 
محور شوش - دزفول، سوسنگرد - بستان و خرمشهر - 
آبادان تقسیم شد. برای تحقیق در هر محور، برنامه ریزي 
و دفاتري نیز به منظور هماهنگي محورها در اهواز، باختران 
و سنندج تأسیس شد.)۴( رویکرد دفتر سنندج با مسئولیت 
احمد  ظریفیان،  شفیعی  غلامرضا  سپس  و  نداف  مجید 
رضاپور و هادی درودیان معطوف به مسائل امنیتی داخلی 
کشور و فعالیت گروه های مخالف و ضدانقلاب بود که اغلب 
در  و  می کرد  تأمین  را  سیاسی  دفتر  اهداف  و  مأموریت 
مواردی نیز نیم نگاهی به جنگ با دشمن خارجی داشت. اما 
تمرکز دو دفتر دیگر معطوف به آن سوی مرزها با گرایش و 

توجه کامل به دشمن خارجی بود.۵
در محور جنوب، مسئولیت راه اندازی دفتر هماهنگی 
بنا به ضرورت و اهمیت بر عهده محمد درودیان قرار گرفت. 

از راست محمد درودیان راوی مرکز قرارگاه خاتم الانبیا)ص(، حسین خرازی فرمانده لشکر ۴۱ امام حسین)ع(، سیدیحیی 
رحیم صفوی فرمانده نیروی زمینی و محسن رضایی فرمانده کل سپاه 
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افراد مسئول در محورهای مختلف منطقه جنوب عبارت 
بودند از: جوادی فر در محور غرب کرخه و دزفول، فرهاد 
)عبدالله( درویشی سه تلانی در محور اهواز - سوسنگرد و 
جواد زمان زاده در محور آبادان - خرمشهر. با گذشت زمان 
افراد دیگری نظیر محمد اللهیاری، احمد اسدی، مسعود 
عزلتی مقدم، رضا فاضل، محمد گرکانی، علی مینو، حسین 
و  فعالیت  این محورها  نیز در  احمدی  اسدالله  و  رضوانی 

همکاری کردند.)۶(
نوع تقسیم کار و اعزام محقق 
عملیاتي  محورهاي  )براساس 
مذکور(، متناسب با اوضاع جنگ 
در آن روزها بود که اغلب نبردها 
به شکل عملیات پراکنده، ایذایي، 
بعضاً  و  شبیخون  چریکي، 
عملیات محدود انجام مي گرفت. 
بعدها  وظیفه کلي محقق که 
بود  این  شد،  خوانده  »راوي« 
که با حضور مداوم در منطقه 
براساس  اولاً  خویش  مأموریت 
طرح تعیین شده، درباره وقایع، به 
تحقیق بپردازد و ثانیاً ازطریق مصاحبه با افرادي که در صحنه هاي 
مزبور حضور داشته اند، درباره آنچه از ابتداي جنگ تاکنون رخ 
داده است، اطلاعات دقیقی کسب کند و به جمع بندي مشخصي 

از چگونگي سیر جنگ در ماه هاي گذشته برسد.)7(
آغاز فعالیت بخش جنگ دفتر سیاسی که خیلی زود 
به یک رکن تأثیرگذار در تاریخ نگاری جنگ تبدیل شد، 
ازنظر امکانات و تجهیزات فیزیکی مانند بسیاری از اتفاقات 
انقلاب اسلامی،  از پیروزی  بزرگ نخستین روزهای پس 
بسیار ساده اتفاق افتاد. محمد درودیان درباره آغاز به کار 

این بخش می گوید: »دهم خرداد سال ۶0، رفتیم جنوب 
و اولین صحبت من با آقا رحیم در گلف انجام شد. گفتم 
ما آمده ایم برای ثبت تاریخ جنگ. او هم گفت ما جا نداریم 
که بخواهید مستقر شوید. گفتم چه کار کنم؟ گفت برو 
پیش آقای شمخانی. رفتم پیش آقای شمخانی. آن موقع 
ساختمانی داشتند به نام روابط عمومی ... در همان ساختمان 
روابط عمومی به ما جا دادند. بعد شروع کردیم به سازماندهی 

بچه ها براساس محورهای پیشروی عراق ... .«)۸( 
ثبت و ضبط وقایع و مصاحبه با فرماندهان، رزمندگان 
و... با هدف ثبت مستند تاریخ جنگ، تا قبل از عملیات 
فعالیت  از  دوره  این  حاصل  یافت.  ادامه  فتح المبین 
تاریخ نگاران عرصه نبرد، ضبط 700 عدد نوار صوتی است 
که در بایگانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس موجود 
است. کتاب خرمشهر در جنگ طولانی برپایه بخشی از این 

نوارها با موضوع مقاومت در خرمشهر تدوین شده است.)۹(

گسترش
فعالیت بخش جنگ دفتر سیاسی برمبنای ثبت مستندات 
جنگ با روش میدانی، که پیش تر به آن اشاره شد، تا اواخر 
سال ۱۳۶0 )قبل از عملیات فتح المبین( ادامه یافت. اما در 
جریان عملیات طریق القدس اتفاقی رخ داد که نقطه  عطفی 
در عرصه تاریخ نگاری دفاع مقدس به شمار می آید. محمد 

درودیان دراین باره می گوید:
عملیات  طرح ریزی  از  قبل  اتفاقی  بسیار  »موضوعی 
تا  طرح ریزی  از  آن  جدی  فعالیت  و  داد  رخ  فتح المبین 
اجرای فتح المبین آغاز شد. برحسب اتفاق، برادرِ یکی از 
دوستان به اسم مسعود مقدم، در دوره سربازی اش برای 
کمک به ما ملحق شده بود. او را برای عملیات طریق القدس 
نوارها  فرستادیم. خودش به بی سیم چی گفته بود جعبه 

در اوایل ســال 1360 محققان 
جــوان و انقلابی کــه بعدها 
تاریخ نــگار و راوی خوانــده 
با حضــور در کنار  شــدند، 
رده های  در  نظامی  فرماندهان 
ثبت  به  لحظه به لحظه  مختلف 
در  جنگ  با  مرتبط  مســائل 
سطوح مختلف از تصمیم گیری 
اجرای  تا  و طراحی عملیات ها 

آنها پرداختند.
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را بگیر و مکالمات بی سیم فرمانده ها را ضبط کن. وسط 
عملیات آقا رشید )سردار ]غلامعلی[ رشید( می بیند یکی 
می پرسد  بی سیم چی  از  است.  مکالمات  ضبط  مشغول 
چه کسی به تو گفت مکالمات را ضبط کنی؟ و نوارها را 
از او می گیرد. مقدم ماجرا را برایم تعریف کرد و من رفتم 
پیش آقا رشید. راستش را بخواهید دعوایمان شد و گفت 
به تهران کشید. محسن رضایی  را نمی دهم. دعوا  نوارها 
تازه فرمانده سپاه شده بود؛ من و ]ابراهیم[ حاج محمدزاده 
رفتیم پیش او و ماجرای نوارها را تعریف کردیم. آقا محسن 
تمام  طریق القدس  عملیات  تازه  بود، چون  درگیر  خیلی 
شده بود و می خواست سراغ عملیات فتح المبین برود؛ به 
من گفت بیا خوزستان ببینم ماجرا از چه قرار است. رفتم 
جنوب و محسن رضایی در گلف جلسه گذاشت. خودش 
و آقای مرتضایی فرمانده سپاه اهواز، شهید حسن باقری 
مسئول اطلاعات و آقا رشید معاون عملیات هم بودند. بحث 
مفصلی شد. آخرِ جلسه آقا محسن گفت بعد از اینکه هر 
عملیات تمام شد، ما ]محققان دفتر سیاسی[ برویم و همه 
مدارک را برداریم. ما هم خیلی خوشحال شدیم؛ چون دیگر 
چیزی بهتر از این نمی شد. اما شهید باقری عبارتی گفت که 
به نظرم مرحله دوم تاریخ نگاری جنگ سپاه و توسعه آن با 
این حرفِ شهید باقری صورت گرفت؛ شهید باقری به آقا 
محسن گفت اگر اینها مورداعتمادند، چرا از اول همراه ما 
نباشند؟ آقا محسن هم قبول کرد و به من گفت یک نفر را 
بیاورید بگذارید پیشِ من. فرهاد درویشی را انتخاب کردم 
و به عنوان اولین راویِ ما در قرارگاه کربلا مستقر شد. یادم 
می آید که آن موقع ها آقا محسن یک بنز سبز داشت؛ فرهاد 
درویشی سوار بنز شد و با آقا محسن رفت و این طور شد که 
از زمان طرح ریزی تا اجرای عملیات فتح المبین، مرحله دوم 
و گسترش تاریخ نگاری جنگ در سپاه شکل گرفت. واقعاً 

نقش شهید باقری و سعه صدر و آینده نگری آقای رضایی 
بی نظیر بود.«)۱0(

همان گونه که اشاره شد، تیزبینی شهید حسن باقری 
و آینده نگری محسن رضایی در تکامل ایده ثبت و ضبط 
وقایع جنگ یک نقطه عطف محسوب می شود. شهید حسن 
باقری و محسن رضایی در ادامه فعالیت تاریخ نگاران جنگ 
نیز همکاری و همراهی ویژه ای داشتند. محسن رضایی در 
جریان یکی از جلسات عملیات بیت المقدس اظهارنظری 

دارد که دوراندیشی و اعتماد 
تاریخ نگاران  اقدام  به  وی 
صحنه نبرد را نشان می دهد؛ 
وی می گوید: »... در همین جا 
هم بگویم که در کل سیستم 
دو  فقط  رزمی  ما  سازمان 
واحد هستند که حق نوشتن 
]اخبار بی سیم اتاق فرماندهی 
هنگام عملیات را[ دارند: یکی 
واحد نظارت است که البته از 
بچه های سپاه کسی حق اینکه 
بی سیمی  را ضبط کند ندارد؛ 

و یکی دفتر سیاسی* است که کلیه وقایع را ثبت می کند 
که هم تاریخ جنگ را از توی آن درمی آوریم و هم تجارب 

نظامی  را.«)۱۱(
علاوه بر فرماندهان و مسئولان سپاه جالب توجه اینکه 

* مقصود فرمانده کل سپاه از دفتر سیاسی، همان تاریخ نگار )راوی( 
بخش جنگ دفتر سیاسی است. همان گونه که در صفحات آتی خواهد 
آمد، تا پیش از عملیات بدر )سال ۱۳۶۳( مسئولیت اعزام راویان به 
جبهه ها و ثبت وقایع جنگ برعهده دفتر سیاسي سپاه پاسداران بود 
با تشکیل مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران در سال 
۱۳۶۳، مسئولیت فوق به این مرکز واگذار شد. در سال ۱۳۸7، نام این 

مرکز به "مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس" تغییر یافت.

محســن رضایــی در جریان 
»در  بیت المقــدس:  عملیات 
ما  رزمی  سازمان  سیستم  کل 
فقط دو واحد هستند که حق 
اتاق  بی سیم  ]اخبار  نوشــتن 
را[  عملیات  هنگام  فرماندهی 
دارند: یكی واحد نظارت و یكی 

دفتر سیاسی.
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شهید صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز با 
این اقدام موافق و همراه بود. وی در همین جلسه پس 
از استماع گزارش  فرماندهان قرارگاه های عملیاتی، اظهار 
کرد: »برادران خیلی دقیق توجه کنند، اسامی کسانی که 
می گوییم، اینجا تشریف داشته باشند، بقیه برادرها توی 
اتاق عملیات بروند و برای نماز آماده بشوند؛ چون ما یک 
تصمیم گیری کلی می خواهیم برای ساعت عملیات بکنیم. 
از قرارگاه قدس، جناب سرهنگ لطفی و برادر غلامپور؛ از 
قرارگاه نصر، جناب سرهنگ حسنی سعدی و برادر باقری؛ 
از  رشید؛  برادر  و  نیاکی  فتح، جناب سرهنگ  قرارگاه  از 
قرارگاه فجر هم برادر بقایی و جناب سرهنگ اسلوبی؛ از 
ستاد ]قرارگاه کربلا[ هم جناب سرهنگ موسوی قویدل و 
برادر رحیم صفوی با مسئول ضبط نوار ]عبدالله درویشی، 

تاریخ نگار دفتر سیاسی سپاه[.«)۱2(
به هرتقدیر، درپی نظر مساعد فرماندهی کل سپاه درباره 
ثبت و ضبط وقایع جنگ، افرادی انتخاب شدند که در همه 
مراحل یک عملیات اعم از تصمیم گیری، انتخاب منطقه، 
شناسایي، طرح ریزی، فرماندهي عملیات در کنار فرماندهان 
حضور یابند و به ثبت و ضبط لحظه به لحظه رخدادهای 
نبرد که هنوز عنوان  تاریخ نگاران صحنه  بپردازند.  جنگ 
مشخصی نداشتند و بیشتر با نام "بچه های دفتر سیاسی" 
یا "سیاسی" در بین فرماندهان شناخته می شدند، با وسایلی 
ساده شامل یک دستگاه ضبط صوت، چند عدد نوار کاست، 
چند باطری قلمی، دفترچه یادداشت و خودکار کار خود را 

آغاز کردند. 
عملیات فتح المبین اولین تجربه ثبت و ضبط وقایع 
جنگ در قالب جدید بود. در این عملیات که فرماندهي 
مشترک سپاه و ارتش قوت بیشتري گرفت و گردان ها و 
نیروهاي  و  یافتند  توسعه  نسبي  به طور  سپاه  تیپ هاي 

داوطلب مردمي در شکل جدیدي به کار گرفته شدند، در 
امر تحقیقات جنگ نیز تحول چشمگیری پدید آمد. در 
این عملیات، راویان متناسب با سازمان رزم، فرماندهي و 
هدایت عملیات در آن مقطع سازماندهي شدند و پیش از 
شروع عملیات و از هنگام طراحي و تدارک امور مقدماتي 
عملیات، در رده هاي مختلف فرماندهي در سطح گردان هاي 
خط شکن برای ثبت و ضبط مستقیم حوادث و وقایع جنگ 

به این  ترتیب استقرار یافتند:
در قرارگاه کربلا )مرکز فرماندهي و هدایت عملیات 
راوي  فرماندهي،  )مشاور  نفر  ارتش(: ۵  و  سپاه  مشترک 
هماهنگي  مسئولان  بي سیم،  ضبط  مسئول  جلسات، 

رده هاي پایین تر(.
فرماندهـي و هدایـت  قرارگاه هـاي چهارگانـه  در 
عملیـات مشـترک سـپاه و ارتـش )قرارگاه هـای فجر، 
قـدس، فتـح و نصـر( در محورهاي چهارگانـه عملیات 

هـر قـرارگاه یـک نفر؛
در هر تیپ مستقل سپاه یا تیپ هاي ادغامي ارتش 
و سپاه، باتوجه به نوع مأموریت و گستردگي واحدهاي 

تیپ مزبور، یک الي دو نفر.
در برخي گردان هاي عمل کننده بنا بر نوع مأموریت، 

یک نفر. 
یـادآوری می شـود کـه همـراه بـا راویـان افـرادي نیز 
به عنـوان هماهنگ کننده محورها، پشـتیباني، خدمات و... 
بـه فعالیـت مي پرداختنـد. نیروهاي فـوق همـه از اعضاي 
دفتـر سیاسـي سـپاه بودنـد کـه به دلیـل درپیش بـودن 
عملیـات بـزرگ فتح المبیـن، بجـز چنـد تـن از نیروهـای 
باقیمانـده در تهـران، کار در بخش هـاي مختلـف دفتـر 
سیاسـی را تعطیـل کـرده، راهي جبهه ها شـده بودنـد.)۱۳(

پس از عملیات فتح المبین، بخش جنگ دفتر سیاسي 
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سپاه با بهره گیري از تجربیات میداني و نظریات مربوط به 
وقایع نگاري، به برقراري پل ارتباطي میان تهران و جبهه 
اقدام کرد و به تدریج توانست تجربه هاي خود را منسجم 
کرده، شیوه هاي جمع آوري اطلاعات را با به کارگیري تجارب 

به دست آمده و امکانات و تجهیزات موجود قوت بخشد.)۱۴(

تثبیت 
در سال ۱۳۶۱ مقرر شد همه امور فرهنگی و سیاسی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی به حوزه نمایندگی امام در سپاه 
مصداق  به عنوان  سیاسی  دفتر  براین اساس،  شود.  واگذار 
بارزی از تشکیلاتی که وظایف فرهنگی و سیاسی را بر عهده 
داشت، از نیمه دوم سال ۱۳۶۱ در چارچوب تشکیلات حوزه 
نمایندگی امام در سپاه فعالیت خود را ادامه داد. به تبع آن، 
بخش جنگ دفتر سیاسی نیز ذیل این تشکیلات قرار گرفت. 
اما مدتی بعد و درپی برخی ناهماهنگی های به وجودآمده 
در جریان فعالیت های دفتر سیاسی، در سال ۱۳۶2 تعداد 

زیادی از اعضای بخش تاریخ جنگ از این بخش خارج شدند؛ 
به گونه ای که در جریان عملیات خیبر بسیاری از بنیان گذاران 
و اعضای قدیمی تر بخش جنگ حضور نداشتند. بااین حال 
امر ثبت و ضبط تاریخ جنگ همچنان به همت چند تن از 

افراد باقیمانده ادامه یافت. 
سرانجام در سال ۱۳۶۳ قبل از اجرای عملیات بدر، با 
حکم فرمانده کل سپاه، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 
تحت مسئولیت ابراهیم حاج محمدزاده )مسئول سابق دفتر 

سیاسی سپاه( در حوزه فرماندهی سپاه تشکیل شد.
درپی تشکیل مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ که 
می تــوان آن را گامی بنیادی درجهــت تثبیـت تاریخ نگاری 
جنگ دانست، فعالیت های مربــوط بـــه تاریخ نگاری جنگ 
صبغه ای حرفه ای تر یافت. تـا پیش از آن و در دورانیـ که 
بخش تاریخ جنگ درقالب دفتر سیاسی فعالیت می کرد، 
فقط به نگهداری اسناد و نوارها اکتفا می شد، اما پس از 
تشکیل مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ نیروهای این مرکز 

از راست: نصرالله فتحیان، احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا، مصطفی ربیعی، داوود رنجبر راوی قرارگاه خاتم الانبیا، غلامعلی 
رشید معاونت عملیات قرارگاه خاتم الانبیا، علی شمخانی قائم مقام فرماندهی کل سپاه، عزیز جعفری فرمانده قرارگاه نجف، ناشناس
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مأموریت جدیدی یافتند؛ آنها موظف شدند با استفاده از 
اسناد و نوارهای گردآوری شده، گزارش لحظه ای از عملیات ها 
را برای فرماندهی سپاه و بعضاً برای مقامات عالی کشور تهیه 
کنند. این امر به طور مشخص پس از پایان عملیات بدر به 
مرحله اجرا درآمد. با پایان این عملیات، راویان به تهران 
بازگشتند و به مدت یک ماه به منظور تهیه گزارشی از این 
عملیات برای فرماندهی کل و مقامات عالی سپاه قرنطینه 

شدند.)۱۵(
بعد،  به   ۱۳۶۴ سال  از 
حضور راویان مرکز در قرارگاه 
خاتم الانبیاء)ص( ثابت و دائمی شد 
و راویان عضوی جدایی ناپذیر از 
سیستم فرماندهی جنگ شدند. 
امام   ،۱۳۶۴ سال  اواسط  در 
خمینی فرمانی مبنی بر تشکیل 
و  دریایی  زمینی،  نیروی  سه 
هوایی در سازمان سپاه پاسداران 
تشکیل  درپی  و  کردند  صادر 
این سه نیرو، مرکز مطالعات و 
تحقیقات جنگ نیز متناسب با 
سازمان جدید سپاه، تشکیلات خود را گسترش داد)۱۶( و تا 
پایان جنگ در سطحی گسترده به ثبت و ضبط وقایع جنگ 

پرداخت.

تحول
اواخر  در  جنگ،  پایان  از  دهه  دو  به  قریب  گذشت  با 
سال ۱۳۸۶ و درپی ایجاد تغییراتی در ساختار مدیریتی 
مرکز و انتصاب دکتر حسین اردستانی به عنوان مسئول 
مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، در ساختار، مأموریت 

با رویکردی  فعالیت های آن  بازنگری و  و وظایف مرکز 
نو و اصلاحی وارد عرصه جدیدی شد؛ زیرا تبیین وقایع 
جنگ تحمیلی هشت ساله با اهمیت تاریخی و پیامدهای 
آن، نیاز به عزم و اراده ملی داشت. برای تحقق این مهم، 
مقارن با شروع دوره جدید، نام مجموعه نیز به "مرکز 
مأموریت ها،  و  تغییر  مقدس"  دفاع  تحقیقات  و  اسناد 
بدین ترتیب  و  یافت  گسترش  آن  سازمان  و  وظایف 
جایگاه جدید مرکز تثبیت شد. در چشم انداز دو برنامه 
پنج ساله، برنامه های پژوهشی مبسوطی پیش بینی و در 
پنج ساله  برنامه  در  شد.  دسته بندی  متعددی  مقولات 
پروژه های  پایان  را  خود  افق  مرکز  نیز  کشور  ششم 
عراق،  و  ایران  جنگ  روزشمار  ازجمله  جنگ  بنیادی 
و  ساماندهی  مقدس،  دفاع  عملیات های  تاریخ شفاهی، 
به روزرسانی اسناد و... قرار داد. علاوه براین، مطالعات عام 
تخصصی  مطالعات  جنگ؛  اجتماعی  مطالعات  نظامی؛ 
طرفین  تصمیم گیری های  و  تحولات  راهبردها،  شامل 
منازعه؛ موضوعات سیاست و جنگ؛ دین و دفاع مقدس؛ 
رهبری و دفاع مقدس و همچنین تمهیدات لازم برای 
به  نیز  جدید  ماهنامه های  و  فصلنامه ها  انتشار  و  تهیه 

موارد پیشین افزوده شد.

تاریخ نگاران و راویان صحنه نبرد 
اصلی  رکن  نبرد،  صحنه  تاریخ نگاران  یا  راویان 
است  بایسته  و  می روند  شمار  به  جنگ  تاریخ نگاری 
یاد شود.  آنها  از  نوشتار هرچند مختصر  این  در  که 
درخصوص تعداد، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات و 
اساساً اطلاعات فردی راویان آمار و اطلاعات دقیقی 
در دست نیست. یکی از دلایل نبود چنین اطلاعاتی 
به ماهیت کار و روش های آن بازمی گردد؛ در مواردی 

تاریخ نگاران صحنه نبرد بیشتر 
"بچه های دفتر سیاسی"  با نام 
یا "سیاسی" در بین فرماندهان 
وسایلی  با  می شدند،  شناخته 
ساده شامل یك دستگاه ضبط 
کاست،  نوار  عدد  چند  صوت، 
چند باطــری قلمی، دفترچه 
یادداشت و خودکار کار خود را 

آغاز کردند.
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یک تاریخ نگار فقط در یک یا دو عملیات حاضر می شد 
و تا پایان جنگ فعالیت دیگری دراین زمینه نداشت. 
ذکر  مختلفی  اعداد  نیز  راویان  تعداد  درباره  ازاین رو 
استنتاج  اقوال موجود چنین  میان  از  است.)۱7(  شده 
می شود که تعداد راویان ثابت حدود ۴0 الی ۵0 نفر 

و راویان موقت نیز تا ۱00 نفر بوده اند.
تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  که  اواخر سال ۱۳۶۳  تا 
امر  متولی  به عنوان  مستقل  نهاد  یک  به صورت  جنگ 
تحقیقات جنگ شکل گرفت، نیروهای بخش های مختلف 
دفتر سیاسی با فرارسیدن زمان عملیات، فعالیت های خود 
را تعطیل کرده، برای ثبت و ضبط وقایع جنگ عازم جبهه 
می شدند. اما بعد از این تاریخ، مرکز ازنظر نیرو تا حدی 
خودکفا شد؛)۱۸( هرچند این خودکفایی نیز تا پایان جنگ 

مرکز را از اعزام نیروهای غیرعضو بی نیاز نکرد.
مدت ها  تا  شد  اشاره  هم  پیش تر  که  همان گونه 
تاریخ نگاران صحنه نبرد عنوان مشخصی نداشتند تااینکه را 
در سال ۱۳۶۳، هادی نخعی از اعضای اصلی دفتر سیاسی 
و سپس مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ عنوان "راوی" را 
برای این افراد پیشنهاد کرد.)۱۹( ظاهراً در انتخاب این عنوان، 

راویان تاریخ اسلام مدنظر بوده است.
تشکیلاتی  جنگ،  راویان  منسجم  مجموعه 
گرفتــه  بر  در  را  جنــگ  ابعاد  همه  که  بود  پویــا 
ایــن سیستــم  به هــم مرتبــط می ساخت. در  و 
مختلف  واحدهاي  و  یگان ها  رده ها،  تحقیقات،  بدیعِ 
جنگ، به وسیله شبکه وسیع راویان به هم پیوند داده 
در  آنها  میان  اطلاعات چندسویه  تبادل  و  مي شدند 
جریان بود. با این روش نه تنها امکان تحریف مطالب 
امري  نداشت، هیچ  رده اي وجود  و حوادث در هیچ 
نیز کتمان نمی شد. به بیان دیگر »حضور تمام وقت 

راوي در کنار فرمانده و ثبت و ضبط کلیه گفت وگوها 
و عملکرد وي در طول 2۴ ساعت، انجام مصاحبه هاي 
اسناد  کلیه  گرد آوري  مختلف،  رده هاي  با  متعدد 
مستقیم  حضور  تداوم  نیز  و  یگان  رده  هر  مکتوب 
و  تجربه  موجب  که  تحمیلي  در طول جنگ  راویان 
مهارت آنان شده است، منابع غني و همه جانبه اي را 
فراهم مي آورد که کمتر اشتباه و ابهامي مي تواند به 

آن راه یابد.«)20(
که  مهمی  نکات  از  یکی 
درباره فعالیت راویان در طول 
دوران دفاع مقدس وجود دارد، 
فاش نشدن اطلاعات است. در 
طول این سالیان نسبتاً طولانی، 
حتی یک نوارِ راویان مفقود نشده 
و هیچ اطلاعاتی حتی ریزترین و 
درز  بیرون  به  آن  جزئی ترین 
نکرده است. این درحالی است 
که راویان در سری ترین جلسات 
حضور داشتند و ضبط جلسات 
طبقه بندی  از  درجه  هر  با 

امنیتی، انجام می شد. به عنوان نمونه راویان تمام وقایع مربوط 
به عملیات والفجر۸ را ازنظر حفاظت اطلاعات، حساس ترین 
عملیات دوران دفاع مقدس به شمار می رود و بحث های آن 
قریب به هشت ماه قبل از اجرای عملیات آغاز شده بود، ثبت 
و ضبط کرده اند. تعهد راویان به حفاظت اطلاعات به اندازه ای 
بود که »حتی وقتی فردی در قرارگاه بود، چیزی از اتفاقات و 
مباحث تصمیم گیری در جلسات را به هم نمی گفتند و فقط 
همدیگر را درصورت جایگزینی، درباره  وضعیت و جلسات 

توجیه می کردند.«)2۱(

پس از تشكیل مرکز مطالعات 
و تحقیقات جنگ نیروهای این 
مرکز مأموریت جدیدی یافتند؛ 
آنها موظف شــدند با استفاده 
از اســناد و نوارهای گردآوری 
شــده، گزارش لحظــه ای از 
فرماندهی  برای  را  عملیات ها 
سپاه و بعضاً برای مقامات عالی 

کشور تهیه کنند.
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آموزش
از  یکی  )راویان(  تاریخ نگار  محققان  آموزش  و  جذب 
مهم ترین کارهایی بوده که نهادِ متولی ثبت و ضبط وقایع 
جنگ برعهده داشته است. باتوجه به حساسیت ویژه کار 
»بایستي راویاني واجد شرایط اعزام مي گردیدند که بتوانند 
شرایط بسیار مشکل و طاقت فرسا را صبورانه تحمل کنند؛ 
به خصوص راویاني که با فرماندهان لشکرها همراه بودند، با 
پیچیده ترین شرایط تحقیق مواجه بودند. باید از حدود ۱۵ 
روز قبل از عملیات تا چند روز پس از آن، فرماندۀ لشکر را 
همراهي کنند.« ملاک انتخاب افراد برای حضور در بخش 
جنگ و سپس عضویت در مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 
علاقه، تجربه، مدیریت، کاردانی، خلاقیت، توانایی و پشتکار، 
برخورداری از ایمان، اعتقاد و روحیه معنوی، ارتباطات مؤثر 
و مفید برای شناخت فرماندهان و مسئولان عالی رتبه و نیز 

عضویت آنان در سپاه و دفتر سیاسی بود.)22(
حضور  با  جنگ  تاریخ نگاری  امر  بدایت  باتوجه به 
و  خودجوشی  به  نظر  نیز  و  نبرد  عرصه  در  تاریخ نگاران 
شرایط خاص پس از انقلاب و شروع جنگ، در ابتدا راویان 
اعزامی به جبهه، دوره آموزشی منظمی را طی نمی کردند. 
آن گونه که در صفحات پیشین اشاره شد، پس از تعیین 
از  بسیاری  و  آغاز  عملی  اقدامات  مأموریت ها  و  اهداف 
آموزش ها در صحنه عمل فراگرفته می شد. اما این جریان 
به معنای بی نظمی یا درهم ریختگی امر ثبت و ضبط وقایع 
به ثبت و  افرادی که  در هر محور  اولاً  بلکه  نبود؛  جنگ 
ضبط مشغول بودند، جلسات دوره ای برگزار می کردند به 
این ترتیب که ماهی یک  بار، در یکی از محور ها جلساتی 
برگزار می شد و نکات و تجربیات به دیگر تاریخ نگاران انتقال 
می یافت؛)2۳( ثانیاً، پس از مدتی روش ها ، شیوه ها و اصول و 
چارچوب های کار مشخص و حتی جزوات آموزشی و... نیز 

به صورت مدون تهیه و به منظور آموزش راویان اعزامی مورد 
استفاده قرار می گرفت.

که  آموزشي  دستورالعمل های  اولین  از  یکی  مطالعه 
براي تاریخ نگاران اعزامي  به جبهه هاي جنگ تهیه و تدوین 
شده بود، نشان می دهد که متولیان امر تاریخ نگاری مباني 
علمي  و معرفتي دقیق و عمیقی درخصوص تاریخ نگاری 
داشته اند. در بخشی از این دستورالعمل آمده است: » ازنظر 
ما جنگي که با آن درگیر هستیم چیزي جداي از انقلاب ما 
نیست؛ بلکه انقلاب اسلامي  در ادامه  حرکت خود با مسائل 
متعددي ازجمله جنگ تحمیلي عراق روبه رو شده است. 
از ضبط  تاریخ جنگ، شاخه اي  نگارش  و  ازاین رو، ضبط 
... در دوره  جدید،  اسلامي  است.  انقلاب  تاریخ  نگارش  و 
نوشتن تاریخ اهمیت بسیاري یافته است. در کشورهایي 
که انقلابي را تجربه کرده اند، بودجه هاي عظیم و تدارکات 
وسیعي به این امر اختصاص مي یابد و نیروهاي انساني فعال 
و فراواني بسیج مي شوند تا بتوانند جزءجزء انقلابشان را 
گردآوري و عرضه کنند. نوشتن تاریخ انقلاب اسلامي نیز 
چنانچه به صورت خودجوش و با دوري کردن از قالب ها و 
روش  هاي کلاسیک انجام شود و به شیوه هایي اتکا یابد که 
برآمده از بطن انقلاب اسلامي است، مي توان امیدوار بود 
که کاري درخور انقلاب اسلامي صورت پذیرفته است. به 
این منظور در وهله  اول ضروري است مطالب و موضوعاتي 
گزینش شوند که به نحوي با جنگ مربوط اند. براي تحقق 
این امر باید از جداکردن موضوعات و اصلي و فرعي کردن 
آنها و نادیده گرفتن برخي مطالب که لزومي  براي گردآوري 
آنها احساس نمي شود، پرهیز کرد. در وهله  دوم، پس از 
جمع آوريِ تا حد امکان همه جانبه  مطالب و موضوعات باید 
با روش تاریخ عقلي، آن هم عقل مبتني بر وحي، نه عقل 

اومانیستي و غربي، کار را ادامه داد.«)2۴( 
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مقدماتی،  والفجر  عملیات  از  قبل  و  سال ۱۳۶۱  در 
اولین جزوه آموزشی محققان با تلاش شهید تقی رضوانی 
این  و همکاری داود رنجبر و جواد زمان زاده تدوین شد. 
جزوه حاصل تجربیات قریب به دو سال حضور میدانی و 
مطالعات و تحقیقات متولیان ثبت و ضبط تاریخ جنگ 
مشخص  راوی  وظایف  شرح  آموزشی،  متن  این  در  بود. 
ازقبیل  راوی گری  برای  موردنیاز  آموزش های  و  بود  شده 
تفاوت ها و حساسیت های راویان رده های مختلف )قرارگاه، 
لشکر، تیپ و...(، اخبار و اطلاعاتی که راوی باید گردآوری 
کند، روش جمع آوری اطلاعات، شیوه ثبت و ضبط اخبار 
و وقایع و حتی ظرافت ها و دقایقی نظیر چگونگی ضبط 
نوار، نگارش دفترچه و... درج شده بود. ذکر یکی از بندهای 
این شیوه نامه که درباره نحوه نگارش دفترچه راوی است، 
نشان دهنده نکات سنجیده و ظریفی است که در این جزوه 
نگارش  نحوه  به  مربوط  بند  در  است.  قرار گرفته  مدنظر 
دفترچه آمده است: »کلیه  صفحات دفترچه )از فهرست به 

بعد( باید داراي شماره  صفحه باشد. بدین منظور بهتر است 
راوي قبل از شروع به  کار، در پایین هر صفحه )قسمت 
وسط( شماره گذاري نماید. در برگه اول دفترچه، موضوع 
)نام عملیات + یگان( نوشته شود. هر دفترچه باید دارای 
شماره باشد. نام و نام خانوادگی گردآورنده )راوی( نوشته 
شود. تاریخ شروع و اتمام مطالب در دفترچه ثبت گردد. 
به منظور بهره برداري سریع از کلیه مطالب جمع آوري شده 
توسط راویان، فهرست مطالب دفترچه  باید تاحدامکان کامل 
و بدون نقص باشد. در قسمت موضوع، موضوعات مختلف 
مندرج در صفحات دفترچه اعم از مطالبي که داخل نوارها 
ضبط شده، جمع بندي، مشاهدات، مسموعات، نوشته ها و... 
راوي و مسائلي ازاین قبیل نوشته مي شود. باتوجه به نحوه 
کار جمع آوري، مأخذ موضوع مي تواند نوار، سند، مشاهدات، 

مسموعات، جلسات و یا مطالب بدون نوار و... باشد.« 
نوارها  درباره  جزوه  این  دیگر  بخش  در  همچنین 
آمده است: »برادران راوي موظف اند طبق آخرین صفحه 

از راست: غلام شفیعی، مجید نداف، داوود رنجبر حسین اردستانی، محمد درودیان، هادی نخعی از راویان مرکز مطالعات و 
تحقیقات جنگ
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دفترچه هاي تحقیق، مطالب نوارها را در صفحات دفترچه ها 
مشخص نمایند. چنانچه احیاناً شرایطي پیشامد کرد که 
در حین جمع آوري، فرصت و موقعیت رعایت مسائل فوق 
حاصل نمي شد، باید به اندازه کافي جاي خالي در ابتداي 
صفحات مربوط باقي گذارند. راوي باید همواره سعي کند 
از  )اعم  مطالبي که مي خواهد در دفترچه منعکس کند 
مسموعات، مشاهدات، خلاصه جلسات و...( با تیتر مشخص 
و رعایت اصل تفکیک مطالب همراه باشد. همچنین تاریخ 
مطالبي که هر روز در دفتر مي نویسد را قسمت بالاي صفحه 

مربوطه بیاورد.«
درخصـوص اسـناد هـم تذکـر داده شـده اسـت: »در 
سـند  صفحـات  تعـداد  اسـناد  بایـد  جمـع آوري  موقـع 
کامـل و خوانابـودن مطالـب آن را مدنظر داشـت. چنانچه 
رونوشـتي که از سـند تهیه مي شـود نسـبت به اصل سند 
جاافتادگـي و یـا کسـري دارد، بایـد قبل از تحویل نسـخه  
اصلي، رونوشـت آن با خودکار مشـکي تکمیل شـود. راوي 
بنـا بـه نیاز خـود بهتر اسـت از اسـنادي که رونوشـت آنها 
کنـد  نیسـت، خلاصه بـرداري  قابل بهره بـرداري  و  خوانـا 
)ماننـد اسـنادي کـه صفحات آنهـا قرمز و یا رنگي اسـت(. 
تاریـخ، موضـوع و یـگان صادر کننـده  سـند باید مشـخص 
گـردد. مطالبـي ازاین قبیـل عمدتاً در لحظه  گرفتن سـند 
از یـگان مربوطـه و یـا در زمـان جمـع آوري اسـناد، سـاده 
و مشـخص  اسـت، لیکـن به مـرور زمـان کـه ذهنیت هـا 
عوض  مي شـود، تشـخیص آنها مشکل و سـخت مي گردد. 
بـه همیـن  منظـور، در زمـان گرفتن سـند بـرادران توجه 
داشـته باشـند کـه تاریـخ، موضـوع و یـگان صادرکننـده  
سـند را درصورتي کـه در آن درج نشـده بـود، مشـخص 
کننـد و درصـورت لزوم از مسـئولین ذي ربط یگان مربوط، 

کسـري هاي آن را کامـل نماینـد.«2۵

مشکلات تاریخ نگاران عرصه نبرد
روایت گری  و  راویان  کار  فراگیرترین مشکل  و  مهم ترین 
متفق القول اند، حضور  آن  درباره  راویان  قریب به اتفاق  که 
و مأموریت غیرنظامی در کوران حوادث نظامی بود. »در 
شرایطي که بسیاري از رزمندگان و بسیجي ها حاضر نبودند 
حتي در خط هاي دفاعي مستقر شوند و فقط به جبهه 
مي آمدند که در حمله شرکت کنند، راویان باید با دفترچه 
و ضبط  صوت و خودکار، فقط به تاریخ نگاري جنگ مبادرت 
مي کردند. بچه هاي "دفتر سیاسي" یا راویان حق نداشتند و 
مجاز نبودند که جز ثبت و ضبط امور قرارگاه و یگان خود، 
در صحنه نبرد نیز وارد شده، بجنگند و باید دندان روي 
جگر مي گذاشتند و کنار فرماندهان و درون قرارگاه یا همراه 

فرمانده لشکرها در خط مي ماندند.«)2۶(
درگیری  نوعی  دچار  راوی  که  وضعیتی  چنین  در 
درونی بود و می بایست از خواسته قلبی خود دربرابر تعهد 
سازمانی و مأموریت واگذارشده چشم پوشی می کرد، گاهی 
فشارهای بیرونی نیز به این گرفتاری اضافه می شد. »در 
عملیات والفجر۸ یکی از برادران راوی که ازجمله نیروهای 
تکاور سپاه در آموزش های سال ۵۸ بود و از قد و قامت 
ورزیده و برازنده ای برخوردار بود، مشاهده شد که از هق هق 
گریه شانه هایش به شدت می لرزید و می گفت آخر این چه 
تکلیفی است که گردن گرفته ایم؟ وگرنه اسلحه به دست 
می گرفتم و روانه خط مقدم می شدم. امروز فرمانده تیپ 
وقتی بچه های اطلاعات از خط به سنگر آمدند و گزارش 
خط را می خواستند بدهند، مرا از سنگر بیرون کرد و گفت 
بچه های به این کوچکی خط اول می جنگند و تو با این هیکل 

نشستی قلم به دست گرفتی و دکمه ضبط می زنی.«)27( 
از دیگر مشکلات راویان به ویژه در رده قرارگاه،  انتقال 
فشارهای سنگین فرماندهی به راویان بود. در طول هشت 
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سال دفاع مقدس، فرماندهان متناسب با جایگاه خود و 
و  پیروزی  مختلف  برهه های  در  عملیات  نیز حساسیت 
طبعاً  و  می کردند  تجربه  را  بسیاری  فشارهای  شکست 
راوی هم که از نزدیک ترین افراد به فرمانده بود، بخش 

زیادی از این فشارها را متحمل می شد.
مقاومت و برخوردهای برخی فرماندهان که پذیرش یک 
همراه با مأموریت ثبت و ضبط لحظه به لحظه وقایع مربوط به کار 
و زندگی آنها برایشان آسان نبود، ازجمله دیگر مشکلات راویان 
بود. در برخی موارد حتی فرماندهان سعی می کردند راوی را 
جا بگذارند. به عنوان نمونه فرمانده لشکر۱۴ امام حسین)ع(، راوی 
خود حسین اردستانی را در عملیات والفجر مقدماتی در وسط 

راه جا گذاشت و راوی مجبور شد به عقب برگردد.)2۸( 

راویان شهید
در طول دوران دفاع مقدس بسیاری از راویان به واسطه حضور 
در خطوط نبرد شهید یا مجروح شدند. دراین میان، برخی 
از راویان پس از یک دوره تاریخ نگاری به عنوان رزمنده در 
عملیات ها شرکت کرده و به شهادت رسیده اند، تعدادی از 
آنان نیز حین انجام وظیفه راوی گری شهید شده اند. اسامی 
شهدای راوی به ترتیب تاریخ شهادت آنان به این شرح است: 
۱. شهید نادر صباغیان راوي لشکر۳۱ عاشورا در عملیات 

بیت المقدس. 
در  خاتم الانبیا)ص(  قرارگاه  راوي  رضواني  تقي  شهید   .2

عملیات والفجر مقدماتي. 
۳. شهید سعید عیسي وند راوي لشکر27 محمد رسول الله)ص( 

در عملیات والفجر مقدماتي. 
هنگام  )به  خیبر  عملیات  در  امین  محسن  شهید   .۴

شهادت رزمنده بوده است(.)2۹(
۵. شـهید محمدرضـا ملکـي راوي تیـپ۵7 حضـرت 

ابــوالفضــل)ع( در عملیـات کربــلای۴.
۶. شهید حسین جلائي پور راوي لشکر۵ نصر در عملیات 

کربلای۴. 
7. شهید سیدمحمد اسحاقي راوي لشکر۱۴ امام حسین)ع( 

در عملیات کربلای۵.
عملیات  در  قدس  قرارگاه  راوي  فتحي  علي  شهید   .۸

کربلای۵.
در  رمضان  قرارگاه  راوي  گرکاني  سیدمحمد  شهید   .۹
عملیات کربلای۵ )هنگام شهادت، آر.پي .جي زن بوده است(.

۱0. شهید حمید صالحي راوي تیپ۴۴ قمربني هاشم)ع( 
در عملیات کربلای۸.

۱۱. شهید محسن فیض راوي ناوتیپ امیرالمؤمنین)ع( در 
عملیات کربلای۸.

۱2. شهید مجید صادقي نژاد راوي لشکر7 ولي عصر)عج( در 
عملیات نصر۸. 

۱۳. شهید حسین  الله داد راوي لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( در 
عملیات بیت المقدس2 )هنگام شهادت، تک ور بوده است(.

۱۴. شهید محمد امیري مقدم راوي لشکر2۵ کربلا در 
عملیات بیت المقدس2 )هنگام شهادت، فرمانده گروهان 

بوده است(.
۱۵. شهید هادي درودیان راوي لشکر۱۴ امام حسین)ع( در 

عملیات خیبر )هنگام شهادت، آر.پي .جی زن بوده است(.)۳0(
علاوه بر ۱۵شهید راوی، یک تن از همکاران مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس به نام  جلال قربانی نیز در طول هشت 
سال دفاع مقدس به شهادت رسید. یکی دیگر از همکاران 
بخش پشتیبانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نیز به 
نام سیدمحمود موسوی پس از آنکه در عملیات والفجر۸ 
مجروح شد)۳۱( و بقیه عمر را با 70 درصد جانبازی سپری 

کرد، در سال ۱۳۸۳ به فیض شهادت نائل آمد.
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ب( دوران بعد از جنگ 
با پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران طبعاً مأموریت 
ثبت ، ضبط و گرد آوری میدانی اطلاعات دفاع مقدس پایان 
پذیرفت، اما این پایان درحقیقت آغاز مرحله جدیدی بود 
که اهمیت آن کمتر از ثبت و ضبط اخبار و اطلاعات نبود؛ 
چراکه اکنون مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس میراث 
گران بها و گنجینه ارزشمندی از جنگ را در اختیار داشت 
و  استخراج  به  نگهداری  و  حفظ  علاوه بر  می بایست  که 
بهره برداری از آن همت می گماشت. آنچه راویان در این 
سال ها با سختی و مشقت گردآوری کرده بودند، نیازمند 
طرحی نو بود تا در یک فرایند علمی و عملی تبدیل به 
محصولاتی شود که پاسخ گوی سؤال ها، ابهامات و نیازهای 

نسل های کنونی و آینده باشد. 
بر این اساس، تصمیم گیران و متصدیان مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس ضمن اینکه همچنان به گردآوری و 
نیز حفظ و نگهداری اسناد و مدارک جنگ تحمیلی ادامه 
دادند، اقدام به تولید آثار و تحقیقات مستند و موثق کردند 
و پس از تدوین نقشه ای جامع آن را به اجرا درآوردند. برخی 
از اقدامات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس پس از پایان 

جنگ به این شرح است: 

الف( ساماندهی منابع و اطلاعات
از  یکی  جمع آوری شده  اطلاعات  و  منابع  ساماندهی 
دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز  مأموریت های  اصلی ترین 
مقدس پس از پایان جنگ بود. به همین منظور در این 

مرکز ۱۱ بانک اطلاعاتی بدین شرح راه اندازی شد:
به همت  نوارهای ضبط شده  نوار های صوتی:  بانک    .۱
راویان از سال ۱۳۵۹ تا بعد از برقراری آتش بس در مرداد 

۱۳۶7 در رده قرارگاه مرکزی تا تیپ های مستقل شامل 
جلسات با فرماندهی، بی سیم، هدایت عملیات، مصاحبه 
و سخنرانی است که به صورت عملیاتی و یگانی در بانک 
است.  شده  ساماندهی  کاست  نوار  عدد   2۸۹0۸ شامل 
علاوه بر نوارهای ضبط شده به دست راویان در طول دوران 
دهه های  در  نیز  کاست  نوار   ۶۳22 تعداد  مقدس،  دفاع 
۱۳70 و ۱۳۸0 جمع آوری و ساماندهی شده اند. این نوارها 
شامل جلسات شورای فرماندهی سپاه، مباحث کلان جنگ، 
پشتیبانی و جذب نیروی متخصص در دوران جنگ و... 

است.
دفتر  یا  راوی  دفترچه  راوی:  دفترچه های  بانک   . 2
یادداشت های روزانه راوی دفاتری بود که راویان در کنار 
ضبط صدای جلسات، سخنرانی ها، بی سیم، هدایت عملیات 
و... مشاهدات و تحلیل های خود را در آن ثبت می کردند. 
این دفاتر اکنون ضمن اینکه یک منبع مستقل دست اول 
گویاسازی  برای  می رود،  شمار  به  جنگ  تحقیقات  برای 
نوارهای ضبط شده نیز مورداستفاده قرار می گیرد. در بانک 
دفترچه های راوی، ۱20۶ دفترچه ثبت جلسات و وقایع 

جنگ وجود دارد. 
راویان  توسط  تهیه شده  دفاتر  علاوه بر  است  گفتنی 
مرکز، تعداد ۴2 نسخه دفترچه یادداشت و سررسید یا دفتر 
خاطرات تعدادی از فرماندهان شهید یا در قید حیات سپاه 
به صورت کپی یا اصل نیز در آرشیو مرکز نگهداری می شود.

از  پس  بلافاصله  راویان  عملیات ها:  گزارش  بانک   . ۳
اتمام عملیات، با استفاده از نوارها، یادداشت ها، تحقیقات و 
مشاهداتشان در طول عملیات، گزارشی از هر عملیات تهیه 
می کردند که به آنها "گزارش عملیات" اطلاق می شد. این 
گزارش عملیات ها در بانک در قالب ۶۹۱ عنوان گزارش 

ساماندهی شده اند.
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۴ . بانک اسناد نظامی: مجموعه ای از مکاتبات، اخبار 
و گزارش ها، احکام، دستورالعمل ها و ابلاغیه های مختلف 
سپاه و ارتش و قرارگاه ها و یگان های تابعۀ آنها جمع آوری، 
تفکیک، سازماندهی، طبقه بندی و موضوع بندی شده است. 
این مجموعه دربرگیرنده ۴۸۵.000 مدرک معتبر شامل 

۱.۱۵0.000 برگ سند می باشد.
این  ادواری(:  )نشریات  سیاسی  منابع  بانک   . ۵
بانک مشتمل بر ۳۳700 مجلد از روزنامه ها، نشریات، 
و...  گروهک ها  به  مربوط  منابع  گزارش ها،  بولتن ها، 
فرهنگی،  سیاسی،  اخبار  و  اطلاعات  آنها  در  که  است 
تبلیغی و اجتماعی مرتبط با جنگ منعکس شده است 
یا  موافق  گروه های  یا  نظامی  و  دولتی  سازمان های  و 
و  کرده اند  منتشر  کشور  خارج  یا  داخل  در  مخالف 
خبرگزاری  صداوسیما،  سازمان  وزارتخانه ها،  از  عمدتاً 
و  کشوری  دستگاه های  سایر  و  اسلامی  جمهوری 
ژاندارمری،  شهربانی،  سپاه،  ارتش،  نظیر  لشکری 

براساس  و  جمع آوری  و...  اسلامی  انقلاب  کمیته های 
موضوع طبقه بندی شده اند.

۶ . بانک عکس: در این بانک، تعداد زیادی از عکس های 
حرفه ای و غیرحرفه ای مربوط به جنگ اعم از عملیات ها؛ 
حوادث جنگ؛ بمباران ها و موشک باران ها؛ شخصیت ها، ابزار، 
تجهیزات، امکانات و جنگ افزارهای به کارگرفته شده؛ اعزام 
نیرو؛ کمک های مردمی؛ مکان ها و مناطق جنگی؛ خطوط 
مقدم و پشت جبهه و... در دوران دفاع مقدس و پس از آن 

جمع آوری و سازماندهی شده است.
 70۵ شـامل  ویدئویـی:  نـوار  و  فیلـم  بانـک   . 7
حلقـه فیلـم )۱200 سـاعت( از صحنه هـا و حـوادث 
سیاسـی و نظامی دوران جنگ هشت سـاله اسـت که 
از خطـوط مقـدم تا پشـت جبهـه را در  بـر  می گیرد. 
دفـاع  دوران  در  اسـناد  مرکـز  اسـت  ذکـر  شـایان 
مقـدس به دلیـل اهمیـت کار راوی گـری و دقـت و 
تمرکـز بالایـی کـه ایـن کار نیـاز داشـت، هیچ گونـه 

ردیف بالا از راست: ناشناس، حسین ساجدی، محمد شریعتی، سیدعلی خاتمی، مسعود سرمدی، مهدی انصاری، افخم، الیاس حضرتی 
ردیف وسط از راست: شهید مهدی امیری مقدم، مهدی خداوردی، حمیدرضا فراهانی، احمد نیک روش، محسن رخصت طلب

ردیف پایین از راست: چراغی، شهید حسین الله داد، علی ایزدی، اسدالله توفیقی و امیر رزاق زاده
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کار تصویـری انجـام نـداده اسـت. فیلم هـای موجود 
از یگان هـای رزمـی دوران دفـاع  در آرشـیو مرکـز 

مقـدس جمـع آوری شـده اسـت.
۸ . بانک کالک: شامل ۱0۴0۳ کالک از مناطق عملیاتی، 
طرح های عملیاتی و... در ابعاد مختلف است که موضوع بندی 

و سازماندهی شده است.
۹ . بانک نقشه: در این بانک ۱۴2۱ شیت نقشه جغرافیایی 
در مقیاس های مختلف ۱/۵0.000 تا ۱/۵00.000 جمع آوری 
و بـــراســـاس تقسـیم بندی 
جغرافیایـی سـاماندهی شـده 
اسـت که دربردارنده نقشه های 
مناطـق عملیاتـی، شـهرها و 
و  موردهجـوم  مناطـق  دیگـر 
همچنین آب هـای خلیج فارس 
و... اسـت و به همت کارشناسان 
مرکـز اسـناد از مراکـز مختلف 
تخصصی و تحقیقاتی گردآوری 

شـده است.
۱0 . بانــک فیش  هـــای 
سیاسـی و نظامـی: برگه هـای 
تحقیقاتی سیاسـی و نظامی درواقع چکیده مطالبی اسـت 
کـه به همـت راویـان بـرای تدویـن گـزارش عملیا ت هـا، 
کتاب های روزشـمار و... تهیه شـده و در پروژه های مختلف 
پژوهشـی همـواره مورداسـتفاده محققـان قـرار می گیرد و 

درمجمـوع شـامل ۳۸7۵2۵ برگـه تحقیقاتی اسـت.
۱۱ . بانک پیاده شده نوارهای صوتی: تعداد زیادی از 
پیاده و منبع جدیدی  به تدریج  نوارهای صوتی موجود 
بانک  در  صوتی"  نوارهای  "پیاده شده  عنوان  تحت 

اطلاعاتی مرکز دایر شده است.)۳2(

ذخیره سازی و پردازش اطلاعات
آنهـا،  از  اسـتفاده  ضـرورت  و  فـراوان  اسـناد  وجـود 
دگرگونـی روش کار بـا اسـناد به دلیـل ایجـاد تحـولات 
گسـترده درزمینه فنـاوری اطلاعات، ضـرورت همکاری 
افزایـش  اطلاع رسـانی،  مراکـز  سـایر  بـا  هماهنگـی  و 
روز افـزون نیـاز کاربـران بـه اسـناد و اطلاعـات موجـود 
و ضـرورت مرتفع کـردن آن ایجـاب می کـرد کـه مرکـز 
هم زمـان بـا گسـترش امکانـات اسـتفاده از داده هـای 
خـام، ضمـن بهره گیـری از فنـاوری پیشـرفته، اقـدام 
بـه پـردازش داده هـای خـام کـرده و منابـع خـود را به 
اطلاعـات قابل بهره بـرداری بـرای پژوهشـگران تبدیـل 
کنـد. بدیـن منظـور فرایند پـردازش اطلاعـات از اواخر 
دهـه ۱۳۶0 در دسـتور کار مرکـز قـرار گرفـت و در 
جریـان آن متخصصـان ماهـر و کارآزمـوده، داده هـای 
خـام را در مراحـل متعددی بـرای بهره بـرداری کاربران 

کرده انـد.)۳۳( آمـده 

خدمات آرشیوی و اسنادی
بهره بـرداری  بـرای  مناسـبی  موقعیـت  کـه  هنگامـی 
شناسـایی،  کار  و  شـد  فراهـم  جنـگ  اطلاعـات  از 
فراهم سـازی، حفـظ، نگهداری، پردازش و ذخیره سـازی 
منابـع بـه نحـو نسـبتاً مطلـوب انجـام گرفـت، مرحلـه 
اطلاع رسـانی منابـع مرکـز مطالعـات و تحقیقات جنگ 
آغـاز شـد. درپـی آن محققـان و کاربـران فراوانـی بـا 
هـدف برآورده شـدن نیازهـای اطلاعاتـی خـود از دهـه 
۱۳70 تاکنـون بـه این مرکـز رجوع کرده انـد. مجموعه 
بانـک اطلاعـات مرکـز همـواره کوشـیده اسـت تـا حد 
ممکـن بـه نحوی مناسـب نیازهـای پژوهشـی محققان 

را بـرآورده سـازد.)۳۴(

از  بســیاري  که  شرایطي  در 
حاضر  بسیجي ها  و  رزمندگان 
نبودند حتي در خط هاي دفاعي 
به جبهه  و فقط  مستقر شوند 
مي آمدند که در حمله شرکت 
کنند، راویــان باید با دفترچه 
و خودکار، فقط  و ضبط صوت 
مبادرت  تاریخ نگاري جنگ  به 

مي کردند.
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آثار مرکز
نخسـتین اثـر مرکـز اسـناد و تحقیقـات دفـاع مقـدس 
کتـاب گـذری بـر دو سـال جنـگ اسـت. ایـن کتـاب 
کشـورهای  سـران  بـه  عرضـه  بـرای   ۱۳۶۱ سـال  در 
سـال  در  "غیر متعهدهـا"  اجـلاس  در  شـرکت کننده 
۱۹۸2 در دهلی نـو تهیـه شـد. باوجودایـن، دغدغه های 
ثبـت و جمـع آوری اطلاعات در طول جنـگ مانع از آن 
شـد کـه ایـن مرکـز در عرصه چاپ و نشـر در سـطحی 
گسـترده وارد عمـل شـود. امـا پـس از پایـان جنـگ 
باتوجه بـه فراغـت محققـان از ثبـت و ضبـط وقایـع و 
وجـود آرشـیو بسـیار غنـی مرکـز، امکانـی فراهـم آمد 
کـه آثـار متنـوع، متعـدد و مسـتندی از هشـت سـال 
دفـاع مقـدس چـاپ و منتشـر شـود. بخشـی از آثـار 

منتشرشـده مرکـز تاکنـون چنیـن اسـت:

الف( گزارش ها و مجموعه های اسنادی
۱ . گـزارش عملیات ها: راویـان و محققان مرکز مطالعات 
بـا تنقیـح، تکمیـل و گویاسـازی  و تحقیقـات جنـگ 
گـزارش عملیات هایـی کـه خـود یـا همکارانشـان در 
دوران جنـگ تهیـه کـرده بودنـد، بیـش از 700 عنوان 
گـزارش عملیـات چـاپ و در سـطح محـدود و داخلـی 

منتشـر کرده انـد.
2 . گزیده اسناد نظامی: این مجموعه شامل گزیده 
جنگی  مناطق  عملیات،  عنوان   ۳ تحت  نظامی  اسناد 
است.  شده  تهیه  مقدس  دفاع  با  مرتبط  موضوعات  و 
آماده سازی،  شناسایی،  طراحی،  تفکیک  به  عملیات ها 
عملیات،  بازتاب  و  جمع بندی  دشمن،  عملیات،  شرح 
دسته بندی و مجلد شده اند. این مجموعه شامل ۱۶۵۱ 

جلد است.

ب( کتاب ها
۱ . مجموعۀ روز شمار جنگ ایران و عراق: هم زمان با 
پایان جنگ تحمیلي، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ 
جمع آوري،  به  مبادرت  خود  تحقیقات  تکمیل  به منظور 
استخراج و تدوین رخدادهاي جنگ کرد. دراین میان، ثبت 
وقایع روزانه جنگ یا همان کرنولوژي موردتوجه مسئولان 
مرکز قرار گرفت. پس از بررسي هاي مقدماتي، طرح مدوني 
این  از  شد.  تنظیم  "روزشمار جنگ"  تحقیقات  درزمینه 

مجموعۀ مهم که در ۶0 مجلد 
ارائه  عهده دار  و  طراحی شده 
وقایع نظامی - سیاسی دوران 
از  آن  زمینه سازی  و  جنگ 
پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان 
جنگ تحمیلی است، تاکنون 
است.  شده  منتشر  جلد   2۵
مجموعه  این  دیگر  مجلدات 
و  تدوین  تحقیق،  درحال  نیز 

آماده سازی برای انتشار است.
2 . مجموعه اطلس جنگ: 
این مجموعه، تحولات جنگ 

را در استان های مهم جنگ زده و مناطق و شهرهایی که 
موردهجوم ارتش عراق قرار گرفته اند درقالب نقشه ها، تصاویر 
و متون کوتاه ارائه می کند که جنبه جغرافیایی آن غالب 

است. تاکنون ۳۹ عنوان از این مجموعه منتشر شده است.
موضوعات  از  یکی  نبردها:  و  عملیات ها  مجموعه   . ۳
اصلی پژوهش های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، 
عملیات ها و نبردهای جنگ هشت ساله عراق و ایران است. 
مرکز تاکنون 2۴ عنوان کتاب دراین زمینه برای محققان و 

علاقه مندان تدوین و منتشر کرده است.

برخی  برخوردهای  و  مقاومت 
پذیرش یك  فرماندهان کــه 
همراه با مأموریت ثبت و ضبط 
به  مربوط  وقایع  لحظه به لحظه 
فرماندهی و یگان آنها برایشان 
آســان نبــود، ازجمله دیگر 
مشكلات راویان بود. در برخی 
سعی  فرماندهان  حتی  موارد 
می کردند راوی را جا بگذارند و 

او را همراه خود نبرند.
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۴ . مجموعه تاریخ جنگ ایران و عراق: دراین خصوص 
تاکنون ۱۴ عنوان کتاب به بازار کتاب عرضه شده است.

همچنین  مرکز  موضوعی:  پژوهش های  مجموعه   . ۵
مختلف  موضوعات  در  تحلیلی  و  موضوعی  پژوهش هایی 
انجام داده که برخی از آنها به مرحله انتشار رسیده است. 
در این مجموعه، مباحث علمی - دانشگاهی نیز قرار دارد. 

دراین زمینه تاکنون ۳2 عنوان کتاب منتشر شده است. 
مرکز،  تلاش  با  ملل:  سازمان  اسناد  مجموعه   . ۶
مجموعه اسناد سازمان ملل درباره جنگ ایران و عراق 
جمع آوری، تنظیم و ترجمه شده است. از این مجموعه 

تاکنون ۱0 جلد کتاب انتشار یافته است.
خارجی  نویسندگان  مهم  آثار  ترجمۀ  ترجمه:   . 7
درباره جنگ ایران و عراق از زبان انگلیسی به فارسی و 
نیز ترجمه تعدادی از آثار مرکز به زبان های انگلیسی، 
قرار  مرکز  موردتوجه  آلمانی  و  روسی  عربی،  فرانسه، 
گرفته و تاکنون ۱۸ اثر دراین زمینه ترجمه و روانه بازار 

کتاب شده است.
۸ . مجموعه رهبری و دفاع مقدس: در این عرصه نیز 
پژوهشگران مرکز تاکنون ۵ عنوان کتاب تهیه کرده اند و 
چند جلد دیگر نیز در مراحل پژوهش و آماده سازی است.

۹ . مجموعه فرماندهان و راویان: زندگینامه فرماندهان 
و راویان شهید از موضوعات دیگری است که مرکز آثاری 
درباره آنها تدوین کرده است. از این مجموعه تاکنون ۱۴ 
جلد منتشر شده و مجلدات دیگری نیز در دست تحقیق، 

تدوین و آماده سازی برای انتشار است.
و  اسناد  مرکز  رویکرد  هرچند  ادبی:  آثار   . ۱0
نبوده  ادبی  رویکردی  اساساً  مقدس  دفاع  تحقیقات 
نیز تاکنون 7 عنوان کتاب برای  اما دراین زمینه  است، 

علاقه مندان تهیه و عرضه شده است.

جدیدترین  از  مجموعه  این  شفاهی:  تاریخ   . ۱۱
مجموعه های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است که با 
شتابی فزاینده درحال تدوین تاریخ شفاهی فرماندهان دوران 
دفاع مقدس است. از این مجموعه تاکنون یک جلد با عنوان 
راه )تاریخ شفاهی سردار محسن رضایی( منتشر شده است. 
آثار متعدد دیگری نیز از فرماندهان رده های مختلف آماده 

شده است که به زودی چاپ و منتشر خواهد شد.

ج( نشریات
دوره های  در  مقدس  دفاع  تحقیقات  و  اسناد  مرکز 
مختلف فعالیت پژوهشی خود ۴ عنوان نشریه علمی 
- تخصصی را در حوزه مطالعات جنگ ایران و عراق 
انتشار  مدتی  از  پس  نشریه  دو  است.  کرده  منتشر 
متوقف شد و دو نشریه دیگر همچنان انتشار می یابد. 
عناوین و آمار مجلدات نشریات مرکز به این شرح است:

ایران(؛  ۱ . فصلنامه مطالعات دفاع مقدس )نگین 
تاکنون ۵۵ شماره از این نشریه منتشر شده است و 

انتشار شماره های دیگر نیز ادامه دارد.
2 . پژوهشنامه دفاع مقدس؛ از این نشریه تاکنون 

۱۴ شماره منتشر شده است و انتشار آن ادامه دارد.
و  یافت  انتشار  شماره   ۵0 در  نگاه:  ماهنامه   . ۳

متوقف شد.
انتشار ۱7 شماره  از  تاریخ جنگ: پس  ۴ . نشریه 

متوقف شد.
زمینه هـای  در  هم اکنـون  کـه  اسـت  گفتنـی 
و  تحقیـق  یادشـده ده هـا عنـوان کتـاب در دسـت 
تدویـن و تعـدادی نیـز درحـال آماده سـازی و چـاپ 
اسـت که در آینـده دراختیار علاقه منـدان حوزه دفاع 

مقـدس قـرار خواهـد گرفـت.
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7. Talaeiyeh; a Land for Harbingers of Love and Wisdom
Narrated by Hojatoleslam Nari Musa in Talaeiyeh Monument

Prepared by Sayyid Muhammad Tabatabaei

Abstract: 

Hojatoleslam Nari Musa who experienced the war as a clergy and a battalion commander has a lot of memories from the years of Holy
Defense in his mind. In Zaid and Talaeiyeh axes during Operation Ramadhan, he and a number of his fellow soldiers are caught 

among the enemy complex triangular obstacles and captured by the Baathist enemy as the prisoners of war. He has many memories of his 
time in prison and his accompanying with the late Hojatoleslam Abutorabi in Iraqi camps. In addition to continuation his education in Qom 
Seminary, he passed the specialized courses of Rahian-e Noor and Holy Defense narrative tradition in the center for Sireyeh Shohada 
after returning to country. For a time, he was a member of the search group for the martyrs and involved in finding their bodies and now 
works as a deployed clergy narrator for the Rahian-e Noor caravans in Talaeiyeh area. 
In a place called “Serahi-ye Shahadat” and among the students of Ilam University, Hojatoleslam Nari Musa started his multi-axis narration 
of the related issues with describing the geography of the region for the audiences in two categorries: 1) Brief description the Operation 
Kheibar; 2) Explaining the practical behaviour of the martyrs.
Given that the audiences of his narration were mainly a group of the university students, he raised the efforts to gain knowledge and self-
purification as two important lessons from the Rahian-e Noor caravans using the related sayings of Imams. In this article, the narrative text 
is written first and the criticism and evaluation will come next.

8. Shahid Alamolhoda; Duty-oriented and Sincere
Narrated by Muhammad Baqer Nadem in Howeyzeh Shohada Monument

Prepared by Muhammad Muhammadpur

Abstract: 

This paper is the written text of the story narrated by Hojatoleslam Muhammad Baqer Nadem a member of the Cultural Institute for Nar-
rative of Sire-ye Shohada-ye Qum on the courtyard of the mosque of Howeyzeh Shohada Monument at 9:15 a.m. on March 15, 2015.

and text. The audiences of this narration were a 200-member group of the Guilan University students. Saying that Shahid Alamolhoda had 
a comprehensive personality due to his familiarity with the Quran and the words of Imams (as) in this narration, the narrator noted some 
of ethical and behavioral dimensions of Shahid Alamolhoda such as his duty-orientation, moderation and sincerity; features within which 
he outlined a certain of real-life examples of them in Shahid Alamolhoda life. In this article, the narrative text is written first and the criticism 
and evaluation will come next.

9. The Narrator of Resistance and Oppression in Karbala of Hoveyzeh
Narrated by Hassan Buazar in Howeyzeh Monument

Prepared by Muhammad Muhammadpur

Abstract: 

This narrative describes the popular resistance against the invading Iraqi army within the Operation Nasr in Howeyzeh area. The nar-
rator, Hassan Buazar, is one of the Basiji and local narrators of the region and a witness of the Operation Nasr who is currently the re-

sponsible authority for deploying he guest caravans in Howeyzeh Monument. This narration has been recorded in the external courtyard of 
the mosque in Howeyzeh Monument and the Monument of Karkheh Nur Martyrs at 11:10 a.m. on March 5, 2015. The caravan consisted 
of a 50-member group of Basiji females of Firuzabad and the students of Sharif University of Technology. The main axes of this narrative 
were as follows: consideration of the Iraqi Army initial attack axes, the measures adopted by Sayyid Hussein Alamolhoda in Howeyzeh, in-
troducing the martyrs of Karkheh Nur, background and description of Operation Nasr, and how to explore the martyrs related to Howeyzeh 
Monument. In this article, the narrative text is written first and the criticism and evaluation will come next.

Abstracts
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4. Shalamcheh, the Land of Complex Obstacles
Narrated by Hussein Abolqasem Zadeh in Shalamcheh Monument

Prepared by Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

The narration by Mr. Hussein Abolqasem Zadeh one of the 31st Ashura Division combatants was performed
on March 8, 2016 in Shalamcheh Monument. This narration was performed from 9:30 to 10:30 a.m. for a 

400-member group of female students of the universities of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province on a platform 
called “Ya Fatima-at Zahra (sa)” in the northern side of the monument. In his speech, the narrator described the 
geography of Shalamcheh area and the obstacles therein, the failure of Operation Karbala 4, the manliness and 
braveness of the combatants as well as their supplication to the God and Imams (as) in the operations. Referring 
briefly to the Operation Karbala 5, he finally presented a few recommendations to the audiences.

5. Meat Shower: a Hollywoodian Narrative of War
Narrated by Saeed Tajik in Shalamcheh Monument

Prepared by Dawood Ranjbar

Abstract: 

This article is a study and review of a narrative performed by Mr. Saeed Tajik on the evening of March 9, 2016
after the evening prayers at 18:50 p.m. for a 8-bus caravan of Tehran Azad University on the west side of 

the Shalamcheh Unknown Martyrs Monument. In this narrative without reference to geographical location and 
operational history of the region, Mr. Tajik with telling the multiple diaries and in some cases unrelated to the 
Shalamcheh, Monument merely presented a few reports of some incidents around its axis in the 27th Hazrat 
Rasoul (PBUH) in the Operation Karbala 5. In the present article after an introduction, the narrative text recorded 
at the presence of the author is presented and then the narrative evaluation is inserted.

6. Kheibar; End of the Stalemate in the War
Narrated by Hadi Esmael Zadeh in Talaeiyeh Monument

Prepared by Sayyid Muhammad Tabatabaei & Hussein Askari

Abstract: 

The narrator of this narrative, Mr. Hadi Esmael Zadeh, is a Khuzestani indigenous warrior who works as a narra-
tor since 1993. He started his narration for a 120-member caravan of students from the Student Basij of Sharif 

University of Technology at 10 a.m. on March 13, 2016. After describing the geography of the operational area, Mr. 
Esmael Zadeh explained the enemy attack axes on Khuzestan and called Talaeiyeh as one of the main enemy attack 
axis against our country. Referring briefly to the different stages of the war, the narrator described the general course 
of the war until the time of Operation Kheiber for the students. He then headed to the role of Shahid Ali Hashemi, the 
then commander of Nosrat Headquarters, in identifying and recommending the Hur area for Operation Kheiber and 
told a few memories about the reconnaissance attempts in the axis Hur before the operation. The narrator then went 
on to narrate the epic and knowledge scenes of the operation Kheiber and explained a certain aspects of rationality, 
spirituality, effort, strength, trust and resort to God by the warriors and commanders in the operation. In this section, he 
described the scenes of the fighters in Majnoon Islands and the presence of the commanders on the front lines and told 
a few memories about the epic of Kheiber in Talaeiyeh and the islands for the audiences. In this article, the narrative 
text is written first and the criticism and evaluation will come next.

Articles
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1. Dos and Don'ts  of the Narration of the Rahian-e Noor Narrators
An Interviw with Sardar Dr. Kargar the President of the Foundation for the Preservation and Publication of Sacred Defense Works 

and Values and the Head of Central Headquarters of the Rahian-e Noor in the Country

By: Prepared by Mohammad Javad Akbarpur & Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

With the aims of protecting and exploiting the effects and values of Imposed War and preventing the destruction and distorting them,
The Foundation for the Preservation and Publication of Sacred Defense Works and Values was established on February 26, 1991 

by a command of the Supreme Leader and the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Then, the Central Headquarters of the Rahian-
e Noor was created under commanding of the Foundation for the Preservation and Publication of Sacred Defense Works and Values in 
2006 to organize the Rahian-e Noor issues. Training and upbringing the Holy Defense narrators throughout the country and observing and 
monitoring the narrations performed in the monuments of Rahian-e Noor are among the duties of this headquarters which are in direction 
with the explanation of the educations of the Iran-Iraq War. This article is the conscript of an Interviw with Sardar Dr. Kargar the President 
of the Foundation for the Preservation and Publication of Sacred Defense Works and Values and the Head of Central Headquarters of the 
Rahian-e Noo. In this interview, He explains the components of the narratives of the Ravian-e Noor and the current situation of this trend 
and the future plans to improve the quality and quantity of performing the narrative by the narrators and the other similar issues. 

2. The Epic of 41st Division in the Triumph of Fao
By: Narrated by Yusef Mirshekari in Arvandkenar Monument

Prepared by Akbar Rostami

Abstract: 

What lies ahead is the story of Mr. Yousef Mirshekari about the 41st Sarallah Division combatants during the holy Defense era
which has been narrated by the writer on March 15, 2016 in the Valfajr 8 Monument and then has been recorded as a text. 

The audiences were a 350-member caravan of the female university students of Kerman province. In his speech, Mr. Mirshekari the 
narrator of caravan analyzed the war path before the Operation Valfajr 8 and the 41st Sarallah Division performance in this operation. 
Description of the operational region, the divers' training, the reconnaissance and engineering activities, and the events of the pre-
operations evening were among the subject matters which narrated by Mr. Mirshekari. In this article, the full text of the narrative has 

been presented and then the strengths and weaknesses of it have been evaluated in accordance with the criteria of a correct narration.

3. Operation Valfajr 8, the Continuation of the Strategy of Punishing the Aggressor
Narrated by Seifollah Sheikh in Arvandkenar Monument

Prepared by Hojatollah Karimi

Abstract: 

Seifollah Sheikh as a retired officer of the Islamic Republic of Iran Army 77th  Division performed this narration on March 9, 2016 in the 
Monument of the Operation Valfajr 8 Martyrs for the members of one of Shahid Sayyad Shirazi caravans from Khorasan. After a brief 

introduction, he described the geography of the operational area and the specifications of Arvandrud. After answering a question about 
why the Iraqis had not decided to cross the Arvandrud, he explained the reasons for implementing Operation Valfajr 8. Then, he described 
the issues relating to the planning and preparing stage of the Operation Valfajr 8. Referring to the role of the IRI Army in this Operation as 
the most important result of the operation, he narrated a memoir of the supreme leader’s affection to Shahid Sayyad Shirazi. 
This article is a transcript of an audio file based upon the narration by Mr Shaikh in the Monument of the Operation Valfajr 8 
Martyrs which has been tried to be prepared and then evaluated and criticized with a minimum of interference and modification.
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